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 یادداشت مترجم

 خواننده گرامی،

تر کردن یکی از آثار ارزشمند و ماندگار کتابی که پیش روی شماست، تلاشی است برای نزدیک

توجه ژانر های قابلزبان. این اثر، که در شمار نمونهادبیات پلیسی و معمایی جهان به مخاطبان فارسی

ای فارسی و در دسترس از آن ارائه نشده بود و امید است گیرد، تاکنون ترجمهایی قرار میجنایی و معم

مندان این گونه ادبی فراهم آورد تا با یکی دیگر از آثار برجسته انتشار این نسخه فرصتی برای علاقه

 .های رازآلود آشنا شوندداستان

ی نوین، از جمله ابزارهای هوش مصنوعی، انجام هاگیری از فناوریترجمه و ویرایش این کتاب با بهره

تر متن، حفظ ساختار کلی ها در فرایند ترجمه، امکان پردازش سریعشده است. استفاده از این فناوری

کند؛ با این حال، متن نهایی مورد بازبینی، های زبانی را فراهم میتر برخی ظرافتاثر و انتقال دقیق

رفته تا ضمن وفاداری به فضای اصلی اثر، خوانایی و روانی آن برای اصلاح و پرداخت ادبی قرار گ

 .زبان حفظ شودخواننده فارسی

های ادبیات داستانی بوده است؛ زیرا علاوه ترین شاخهادبیات پلیسی و معمایی همواره یکی از محبوب

ها، نوع داستانکند. در این بر ایجاد هیجان و کشش روایی، خواننده را به مشارکت ذهنی دعوت می

گذارد و ها و کشف حقیقت میها، رازها، سوءظنها قدم به دنیایی از نشانهمخاطب همراه با شخصیت

شود. ارزش چنین آثاری تنها در رو میهای تازه روبهها و شگفتیدر مسیر حل معما، بارها با فرضیه

وانایی نویسنده در ساختن جهانی پردازی و تگشایی پایانی نیست، بلکه در شیوه روایت، شخصیتگره

 .پررمزوراز نیز نهفته است

رایت نبوده و نسخه کامل های کپیشایان ذکر است که متن اصلی انگلیسی این اثر مشمول محدودیت

به صورت عمومی و رایگان در اختیار  (Project Gutenberg) آن از طریق پروژه گوتنبرگ

های دیجیتال آثار کلاسیک ترین مجموعهتنبرگ یکی از بزرگمندان قرار گرفته است. پروژه گوعلاقه

 .کندهای ارزشمند در قالب الکترونیکی فعالیت میادبی جهان است که با هدف حفظ و انتشار کتاب

ای تازه به سوی یکی از آثار خواندنی ادبیات پلیسی جهان بگشاید و امیدوارم این ترجمه بتواند پنجره

 .ن، کنجکاوی و لذت ادبی برای شما فراهم کندلحظاتی سرشار از هیجا

علی معاصر ؛با سپاس از همراهی شما  
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 به گیلبرت کیث چسترتون

 دوست عزیزم، گیلبرت،

 .کنماین داستان را به تو تقدیم می

 .واقعاً شریف من از نوشتن آن این امید بود که از خواندنش لذت ببری یزیرا تنها انگیزه :نخست

 .به تو یک کتاب بدهکارم «ودشنبه بمردی که پنج»زیرا در برابر کتاب  :دوم

ها طرح این داستان را برایت شرح پیش، هنگامی که در میان جمعی از فرانسویزیرا دو سال  :سوم

 .دادم، قول دادم که آن را به نام تو تقدیم کنممی

 .زیرا گذشته را به یاد دارم :چهارم

یک از ما هرگز به روزنامه نگاه کردم؛ زمانی که هیچانگیز فکر میامروز دوباره به آن روزگار شگفت

ترهایمان، بزرگ یحدوحصر کاغذ، مداد، چای و صبر و حوصلهزمانی که با مصرف بیکردیم؛ نمی

خواندیم و خودمان ترین آثار ادبی را میکردیم؛ زمانی که مشتاقانه سختخوشبختی خالص را تجربه می

 یی،نادابه قول شاعر کا ،کردیم؛ زمانی کهکننده تولید میهای سبک و سرگرمنیاز، نوشته ینیز به اندازه

های کوچک را؛ زمانی که، خلاصه، بسیار جوان کردیم، و همچنین آن قورباغهآثار طبیعت را مطالعه می

 .بودیم

 .کنمبه یاد آن دوران، این کتاب را به تو تقدیم می

 همیشه ارادتمند تو،

 بنتلی .سی .اِ
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 اولفصل 

 خبر بد
تواند شناسیم چگونه میرسد، جهانی که ما میمیمیان آنچه واقعاً اهمیت دارد و آنچه فقط مهم به نظر 

 درستی داوری کند؟به

ای که از دست ناشناسی شلیک شده بود ناپذیر سیگزبی مندرسن با گلولهگر و شکستوقتی مغز حیله

از هم پاشید، آن جهان چیزی را از دست نداد که ارزش ریختن حتی یک قطره اشک را داشته باشد؛ 

وری تلخی از پوچی چنین ثروتی به دست آورد؛ ثروتی که این مرد مرده روی هم بلکه در عوض، یادآ

آنکه حتی یک دوست وفادار برای سوگواری بر جای بگذارد یا عملی انجام دهد که انباشته بود، بی

اما هنگامی که خبر مرگ او منتشر شد، برای کسانی که  .اندکی افتخار برای نام و یادش فراهم آورد

نمود که گویی خود زمین نیز از کردند، چنین میهای عظیم تجارت و سرمایه زندگی میدر گرداب

 .این ضربه به لرزه درآمده است

در سراسر تاریخ پرهیاهو و پرماجرای تجارت کشورش، هیچ شخصیتی به اندازه او ذهن دنیای معاملات 

پیش از او نیز  .ر به فرد داشتاو در معابد این جهان جایگاهی ویژه و منحص .را تسخیر نکرده بود

های مالی وجود داشتند؛ مردانی که توان هدایت و گسترش نیروهای سرمایه را داشتند و در ازای غول

اما در مورد مندرسن ویژگی خاصی وجود  .کردندها دلار دستمزد مشروع دریافت میکار خود میلیون

ویژه برای چیزی که به ،دریایی مالی  رنگ از ماجراجویی راهزنانه و دزدیای کمهاله :داشت

هایی که همچنان به شکلی نامتناسب پیرامون او باقی مانده بود، حتی در سال ،میهنانش دلنشین بود هم

های ساختگی و دشمن سرداران وچرای ثبات اقتصادی، فرونشاننده بحرانچونهمگان او را نگهبان بی

 .زدندستریت پرسه میادانستند که در مرزهای والیورشگری می

تر روزگار خود یکی از همان مردی که در مقیاس کوچک ،ثروتی که از پدربزرگش به او رسیده بود

سروصدا به وام دادن از طریق پدرش، که در طول عمر دراز خود بی ،رفتسرداران مالی به شمار می

افزایش یافته و به او منتقل شده پول ادامه داده و هرگز در معاملات اعتباری بورس شرکت نکرده بود، 

های کلانی در اختیار داشت، پولی را نچشیده و همواره سرمایهگاه طعم بیمندرسن که هیچ .بود
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بود که سنت و عادت ثروت فراوان به آن ثبات بایست نمونه کامل آن اشرافیت نوین آمریکایی میمی

 .اما چنین نبود .بخشدو وقار می

های اروپایی درباره شیوه زندگی شایسته یک مرد ثروتمند را در ش او نگرشاگرچه تربیت و آموز

وجودش نهادینه کرده بود؛ اگرچه در او ذوق شکوهی آرام و متین را پرورش داده بود، آن نوع تجمل 

کند؛ با این همه، بخشی از روحیه جویندگان زند و خودنمایی نمیباشکوهی که با هزار زبان فریاد نمی

در نخستین دوره فعالیت  .و دزدان دریایی مالی نیاکانش نیز به او منتقل شده بود ۱۸4۹ال طلای س

نام گرفت، او چیزی بیش از یک قمارباز نابغه نبود؛  «دوران بداخلاقی جوانی»اش، که بعدها ایحرفه

انگیز انمردی که در برابر همه ایستاده بود و ذهنی نیرومندتر از هر رقیب دیگری را به عرصه هیج

و مندرسن جوان نیز بازار  «ای زیباستجنگ، پیشه»در سنت هلن گفته بودند که  .بازی آورده بودسفته

 .میدان نبردی عظیم، پیچیده و پرهیاهو :دیدبورس نیویورک را چنین می

پس از مرگ پدرش، هنگامی که سی سال داشت، گویی  .سپس دوران دگرگونی او فرا رسید

پذیری سریع و با آن انعطاف .پرستید بر او آشکار شداز قدرت و شکوه خدایی که میای تازه مکاشفه

های ملت او بود، به کار منظم در تجارت بانکداری پدرش روی آورد و انگیز که از ویژگیشگفت

های در عرض چند سال، کنترل کامل فعالیت .استریت بستگوش خود را بر غوغای نبردهای وال

اش آن را همچون نقص، امنیت و اعتبار مالیکاری بیبه دست گرفت که محافظه شرکت عظیمی را

 .ای استوار بر فراز دریای خروشان بازارها قرار داده بودصخره

آشکارا به مردی  .هایی که بر پایه رفتارهای دوران جوانی او شکل گرفته بود از میان رفتتمام بدگمانی

توانست بگوید این تحول چگونه رخ داده است، اما طمینان نمیکس با اهیچ .دیگر تبدیل شده بود

ها بود؛ پدری که تنها کسی بود که مندرسن برای او داستانی درباره آخرین سخنان پدرش بر سر زبان

 .داشتاحترام واقعی قائل بود و شاید حتی دوستش می

دیری  .آن فراتر ایستاده است یرفته چنان بر اوضاع مالی کشور مسلط شد که گویی از همهاو رفته

هر کس نام مندرسن را بر زبان  .ها افتادهای سراسر جهان بر سر زباننگذشت که نامش در بورس

دار و قابل اعتماد بود در آورد، تصویری از هر آنچه در ثروت عظیم ایالات متحده استوار، ریشهمی

یک  یریخت، صنایع پراکنده در گسترهمیها را های بزرگ اتحاد سرمایهاو طرح .شدذهنش زنده می
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های عظیم کرد و با قضاوتی که خطا در آن راه نداشت، پروژهآورد و متمرکز میقاره را گرد هم می

 .نمودهای بزرگ بخش خصوصی را تأمین مالی میدولتی و طرح

ای یکپارچه کردن شد یا بربارها اتفاق افتاد که هنگامی که برای درهم شکستن اعتصابی وارد عمل می

های شماری از خانهکرد، ویرانی را بر شمار بیمالکیت بخشی عظیم از نیروی کار و تولید اقدام می

کاران، کارگران فولاد یا دامداران در برابرش و اگر معدن .آوردهای ساده فرود میکوچک و زندگی

توانست از آنان نیز ردند، او میآونظمی را به میدان میداشتند و آشوب و بیسر به مخالفت برمی

شد که از دیدگاه این کارها در راه دستیابی به اهدافی انجام می یاما همه .تر باشدرحمگریزتر و بیقانون

 .آمددنیای تجارت، مشروع و موجه به شمار می

ن دیگر او را دشمن بازاداران و سفتهها هزار نفر از فقرا نام او را نفرین کنند، اما سرمایهممکن بود ده

کاری یا گاه برای هدایت و دست ،او دست خود را برای حمایت از قدرت ثروت  .دانستندخود نمی

داد در نیرومند، سرد و خطاناپذیر، در هر کاری که انجام می .کشور دراز کرده بود یبه هر گوشه ،آن 

د؛ و کشوری که از این خدمات آسا بوهای غولخدمت آن اشتیاق ملی برای عظمت، بزرگی و مقیاس

 .را به او بخشید «کولوسوس»یا  «غول عظیم»خرسند بود، لقب 

ها از چشم ای از شخصیت او وجود داشت که سالمتأخر زندگی مندرسن، جنبه یاما در این دوره

اش، معاونانش و دبیران خصوصی :همگان پنهان ماند و کسی به آن گمان نبرد؛ مگر چند نفر محدود

دانستند که مندرسن، این ستون کوچک می یاین حلقه .اشخی از همراهان دوران پرآشوب گذشتهبر

استریت از شود که والاستوار تجارت سالم و ثبات بازارها، گاه دچار حسرت و دلتنگی روزگاری می

 .آمدشنیدن نامش به لرزه درمی

ها غارت ، دزد دریایی مشهور، پس از سالسیاهیکی از آنان گفته بود که وضع او شبیه آن است که ریش

در دریاهای آزاد، غنایم خود را برداشته و در شهر بریستول به تاجری محترم و آبرومند تبدیل شده 

های ها و فتیلهآورد؛ با خنجری میان دنداناما هر از گاهی آن دزد دریایی قدیمی ناگهان سر برمی .باشد

 .زدندیکلاهش جرقه م یگوگردی که در لبه

مندرسن، »داد، در اتاق داخلی دفتر شرکت در چنین لحظاتی که طبیعت کهن او دوباره خود را نشان می

اما  .شدحملات سهمگین و طوفانی به بازار بر روی کاغذ طراحی می یها نقشهده «کولفکس و شرکا

سرانجام شورش خویشتن  سیاه درون اوریش .رسیداجرا نمی یها هرگز به مرحلهیک از این نقشههیچ
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گشت؛ شاید در همان حال نشاند و او آرام و متین به دفتر حسابداری خود بازمیاش را فرومیقدیمی

 .کردرا زمزمه می «بانوان اسپانیایی»دریانوردی  یزیر لب چند مصرع از ترانه

مناسب برای اقدام  وقتی زمان :مند شودضرر بهرهداد تنها از یک لذت بیمندرسن به خود اجازه می

شد با یک حرکت داد که چگونه میگذشته بود، به یکی از جوانان بلندپرواز و ماجراجوی بازار نشان می

سپس تقریباً با لحنی  .شده، سودی معادل یک میلیون دلار نصیب یک غارتگر مالی کردحساب

 :گفتآلود میحسرت

 «.ای تبدیل شده استکنندهیت به جای بسیار کسلاسترام، والبه نظر من، از وقتی من کنار کشیده»

بر دنیای تجارت آشکار شد و اهل بازار از دانستن آن  «غول عظیم»داشتنیِ به تدریج این ضعف دوست

ناپذیر سرد، مقتدر و شکست یبردند که پشت چهرهآنان از این کشف لذت می .بسیار خرسند بودند

ده است که روزگاری بازارهای مالی را میدان نبرد و بازی مندرسن، هنوز روح ماجراجوی جوانی زن

دانست؛ مردی که هرچند به نماد نظم و ثبات تبدیل شده بود، اما در اعماق وجودش همچنان خود می

 .پروراندگذشته را در سر می یهای جسورانههای بزرگ و یورشرؤیای آشوب

سراسر بازارهای مالی را درنوردید؛ زیرا این  با انتشار خبر مرگ او، وحشتی همچون توفانی سهمگین

ای شدید بلرزند هایی که در زلزلهها همچون برجقیمت .ترین زمان ممکن رخ داده بودحادثه در نامناسب

استریت به دوزخی پرهیاهو از یأس به مدت دو روز، وال .و فروبریزند، به تزلزل افتادند و سقوط کردند

بازی و بورس پیروان و شیفتگان خود اسر ایالات متحده، هر جا که سفتهدر سر .و درماندگی بدل شد

 .را داشت، موجی از ویرانی و طاعونی از خودکشی به راه افتاد

هایی که به شماری نبودند که با دستان خود به زندگی خویش پایان دادند؛ زندگیدر اروپا نیز افراد کم

خورده بود که بیشتر آنان هرگز حتی او را از نزدیک  داری گرهبار به سرنوشت سرمایهشکلی تأسف

صدا از ساختمان بورس خارج شد و در میان در پاریس، بانکداری سرشناس، آرام و بی .ندیده بودند

کوچکی از  یهای پهن آنجا جان سپرد؛ در حالی که شیشهوار و فریادزن یهودیان بر پلهجمعیت دیوانه

فرانکفورت، مردی از فراز برج کلیسای جامع خود را به پایین افکند و در  .سم در دستش خرد شده بود

مردان خود را با چاقو زدند،  .تر بر جای گذاشتای سرخرنگ فرود آمد، لکهدر جایی که بر برج سرخ

به خود شلیک کردند، خویشتن را خفه کردند، زهر نوشیدند یا گازهای مرگبار را همچون هوا به درون 
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ای دورافتاده از انگلستان، زندگی از قلب سرد کشیدند؛ تنها به این دلیل که در گوشه های خودریه

 .مردی که خود را وقف خدمت به حرص و طمع کرده بود، رخت بربسته بود

ماجرا درست هنگامی رخ داد که  .بارتر از این فرود آیدتوانست در زمانی فاجعهاین ضربه نمی

گذشته،  یبرد؛ فروخورده، زیرا طی یک هفتهبه سر می «اس فروخوردههر»استریت در وضعیتی از وال

کنند یا عملاً زیر نفوذ او قرار همکاری می «غول عظیم»مؤسسات و منافع عظیمی که شناخته شده بود با 

دارند، با تمام توان در حال مبارزه با پیامدهای بازداشت ناگهانی لوکاس هان و افشای غارت و 

 .های هان بودنداو از بانک یسوءاستفاده

 «باد شده»خود در زمانی منفجر شده بود که بازار بیش از توان واقعی خود  یاین بمب خبری نیز به نوبه

های گزارش .به زبان اهل بازار، زمان یک سقوط فرا رسیده بود .و مصنوعی بالا نگه داشته شده بود

تر از آن چیزی از آب آهن نیز بسیار ضعیفراهبخش نبود و دو سه گزارش مناطق تولید ذرت رضایت

بازی که لرزش ناشی از سقوط ای از قلمرو عظیم سفتهاما در هر نقطه .رفتدرآمده بود که انتظار می

 .داشتشد و بازار را سرپا نگه میوارد عمل می «گروه مندرسن»شد، الوقوع احساس میقریب

ه به همان اندازه که تیزهوش است سطحی نیز هست، و به ک ،بازاندر تمام طول آن هفته، ذهن سفته

دید در این اقدامات دست حمایتگر آن غول را می ،همان اندازه که احساساتی است حریص نیز هست

کردند که مندرسن ها همصدا اعلام میروزنامه .ای دور برای حفاظت از آنان دراز شده استکه از فاصله

 .استریت در تماس استدگان خود در والهر ساعت با معاونان و نماین

های رد و بدل شده میان نیویورک و تلگراف یها حتی توانسته بود رقم تقریبی هزینهیکی از روزنامه

 یداد که مقامات ادارههمان روزنامه توضیح می .وچهار ساعت گذشته منتشر کندمارلستون را در بیست

سیل  یصان مخابرات را به مارلستون اعزام کنند تا از عهدهاند گروه کوچکی از متخصپست ناچار شده

ای دیگر فاش کرده بود که مندرسن پس از دریافت نخستین خبر سقوط هان روزنامه .ها برآیندپیام

کاره رها کند و با کشتی لوزیتانیا به آمریکا بازگردد؛ اما پس از تصمیم گرفته بود تعطیلات خود را نیمه

 .املاً تحت کنترل خود دیده بود، تصمیم گرفته بود در همان محل اقامتش باقی بماندآنکه اوضاع را ک

ساخته و پرداخته  «سردبیران مالی»وبیش آگاهانه توسط هایی که کمها دروغ بود؛ دروغتمام این داستان

خوبی هآنان ب .یافتشده بود و به شکلی کاملاً عمدی از سوی بازرگانان زیرک گروه مندرسن رواج می

 .هایشان کمک کندتواند به نقشهپرستی نمیاین توهمِ قهرمان یدانستند که هیچ چیز به اندازهمی
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های آنان نفرستاده است و این هوارد دانستند که مندرسن حتی یک کلمه هم در پاسخ به پیامهمچنین می

اصلی این نبرد  یو فرماندهدار مشهور صنعت فولاد و آهن، است که در واقع طراح جفری، سرمایه .بی

 .مالی بوده است

آلود و پراضطراب را با موفقیت پشت سر گذاشتند و ترس و نگرانی به این ترتیب، آنان چهار روز تب

روز شنبه، هرچند زمین  .اندک ثبات خود را بازیافتتر شد و بازار اندکها آرامذهن .را مهار کردند

لرزید، او هایی شبیه غرش آتشفشان اتنا از ناآرامی میه با غرّشوبیگازیر پای آقای جفری هنوز گاه

آرامی رو به پیشرفت بازار استوار شده بود و به .کرد که مأموریتش تقریباً به پایان رسیده استتصور می

استریت خسته و فرسوده، اما با احساس آرامش و سپاسگزاری، خود را به خواب یکشنبه وال .رفتمی

 .سپرد

مالی شهر  یای هولناک در سراسر شصت جریبِ منطقهخستین ساعت معاملات روز دوشنبه، شایعهدر ن

جا ای ناگهانی که گویی از هیچآید؛ جرقهگونه پدید آمد که آذرخش پدید میاین شایعه همان .پیچید

ر فوری توان حدس زد که نخستین بار از طریق تلفن و همراه با یک دستوهرچند می .آغاز نشده است

 .فروش، از سوی یکی از کارکنان خدمات تلگرافی زمزمه شده بود

فهرست سهامی که تازه از بحران جان سالم به در برده و در حال بازیابی خود بود، با تشنجی ناگهانی 

بازار خیابانیِ براد استریت به فریادهایی آمیخته با پرسش  یکنندهکسل یظرف پنج دقیقه، همهمه .لرزید

آلود به گوش از درون کندوی عظیم ساختمان بورس نیز غریوی ممتد و هراس .ضطراب بدل شدو ا

 .دویدندکلاه با شتاب به داخل و خارج ساختمان میرسید و مردان بیمی

 «آیا حقیقت دارد؟»

دادند که این فقط دروغی هایی لرزان پاسخ میپرسیدند؛ و همه نیز با لباین پرسشی بود که همه می

خواهند موقعیت خود را استقراضی که می یوجدانِ فروشندهبازان بیسفته یست ساخته و پرداختها

 .نجات دهند

در  ، معروف بود «هایانکی»آنچه در بازار به ، اما تنها پانزده دقیقه بعد، خبر رسید که سهام آمریکایی

نیویورک  .همین کافی بود .استپایان معاملات بورس لندن به شکلی ناگهانی و ویرانگر سقوط کرده 

 .هنوز چهار ساعت دیگر تا پایان روز معاملاتی خود فرصت داشت
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اکنون سیاستی که مندرسن را ناجی و نگهبان بازارها معرفی کرده بود، با نیرویی نابودکننده به سوی 

جفری، در حالی که گوشش را به تلفن خصوصی خود چسبانده بود،  .طراحانش بازگشته بود

این ناپلئون جدید، مارنگوی  .شنیدای سنگی میهایی منقبض و چهرههای فاجعه را با آروارهارشگز

انداز مالی پیش رویش در حال لغزیدن و فروپاشیدن در دید که سراسر چشماو می .خود را باخته بود

 .کام آشوب است

در  ،ناپذیر خودکشی اجتناب یهمراه با شایعه ،در کمتر از نیم ساعت، خبر پیدا شدن جسد مندرسن 

اما پیش از آنکه حتی یک  .چینی و آماده شدن برای چاپ بوددوازده دفتر روزنامه در حال حروف

 .استریت برسد، توفان وحشت با تمام قدرت خود وزیدن گرفته بود و هوارد بینسخه از این خبر به وال

 .گردباد به هوا پرتاب شده بودندهایی خشک در برابر نفس این جفری و همکارانش همچون برگ

 .ها از هیچ برخاسته بوداین یو همه

رسیدند و دانه ها همچنان زیر نور خورشید میذرت .هیچ چیز در بافت کلی زندگی تغییر نکرده بود

کشیدند و نیروی خود را به هزاران موتور و ماشین ها را بر دوش میها همچنان بارجرودخانه .بستندمی

ها در همه انسان .حساب بودها همچنان بیشدند و شمار دامها پروار میها در چراگاهگله .یدندبخشمی

جا به همان کارهایی مشغول بودند که سرنوشت برایشان مقرر کرده بود و بیش از همیشه از بندهای 

 .زندگی خود به ستوه نیامده بودند

کرد، اما هنوز در خواب ناآرام جنبید و زمزمه مینه میقراراجنگ، همچنان مانند گذشته بی یبلونا، الهه

دیوانه که از دیدن واقعیت بشریت، جز یک یا دو میلیون قمارباز نیمه یبرای همه .خود فرو رفته بود

 .ناتوان بودند، مرگ مندرسن هیچ معنایی نداشت؛ زندگی و کار جهان همچنان ادامه داشت

عظیم تجارت و  یهای شبکهیرومند دیگری کنترل تمام رشتههای نها پیش از مرگ او، دستهفته

حتی پیش از آنکه جسدش به خاک سپرده  .شد در اختیار گرفته بودندصنعتی را که زیر نظر او اداره می

سیگزبی »اینکه وجود آن ماشین عظیم انحصارطلبی که  :آور رسیدندمیهنانش به کشفی شگفتشود، هم

 .تی برای رفاه مادی کشور نیز ضرورتی نداشته استشد، حنامیده می «مندرسن

 .آوری شدندقطعات پراکنده دوباره جمع .هراس مالی ظرف دو روز فروکش کرد و خود را خالی نمود

 «.به حالت طبیعی خود بازگشت»بازار نیز  .ورشکستگان از صحنه کنار رفتند و از دیدها پنهان شدند
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هنوز کاملاً فرو ننشسته بود، رسوایی خانوادگی بزرگی در مدت در حالی که تب این جنون کوتاه

شیکاگو »صبح روز بعد، قطار مشهور  .انگلستان سر برآورد که ناگهان توجه دو قاره را به خود جلب کرد

های نیواورلئان به دست از ریل خارج شد و در همان روز، سیاستمداری سرشناس در خیابان «لیمیتد

 .دی کامل به ضرب گلوله کشته شدبرادر همسرش و با خونسر

های سراسر ای روزنامهاز نگاه سردبیران حرفه «داستان مندرسن»تنها یک هفته پس از آغاز ماجرا، 

وآمد سیل گردشگران آمریکایی که در اروپا رفت .رمق تبدیل شده بودو بی «کهنه»آمریکا به خبری 

آمدند که در فقر از دنیا رفته بودند؛ اما هرگز رد میهای مردانی گکردند، پیرامون یادبودها و مجسمهمی

 .افتادنددار کشور خود نمیبه یاد ثروتمندترین و مشهورترین سرمایه

دور از  ،یعنی جان کیتس ،او نیز، همچون آن شاعر جوان و فقیری که یک قرن پیش در رم درگذشت

مردان و زنان آمریکایی هر سال بر  شماراما در حالی که بی .سرزمین مادری خود به خاک سپرده شد

ایستند، حتی یک شوند و با احترام در برابر آن میمزار کیتس در گورستان کنار مونته تستاچو حاضر می

نفر نیز وجود نداشته است و هرگز نخواهد بود که با همان احترام بر سر گور آن مرد ثروتمند، در کنار 

 .احترام کند کلیسای کوچک مارلستون، بایستد و ادای
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 فصل دوم

 به هم ریختن شهر

راستی راحت و آبرومندانه مبله شده بود، تلفن روی میز به رکورد یدر تنها اتاقی که در دفتر روزنامه

 .سر جیمز مالوی به صدا درآمد

اش، کارش را کنار گذاشت و به سوی دستگاه ای کرد و آقای سیلور، منشیسر جیمز با قلم خود اشاره

 .رفت

دانم، ولی می ...بله، اما ...آه، آقای بانر هستید؟ ...شنومصدایتان را نمی ...کی؟ ...کی پشت خط است؟» ـ

لطفاً پشت خط  ...اوه، واقعاً؟ خب، در این صورت ...توانیدنمی .شدت گرفتارندایشان امروز بعدازظهر به

 «.بمانید

 .او گوشی را جلوی سر جیمز گذاشت

اصرار دارد شخصاً با شما » .با اختصار توضیح داد «.؛ دست راست سیگزبی مندرسنکالوین بانر است»ـ 

مندرسن در نزدیکی  یاز خانه .ترین خبری است که ممکن است شنیده شودگوید مهممی .صحبت کند

 «.گیرد، بنابراین باید بلند و واضح صحبت کنیدبیشاپزبریج تماس می

 .تلفن انداخت و گوشی را برداشتچندان دوستانه به سر جیمز نگاهی نه

 «خب؟»ـ 

 .این را با صدای پرطنین خود گفت و گوش سپرد

 «.بله»ـ 

ای آکنده از شگفتی و وحشت در او ای بعد، آقای سیلور که مشتاقانه او را زیر نظر داشت، چهرهلحظه

 .دید

 «!خدای بزرگ»ـ 

ا محکم در دست گرفته بود، آرام از در حالی که گوشی ر .سر جیمز این جمله را زیر لب زمزمه کرد

 :گفتهر از گاهی فقط می .دادجا برخاست و همچنان با تمام توجه گوش می

 «.بله»ـ 
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سپرد، نگاهی به ساعت انداخت و از اندکی بعد، در حالی که هنوز به سخنان طرف مقابل گوش می

 :بالای گوشی با شتاب به آقای سیلور گفت

 «.عجله کن .وان را پیدا کنبرو فیگیس و ویلیامز ج»ـ 

 .درنگ از اتاق بیرون دویدآقای سیلور بی

ای گندمگون با نگار بزرگ، مردی بود حدود پنجاه ساله؛ بلندقد، نیرومند و باهوش؛ ایرلندیروزنامه

جهان را  .ناپذیرش در کار، در محافل مختلف شهرت داشتخاطر انرژی خستگیاو به .سبیلی سیاه

بر  ،رفت های نژاد و فرهنگ او به شمار میکه از ویژگی ،بدبینانه خت و با مهارتی نیمهشناخوبی میبه

 .بردگذاشت و از آن بهره میآن اثر می

نه اهل رازآلود جلوه دادن امور  .شدبازی دیده نمیای از شیادی و حقهبا این همه، در وجود او حتی ذره

 .دادن فوراً چنین تظاهرهایی را در دیگران تشخیص میهمچنی .بود و نه تظاهر به دانشی که نداشت

شد یا ذهنش های شیک او، هنگامی که خشمگین میوار و لباسزادهسیما، نجیبخوش یدر چهره

اش پدیدار ها و پیشانیسخت درگیر کاری مهم بود، چیزی اندکی تیره و تهدیدآمیز در اطراف چشم

برخوردترین مردان ترین و خوشقید و بند بود، از صمیمیبی اما زمانی که طبیعت سخاوتمندش .شدمی

 .رفتبه شمار می

، و همچنین رکوردصبح کشور، یعنی  یاو مدیرعامل شرکتی بود که مالک قدرتمندترین روزنامه

 .ای که دفترش در آن سوی خیابان قرار داشت، بود؛ روزنامهسانعصر، یعنی  یترین روزنامهضروری

ترین و ای که طی سالیان متمادی توانسته بود متنوعنیز بود؛ روزنامه رکورد، او سردبیر کل علاوه بر این

 .نگاران کشور را گرد خود جمع کندتواناترین گروه روزنامه

یکی از اصول همیشگی او این بود که اگر نتوانی استعداد درخشان پیدا کنی، باید تا آنجا که ممکن 

کرد و هم از همین رو هم از استعدادهای ناب استفاده می .قعی بهره ببریاست از شایستگی و لیاقت وا

 .کوش و شایستهاز افراد سخت

 ،نگاریای چون روزنامهاش برای او احترامی قائل بودند که کمتر مدیری در حرفهاعضای تحریریه

 .شوداز آن برخوردار می ،نیست ای که چندان مستعد پرورش حس احترام حرفه

های جدی سر جیمز پس از چند دقیقه گوش دادن و پرسش «مئنید که تمام ماجرا همین است؟مط»ـ 

بله، البته پلیس خبر دارد؛ اما خدمتکارها چطور؟  ...و از چه زمانی این موضوع معلوم شده است؟» .گفت
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نید، بانر، گوش ک ...کنیمخب، ما هم تلاشی می ...جا پیچیده استحتماً تا الآن خبر در آن حوالی همه

دانید می .اید و من مدیون شما هستمیک لطف بزرگ به من کرده .اندازه از شما ممنونمبابت این خبر بی

بسیار خوب، پس توافق  ...اولین روزی که به شهر آمدید، به دیدنم بیایید .زنمکه حرفم را جدی می

 «.خداحافظ .حالا باید بر اساس این خبر اقدام کنم .شد

مقابل خود  یبندی قطارها را از قفسهدرنگ جدول زمانوشی را سر جایش گذاشت و بیسر جیمز گ

ای تند و پرقدرت بر میز کوبید؛ پس از نگاهی سریع به این مرجع همیشگی، آن را با کلمه .برداشت

ای سخت و جوانی درست در همان لحظه که آقای سیلور با شتاب وارد اتاق شد و مردی عینکی با چهره

 .زچشم را همراه خود آوردتی

 :سر جیمز گفت

تر برای ها را گرفتی، هرچه سریعبه محض اینکه آن .خواهم چند نکته را یادداشت کنیفیگیس، می»ـ 

 «.شان کنآماده سان یروزنامه یالعادهیک چاپ فوق

را نشان  مرد عینکی سری تکان داد و نگاهی به ساعت انداخت که چند دقیقه از سه بعدازظهر گذشته

 .ای را به میز بزرگ نوشتن نزدیک کردای بیرون آورد و صندلیسپس دفترچه .دادمی

 :سر جیمز ادامه داد

چیز را رها کند و بلافاصله سیلور، برو به جونز بگو فوراً به خبرنگار محلی ما تلگراف بزند که همه»ـ 

با این  سانتا زمانی که  .ور را ذکر کنددر تلگراف نباید دلیل این دست .خودش را به مارلستون برساند

 «همه متوجه شدید؟ .آن گفته شود یاضافی هم نباید درباره یها نیامده، حتی یک کلمهخبر روی دکه

 :سپس رو به جوان تیزچشم کرد

ویلیامز، سریع برو آن طرف خیابان و به آقای آنتونی بگو خودش را برای یک تیتر دو ستونی آماده »ـ 

های لازم را برای یک خبر فقط به او بگو باید تمام تدابیر و احتیاط .هر را از جا خواهد کندکند که ش

دیگر با اطلاعات کامل پیش او خواهد بود  یبگو فیگیس تا پنج دقیقه .اختصاصی بزرگ به کار ببندد

بخواه  در راه، از خانم مورگان .و بهتر است اجازه دهد گزارش را در اتاق خصوصی خودش بنویسد

بعد  .فوراً به اینجا بیاید و به بخش تلفن هم بگو تلاش کنند آقای ترنت را روی خط برای من پیدا کنند

 «.دستور باش یاز دیدن آقای آنتونی، برگرد اینجا و آماده

 .جوان با چنان سرعتی ناپدید شد که گویی روحی از برابر چشم گذشته باشد
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 .نوشتن بر فراز کاغذ معلق مانده بود یکه مدادش آمادهدرنگ رو به فیگیس کرد سر جیمز بی

 «.سیگزبی مندرسن به قتل رسیده است»ـ 

هایش را پشت کمر گره زده بود، در اتاق قدم این جمله را سریع و واضح بیان کرد و در حالی که دست

 .زدمی

ی به او گفته فیگیس یک خط تندنویسی نوشت؛ درست با همان میزان احساس و هیجانی که اگر کس

 .ای او بوداحساسی بخشی از منش حرفهاین بی .دادبود امروز هوا آفتابی است از خود نشان می

 :سر جیمز ادامه داد

در مارلستون، نزدیک  «وایت گیبلز»ای به نام گذشته در خانه یاش در دو هفتهاو، همسرش و دو منشی» ـ

خانه را خریده بود و از آن زمان، او و خانم مندرسن چهار سال پیش آن  .بیشاپزبریج، اقامت داشتند

 .گذراندندبخشی از هر تابستان را در آنجا می

داند چه زمانی از خواب کس نمیهیچ .دیشب، مثل همیشه، حدود ساعت یازده و نیم به بستر رفت

 .تا صبح کسی متوجه غیبت او نشد .برخاسته و خانه را ترک کرده است

ملک افتاده  یای در محوطهجسد در کنار انباری .باغبان جسد او را پیدا کرد حدود ساعت ده صبح،

 .مرگ باید آنی و فوری بوده باشد .گلوله از چشم چپ وارد سرش شده بود .بود

دهد احتمالاً پیش ها دیده شده که نشان میچیزی از جسد به سرقت نرفته بود، اما آثاری روی مچ دست

 .ده استای رخ دااز مرگ درگیری

 .بلافاصله دنبال دکتر استاک از مارلستون فرستادند و او کالبدشکافی را انجام خواهد داد

با این حال، گمان  .کندپلیس بیشاپزبریج نیز خیلی زود در محل حاضر شد، اما از اظهارنظر خودداری می

 .هویت قاتل در اختیار ندارند یرود که آنان هیچ سرنخی دربارهمی

حالا باید به او تلفن کنم و مقدمات کار را  .آقای آنتونی منتظر توست .ام اطلاعات، فیگیساین هم تم

 «.هماهنگ کنم

 .آقای فیگیس سرش را بالا آورد

ترین کارآگاهان اسکاتلندیارد مسئول رسیدگی به پرونده شده شود اضافه کرد که یکی از زبدهمی»ـ 

 «.مطمئنی است یجمله .است

 :سر جیمز گفت
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 «.اگر مایلید، بنویسید»ـ 

 :فیگیس پرسید

 «و خانم مندرسن؟ ایشان هم آنجا بودند؟»ـ 

 «مگر چه؟ .بله»ـ 

 :دار گفتخبرنگار با لحنی معنی

 «.کندتر میانسانی خبر را قوی یاین جنبه .پذیردبر اثر شوک حادثه از پا افتاده و کسی را نمی»ـ 

 :صدایی آرام از آن سوی اتاق گفت

 «.نوشتم، آقای فیگیسن را نمیمن ای»ـ 

سروصدا وارد اتاق شده و اندام که بیپریده و خوشاین صدا متعلق به خانم مورگان بود؛ زنی رنگ

 .هنگام دیکته کردن مطالب در آنجا حاضر شده بود

 :سپس رو به سر جیمز کرد و ادامه داد

مگر شوهرش به قتل رسیده است؟  .رسیدمیکاملاً سالم و هوشیار به نظر  .اممن خانم مندرسن را دیده»ـ 

به احتمال زیاد در حال انجام هر کاری است که  .دانم چنین شوکی او را از پا درآورده باشدبعید می

 «.بتواند به پلیس کمک کند

 .سر جیمز لبخند کوتاهی زد

 «.پس چیزی به سبک خودتان بنویسید، خانم مورگان»ـ 

 .المثل شده بوددفتر روزنامه ضربخطای او در کارآمدی آرام و بی

 :سپس رو به فیگیس کرد

 «!برو کارت را انجام بده .حذفش کن، فیگیس»ـ 

 :آنگاه به خانم مورگان گفت

 «.خواهمدانید چه میکنم میو حالا، خانم، گمان می»ـ 

 :اش را پایین انداخته بود، پاسخ دادهای تیرهخانم مورگان در حالی که با تأمل مژه

 .همین چند ماه پیش دوباره آن را مرور کردم .روز داریممندرسن را کاملاً به ینامهاتفاقاً زندگی»ـ 

ای را بهتر است همان شرح زندگی سان یبه نظرم روزنامه .فرداست یچاپ در شماره یتقریباً آماده
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یادم  .استفاده کند که حدود دو سال پیش، هنگام سفر او به برلین و حل مشکل پتاس منتشر کرده بود،

 .ها بیش از آن هم جا نخواهند داشتهست گزارش بسیار خوبی بود و در هر حال آن

 .اندارزشمطبوعاتی داریم که بیشترشان بی یخودمان، البته حجم زیادی بریده یروزنامه یاما درباره

 .دهمها را در اختیار دبیران بخش قرار میبه محض رسیدن، آن

ای است بهترینشان طراحی .بسیار خوب داریم که مالکیتشان متعلق به خود ماست یترههمچنین دو پر

از هر عکسی  .کردندکه آقای ترنت زمانی کشیده بود که خودش و مندرسن در یک کشتی سفر می

 .دهندگویید مردم یک عکس بد را به یک طراحی خوب ترجیح میبهتر است، هرچند شما همیشه می

 .فرستم تا انتخاب کنید برایتان میها را فوراًآن

توانید خبرنگار کاملاً از اوضاع جلوتر است؛ تنها مشکل این است که نمی رکوردبینم، تا آنجا که من می

 «.فردا مفید واقع شود یموقع به آنجا برسانید تا برای شمارهای را بهویژه

 .سر جیمز آهی عمیق کشید

 «م؟خوریاصلاً ما به چه دردی می»ـ 

 .این را با لحنی نومیدانه خطاب به آقای سیلور گفت که دوباره پشت میزش نشسته بود

 «!دانداو حتی جدول حرکت قطارها را هم از حفظ می»ـ 

 .هایش را مرتب کردخانم مورگان با حوصله سرآستین

 «کار دیگری هم هست؟»ـ 

 .در همین لحظه زنگ تلفن به صدا درآمد

 :داشت گفتوشی را برمیسر جیمز در حالی که گ

خواهد یک روز اشتباه بزرگی مرتکب شوید، خانم مورگان؛ یک گاف دلم می .بله، یک چیز دیگر»ـ 

 «.نشدنی، فقط برای اینکه ما هم کمی احساس بهتری داشته باشیمفراموش

 .شد اش بنشیند و سپس از اتاق خارجای از لبخندی دلنشین بر چهرهخانم مورگان اجازه داد سایه

 :سر جیمز در گوشی گفت

 «آنتونی؟»ـ 

 .ای شد که دفترش در آن سوی خیابان قرار داشتو بلافاصله سرگرم مشورت با سردبیر روزنامه



 ۱۸ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

 یگفت فضای یک روزنامههمیشه می .شدمی سان یندرت شخصاً وارد ساختمان روزنامهاو به

 .یایدعصرگاهی برای کسانی خوب است که از آن نوع فضا خوششان ب

شهرت داشت و از تاختن بر گردباد حوادث و نبردی  «موراتِ فلیت استریت»آقای آنتونی، که به 

 .های صبحگاهی داشتروزنامه یبرد، همین نظر را دربارهپرآشوب با زمان لذت می

 .ای با لباس رسمی وارد شد و خبر داد که آقای ترنت پشت خط استحدود پنج دقیقه بعد، پسربچه

 .وگوی خود با آنتونی را قطع کرددرنگ گفتمز بیسر جی

 «.بگویید فوراً وصلش کنند»ـ 

 :چند لحظه بعد در گوشی فریاد زد

 «!الو»ـ 

 :صدایی از آن سوی خط پاسخ داد

 «خواهی؟الو که چه؟ چه می»ـ 

 :سر جیمز گفت

 «.مالوی هستم»ـ 

 :صدا جواب داد

ترین لحظه دن یک تابلوست و درست در حساسترنت الآن وسط کشی .من هم ترنتم .دانممی»ـ 

 «!کم موضوع مهمی باشدخب، امیدوارم دست .اندمزاحمش شده

 :سر جیمز با لحنی جدی و تأکیدآمیز گفت

 «.خواهم کاری برای ما انجام بدهیمی .ترنت، موضوع مهم است»ـ 

 :صدا پاسخ داد

حسابی در حال کارم و  .تعطیلات ندارمباور کن، هیچ احتیاجی به  .منظورت تفریح است، نه کار»ـ 

 «گذارید آدم به حال خودش باشد؟چرا نمی .کنماتفاقاً دارم چیزهای واقعاً خوبی خلق می

 «.اتفاق بسیار مهمی افتاده است»ـ 

 «چی؟»ـ 

داند چه کسی این کس نمیای از مغزش گذشته و هیچسیگزبی مندرسن به قتل رسیده است؛ گلوله»ـ 

 «.ماجرا در ملک او نزدیک بیشاپزبریج اتفاق افتاده است .اندجسد را امروز صبح پیدا کرده .کار را کرده
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سر جیمز سپس همان اطلاعاتی را که برای آقای فیگیس بازگو کرده بود، مختصر و روشن برای 

 .مخاطبش شرح داد

 :در پایان پرسید

 «نظرت چیست؟»ـ 

 .یشناک بودتنها پاسخی که دریافت کرد غرشی کوتاه و اند

 :سر جیمز اصرار کرد

 «!خب، بگو دیگر»ـ 

 :صدای آن سوی خط گفت

 «!گروسوسه»ـ 

 «روی آنجا؟پس می»ـ 

 .چند لحظه سکوت برقرار شد

 :سر جیمز گفت

 «هنوز آنجایی؟»ـ 

 :آمیز پاسخ دادصدا با لحنی گله

 .چ راهی برای فهمیدنش نداریمفعلاً هی .ببین، مالوی، ممکن است این پرونده مناسب من باشد یا نباشد» ـ

 یاینکه چیزی از جسد دزدیده نشده، نکته .شاید یک معمای واقعی باشد، شاید هم به سادگی نان و پنیر

جالبی است؛ اما این هم ممکن است که مندرسن به دست یک ولگرد بیچاره کشته شده باشد که در 

 .داد از آن کارهایی است که مندرسن انجام میاین دقیقاً .ملکش خوابیده بوده و او خواسته بیرونش کند

قدر عقل داشته که بداند بهترین کار این است که پول و اشیای قیمتی را چنین قاتلی هم احتمالاً آن

نوایی شریک شوم راستش را بخواهی، من حاضر نیستم در به دار آویختن آدم بی .نخورده بگذارددست

 «.گ مندرسن خواسته نوعی اعتراض اجتماعی انجام دهدکه با سوراخ کردن سر مردی مثل سی

 .پیروزی بود یسر جیمز به تلفن لبخند زد؛ لبخندی که نشانه

خواهد بروی و پرونده را از نزدیک قبول کن که دلت می .شویبیا دیگر، پسر جان، داری ضعیف می»ـ 

دنبالش کنی، هر وقت خواستی اگر دیدی موضوعی نیست که بخواهی  .دانیخودت هم این را می .ببینی

 «راستی، الان کجایی؟ .توانی کنار بکشیمی
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 :صدای آن سوی خط با لحنی مردد پاسخ داد

 «...اند، پوکاند، پوکها پوکشادی یبر باد سرگردانی روانم، و همه»ـ 

 .سر جیمز با سماجت پرسید «توانی ظرف یک ساعت خودت را اینجا برسانی؟می»ـ 

 :گفت صدا با غرولند

 «چقدر وقت دارم؟ .کنم بتوانمگمان می»ـ 

 .مان تکیه کنمامشب ناچارم به خبرنگار محلی .آفرین! خب، وقت که هست؛ مشکل دقیقاً همین است»ـ 

شب از پدینگتون راه قطار بعدی کند است و نیمه .تنها قطار خوب امروز نیم ساعت پیش حرکت کرده

 «.بروی «باستر»توانی با اگر بخواهی می .افتدمی

 .العاده سریع خود بودسر جیمز منظورش اتومبیل فوق

 «.رسی که کاری از پیش ببریاما امشب دیگر به موقع نمی»ـ 

دانی، من به سفر با می .همان قطار برای من بهتر است .نه، متشکرم .دهمو خوابم را هم از دست می»ـ 

من  .شودهم آتشکارم و هم آتشی که سوخته می .ارمقطار علاقه دارم؛ استعداد خاصی هم در این کار د

 «.خواندای هستم که باربر ایستگاه زیر لب میهمان ترانه

 :سر جیمز گفت

 «چی گفتی؟»ـ 

شود از طرف شما هتلی نزدیک محل راستی، می» :سپس ادامه داد .صدا با اندوه پاسخ داد «.مهم نیست» ـ

 «د؟حادثه پیدا کنند و برایم اتاق رزرو کنن

 «.فوراً»ـ 

 :سر جیمز گفت و افزود

 «.هرچه زودتر خودت را به اینجا برسان»ـ 

 .سپس گوشی را سر جایش گذاشت

ای از خیابان زیر پنجره زدهوقتی دوباره به سوی کاغذهایش برگشت، ناگهان فریادهای تیز و هیجان

 .برخاست

 .باز رفت یبه سوی پنجره
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دویدند و در پایین می سانهای ساختمان شور و هیجان از پلهفروش با گروهی از پسرهای روزنامه

ای روزنامه و یک اعلان هر یک دسته .دویدندشد میگذرگاه باریکی که به فلیت استریت منتهی می

 .بزرگ در دست داشت

 :روی آن اعلان تنها این عبارت ساده نوشته شده بود

 قتل سیگزبی مندرسن

 .جیبش را با شادی به صدا درآوردهای سر جیمز لبخندی زد و سکه

 :رو به آقای سیلور که کنار او ایستاده بود گفت

 «.تیتر خوبی از آب درآمده است»ـ 

 .سیگزبی مندرسن یو این بود مرثیه
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 فصل سوم

 صبحانه

او به  .حدود ساعت هشت صبح روز بعد، آقای ناتانیل برتون کاپلز بر ایوان هتل مارلستون ایستاده بود

 .کردفکر می صبحانه

کرد، اللفظی گرفت؛ زیرا واقعاً داشت به صبحانه فکر میدر مورد او این تعبیر را باید کاملاً تحت

دیگر زندگی خود را، هرگاه فرصتی برای تأمل داشت، پیشاپیش  یگونه که هر عمل آگاهانههمان

 .دادمورد اندیشه قرار می

اشی از کشف جسد در روز گذشته، اشتهایش را مختل کرد که هیجان و آشفتگی ناو با خود حساب می

این صبح اما، از آنجا که یک ساعت  .کرده و باعث شده بود بسیار کمتر از مقدار معمول غذا بخورد

بنابراین تصمیم گرفت امروز به خود اجازه دهد  .شدت گرسنه بودبود بیدار شده و فعالیت کرده بود، به

مرغ اضافه بخورد؛ سایر اقلام صبحانه طبق روال معمول باقی خمیک برش نان تُست بیشتر و یک ت

شد، اما رسیدگی به آن موضوع را به تغذیه نیز باید هنگام ناهار جبران می یماندهکسری باقی .ماندمی

 .بعد موکول کرد

ن ای را پیش از سفارش صبحانه صرف لذت بردوقتی این تصمیم مهم گرفته شد، آقای کاپلز چند دقیقه

 .از منظره کرد

سنگی عظیم ای را از نظر گذراند؛ جایی که تختهبا چشمی کارآزموده و هنرشناس، زیبایی ساحل صخره

های پهناور، سپس نگاهش را به دشت .شده از دل دریایی آرام و شفاف سر برآورده بودو سوراخ

های دوردست ها تا دشترههایی دوخت که با نظمی دلنشین از فراز صخها و جنگلکشتزارها، چراگاه

 .و خلنگزارهای افق امتداد یافته بودند

 .مناظر طبیعی بود یآقای کاپلز شیفته

از نظر جسمی طبعی نسبتاً ضعیف  .او مردی بود نزدیک به شصت ساله، با قدی متوسط و اندامی لاغر

وانسته بود دهانی پشت و نامرتبش نتریش و سبیل کم .داشت، اما برای سن خود چابک و پرتحرک بود

نگر بود و بینی استخوانی و فک باریکش چشمانش تیزبین و خوش .باریک اما مهربان را پنهان کند
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اش نیز این رنگ و کلاه نرم مشکیهای ساده و تیرهلباس .بخشیدظاهری بسیار شبیه به روحانیان به او می

 .کردتصور را تقویت می

 .گونه داشتدر حقیقت، تمام ظاهر او حالتی کشیش

 .چندان نیرومندکوش و منظم؛ اما با تخیلی نهشناس، سختالعاده وظیفهاو مردی بود با ذهنی فوق

شان با صداقت کردند که در آن خانههایی منتشر میپدرش برای استخدام خدمتکاران، آگهی یخانواده

 .شدتوصیف می «ای جدیخانواده»کامل 

نخورده با خود حفظ کرده خته بود، اما دو موهبت قدیسانه را دستکاپلز از آن دژ غم و خشکی گری

 .طبعی نداشتای که هیچ ارتباطی با شوخپایان قلب و توانایی شادمانی معصومانهمهربانی بی :بود

توانست تا مقام کاردینالی کلیسا زیست و آموزش مذهبی دیده بود، شاید میاگر در روزگاری دیگر می

 .پیش رود

 .بود؛ بانکداری بازنشسته، بیوه و بدون فرزند «انجمن پوزیتیویست لندن»ع، او از اعضای محترم در واق

ای دانش عمیق و صبورانه .شدها سپری میها و موزهزندگی زاهدانه اما نه غمگین او بیشتر میان کتاب

بود، برایش  ارتباط با یکدیگر اندوختهموضوعات گوناگون و ظاهراً بی یها دربارهکه طی سال

ها و شیفتگان پژوهش فراهم تاریک استادان دانشگاه، متصدیان موزهجایگاهی در آن دنیای آرام و نیمه

 .کرده بود

 .کردتکلف آن محافل علمی احساس راحتی میهای شام ساده و بیاو بیش از هر جا در مهمانی

 .محبوبش مونتنی بود ینویسنده

رساند، اتومبیلی اش را بر سر میزی کوچک در ایوان به پایان مینهدرست زمانی که آقای کاپلز صبحا

 .بزرگ وارد مسیر هتل شد

 :او از پیشخدمت پرسید

 «این دیگر کیست؟»ـ 

 :حوصلگی پاسخ دادپیشخدمت با بی

 «.رفته بود از ایستگاه، مهمانی را که با قطار رسیده بیاورد .مدیر هتل است، قربان»ـ 

 .وقف کرد و باربر با شتاب از در ورودی بیرون آمداتومبیل مقابل هتل ت
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تر از خودش، ناگهان آقای کاپلز با خوشحالی فریادی کشید؛ زیرا مردی بلندقد و چهارشانه، بسیار جوان

 .ها انداختاو کلاهش را روی یکی از صندلی .ها بالا آمداز اتومبیل پیاده شد و از پله

های زبر توییدی، موها و لباس .بخندی دلپذیر بر خود داشتوارش لکیشوتاستخوانی و دن یچهره

 .ای قابل توجه نامرتب بودندسبیل کوتاهش نیز به اندازه

 یوارد پیش از آنکه کاپلز فرصت برخاستن پیدا کند، با شتاب به سوی او رفت و دست درازشدهتازه

 .او را با فشاری محکم در دست گرفت

 «!الم سوگندمعجزات ع یکاپلز! به همه»ـ 

 :گسسته ادامه دادسپس با هیجانی گسسته

 .اقبالی بزرگ من در کمتر از یک ساعت استاین دومین خوش .امروز بخت کاملاً با من یار است»ـ 

شده ویران یحالتان چطور است، بهترین دوست من؟ و اصلاً چرا اینجا هستید؟ چرا کنار این صبحانه

 «اید که چگونه نابود شد؟آورید یا در اندیشهن را به یاد میآ یاید؟ آیا شکوه گذشتهنشسته

 :او با گرمی افزود

 «!از دیدنتان واقعاً خوشحالم»ـ 

 «.تا حدی انتظار داشتم شما را اینجا ببینم، ترنت»ـ 

 .اش از لبخند پوشیده شدآقای کاپلز این را گفت و چهره

کنم اما گمان نمی .چیز را برایتان توضیح خواهم دادهمه .رسید، دوست عزیزمواقعاً عالی به نظر می»ـ 

 «جا سر میز من صبحانه بخورید؟مایلید همین .خودتان را خورده باشید یهنوز صبحانه

 «!حتماً»ـ 

 .مرد گفت

های شوق دیدار که وگویی فرهیخته و اشکعظیم و باشکوه؛ همراه با گفت یآن هم یک صبحانه»ـ 

است از این زیگفرید جوان بخواهید برایم یک جا بچیند تا بروم دست و  اند! ممکنهنوز خشک نشده

 «.کشدصورتم را بشویم؟ بیشتر از سه دقیقه طول نمی

 .ای تأمل، به سوی تلفن دفتر باربر رفتاو وارد هتل شد و آقای کاپلز، پس از لحظه

ای کاملاً واقعی سرگرم ریزد و با علاقهوقتی بازگشت، دوستش را دید که پشت میز نشسته، چای می

 .انتخاب غذاست
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 :ترنت گفت

 «.کنم امروز روز سختی در پیش داشته باشمفکر می»ـ 

 .اش بودگفتار منقطع و پرجهشی بر زبان آورد که ظاهراً عادت همیشگی یاین جمله را با همان شیوه

 «نه؟ زنید چرا اینجا هستم،حدس می .احتمالاً تا عصر دیگر چیزی نخواهم خورد»ـ 

 «.بدون تردید»ـ 

 .کاپلز پاسخ داد

 «.ایداین قتل آمده یبرای نوشتن درباره»ـ 

 :ماهی بود، گفتهای یک ماهی کفشکترنت در حالی که مشغول جدا کردن استخوان

خواه و دهم بگویم در مقام خونمن ترجیح می .رنگ و بوستبیان بیش از حد بی یاین شیوه»ـ 

 یاین حرفه .ام؛ تا گناهکار را پیدا کنم و حیثیت جامعه را اعاده نمایماینجا آمدهجوی مقتول به انتقام

 «!شودمراجعه به من در منزل نیز پذیرفته می .من است

 :سپس افزود

 «.کمی صبر کنید تا برایتان تعریف کنم .امراستی کاپلز، همین حالا هم شروع خوبی داشته»ـ 

خورد و با سرعت و در حالی که ذهنش جای دیگری بود غذا میوارد تازه .مدتی سکوت برقرار شد

 .کردآقای کاپلز با رضایت خاطر او را تماشا می

 :سرانجام مرد بلندقد گفت

 یدرباره .کنندگان من هم هستاز تحسین .العادهقضاوتی فوق یمدیر این هتل آدمی است با قوه»ـ 

تلگراف زد که من در  رکورد یدیشب روزنامه .داردهای من بیشتر از خودم اطلاعات بهترین پرونده

راه هستم و وقتی ساعت هفت صبح از قطار پیاده شدم، او آنجا منتظرم بود؛ همراه با یک اتومبیل که 

 «!یک انبار علوفه بود یتقریباً اندازه

 :ای کرد و ادامه دادخنده

 «!این است شهرت .گنجدیاز اینکه من اینجا هستم از شدت خوشحالی در پوست خودش نم»ـ 

 :ای چای نوشید و گفتجرعه

اگر بخواهم،  .تقریباً اولین چیزی که از من پرسید این بود که آیا دوست دارم جسد مقتول را ببینم یا نه» ـ

 .مردی است تیز و برنده مثل تیغ .کرد بتواند این کار را برایم ترتیب دهدفکر می
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 .طور که پیدا شده بوداند؛ درست همانپایین در دهکده، نگه داشتهجسد را فعلاً در مطب دکتر استاک، 

 .قرار است امروز صبح کالبدشکافی شود، بنابراین تقریباً در آخرین لحظه رسیدم

وقتی رسیدیم  .خلاصه، او مرا با ماشین تا مطب دکتر برد و تمام مسیر جزئیات پرونده را برایم شرح داد

 .ه بودمچیز مسلط شدتقریباً به همه

به هر حال، دکتر هیچ مخالفتی نکرد و مأمور  .کنم مدیر چنین هتلی نفوذی نزد پزشک داردگمان می

داد مشکلی ایجاد نکرد؛ هرچند با دقت تأکید کرد که در روزنامه نامی پلیسی هم که آنجا کشیک می

 «.از او نبرم

 :آقای کاپلز گفت

نظرم چیز غیرعادی خاصی در آن وجود نداشت؛ جز اینکه  به .من جسد را پیش از انتقالش دیده بودم»ـ 

ای که به چشم اصابت کرده بود، تقریباً هیچ تغییر محسوسی در چهره ایجاد نکرده بود و ظاهراً گلوله

 .خونریزی چندانی هم رخ نداده بود

 .های دستش خراشیده و کبود بودالبته مچ

جزئیات دیگری هم دیده باشید؛ جزئیاتی که شاید معنای ای خود های حرفهکنم شما با تواناییتصور می

 «.خاصی داشته باشند

 :ترنت پاسخ داد

 .اندفقط عجیب .دانم واقعاً معنایی داشته باشند یا نهجزئیات دیگر؟ البته که دیدم؛ اما نمی»ـ 

 ؟های آن شدیدها و کبودیشما چطور متوجه خراش .ها را در نظر بگیریدمثلاً همین مچ دست

 «.کنم پیش از قتل، مندرسن را در اینجا دیده بودیدگمان می

 «.البته»ـ 

 .آقای کاپلز گفت

 «های او را دیده بودید؟خب، آیا تا به حال مچ دست»ـ 

 .آقای کاپلز اندکی فکر کرد

وگو کردم، آید وقتی اینجا با مندرسن گفتکنید، یادم میحالا که موضوع را مطرح می .نه»ـ 

 «.هایش پایین آمده بودندای سفت و بلندی به دست داشت که تا روی دستهسرآستین

 :ترنت گفت
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ای را به او نشان دادم که من نکته .گفتدوست من، مدیر هتل، همین را می .طور بودهمیشه همین»ـ 

ها به داخل آستین کت شد و در واقع سرآستینهیچ سرآستینی دیده نمی :شما متوجهش نشده بودید

هایش طور که اگر آدم با عجله کت بپوشد و فراموش کند سرآستینه شده بودند؛ درست همانکشید

 «.هایش را ببینیدبه همین دلیل بود که شما توانستید مچ دست .افتدرا پایین بکشد، اتفاق می

 :کاپلز آرام گفت

ام برخاستن از خواب، شاید بتوان نتیجه گرفت که هنگ .دانمای قابل تأمل میخب، من این را نکته»ـ 

 «.لباس پوشیدنش را با عجله انجام داده است

 «بله، اما آیا واقعاً چنین بوده؟»ـ 

 :ترنت ادامه داد

بعد  «.مآب بوداو همیشه در لباس پوشیدن کمی شیک» :گفت .مدیر هتل دقیقاً همین حرف را زد»ـ 

دن اهل خانه، از خواب برخاسته و نتیجه گرفت که وقتی مندرسن به آن شکل مرموز، پیش از بیدار ش

 «.زیادی داشته است یبه محوطه رفته، عجله

العاده هایش فوقکفش یآقای مندرسن همیشه درباره .هایش نگاه کنیدبه کفش» :سپس به من گفت

 «.اندها با عجله بسته شدهاما بند این کفش .وسواس داشت

 .من هم موافقت کردم

کند که دستپاچه و آیا این ثابت نمی .ش را در اتاقش جا گذاشته بوداو دندان مصنوعی» :بعد گفت

 «عجول بوده؟

 .رسدطور به نظر میپذیرفتم که ظاهراً همین

قدر عجله داشته، چرا فرق موهایش را با این دقت مرتب اگر آن .یک لحظه صبر کنید» :اما بعد گفتم

باس پوشیده؟ او زیرپوش کامل به تن داشت، کرده؟ این فرق سر یک اثر هنری است! و چرا این همه ل

جوراب پوشیده بود، ساعت و زنجیر ساعت همراه  یهای پیراهنش را بسته بود، بند نگهدارندهدکمه

 «.هایش پر از پول، کلید و وسایل دیگر بودداشت و جیب

 .این را به مدیر گفتم

 .او نتوانست توضیحی پیدا کند

 «توانید؟شما می» -
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 .مدتی اندیشید آقای کاپلز

کت و کفش  .ها شاید نشان بدهند که او فقط در پایان لباس پوشیدن عجله کرده استاین واقعیت»ـ 

 «.شوندمعمولاً آخر از همه پوشیده می

 :ترنت گفت

اند که علاوه بر این، به من گفته .کند بپرسیداز هر کسی که از آن استفاده می .اما دندان مصنوعی نه»ـ 

آن است  یار شدن اصلاً صورتش را نشسته بود؛ و این در مورد مردی مرتب و منظم، نشانهپس از بید

 .ای شدید داشتهکه از همان ابتدا عجله

 .دیگری هم هست یو نکته

اما  .اش با چرم نرم آسترکشی شده بود تا ساعت طلایش را در آن بگذاردهای جلیقهیکی از جیب

فهمد این های ثابتی داشته باشد، میهر کسی که عادت .بود ساعت را در جیب طرف دیگر گذاشته

 .رفتار چقدر عجیب است

هایی هم هایی از آشفتگی و شتاب شدید وجود دارد و در عین حال نشانهحقیقت این است که نشانه

 .دهدهست که دقیقاً عکس آن را نشان می

توانم اعتماد اهل خانه را جلب م آیا میاول باید محل را بررسی کنم و ببین .زنمفعلاً هیچ حدسی نمی

 «.کنم یا نه

 .اش شدسپس دوباره مشغول صبحانه

 .آقای کاپلز با مهربانی به او لبخند زد

 «.توانم کمک بزرگی به شما بکنماتفاقاً در همین مورد می»ـ 

 .ترنت با تعجب سر بلند کرد

 .ه بدهید وضعیت را توضیح دهماجاز .به شما گفتم که تا حدی انتظار آمدنتان را داشتم»ـ 

 «...من است یخانم مندرسن، که خواهرزاده

 «!چی؟»ـ 

 .ترنت با صدایی بلند کارد و چنگالش را روی میز گذاشت

 «!کنیدکاپلز، دارید با من شوخی می»ـ 

 «.کنم، ترنت، واقعاًاصلاً شوخی نمی»ـ 
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 .کاپلز با جدیت پاسخ داد

ام یا خواهرزاده یوقت دربارهکنم هیچگمان می .ر همسر من بودپدر او، جان پیتر دومک، براد»ـ 

 .ازدواجش با شما صحبت نکرده باشم

اش با دیگران راستش را بخواهید، این موضوع همیشه برای من دردناک بوده و از صحبت کردن درباره

 .امپرهیز کرده

 .اما برگردیم به مطلب اصلی

هنگام آمدن با اتومبیل از  .توانید خانه را ببینیدجا میی، از همینراست ؛ها بودمآن یدیشب که در خانه

 «.کنار آن گذشتید

شد؛ تنها رنگ اشاره کرد که میان درختان صنوبر، حدود سیصد یارد دورتر، دیده میاو به بامی سرخ

 .کوچک پایین دره قرار داشت یساختمانی که جدا از دهکده

 :ترنت گفت

 «.آن برایم تعریف کرد یچیز را دربارهر هتل در راه از بیشاپزبریج همهمدی .البته که دیدم»ـ 

 :کاپلز ادامه داد

 .اندهایتان شنیدهشما و موفقیت یافراد دیگری هم اینجا درباره»ـ 

ابراز امیدواری کرد  ،یکی از دو منشی مندرسن ،گفتم، دیشب در آن خانه، آقای بانرطور که میهمان

رسید پلیس کاملًا شما را برای رسیدگی به این پرونده بفرستد، چون به نظر می ردرکو یکه روزنامه

 .سردرگم شده است

وقتی بعداً موضوع  ،من یخواهرزاده ،شما اشاره کرد و مابل یهای گذشتهاو به یکی دو مورد از موفقیت

 .مند شدرا برایش تعریف کردم، علاقه

ای برخوردار العادهاز استحکام شخصیت فوق .حفظ کرده استانگیز خود را ترنت، او به شکلی شگفت

 .است

 .ابینگر را به یاد دارد یپرونده یگفت مقالات شما درباره

توانم شدت بیزار است و از من خواسته بود هر کاری میانگیز بهمطبوعاتی این ماجرای غم یاو از جنبه

کنید، ترنت؛ این واقعاً مطمئنم احساسش را درک می .انجام دهم تا خبرنگاران را از آنجا دور نگه دارم

 .نگاری نیستروزنامه یاهانتی به حرفه
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های زیادی در کارآگاهی دارید و حاضر نیست مانع هیچ اقدامی رسد شما تواناییاما گفت به نظر می

 .شود که بتواند حقیقت این جنایت را روشن کند

کار و هستید و از شما به عنوان فردی با درایت، ملاحظه بعد من به او گفتم که شما دوست شخصی من

 .حساس نسبت به احساسات دیگران تعریف کردم

سرانجام کار به جایی رسید که گفت اگر شما به اینجا بیایید، دوست دارد از هر جهت ممکن به شما 

 «.کمک شود

 .ترنت به جلو خم شد و در سکوت دست آقای کاپلز را فشرد

 :رسید، ادامه داده از روند مطلوب حوادث بسیار خشنود به نظر میآقای کاپلز ک

از من  .ام تلفنی صحبت کردم و او از حضور شما خوشحال استهمین چند دقیقه پیش با خواهرزاده»ـ 

توانید مطرح کنید و خانه و محوطه را کاملاً در خواسته به شما بگویم که هر پرسشی مایل باشید می

 .ذاردگاختیار شما می

تر پیش .آیددر اتاق نشیمن خود مانده و از آنجا بیرون نمی .دهد فعلاً شخصاً شما را نبیندالبته ترجیح می

گویی به کند دیگر توان پاسخوگو کرده و احساس مییکی از مأموران کارآگاه پلیس با او گفت

 .های بیشتری را نداردپرسش

ترین کمکی به روشن شدن ماجرا مطلبی بگوید که کوچکضمناً اضافه کرده که باور ندارد بتواند 

 ،که مردی بسیار باهوش است ،او، دو منشی و همچنین مارتین، پیشخدمت ارشد خانه یبه عقیده .بکند

 «.هر اطلاعاتی را که لازم دارید در اختیارتان خواهند گذاشت

 .ایوان نشست یپر کرد و بر نرده با حوصله پیپش را .اش را تمام کردای متفکر صبحانهترنت با چهره

 :سپس آرام گفت

 «این ماجرا هست که شما بدانید و ترجیح بدهید به من نگویید؟ یکاپلز، آیا چیزی درباره»ـ 

 .آقای کاپلز اندکی جا خورد و با شگفتی به او نگاه کرد

 «منظورتان چیست؟»ـ 

بدهید چیزی را بگویم که از همان ابتدا  ببینید، اجازه .مندرسن است یخانواده یمنظورم درباره»ـ 

 .توجهم را جلب کرده
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رسد کسی از ته دل برایش کم به نظر نمیآمیز کشته شده، اما دستمردی ناگهان و به شکلی خشونت

 .سوگوار باشد

کرد که انگار هرگز او را ندیده است؛ در حالی که او چنان خونسرد صحبت می یمدیر این هتل درباره

 .اندها هر تابستان همسایه بودهام سالکه فهمیده تا جایی

 .زنیدموضوع با نهایت آرامش حرف می یشما هم درباره

ام که برای قتل خب، امیدوارم از صراحتم ناراحت نشوید، اما من زنانی را دیده ...و خانم مندرسن

 .اندتر از او بودهشوهرشان بسیار اندوهگین

 کنم؟پشت این ماجرا هست یا فقط خیال می ایکاپلز، آیا واقعاً نکته

 آیا خود مندرسن آدم عجیبی بوده؟

دانم تنها چیزی که می .سفر بودم، اما هرگز با او صحبت نکردممن یک بار در یک کشتی با او هم

 .انگیز بودکافی نفرت یشخصیت عمومی اوست؛ شخصیتی که به اندازه

 «.پرسمتنها به همین دلیل می .ه مربوط باشددانید، ممکن است این موضوع به پروندمی

 .پشتش را میان انگشتانش مالید و به دریا خیره شدریش کم .آقای کاپلز مدتی در فکر فرو رفت

 :سرانجام رو به ترنت کرد و گفت

 .بینم که این موضوع را از شما پنهان کنمدوست عزیزم، تا آنجا که میان خودمان بماند، دلیلی نمی»ـ 

 .ه لازم نیست بگویم که نباید حتی به دورترین شکل ممکن به آن اشاره شودالبت

کنم کسانی که بیش از کس واقعاً مندرسن را دوست نداشت؛ و گمان میحقیقت این است که هیچ

 «.همه به او نزدیک بودند، از همه کمتر دوستش داشتند

 :ترنت میان حرفش پرید

 «چرا؟»ـ 

 :کاپلز پاسخ داد

 .توانستند دقیقاً توضیح دهند چرامردم نمیبیشتر »ـ 

وقتی خودم تلاش کردم احساسم را تحلیل کنم، تنها به این نتیجه رسیدم که در وجود او فقدان کامل 

 .کردمحس همدلی را احساس می
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برعکس، گاهی  .کنندهادب بود، نه فاسد، نه خستهنه بی .ای در او نبوداز نظر ظاهری هیچ چیز زننده

 .رسیدلعاده جذاب و جالب به نظر میافوق

خود بر جهان،  یهایش و برای تحمیل ارادهداد که برای پیشبرد نقشهاما همیشه این احساس را به آدم می

 .حاضر است هر انسان دیگری را قربانی کند

 .اساس بوده باشدکنم کاملاً بیشاید این برداشت کمی ذهنی باشد، اما فکر نمی

 .بسیار بدبخت بود ،با تأسف باید بگویم، ین است که مابلاما اصل مطلب ا

کنید و طوری رفتار دوست عزیزم، من تقریباً دو برابر شما سن دارم؛ هرچند شما همیشه لطف می

 .نسل هستیمکنید که انگار هممی

اند که مشکلات قدر به من اعتماد کردهشوم و در طول زندگی افراد بسیاری آنمن دارم پیر می

 .امام و شوهرش ندیدهشان را با من در میان بگذارند؛ اما هرگز موردی مانند زندگی خواهرزادهزناشویی

کنید که این کنم درک میو فکر می ،دانمشناسم و میترنت، من از زمانی که مابل نوزاد بود او را می

های انسانی، زنی فت و دیگر فضیلتدانم که او از نظر مهربانی، شرامی ،برمواژه را به آسانی به کار نمی

 .است که هر مردی آرزوی داشتنش را دارد

 «.داداما مندرسن مدتی بود که او را به شدت رنج می

 :ترنت پرسید

 «کرد؟چه می»ـ 

 :ای مکث کرده بود، ادامه دادکاپلز که لحظه

 .یزی دلخور و آزرده استوقتی این سؤال را از مابل پرسیدم، گفت شوهرش انگار دائماً در دل از چ»ـ 

 .دادای ایجاد کرده بود و هیچ توضیحی هم نمیمیان خود و او فاصله

تنها چیزی که مابل به من گفت این بود که او  .دانم این وضعیت چگونه آغاز شد و علتش چه بودنمی

 .هیچ دلیلی برای چنین رفتاری نداشت

اما مابل زن بسیار  .گذرد؛ هرچه که بودهمیدانست چه چیزی در ذهن شوهرش کنم خودش میفکر می

 .مغروری است

 .ها ادامه داشته استظاهراً این وضع ماه

 .سرانجام یک هفته پیش برایم نامه نوشت
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مادرش وقتی کودک بود از دنیا رفت و پس از مرگ جان پیتر، تا  .من تنها خویشاوند نزدیک او هستم

 . برایش حکم پدر را داشتمتقریباً ،یعنی پنج سال پیش ،زمان ازدواجش

 .از من خواست بیایم و کمکش کنم و من هم فوراً آمدم

 «.به همین دلیل اکنون اینجا هستم

انداز گرم کشید و به چشمترنت در سکوت پیپ می .ای چای نوشیدای مکث کرد و جرعهکاپلز لحظه

 .ماه ژوئن خیره شده بود

 :کاپلز ادامه داد

 .ر وایت گیبلز اقامت کنممن هرگز حاضر نشدم د»ـ 

دار سرمایه یرابطه یساختار اقتصادی جامعه چه عقایدی دارم و دیدگاهم درباره یدانید که دربارهمی

 .و کارگر چیست

دانید آن مرد از قدرت عظیم صنعتی خود در چند مورد بسیار بدنام چگونه استفاده همچنین حتماً می

 .سنگ پنسیلوانیا سه سال پیشالویژه ماجرای معادن زغکرده بود؛ به

 .دانستمننگ جامعه می یام از او، مندرسن را نوعی مجرم و مایهنظر از نفرت شخصیصرف

 .دیدمام را اینجا میبنابراین در همین هتل اقامت کردم و خواهرزاده

 .او همان چیزهایی را برایم گفت که اکنون به اختصار برای شما بازگو کردم

انی دائمی، این تحقیر و فشار حفظ ظاهر در برابر مردم، او را فرسوده کرده و از من گفت این نگر

 .مشورت خواست

 .رو شود و توضیح بخواهدمن گفتم باید مستقیماً با شوهرش روبه

 .اما او حاضر نشد

 دانستم وقتی غرورش اوهمیشه وانمود کرده بود که تغییر رفتار شوهرش را متوجه نشده است و من می

تواند وادارش کند اعتراف کند که از این رفتار آسیب را در چنین مسیری قرار داده باشد، هیچ چیز نمی

 .دیده است

 «زندگی، دوست عزیزم،

 و در اینجا آهی کشید،

 «.های عامدانههای لجوجانه و سوءتفاهمپر است از این سکوت»ـ 
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 :ترنت ناگهان پرسید

 «آیا او شوهرش را دوست داشت؟»ـ 

 .اپلز فوراً پاسخ ندادک

 :ترنت سؤالش را اصلاح کرد

 «آیا هنوز عشقی نسبت به او در دلش باقی مانده بود؟»ـ 

 .اش بازی کردخوریکاپلز با قاشق چای

 :سپس آهسته گفت

 .کنمباید اعتراف کنم که فکر نمی»ـ 

 .او اشتباه قضاوت کنید، ترنت یاما نباید درباره

وانست او را وادار کند این موضوع را به کسی اعتراف کند؛ حتی شاید به تهیچ نیرویی در دنیا نمی

 .دانستخودش؛ تا زمانی که خود را نسبت به آن مرد متعهد می

های اخیر، مندرسن همیشه نسبت به او ام، غیر از این قهر و دلخوری مرموزِ ماهو تا جایی که من فهمیده

 «.مهربان و بخشنده بوده است

 :ترنت گفت

 «.گفتید که حاضر نشد مسئله را با شوهرش در میان بگذاردداشتید می» ـ

 «.بله»ـ 

 .کاپلز پاسخ داد

دانستم که وقتی پای احساس شأن و وقار در میان باشد، تلاش برای تغییر نظر یک و من از تجربه می»ـ 

 .فایده استدومِک کاملاً بی یعضو خانواده

گذرد او را منتظر فرصت ماندم تا وقتی مندرسن از کنار هتل میبنابراین خوب فکر کردم و روز بعد 

 .ببینم

 .ای که پایین جاده است ایستادای با من صحبت کند و او هم داخل همان دروازهاز او خواستم چند دقیقه

 .گونه ارتباطی با او نداشتم، اما طبعاً مرا به خاطر داشتام تا آن روز هیچاز زمان ازدواج خواهرزاده

 .مقدمه اصل موضوع را مطرح کردمبی

 .به او گفتم مابل چه چیزهایی را با من در میان گذاشته است
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برد و من کنم و نه محکوم؛ اما او رنج میگفتم نه اقدام او را در دخالت دادن من در این مسئله تأیید می

یتی توجیهی داشته تواند برای قرار دادن همسرش در چنین وضعدانم بپرسم چگونه میحق خود می

 «.باشد

 «ها چه واکنشی نشان داد؟و او در برابر این حرف»ـ 

دار تصور این مرد آرام و مهربان که سرمایه .رو لبخند زدروبه یترنت این را گفت و پنهانی به منظره

 .انگیزی چون مندرسن را بازخواست کرده باشد، برایش خوشایند بودهراس

 :خ دادآقای کاپلز با اندوه پاس

 .در واقع اصلاً خوب نبود .چندان خوب نه»ـ 

 .توانم کلماتش را عیناً برایتان نقل کنم، چون زیاد حرف نزدتقریباً می

این  .تواند از خودش مراقبت کندهمسرم می .ببینید کاپلز، بهتر است در این ماجرا دخالت نکنید» :گفت

 «.ام، همراه با چیزهای دیگریرا فهمیده

با این حال،  .دهدگفتند هرگز کنترل خود را از دست نمیدانید که میمی .زدرام حرف میکاملاً آ

 .ترسیدکنم اگر کسی واقعاً تقصیری داشت، از آن مینوری در چشمانش بود که گمان می

 .مرا سخت برآشفت ،اش کنمتوانم بازآفرینیکه نمی ،اش و لحن ادای آناما آخرین جمله

 «دانید،می

 :ساده و صادقانه ادامه داد کاپلز

 .وجود داشت ،من یدر خانه ،ما یاو تنها کودکی بود که در خانه .ام را دوست دارممن خواهرزاده»ـ 

علاوه بر این، همسرم او را از کودکی بزرگ کرده بود و هر کنایه یا اتهامی نسبت به مابل را در آن 

 «.کردمام نیز احساس میفتهرلحظه، ناخودآگاه، نوعی توهین به همسر از دست

 :ترنت با صدایی آهسته گفت

 «.از او خواستید منظورش را توضیح دهد .پس به او حمله کردید»ـ 

 «.دقیقاً همین کار را کردم»ـ 

 .کاپلز پاسخ داد

ای اش ورم کرده بود؛ منظرهتوانستم رگی را ببینم که روی پیشانیمی .ای فقط به من خیره شدلحظه»ـ 

 .ایندناخوش
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 :بعد کاملاً آرام گفت

 «.کنم این قضیه بیش از حد ادامه پیدا کرده استفکر می»

 «.و برگشت تا برود

 :ترنت با تأمل پرسید

 «وگوی شما بود؟منظورش گفت»ـ 

 «.اگر فقط به خود جمله نگاه کنیم، بله»ـ 

 .کاپلز گفت

 .ای در من ایجاد کردنندهکای که آن را بر زبان آورد، احساس عجیب و نگراناما شیوه»ـ 

 .چنین به نظرم رسید که این مرد تصمیمی شوم و خطرناک گرفته است

طرفانه را از دست داده اما متأسفانه باید اعتراف کنم که در آن لحظه دیگر توانایی قضاوت آرام و بی

 .بودم

 «.به خشم شدیدی دچار شدم

 .لحن کاپلز اندکی عذرخواهانه بود

 .زیادی زدم یمقانههای احو حرف»ـ 

گیرند آزادی به او یادآوری کردم که قانون تا حدی به زنانی که تحت رفتار غیرقابل تحمل قرار می

 .دهدعمل می

زندگی  یربط به سوابق عمومی او کردم و اظهار داشتم افرادی مانند او شایستههایی کاملاً بیاشاره

 .کردن نیستند

 یهمین دست را گفتم؛ آن هم در برابر چشم و احتمالاً در محدودهها و چیزهای دیگری از این حرف

 .کم شش نفر که روی همین ایوان نشسته بودندشنوایی دست

 .گشتمهایشان شدم، وقتی پس از خالی کردن خشمم به سوی هتل بازمیام متوجه نگاهبا وجود آشفتگی

 «.و البته باید بگویم که آن کار واقعاً آرامم کرد

 .آهی کشید و به پشتی صندلی تکیه دادکاپلز 

 :ترنت پرسید

 «و مندرسن؟ دیگر چیزی نگفت؟»ـ 



 37ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

 «.حتی یک کلمه»ـ 

 .کاپلز پاسخ داد

 .کردتمام مدت با همان آرامش به صورتم نگاه می»ـ 

درنگ برگشت و از دروازه عبور کرد و به رنگی زد و بیهایم تمام شد، لبخند بسیار کموقتی حرف

 «.یبلز رفتسوی وایت گ

 «و این ماجرا چه زمانی اتفاق افتاد؟»ـ 

 «.صبح یکشنبه»ـ 

 «کنم دیگر هرگز او را زنده ندیدید؟پس گمان می»ـ 

 «.یا بهتر است بگویم بله، یک بار دیگر ...نه»ـ 

 .کاپلز گفت

 .بعداً همان روز در زمین گلف او را دیدم، اما با او صحبت نکردم»ـ 

 «.دا شدو صبح روز بعد، جسدش پی

 .چند لحظه در سکوت به یکدیگر نگاه کردند

ها بالا آمدند و پشت میزی گشتند، با سر و صدای فراوان از پلهگروهی از مهمانان که از شنا بازمی

 .ها نشستندنزدیک آن

 .پیشخدمت نزدیک شد

 .ر هتل بردآقای کاپلز برخاست و بازوی ترنت را گرفت و او را به سوی زمین چمن بلند تنیس در کنا

 :زدند، گفتدر حالی که آرام قدم می

 «.کنمها را برای شما تعریف میاین یدلیل خاصی دارم که همه»ـ 

 :کرد، گفتترنت که دوباره با دقت پیپش را پر می

 .در این موضوع به شما اعتماد کامل دارم»ـ 

 «.زنم آن دلیل چیستاگر مایل باشید، حدس می

 .ی نرم شد و لبخند کمرنگی بر لبانش نشست، اما چیزی نگفتجدی کاپلز اندک یچهره

 :ترنت ادامه داد
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 ـیا شاید بهتر است بگویم تقریباً مطمئن بودید ــ که خودم دیر یا زود متوجه » ـ فکر کردید ممکن است ـ

 .تر از یک اختلاف زناشویی ساده وجود داشته استای عمیقشوم میان زن و شوهر مندرسن مسئله

 به نوعی پرداز من فوراً به این سمت خواهد رفت که شاید خانم مندرسنردید ذهن ناسالم و خیالفکر ک

 .در این جنایت دخالت داشته باشد

حاصلی گرفتار نشوم، تصمیم گرفتید حقیقت اوضاع را برایم شرح های بیبرای آنکه در چنین حدس

شخصیت  یاد دارم، نظر خودتان را دربارهدهید و در ضمن، با توجه به اینکه من به قضاوت شما اعتم

 .تان نیز به من منتقل کنیدخواهرزاده

 «ام؟آیا درست حدس زده

 :کاپلز با جدیت گفت

 .کاملاً درست»ـ 

 .به حرفم خوب گوش کنید، دوست عزیز

 .خواهم کاملاً صریح باشممی

 .من از مرگ مندرسن بسیار خوشحالم

 .دی جز زیان هیچ ثمری برای جهان نداشته استمعتقد بودم به عنوان یک عامل اقتصا

 .دانم زندگی کسی را که برای من همچون فرزند خودم بود به جهنم تبدیل کرده بودو می

 .اما از این وحشت دارم که مابل به هر شکلی در مظان اتهام این قتل قرار بگیرد

ها و کوتاهی، با خشونتبرایم غیرقابل تحمل است که ظرافت روحی و پاکی او، حتی برای مدت 

 .های دستگاه قضایی در تماس باشدرحمیبی

 .او برای چنین چیزی ساخته نشده است

 .این تجربه زخمی عمیق بر روحش بر جای خواهد گذاشت

 .امروز بتوانند از چنین آزمایشی سربلند بیرون بیایند یوشش سالهشاید بسیاری از زنان بیست

ها ام که احتمالاً آنالی زنانِ عصر حاضر نوعی سختی تقلیدی دیدهمن در میان محصولات آموزش ع

 .کندای مقاوم میرا در برابر هر حادثه

 .خواهم بگویم این ویژگی الزاماً بد است؛ شاید در شرایط کنونی زندگی زنان حتی لازم باشدنمی

 .اما مابل از این جنس نیست
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 «.ای که در کودکی اطرافم بودندمایه و تصنعین کمقدر با آن زنان متفاوت است که با دختراهمان

 .هایش را تکان داداو با حرکتی مبهم دست

 یاش فرهنگی است؛ اما همهباهوش است، شخصیت نیرومندی دارد، ذهنش پرورش یافته و سلیقه»ـ 

 .داری و آن رازآلودگی زنانه درآمیخته استهایی از نجابت، وقار، خویشتنها با آرماناین

 .خود نباشد یترسم فرزند زمانهمی

 .ترنت، شما هرگز همسر مرا نشناختید

 «.مابل فرزند معنوی همسر من است

 .مرد جوان سرش را به احترام خم کرد

 :مدتی در طول چمنزار قدم زدند تا اینکه سرانجام ترنت با ملایمت پرسید

 «پس چرا با او ازدواج کرد؟»ـ 

 «.دانمنمی»ـ 

 .سخ دادکاپلز کوتاه پا

 «.کردشاید تحسینش می»ـ 

 .ترنت پیشنهاد داد

 .کاپلز شانه بالا انداخت

 .شوندترین مرد محیط خود میوبیش جذب موفقام زنان معمولاً کمشنیده»ـ 

جو مانند او چه تأثیری بر دختری گر و سلطهتوانیم کاملاً درک کنیم که شخصیتی ارادهطبعاً ما نمی

خصوص اگر واقعاً برای به دست آوردنش تلاش کرده دیگری بند نبود؛ بهگذاشت که دلش جای می

 .باشد

 .کننده استای خیرهاحتمالاً خواستگاری مردی که نامش در سراسر جهان شناخته شده باشد تجربه

 .های بزرگ مالی جهانمابل البته نام او را شنیده بود؛ به عنوان یکی از قدرت

یان هنرمندان و اهل ادبیات گذرانده بود، هیچ تصوری نداشت که چنین اما چون بیشتر عمرش را در م

 .انسانیتی در خود نهفته داشته باشدرحمی و بیقدرتی ممکن است چه میزان بی

 .و چه بسا هنوز هم تصور درستی از آن نداشته باشد
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دانستم که نظر میوقتی نخستین بار از این ازدواج باخبر شدم، کار از کار گذشته بود و بهتر از آن 

 .خود را تحمیل کنم ینخواسته

 .وداو به سن قانونی رسیده بود و از دیدگاه متعارف نیز هیچ ایرادی به مندرسن وارد نب

 .کردای او تقریباً هر زنی را مسحور میکنم ثروت افسانهاز سوی دیگر، گمان می

ه همان اندازه که بتواند بفهمد ای چندصد پوندی داشت؛ شاید درست بمابل خودش درآمد سالانه

 .ها دلار واقعاً چه معنایی داردمیلیون

 .ها فقط حدس و گمان استاین یاما همه

 .شناختم رد کرده بودتردید خواستگارهای فراوانی را که شخصاً میاو بی

خواست وپنج ساله شده باشد، اما بدون شک میو هرچند هرگز باور نداشتم واقعاً عاشق این مرد چهل

 .با او ازدواج کند

 :ولی اگر از من بپرسید چرا، تنها پاسخی که دارم این است

 «.دانمنمی

 .ترنت سر تکان داد و پس از چند قدم دیگر به ساعتش نگاه کرد

 .ام را فراموش کرده بودمقدر برایم جالب صحبت کردید که تقریباً کار اصلیآن»ـ 

 .نباید صبح را هدر بدهم

زنم و احتمالاً تا حوالی ظهر آنجا سرگرم روم و به وایت گیبلز سر میز جاده پایین میهمین حالا ا

 .وجو خواهم بودبررسی و پرس

کنم با شما صحبت کنم؛ هرچه کشف می یاگر بتوانید آن موقع مرا ببینید، کاپلز، دوست دارم درباره

 «.مگر اینکه اتفاقی مانع شود

 :آقای کاپلز پاسخ داد

 .روی کنمقصد دارم امروز صبح کمی پیاده من هم»ـ 

 .سه خمرهکوچکی نزدیک زمین گلف بخورم؛ جایی به نام  یبرنامه داشتم ناهار را در مهمانخانه

 .بهتر است شما هم آنجا به من ملحق شوید

 .سوتر از وایت گیبلزچهارم مایل آندر امتداد همین جاده است، حدود یک

 .ید سقفش را میان آن دو درخت ببینیدتواناگر خوب نگاه کنید، می
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 «.دهند بسیار ساده است، اما کیفیت خوبی داردغذایی که آنجا می

 :ترنت گفت

 .راه استچیز روبهتا وقتی یک بشکه آبجو داشته باشند، همه»ـ 

زیستی ما را از آلودگی تجمل، آن ضعف و ابتذال ساده خداآه، باشد که  ،خوریم ونان و پنیر می

 !انگیز، دور نگه داردنفرت

 «.تا آن زمان، خداحافظ

 .های بلند به سوی ایوان رفت تا کلاهش را برداردسپس با گام

 .ای بعد از نظر ناپدید شدکلاه را در هوا برای آقای کاپلز تکان داد و لحظه

ان هایش را پشت سر قلاب کرد و به آسمهای راحتی چمنزار نشست، دستپیرمرد روی یکی از صندلی

 .ابر بالای سرش خیره شدیکدست و بی

 :زیر لب زمزمه کرد

 ...ای استداشتنیچه مرد دوست»ـ 

 .بهترینِ مردها

 .و در عین حال، چه ذهن تیز و هولناکی دارد

 ...خدای من

 «!انگیز استچیز چقدر عجیب و شگفتهمه
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 فصل چهارم

 دستبندهایی در هوا

 اشزندگی سوم یرفت، هنوز در دههند یک نقاش نیز به شمار میفیلیپ ترنت، که خود نقاش بود و فرز

 فروش نیز تابلوهایش آن، بر افزون .آورد دست به چشمگیر اعتباری انگلستان هنر دنیای در که بود

 با گاه که ــ پیوسته اما آرام کردن کار به عادت با همراه نیرومند، و اصیل استعدادی .داشت خوبی

 نیز پدرش نام البته .دادمی تشکیل را او موفقیت یشد ــ پایهقانه همراه میخلا الهام و شور از هاییدوره

 حال در هنرمند» خطرناک اتهام مظان در هرگز دادمی اجازه و بود رسیده او به که میراثی و نبود تأثیربی

 او یرمایهس ترینبزرگ اما .نبود پیشرفتش راه سر بر مانعی قطعاً نگیرد، قرار «زندگی گذران برای تقلا

 همیشه طبعشوخ و زنده تخیل یقوه و خلقیخوش .بود شدن محبوب در ناخودآگاهش توانایی

 برایش که داشت دیگران به صمیمانه ایعلاقه ها،ویژگی این کنار در ترنت اما آورد،می محبوبیت

، اما آن را در دل بود دقیق و افذن هاآدم یدرباره قضاوتش .آوردمی ارمغان به محبوبیت از فراتر چیزی

برد، احساس رسید از زندگی لذت میکس در کنار مردی که همیشه به نظر میداشت؛ هیچنگه می

هایش جاری بود و چه گوییها و یاوهچه هنگامی که سیل شوخی .کرد باید مراقب رفتارش باشدنمی

ندرت آن حالت سرزندگی مهارشده را از اش به پرداخت، چهرهزمانی که با تمام نیرو به کاری می

 نامقید و آزاد اما گسترده فرهنگی آن، تاریخ و هنر یافزون بر دانش عمیقش درباره .داددست می

 ماجراجویی خنده، سن از هنوز ودوسالگیسی در .بود شعر به عشقش نفوذ زیر چیز هر از بیش که داشت

 .بود نکرده عبور زندگی شور و

 از ــ بود اشاصلی یعدها نصیبش شد ــ شهرتی که صد برابر بیش از اعتبار حرفهاما شهرتی که ب

 گزارشی به آن تمام تقریباً دید و برداشت را ایروزنامه روزی .گرفت سرچشمه ناگهانی تصمیمی

 در که جنایتی :بود نادر بسیار انگلستان در که دست آن از قتلی است؛ یافته اختصاص قتلی یدرباره

کننده بود و دو نفر به ظن ارتکاب قتل بازداشت ماجرا پیچیده و گیج .ه بودداد رخ آهنراه ارقط یک

ای کاملاً تازه بود، شنید دوستانش هایی برایش تجربهترنت، که علاقه به چنین پرونده .شده بودند

 روزنامه ندچ در منتشرشده هایگزارش باشد، داشته خاصی هدف آنکهبی و کنندمی بحث آن یدرباره

ای که برای خودش نیز تازگی تخیلش، به شیوه .اندک مجذوب ماجرا شداندک .قت مطالعه کردد با را
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 تنها ترپیش که هیجانی همان فراگرفت؛ را وجودش هیجانی .افتاد کار به هاواقعیت یداشت، بر پایه

ی بلند نوشت انامه روز همان یانپا در .بود کرده تجربه شخصی هایماجراجویی یا هنری هایالهام هنگام

ترین ترین و هوشمندانهفرستاد؛ تنها به این دلیل که آن روزنامه کامل رکورد یو برای سردبیر روزنامه

 .گزارش را از ماجرا منتشر کرده بود

 راجرز مری قتل یدر آن نامه، ترنت تقریباً همان کاری را انجام داد که ادگار آلن پو در بررسی پرونده

 و داد نشان را اهمیتبی ظاهراً یها، اهمیت چند نکتههای روزنامهکا به گزارشات با تنها .بود کرده

 ظاهر شاهد مقام در فقط تاکنون که شد مردی متوجه جدی سوءظنی که چید هم کنار چنان را شواهد

 یروزنامه صر،ع همان و کرد منتشر برجسته و درشت حروف با را نامه آن مالوی جیمز سر .بود شده

 .توانست خبر بازداشت آن مرد و اعتراف کاملش را منتشر کند سان

 به مرد دو این .شد آشنا ترنت با درنگبی شناخت،می را لندن مهم محافل یسر جیمز که تقریباً همه

 سن اختلاف که بود برخوردار رفتار در ذاتی ظرافت نوعی از ترنت زیرا شدند، صمیمی هم با سرعت

های عظیم چاپ دوار در زیرزمین ساختمان دستگاه .داشتاز میان برمی تقریباً را دیگران و او میان

جا تابلو را خرید و با ها نقاشی کشید و سر جیمز هماناو از آن .ای در او برانگیختشور تازه رکورد

 .نامید «آلات به سبک هاینریش کِلیای از ماشینمنظره»شوخی آن را 

سر جیمز ترنت را به شامی دوستانه  .مشهور شد «راز ایلکلی»ای رخ داد که بعدها به پرونده چند ماه بعد،

قرار  .آور بوددعوت کرد و پس از آن، مبلغی پیشنهاد داد که از نظر ترنت برای مأموریتی موقت، حیرت

 .به ایلکلی برود رکورد یویژه یبود او به عنوان نماینده

 :سردبیر اصرار کرد

 وفنفوت یکنی و من همهنویسی، با مردم هم خوب ارتباط برقرار میخوب می .آییاش برمیهدهاز ع»

 تخیلش هم داری؛ استعداد معما حل برای این، بر علاوه .دهممی یاد تو به ساعت نیم ظرف را خبرنگاری

 یخواه احساسی چه شوی موفق اگر کن تصور فقط .را لازم قضاوت و خونسردی هم و داری را

 «.داشت

مدتی سیگار کشید، اخم کرد و فکر کرد  .تواند سرگرمی جذابی باشدترنت پذیرفت که این ماجرا می

اما مقابله با  .رو شدن با کاری ناآشناستتا سرانجام خود را قانع ساخت که تنها مانعش ترس از روبه
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پیشنهاد سر جیمز را  اش تبدیل شده بود؛ پسها بود که به یکی از اصول اخلاقی زندگیترس سال

 .پذیرفت

 .و موفق هم شد

سپس  .ها افتادبرای دومین بار، او هم پلیس را غافلگیر کرد و هم از آن پیش افتاد و نامش بر سر زبان

 سر و نداشت نگاریروزنامه به خاصی یهیچ علاقه .دوباره از صحنه کنار کشید و به نقاشی پرداخت

یران دیگر، جوانمردانه از وسوسه سردب از بسیاری برخلاف داشت، هنر از خوبی شناخت خود که جیمز،

با این حال، طی چند سال بعد، حدود سی بار از او  .کردن او با پیشنهاد حقوقی کلان خودداری کرد

 .های مشابه، چه در داخل کشور و چه در خارج، با روزنامه همکاری کندخواست تا در حل پرونده

کرد و ها را رد میکه تمام فکرش را مشغول کرده بود، این درخواستگاهی ترنت، سرگرم کاری 

 نامنظم همکاری این یاما نتیجه .گاهی نیز پیش از آنکه او وارد عمل شود، راز پرونده کشف شده بود

ویژگی جالب  .ها در انگلستان تبدیل شدترین نامشدهآن شد که نامش به یکی از شناخته رکورد با

 هایروزنامه بر او .دانستنمی او یکس جز نامش چیز دیگری دربارهبود که تقریباً هیچشخصیت او این 

 نیز هاروزنامه دیگر و بود کرده تحمیل را اششخصی زندگی یدرباره مطلق سکوت مالوی به متعلق

 .کنند تبلیغ جیمز سر همکاران از یکی برای نبودند حاضر

رفت، با خود اندیشید که می «گیبلز وایت» سوی به سربالایی یهای تند در جادههنگامی که با گام

 خردمندی پیرمرد کاپلز .درآید آب از ساده ایناامیدکننده طرز به نهایت در شاید مندرسن یپرونده

 داشت حقیقت حال، این با .باشد طرفبی کاملاً اشخواهرزاده یدرباره توانستنمی احتمالاً اما بود،

ا عباراتی سخن گفته بود که توجه ترنت را ب مندرسن خانم زیبایی از که کسی مانه ــ هتل مدیر که

 قابلی یمدیر هتل نویسنده .سرشتی او حرف زده بودجلب کرده بود ــ حتی با تأکید بیشتری از نیک

 .بود کرده ایجاد ترنت ذهن در روشن بسیار تصویری اما نبود،

 :او گفته بود

ی نیست که با شنیدن صدای خانم مندرسن خوشحال نشه؛ راستش را اتوی این اطراف هیچ بچه»

 منظورم البته .بودند آمدنش منتظر تابستان هر مارلستون مردم یهمه .بخواهید، هیچ بزرگسالی هم نیست

 دارد؛ هم فقرات ستون نه، .دیگر چیز هیچ و دارند مهربان دل فقط که است هاییزن آن از که نیست این
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ای که برایش پیش آمده متأسف بت گرفتاریبا که نیست کسهیچ اینجا .است عمل اهل دارد؛ شجاعت

 «.کنیم که آخر سر بخت با او یار بوده استهایمان ته دلمان فکر مینباشد؛ هرچند بعضی

 .ترنت بیش از پیش مشتاق شد که خانم مندرسن را از نزدیک ببیند

رخ مات را س آجرهای از ایدوطبقه یته، نمای خانههای آراساکنون، آن سوی چمنزار وسیع و باغچه

صبح همان روز تنها نگاهی گذرا  .را به آن داده بود «وایت گیبلز»دید که دو شیروانی بزرگش نام می

ای نسبتاً نوساز باشد؛ شاید حدود ده آمد که خانهاز ظاهرش برمی .از داخل اتومبیل به آن انداخته بود

چیز با دقت و وسواس نگهداری شده بود و آن آرامش مرفه و باوقاری همه .گذشتسال از ساختش می

گیرد، بر سراسر ملک های ثروتمندان در روستاهای انگلستان را در بر میترین خانهکه حتی کوچک

 امتداد هاصخره یدر پیش روی خانه، آن سوی جاده، مرغزارهای حاصلخیز تا لبه .سایه افکنده بود

های مرتفع دوردست کشیده اور تا دشتپهن ایدره میان از جنگلی ایمنظره آن، پشت در و داشت

 رسید؛می نظر به باورنکردنی تقریباً باشد، خونین جنایتی یاینکه چنین مکانی بتواند صحنه .شدمی

 .بود آسوده زندگی و منظم خدمت حس از آکنده و منظم آرام، چنان چیزهمه

کرد، همان انبار ابزار اغ جدا مید و سفید یزدیک پرچینی که باغ را از جادهاما آنجا، در پشت خانه و ن

 .باغبانی قرار داشت؛ جایی که جسد را یافته بودند، در حالی که به دیوار چوبی آن افتاده بود

 حدود .رسید انبار رویروبه درست تا رفت پیش جاده امتداد در و گذشت اصلی یترنت از دروازه

 .کردهای انبوه ادامه پیدا میگرفت و میان بیشهیم فاصله خانه از تند ایزاویه با جاده وتر،جل یارد چهل

 و کوچک دری پرچین، یگوشه در و رسیدمی پایان به ملک یدرست پیش از پیچ جاده، محدوده

 آسانیهب در .بود شده ساخته خانه کارکنان و باغبانان وآمدرفت برای آشکارا که داشت قرار سفیدرنگ

آهسته در مسیری قدم برداشت که از میان پرچین بیرونی و  .شد وارد ترنت و چرخید لولاهایش روی

شکافی در میان این دیوار گیاهی،  .رفتهای رودودندرون به سوی پشت خانه میدیوار بلندی از بوته

شد؛ ان منتهی میاو را به راه باریکی رساند که به ساختمانک چوبی کوچک و مرتبی در میان درخت

جسد در سمتی افتاده بود که از خانه  .های جلوی خانه قرار داشتساختمانی که رو به یکی از گوشه

های نزدیک به ترنت با خود اندیشید که شاید خدمتکاری که صبح روز قبل از پنجره .شددیده نمی

ر انداخته و در همان حال با خود آنکه متوجه چیزی شود، نگاهی هم به آن انبابیرون نگاه کرده بود، بی

 .فکر کرده باشد که ثروتمند بودن مانند ارباب چه حسی دارد
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های بلند محل افتادن او محل را با دقت بررسی کرد و داخل انبار را نیز زیرورو نمود، اما جز آنکه علف

ا چشمانی تیزبین سپس روی زمین خم شد و ب .جسد زیر پا له شده بودند، چیز قابل توجه دیگری نیافت

 .نتیجه ماندوجو کرد، اما تلاشش بییعی را وجب به وجب جستوس یو انگشتانی حساس، محدوده

 .صدای بسته شدن درِ ورودی :در این هنگام، نخستین صدایی که از خانه شنیده بود، سکوت را شکست

ی سریع از خانه خارج هامردی با گام .ترنت قامت بلندش را راست کرد و به کنار مسیر ورودی رفت

 .کردگ حرکت میبزر یشده و به سوی دروازه

های مسیر، آن مرد با اضطرابی ناگهانی برگشت و با دقت به ترنت با شنیدن صدای قدمی روی شن

با این همه،  .رسیدپریده و فرسوده به نظر میقدر رنگاش تقریباً هولناک بود؛ آندیدن چهره .نگریست

شد، هرچند چروکی دیده نمیوچین هیچ اشگودافتاده و آبی چشمان اطراف .بود جوان مردی یچهره

هنگامی که به هم نزدیک  .کردندها داستانی از فشار عصبی و خستگی جانکاه را بازگو میهمان چشم

 ــ رفتنش راه یدر شیوه .های پهن، اندام ورزیده و نیرومند او نگاه کردشدند، ترنت با تحسین به شانه

 و کوتاه موهای تراش،خوش یــ و در چهره بود داده دست از را خود طراوت خستگی فرط از هرچند

 .بود آشکار آموزش و تربیت از خاصی نوع آثار صدایش، در حتی و بور

 :ترنت در دل گفت

 «.ات بوده، دوست جوانکنم آکسفورد زمین بازی دوران جوانیگمان می»

 :تمرد جوان با لحنی مؤدبانه گف

 «.اسم من مارلو است .اندآقای کاپلز از هتل تلفن کرده .اگر شما آقای ترنت هستید، منتظرتان بودیم»

ترنت این را گفت و در همان لحظه  کنم شما منشی آقای مندرسن بودید، درست است؟ـ فکر می

 ین تا آستانهبا وجود آنکه مرد جوا .اختیار از آقای جوان مارلو خوشش آمده استاحساس کرد که بی

د، همچنان همان حالت زندگی پاک، سلامت درونی و رسیمی نظر به رفته پیش جسمی فرسودگی

 اجتماعی یترین امتیاز طبقهای که در آن سن، شاخصکرد؛ ویژگیتربیت درست را از خود ساطع می

 یمشاهده درتق و کنجکاوی حس که بود اشخسته چشمان در چیزی حال، این با .رفتمی شمار به او

از عادت همیشگی او به اندیشیدن و سنجیدن چیزهایی  گویی که حالتی کشید؛می چالش به را ترنت

آن نگاه بیش از آن هوشمند، استوار و هدفمند  .کرد که در برابر دیدگانش حضور نداشتندحکایت می

 .چنین نگاهی را دیده است ترنت احساس کرد پیش از این، جایی .بود که بتوان آن را رؤیابافانه نامید
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 :سپس ادامه داد

 انداخته پا از کاملاً را شما حادثه این ترسممی .است بوده بزرگی مصیبت شما یاین ماجرا برای همه»ـ 

 «.مارلو آقای باشد،

 :مارلو با لحنی خسته پاسخ داد

ان بودم و بعد از شنیدن تمام شب یکشنبه و بیشترِ دیروز پشت فرم .ام، همینفقط کمی از رمق افتاده»ـ 

توانست بخوابد؟ اما حالا قرار ملاقاتی با دکتر دارم، خبر هم دیشب دیگر خوابم نبرد؛ مگر کسی می

 فردا احتمالاً  .کنیم هماهنگ پرونده مقدماتی رسیدگی یجلسه برگزاری یآقای ترنت؛ باید درباره

 منتظر که دید خواهید بگیرید، را بانر آقای سراغ و بروید خانه به کنید لطف اگر .شودمی برگزار

چیز را همه .گر آقای مندرسن است؛ آمریکایی است و واقعاً آدم نازنینی استدی منشی او .شماست

راستی، یک کارآگاه هم اینجاست؛ بازرس مورچ از  .دهددهد و خانه را نشانتان میبرایتان توضیح می

 «.دیروز آمده .اسکاتلندیارد

 :فتترنت با تعجب گ

قدر زود خودش آخر چطور توانسته این .مورچ؟! مگر ممکن است؟ او و من دوستان قدیمی هستیم»ـ 

 «را به اینجا برساند؟

 .ای بالا انداختمارلو شانه

 .کرداما دیشب، پیش از آنکه من از ساوتهمپتون برگردم، اینجا بود و از همه بازجویی می .دانمنمی»ـ 

 یالآن در کتابخانه است؛ همان اتاقی که پنجره .ره مشغول کار شده استاز ساعت هشت صبح هم دوبا

 «.کنید صحبت او با و بروید بخواهید شاید .بینیدمی ساختمان انتهای طرفِ آن را اشفرانسوی بزرگ

 :ترنت گفت

 «.فکر خوبی است»ـ 

 .مارلو سری تکان داد و راه خود را در پیش گرفت

های گذشت، قدمای از میان آن میسیر ورودی خانه به شکل دایرهچمن ضخیم اطراف محوطه، که م

 یهای باز پنجرهچند لحظه بعد، از میان لنگه .های یک گربهصدا کرده بود؛ درست مانند گامترنت را بی

 کوتاه موهای که کردمی نگاه مردی یخمیده سر و پهن بسیار پشت یمنظره به لبخندی با خانه، جنوبی
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ای از اسناد و ستهد بررسی مشغول و شده خم میز روی مرد آن .شدمی دیده پشت از شاجوگندمی

 .کاغذهایی بود که با نظم کنار هم چیده شده بودند

 :ترنت با لحنی اندوهگین گفت

این بار  .شودام که عزیزترین امیدهایم نقش بر آب میاز همان کودکی دیده .همیشه همین بوده است»ـ 

ترین مأمور تمام پلیس بینم بزرگام، اما حالا میرده بودم از اسکاتلندیارد جلو افتادهواقعاً خیال ک

 «.متروپولیتن از قبل اینجا جا خوش کرده است

 .ای برگشت و به طرف پنجره آمدکارآگاه با لبخندی خشک و حرفه

 «.ه دوست داریدها دقیقاً همان چیزهایی است کاین جور پرونده .منتظر شما بودم، آقای ترنت»ـ 

 :شد، گفتترنت در حالی که از پنجره وارد اتاق می

کردند و رقیب منفورم را هم از این همه به علایق من توجه شده، ای کاش لطف میحالا که این»ـ 

 «.چیز خبر دارماید؛ از همهتازه، شما حسابی از من جلو افتاده .گذاشتندپرونده کنار می

 .چرخیدگفت، در اتاق میخن میطور که سهایش همانچشم

فهمم اما واقعاً نمی .دوددانم آدم سریعی هستید؛ آهو هم از شما تندتر نمیآخر چطور موفق شدید؟ می» ـ

نکند اسکاتلندیارد مخفیانه  .چطور توانستید دیروز عصر خودتان را به اینجا برسانید و کار را شروع کنید

روهای جهنمی همدست شده است؟ در هر دو صورت، وزیر کشور نیروی هوایی راه انداخته؟ یا با نی

 «.باید در مجلس پاسخگو باشد

 :اش گفتمورچ با خونسردی همیشگی

من اتفاقاً با همسرم برای مرخصی به هَوْلی آمده بودم؛  .تر استها خیلی سادهماجرا از این حرف»ـ 

همکارانمان آنجا خبر قتل را شنیدند، به من همین که  .شهری که فقط دوازده مایل با اینجا فاصله دارد

دیروز  .برای رئیس اداره تلگراف زدم و همان لحظه مسئولیت پرونده را به من سپردند .اطلاع دادند

 «.عصر با دوچرخه خودم را به اینجا رساندم و از آن موقع مشغول کارم

 :ترنت که ظاهراً حواسش جای دیگری بود، گفت

 «پاسخ، حالِ خانم بازرس مورچ چطور است؟در ارتباط با این »ـ 

 .مورچ لبخند زد
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کردید حرف هایمان میهایی که با بچههنوز هم گاهی از شما و بازی .خیلی خوب است، ممنونم»ـ 

چیز را هایتان همهلازم نیست وقتی دارید با چشم .اما اجازه بدهید چیزی بگویم، آقای ترنت .زندمی

دیگر روش کارتان را خوب  .ربط سرتان را گرم نشان بدهیدهای بیفکنید، با آن حروارسی می

اید و خانم صاحبخانه هم اجازه داده هرجا ام مثل همیشه روی پای خودتان فرود آمدهشنیده .شناسممی

 «.خواستید سرک بکشید و هر سؤالی داشتید بپرسید

 :ترنت با خنده گفت

 یهنوز شکست پرونده .خواهم از شما جلو بزنم، بازرسمیاین بار دوباره  .طور استدقیقاً همین»ـ 

 تعریف بگذارید ندارید، را تعارفات یوحوصلهام، روباه پیر! اما اگر واقعاً حالرا فراموش نکرده ابینجر

 «.مطلب اصل سر برویم و بگذاریم کنار را تمجید و

ه بودند انداخت و سپس به میزتحریرِ او به سوی میز رفت، نگاهی سریع به کاغذهایی که با نظم چیده شد

 .کشوهای آن را با سرعت وارسی کرد .ایِ باز نزدیک شدکرکره

کنم مثل همیشه قرار است طبق قواعد خب، بازرس، فکر می .اندبینم این یکی را کاملاً خالی کردهمی»ـ 

 «.بازی پیش برویم

 جنایی تحقیقات یافسری که در اداره ترنت در گذشته بارها در کنار بازرس مورچ قرار گرفته بود؛

تدبیر و بسیار زیرک بود؛ مأموری شجاع مورچ مردی آرام، با .ایه داشتبلندپ جایگاهی اسکاتلندیارد

دوستی او به پهنای اندام انسان .ترین تبهکاران داشتای درخشان در رویارویی با خطرناککه سابقه

 .رفتپلیس نیز درشت به شمار میبزرگش بود؛ اندامی که حتی برای یک مأمور 

از همان نخستین دیدار، میان او و ترنت نوعی همدلی شکل گرفته بود و دوستی عجیبی میانشان پدید 

 داشته اشزندگی هایتجربه یهایی که ترنت دوست داشت در مجموعهآمده بود؛ از همان دوستی

 و جزئیات یدرباره دو آن و کردمی دل درد او با دیگری کس هر از بیش خلوت، در بازرس .باشد

 .بردندکردند و هر دو از این تبادل نظر سود میوگو میفتگ آزادانه پرونده هر هایاحتمال

میانشان توافق شده بود که ترنت هرگز از اطلاعاتی که فقط از  .البته قواعد و مرزهایی نیز وجود داشت

از سوی دیگر، هر  .های روزنامه استفاده نکندطریق یک منبع رسمی به دست آورده بود، در گزارش

اش بودند، حق داشتند هر کشف یا الهام مهمی را که به نظرشان دو برای حفظ حیثیت نهادی که نماینده

 .برای حل پرونده حیاتی بود، از دیگری پنهان نگه دارند
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آقای  .گذاشته بود «یجوانمردی در کارآگاه»خود ترنت این اصول را با دقت تنظیم کرده و نامش را 

دانست از همراهی با ذهن تیز و هوش سرشار ترنت سود خواهد برد، مورچ که عاشق رقابت بود و می

در این رقابت دوستانه، که افتخار مطبوعات و پلیس هر دو در  .را پذیرفته بود «بازی»با تمام وجود این 

تر، تخیل شد و گاهی از آنِ ذهن سریعیمیان بود، گاهی پیروزی از آنِ تجربه و روش منظم بازرس م

 .انگیز ترنت در تشخیص حقیقتِ نهفته در پس هرگونه ظاهر فریبندهپویاتر و استعداد شگفت

ی فرانسوی ایستاده هر دو در دو سوی پنجره .بازرس با صمیمیتی آشکار سخنان آخر ترنت را تأیید کرد

جا بار دیگر انداز تابستانی گسترده بود و همانشمآلود چبودند؛ در برابرشان آرامش ژرف و شکوه مه

 .پرونده را مرور کردند

وگو ادامه داشت، با چند ی یادداشت باریکی از جیبش بیرون آورد و، در حالی که گفتترنت دفترچه

این کاری بود که در چنین  .ی اتاق کشیدخط سبک، مطمئن و سریع، طرحی ابتدایی از نقشه

هیچ هدف مشخصی، اما گاه همین عادت بعدها داد؛ اغلب بیی عادت انجام میهایی از روموقعیت

 .آوردسود فراوانی برایش به همراه می

ی ساختمان قرار داشت و دو دیوار آن تقریباً سراسر از پنجره اتاقی بود بزرگ و پرنور که در گوشه

شد، در سمت چپ پنجره وارد می اگر کسی از .ی اتاق میزی پهن قرار داشتدر میانه .تشکیل شده بود

درِ داخلی اتاق در انتهای دیوار سمت چپ قرار  .دیدای را میخود و چسبیده به دیوار، میزتحریر کرکره

آن سوی  .شدی قدیمی دیده میهای بازشوندهای بزرگ با لنگهروی آن پنجرهداشت و درست روبه

های بسیار ظریف تا نزدیکی سقف بالا رفته بود و کاریای قدیمی با کندهی اتاق، گنجهدر، در گوشه

چند چاپ رنگی از آثار هارونوبو ــ که ترنت با  .کردای دیگر فرورفتگی کنار شومینه را پر میگنجه

ها را تماشا کند ــ بر بخش اندک دیوارهایی آویخته خود قرار گذاشته بود بعدها با دقت بیشتری آن

ها بخش نداشتند؛ انگار آنای چندان الهامها منظرهخود کتاب .ده بودندها اشغالشان نکربود که کتاب

نگاران و شاعران نویسان، تاریخنویسان، مقالهرمان .را متری خریده و هرگز از قفسه بیرون نیاورده بودند

ردیف ایستاده بودند؛ همچون سپاهی که در بهتجمل، ردیفبزرگ انگلیسی، با جلدهایی مجلل اما بی

شده، همسان کاریچند صندلی از چوب بلوط کهنه و منبت .صفوف خود یکباره از پای درآمده باشد

شد؛ همچنین یک صندلی راحتی مدرن و یک صندلی گردان اداری ها، در اتاق دیده میمیز و گنجه

تقریباً  .یدرسای که صرف آن شده بود، بسیار خالی به نظر میی هزینهاتاق، با همه .در برابر میزتحریر
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انگیز بر ی بزرگ چینی با لعابی آبیِ شگفتجایی آن عبارت بودند از یک کاسهتنها اشیای قابل جابه

ی متحرک تلفن که بر روی ی شومینه، و پایهی سیگار بر روی طاقچهروی میز، یک ساعت و چند جعبه

 .میزتحریر قرار داشت

 :بازرس پرسید

 «جسد را دیدید؟«

 .ادترنت سر تکان د

 «.طور جایی را که جسد آنجا افتاده بودو همین«

 :بازرس گفت

از چیزهایی که در هالوی شنیده بودم، ابتدا  .ام از این پرونده کمی گیجم کرده استهای اولیهبرداشت«

گمان کردم با یک سرقت معمولی و قتلی به دست یک ولگرد طرف هستیم؛ هرچند چنین اتفاقی در 

اما همین که تحقیقاتم را شروع کردم، به نکات عجیبی برخوردم که مطمئنم  .در استاین نواحی بسیار نا

اول از همه، مرد در ملک خودش و درست نزدیک خانه هدف  .ایدها شدهتا حالا خودتان هم متوجه آن

ز ا .ای از تلاش برای سرقت از خانه وجود نداردترین نشانهبا این حال، کوچک .گلوله قرار گرفته است

راستش اگر چند واقعیت مشخص وجود نداشت،  .طرف دیگر، جسد هم مورد دستبرد قرار نگرفته است

گویند حدود که میی دیگر ایننکته .ای کاملاً روشن از خودکشی باشدتوانست نمونهاین پرونده می

نید که میان دااحتمالاً می .یک ماه پیش از مرگش، مندرسون از نظر روحی وضع عجیبی پیدا کرده بود

ها بود تغییر رفتارش نسبت به همسرش را خدمتکارها مدت .او و همسرش مشکلاتی پیش آمده بود

گویند آدم دیگری شده بود؛ می .ی آخر تقریباً هیچ حرفی با او نزده بوداحساس کرده بودند و در هفته

ی مستخدمه .ت دیگریعبوس، خاموش و در خود فرو رفته، خواه به خاطر همان اختلافات یا هر عل

البته بعد  .کشیدای را میاش طوری بود که انگار انتظار وقوع حادثهگوید چهرهمخصوص خانم هم می

 .داشته است «چنین حالتی»ها به یاد بیاورند طرف از قبل ای، همیشه آسان است که آدماز وقوع هر حادثه

خودکشی! حالا  :رسیمهم به همان نتیجه میپس باز  .گویندبا این حال، این همان چیزی است که می

 «بگویید، آقای ترنت، چرا خودکشی نبوده است؟

 :ی پنجره نشسته و زانوهایش را در آغوش گرفته بود، پاسخ دادترنت که بر آستانه
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اول از همه، بدیهی است که  .ی شواهد بر ضد این فرض استتا آنجا که من از ماجرا اطلاع دارم، همه«

اید، و تا شعاعی که سنگی وجو کردهام، شما هم جستوجو کردهمن جست .ای پیدا نشدهههیچ اسلح

دوم، آثار روی مچ  .بتوان پرتاب کرد، اثری از هیچ سلاح گرمی در اطراف محل افتادن جسد نیست

توان فرض کرد در جریان درگیری با شخص ای که تنها میهای تازهها و کبودیها؛ خراشدست

ی چشم هدف گلوله سوم، چه کسی تاکنون شنیده که کسی خودش را از ناحیه .اندیجاد شدهدیگری ا

ترین جزئیات این پرونده ی دیگری به من گفت که به نظرم عجیبقرار دهد؟ و بعد، مدیر این هتل نکته

اش را جا مندرسون پیش از آنکه از خانه بیرون برود، کاملاً لباس پوشیده بود؛ اما دندان مصنوعی .است

حالا بگویید چگونه ممکن است کسی که برای آنکه جسدش آبرومندانه به نظر برسد، با  .گذاشته بود

 «اش را فراموش کند؟های مصنوعیدقت لباس پوشیده، دندان

 :آقای مورچ گفت

ن اما حتی بر اساس هما .حرفتان بیراه نیست .کنم این استدلال آخری به ذهنم نرسیده بوداعتراف می«

امروز صبح در این خانه دنبال  .امی خودکشی را کنار گذاشتهنکاتی که خودم متوجه شده بودم، فرضیه

 «.کنم شما هم قصد داشتید همین کار را بکنیدگمان می .گشتمسرنخ و ایده می

 :ترنت گفت

ا، مورچ، کمی همت بی .هایی است که بیش از هر چیز به ایده نیاز داردبه نظرم این از آن پرونده .دقیقاً«

 .ی افراد این خانه مشکوک شویمفعلاً به همه .کنیم؛ ذهنمان را به حالتی از سوءظن عمومی وادار کنیم

بعد به هر دو  .اول از همه، البته به خانم مندرسون .گویم به چه کسانی مشکوکمگوش کن، به تو می

به پیشخدمت،  .بیشتر سزاوار سوءظن است یکشاندانم کدامام دو نفر هستند و راستش نمیمنشی؛ شنیده

راستی،  .ی خدمتکارهای دیگر و مخصوصاً پسر واکسی هم مشکوکمی مخصوص خانم، همهمستخدمه

قدر زیاد هست که به هر تعداد آدم برسد؛ کنند؟ سوءظنم آناصلاً چه کسانی در این خانه خدمت می

 «.اما صرفاً از روی کنجکاوی دوست دارم بدانم

 :گفت بازرس

ها آسان است، اما در مراحل نخست هر تحقیق، همین تنها اصل مطمئن خبُ، خندیدن به این حرف«

قدر با افراد البته من از دیشب تا امروز آن .دانید، آقای ترنتاست، و خودتان هم این را بهتر از من می

 .امام کنار گذاشتهن ذهنیکم فعلاً چند نفرشان را از فهرست مظنوناام که دستاین خانه صحبت کرده
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ی پیشخدمت، مستخدمه :اند ازاعضای خدمتکارها عبارت .شما هم خودتان قضاوت خواهید کرد

ها دختر جوانی است، و یک راننده که به مخصوص خانم، آشپز، سه خدمتکار زن دیگر که یکی از آن

 «.پسر واکسی هم در کار نیست .علت شکستگی مچ دست فعلاً اینجا نیست

 :ترنت گفت

او را عمداً پشت  .زنیدپس باغبان چه؟ هیچ حرفی از آن شخصیت مرموز و بدشگون، یعنی باغبان، نمی«

ی او را هم وارد ماجرا کنید، وگرنه از شما به کمیته .جوانمردانه بازی کنید .اید، مورچصحنه نگه داشته

 «.کنمقوانین شکایت می

 :بازرس گفت

 .امبا او صحبت کرده .آیدای دو بار میدهد که هفتهاز دهکده انجام میرسیدگی به باغ را مردی «

 «.آخرین بار جمعه اینجا بوده است

 :ترنت گفت

تصمیم دارم برای شروع، کمی در همین  .و اما خود خانه .پس حالا دیگر بیشتر از قبل به او مشکوکم«

ه، و بعد هم در اتاق خوابش پرسه بزنم؛ گذراندگویند مندرسون بیشتر وقتش را در آن میاتاق، که می

ظاهراً شما هم در  .کنیمجا شروع میالبته حالا که در این اتاق هستیم، از همین .مخصوصاً اتاق خواب

 «های خواب را قبلاً بررسی کرده باشید؟شاید اتاق .همین مرحله از تحقیق هستید

 .بازرس سر تکان داد

اتاق خودش  .شودها پیدا نمیبه نظرم چیزی در آن .اتاق همسرش را ام و همهم اتاق مندرسون را دیده«

انگار مندرسون اصرار داشته  .ی خاصی در آن ندیدمکم من هیچ نشانهبسیار ساده و خالی است؛ دست

اتاقش تقریباً شبیه سلول راهبان است،  .وقت مستخدم شخصی نداشتهیچ .ای داشته باشدزندگی ساده

طور گویند دقیقاً همانطور خواهید دید که من دیدم، و میچیز را همانهمه .هایشها و کفشجز لباس

اتاقش به اتاق خواب خانم  .است که مندرسون در ساعت نامعلومی از صبح دیروز ترک کرده بود

، به گمانم خانم .دهممندرسون راه دارد؛ البته آن یکی اصلاً شبیه سلول نیست، این را به شما اطمینان می

اما صبح روزی که جسد پیدا شد، اتاقش  .ی فراوانی داشته استها، به اشیای زیبا علاقهمثل بیشتر خانم

تواند در اتاقی بخوابد که به اتاق شوهر مقتولش راه اش گفته بود هرگز نمیبه مستخدمه .را ترک کرد
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طور گفت، موقتاً در وان اینحالا، اگر بت .برای یک زن، احساسی کاملاً طبیعی است، آقای ترنت .دارد

 «.های مهمان ساکن شده استیکی از اتاق

نوشت، در دل با ی کوچکش میترنت در حالی که چند یادداشت در دفترچه «بفرمایید، دوست من!«

ها را خوب رنگ و خنثای بازرسآیا چشمت به خانم مندرسن  است یا نه؟ من این لحن بی» :خود گفت

خواهی من به آن دست یابم، یا ای و نمییا مدرکی علیه او پیدا کرده .دیده بودم کاش او را .شناسممی

به هر حال، این  .ی او کنمآید وقتم را صرف تحقیق دربارهای و بدت نمیاش مطمئن شدهگناهیاز بی

 «.رسدتر به نظر میرود، جالبتر میهم جزئی از بازی است؛ و این بازی هرچه پیش

 :چ با صدای بلند گفتسپس رو به مر

 گویید؟ی این اتاق چه میحالا درباره .کشمـ بسیار خوب، طرح اتاق خواب را بعداً می

 :بازرس پاسخ داد

داد و بیشتر وقتی جا انجام میاش را همینمندرسن  کارهای نوشتنی و اداری .نامندـ اینجا را کتابخانه می

از وقتی میان او و همسرش شکرآب شد، عادت کرده بود  .گذراند، در این اتاق بودرا که در خانه می

تا جایی  .نشستها را تنها بگذراند و وقتی در این خانه بود، تقریباً تمام عصرها را در همین اتاق میشب

 .انددانند، آخرین بار او را زنده در همین اتاق دیدهکه خدمتکارها می

 .انداخت که روی میز مرتب چیده شده بودندترنت برخاست و بار دیگر نگاهی به کاغذهایی 

 :مرچ گفت

ها و از این های معرفی شرکتها، دفترچهنویسیها، پذیرهاند؛ گزارشها و اسناد تجاریـ بیشترشان نامه

آن منشی  .ها نیستبینم، چیز مهمی در آنی شخصی هم هست، اما تا آنجا که من میچند نامه .قبیل

ی ام ــ امروز صبح همراه من همهتر از او کمتر دیدهش است؛ آدمی عجیبآمریکایی ــ بانر، اسم

کند و های تهدیدآمیز دریافت میخیال کرده بود مندرسن  مدتی است نامه .کشوهای این میز را گشت

تک کاغذها را ای پیدا نشد؛ تکاما هیچ اثری از چنین نامه .ی همان تهدیدهاستاین قتل هم نتیجه

ی کوچک تنها چیز غیرعادی که یافتیم، چند بسته اسکناس به مبلغ قابل توجه و دو کیسه .مبررسی کردی

ظاهراً مندرسن  مدتی بود  .تری بگذاردها را جای امناز آقای بانر خواستم آن .نخورده بودالماسِ تراش

ده بود و از آن ای برای او شگفت این سرگرمی تازهاش میمنشی .خریدگذاری، الماس میبرای سرمایه

 .بردلذت می
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 :ترنت پرسید

شان به نام مارلو آشنا شدم؛ جوان دانید؟ همین الآن بیرون با یکیی این دو منشی چه میـ درباره

دیگری هم که گویا  .شک یک انگلیسی اصیلهایی بسیار خاص، و بیای است با چشمقیافهخوش

 یسی لازم داشت؟مندرسن  اصلاً چرا یک منشی انگل .آمریکایی است

 :بازرس گفت

آن آمریکایی دست راست مندرسن  در امور مالی بود؛ یکی از  .ـ آقای مارلو خودش برایم توضیح داد

اما آقای مارلو هیچ ارتباطی با معاملات مالی او  .آمداش که همیشه همراهش میکارکنان دفتر مرکزی

ها، قایق تفریحی و ها، اتومبیلگی به اسبکارش رسید .دانستها نمینداشت و اساساً چیزی از آن

احتمالاً خرج پول زیادی  .دادشد انجام میهای ورزشی مندرسن  بود؛ خلاصه، هر کاری لازم میبرنامه

کنم حسابی سرش شلوغ پرداخت و گمان میآن یکی فقط به امور دفتری و تجاری می .هم دست او بود

پیش از آقای  .های مندرسن  بوداب کرده بود، صرفاً از هوساما اینکه چرا منشی انگلیسی انتخ .بود

 .مارلو هم چند منشی انگلیسی دیگر داشته است

 :ترنت گفت

عیار ی تمامدار نوکیسهبه نظرتان جالب نیست که وزیر تفریحات یک سرمایه .ی بدی هم نداشتهـ سلیقه

به هر حال، مارلو به نظرم  .آزار بوده استهای مندرسن  همه از نوع بیگویند سرگرمیباشید؟ البته می

 .اما برگردیم به اصل مطلب .آید که بتواند نقش پترونیوس را بازی کندکسی نمی

 :هایش انداخت و ادامه دادنگاهی به یادداشت

 .اندآخرین بار او را زنده در این اتاق دیده «دانندتا جایی که خدمتکارها می»ـ همین الآن گفتید که 

 ؟...تان این بود کهمنظور

 :بازرس پاسخ داد

اما اگر آن را کنار بگذاریم، آخرین کسی از  .وگویی هم با همسرش داشته استـ پیش از خواب گفت

دیشب داستانش را برایم تعریف کرد؛ با  .میان خدمتکارها که او را زنده دید، پیشخدمتش، مارتین، بود

 .ای نان و آب استهای یک خانه، چنین حادثهبرای خدمتکار .کردچه اشتیاقی هم تعریف می

سپس  .شد خیره ماندای که از پنجره دیده میخوردههای آفتابترنت چند لحظه در سکوت به دامنه

 :گفت
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 دهد؟ـ اگر دوباره روایتش را بشنوم، آزارتان می

 .مرچ در پاسخ زنگ را به صدا درآورد

ی کامل آن وقار و کرده و آراسته وارد شد؛ نمونهحچند لحظه بعد، مردی میانسال، لاغراندام، اصلا

 .متانت خاص خدمتکاران قدیمی و کارآزموده

 :بازرس گفت

وآمد کنند و هر اند در خانه رفتخانم مندرسن  به ایشان اجازه داده .ـ این آقای ترنت هستند

 .داند روایت شما را بشنونایشان مایل .وجویی که لازم بدانند انجام دهندپرس

او ترنت را مردی اصیل تشخیص داده بود؛  .ای مؤدبانه، تعظیم کوتاهی کردمارتین با احترام، اما با فاصله

برد، باید است که خود مارتین این عنوان را برایشان به کار می «آقایان واقعی»اما اینکه آیا از آن دسته 

 .شدبا گذشت زمان معلوم می

 :و مؤدبانه گفت مارتین با همان لحن آرام، شمرده

به من دستور داده شده است که به هر  .ـ هنگام نزدیک شدن شما به خانه، قربان، متوجه حضورتان شدم

 آیا مایلید وقایع شب یکشنبه را از ابتدا برایتان بازگو کنم؟ .نحو ممکن در خدمت شما باشم

 :ترنت با حالتی کاملاً جدی گفت

 .ـ بله، لطفاً

طبعی او را تحریک کرده بود، اما با تلاشی آشکار، هر نشانی از حس شوخسبک بیان مارتین سخت 

 .اش زدودنشاط را از چهره

 :مارتین آغاز کرد

 ...ـ آخرین بار که آقای مندرسن  را دیدم

 .ترنت آرام حرفش را قطع کرد

م برایم تعریف ی او به خاطر دارید، از بعد از شاهرچه از آن شب درباره .ـ نه، هنوز به آن قسمت نرسیم

 .ترین جزئیات را هم به یاد بیاوریدسعی کنید کوچک .کنید

 :مارتین گفت

یادم هست که پس از شام، آقای مندرسن  و آقای مارلو در مسیر باغ میوه  .بله ...ـ بعد از شام، قربان؟

ی موضوع هاگر بخواهم وارد جزئیات شوم، به نظرم رسید دربار .کردندزدند و با هم صحبت میقدم می
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، شنیدم آقای مندرسن  گفت ــ تا کنند، چون وقتی از درِ پشتی وارد خانه شدندوگو میمهمی گفت

و حتی یک  .باید فوراً راه بیفتی .اگر هریس آنجاست، هر دقیقه اهمیت دارد» :آنجا که به خاطر دارم ــ

 «.کس نگوکلمه هم به هیچ

 :آقای مارلو پاسخ داد

 .امکنم و آمادههایم را عوض میباسفقط ل .ـ بسیار خوب

 .یا چیزی در همین حدود

 .ام بودمی اتاق پیشخدمتیها را کاملاً واضح شنیدم، چون هنگام عبورشان از کنار پنجرهاین جمله

چند نامه به من  .بعد آقای مارلو به اتاق خوابش رفت و آقای مندرسن  وارد کتابخانه شد و مرا صدا زد

پستچی تحویل دهم و گفت امشب بیدار بمانم، چون آقای مارلو او را راضی کرده بود داد تا صبح به 

 .که با اتومبیل، زیر نور ماه، گردش کوتاهی بروند

 :ترنت گفت

 .ـ این عجیب است

 :مارتین پاسخ داد

 شنیده بودم به «کس چیزی نگوبه هیچ»ی اما حرفی را که درباره .ـ من هم همین فکر را کردم، قربان

یاد آوردم و نتیجه گرفتم داستان گردش شبانه با اتومبیل فقط برای گمراه کردن دیگران گفته شده 

 .است

 :ترنت پرسید

 ـ این ماجرا حدود چه ساعتی بود؟

پس از صحبت با من، آقای مندرسن  صبر کرد تا آقای مارلو  .کنم حدود ساعت ده، قربانـ گمان می

بعد وارد سالن پذیرایی شد؛ جایی که خانم مندرسن  حضور  .در بیاوردپایین بیاید و اتومبیل را جلوی 

 .داشتند

 ـ این هم به نظرتان غیرعادی آمد؟

 .مارتین از بالای بینی به او نگاهی انداخت
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کنید، قربان، باید بگویم از وقتی امسال به اینجا آمده بودیم، دیگر به یاد ـ حالا که خودتان سؤال می

آن شب هم فقط چند  .گذراندندمعمولاً عصرها را در کتابخانه می .آن اتاق شده باشند ندارم ایشان وارد

 .دقیقه نزد خانم مندرسن  ماندند و بلافاصله همراه آقای مارلو حرکت کردند

 ـ خودتان دیدید که رفتند؟

 .به سمت بیشاپزبریج رفتند .ـ بله، قربان

 ید؟ـ و بعدتر همان شب دوباره آقای مندرسن را دید

صدای زنگ  .اگر اشتباه نکنم، حدود ساعت یازده و ربع بود .ـ بله، حدود یک ساعت بعد، در کتابخانه

 .باید عرض کنم که گوش بسیار تیزی دارم، قربان .ساعت کلیسا را که یازده را اعلام کرد، به خاطر دارم

 ـ لابد آقای مندرسن زنگ زده بود تا شما را صدا کند؟

 .ـ بله، قربان

 وقتی وارد شدید چه گذشت؟ـ 

ـ آقای مندرسن بطری ویسکی، بطری آب گازدار و یک لیوان را از کمدی که همیشه در آن نگه 

 ...داشت بیرون آورده بودندمی

 .ترنت دستش را بالا آورد و سخنش را قطع کرد

زیاد مشروب  آیا آقای مندرسن .خواهم سؤال مستقیمی از شما بپرسم ـحالا که صحبتش شد، مارتین، می

خواهم می .دانم این سؤال شاید فضولانه به نظر برسد، اما از روی کنجکاوی نیستنوشید؟ میمی

 .حقیقت را بدانم، چون ممکن است به روشن شدن این پرونده کمک کند

ام، تر به بازرس گفتههیچ تردیدی ندارم همان چیزی را که پیش» .مارتین با وقار پاسخ داد «کاملاً، قربان،»

آوری طرز شگفتآقای ماندرسن، با توجه به موقعیت اجتماعی و ثروتشان، مردی به .به شما هم بگویم

ای بنوشند، مگر در چهار سالی که در خدمت ایشان بودم، هرگز ندیدم نوشیدنی الکلی .معتدل بودند

پیش از خواب یک ندرت مقدار اندکی هنگام ناهار، و گاهی هم یکی دو گیلاس شراب هنگام شام، به

ها صبح که لیوانشان را خیلی وقت .اما این هرگز به عادت تبدیل نشده بود .لیوان ویسکی با آب گازدار

کردم، فقط کمی آب گازدار در آن باقی مانده بود؛ گاهی هم اندکی ویسکی با آن مخلوط جمع می

گیر نبودند؛ همان آب گازدار تها سخی نوشیدنیاصولاً درباره .بود، اما همیشه مقدارش ناچیز بود

دادند، هرچند من یک بار جسارت کردم و چند نوع آب معدنی طبیعی را پیشنهاد معمولی را ترجیح می
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ها را در همین کمد نگه نوشیدنی .مند شده بودمها علاقهام خودم به آندادم، چون در خدمت قبلی

میان ما رسم بر این  .سیدگی شود، سخت بیزار بودندها رداشتند، چون از اینکه بیش از اندازه به آنمی

و هر وقت چیزی  .بود که پس از شام، مگر آنکه خودشان زنگ بزنند، هرگز مزاحمشان نشوم

از اینکه  .خواستند، دوست داشتند فوراً برایشان آورده شود و بلافاصله دوباره تنها گذاشته شوندمی

آقای ماندرسن، قربان، در سلیقه و عادات شخصی،  .ر بودندمتنف «چیز دیگری میل دارید؟»کسی بپرسد 

 «.زیست بودندغایت سادهمردی به

 :ترنت گفت

توانید دقیقاً به خاطر حالا می .پس آن شب، حدود ساعت یازده و ربع، شما را صدا زدند .ـ بسیار خوب

 بیاورید چه گفتند؟

 :مارتین پاسخ داد

اول پرسیدند آیا آقای  .زیاد حرف نزدند .هایشان را نقل کنم، قربانتهکنم تقریباً بتوانم عین گفـ فکر می

بعد فرمودند که لازم است  .اندبانر به اتاقش رفته است یا نه، و من جواب دادم که مدتی است بالا رفته

کسی تا ساعت دوازده و نیم بیدار بماند، چون ممکن است تلفنی پیغام مهمی برسد؛ و چون آقای مارلو 

همچنین گفتند  .خواهند من این کار را انجام دهماند، میی انجام کاری با اتومبیل به ساوتهمپتون رفتهبرا

بعد هم دستور دادند یک  .وجه مزاحم ایشان نشوماگر آن پیام رسید، آن را یادداشت کنم و به هیچ

 .کنم همین بود، قربانگمان می .ی آب گازدار برایشان بیاورمبطری تازه

 ای هم در رفتارشان ندیدید؟بد چیز غیرعادیـ لا

وقتی زنگشان را پاسخ دادم، پشت همین میز نشسته  .ای به چشمم نخوردـ نه، قربان، هیچ چیز غیرعادی

 .ای هستندبودند و گوشی تلفن را به گوش گرفته بودند؛ گمان کردم منتظر وصل شدن به شماره

وقتی با بطری آب گازدار برگشتم،  .ا هم به من دادنددادند، دستورهایشان رطور که گوش میهمان

 .مشغول صحبت با تلفن بودند

 وگویشان یادتان مانده؟ـ چیزی از گفت

صحبت از این بود که شخصی در فلان هتل هست یا نیست؛ موضوعی که برای من  .ـ خیلی کم، قربان

هنگام بستن  .میز بگذارم و بیرون برومای در اتاق ماندم که بطری را روی فقط به اندازه .اهمیتی نداشت

 .یا چیزی در همین حدود «مطمئنی که او در هتل نیست؟» :گفتنددر شنیدم می
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 ـ و این آخرین بار بود که او را زنده دیدید یا صدایش را شنیدید؟

 کمی بعد، حدود ساعت یازده و نیم، وقتی در اتاق پیشخدمتی خودم نشسته بودم، در را .ـ نه، قربان

ها برای خواندم تا وقت بگذرد، صدای بالا رفتن آقای ماندرسن از پلهباز گذاشته بودم و کتابی مینیمه

 .ی کتابخانه را بستم و قفل درِ ورودی خانه را انداختمبلافاصله رفتم پنجره .رفتن به اتاق خواب را شنیدم

 .بعد از آن دیگر هیچ صدایی از ایشان نشنیدم

 .شیدای اندیترنت لحظه

پرسم؛ وقتی بیدار مانده بودید و منتظر آن تماس تلفنی بودید، اصلاً چرت کنم، اما میـ گمان نمی

 نزدید؟

خصوص وقتی نزدیک دریا خواب سبکی دارم، به .آن ساعت از شب معمولاً کاملاً بیدارم .ـ نه، قربان

 .خوانمشب در رختخواب کتاب میمعمولاً تا حوالی نیمه .باشم

 ا آن پیام تلفنی رسید؟ـ و آی

 .ـ نه، قربان

 گذارید؟ی اتاقتان را باز میهای گرم هم، لابد پنجرهو این شب .ـ نه

 .بندم، قربانها هرگز آن را نمیـ شب

برخاست و چند دقیقه  .هایش نگاهی انداختترنت آخرین یادداشتش را نوشت، سپس با تأمل به نوشته

 .روی مارتین ایستادسرانجام روبه .قدم زد با چشمانی به زمین دوخته در اتاق

شما  .خواهم چند نکته را برای خودم روشن کنمفقط می .رسدچیز کاملاً عادی و ساده به نظر میـ همه

 ها؟کدام پنجره .های کتابخانه را بستیدپیش از رفتن به رختخواب، پنجره

 .شدندندرت باز میهای مقابل در، بهجرهپن .آن تمام روز باز بود .ایِ فرانسوی، قربانـ درِ شیشه

 توانسته داخل اتاق را ببیند؟خواهم بدانم آیا کسی که بیرون خانه بوده، میها چطور؟ میـ و پرده

ها را در هوای گرم پرده .ی باغ شده بودراحتی، قربان؛ البته اگر از آن سمت وارد محوطهگمانم بهـ به

نشستند، سیگار ی همین در میها درست در آستانهدرسن اغلب شبآقای مان .کشیدندوقت نمیهیچ

توانست اما کسی که حق داشت آنجا باشد، هرگز نمی .شدندکشیدند و به تاریکی بیرون خیره میمی

 .ایشان را ببیند
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شما گفتید شنوایی بسیار تیزی دارید و صدای ورود آقای ماندرسن  .حالا این را بگویید .ـ متوجه شدم

آیا وقتی بعد از گردش با اتومبیل برگشت هم صدای  .وقتی بعد از شام از باغ به خانه برگشت، شنیدید را

 ورودش را شنیدید؟

 .ای مکث کردمارتین لحظه

اولین چیزی که مرا از بازگشت ایشان باخبر  .آید که نه، نشنیدمکنید، قربان، یادم میـ حالا که اشاره می

اگر از درِ اصلی وارد شده بودند، حتماً صدای  .ز همین اتاق به صدا درآمدکرد، صدای زنگی بود که ا

 .اندپس لابد از همین پنجره وارد شده .شنیدمباز و بسته شدن در را می

 :ای فکر کرد و سپس افزودلحظه

از آویختند و شدند، کلاه و پالتویشان را در سرسرا میـ معمولاً آقای ماندرسن از درِ اصلی وارد می

اند و به ی زیادی داشتهبه نظر من آن شب برای استفاده از تلفن عجله .آمدندراهرو به اتاق مطالعه می

آمد، همیشه وقتی کار مهمی پیش می .اندهمین دلیل مستقیم از روی چمن به سمت پنجره آمده

بود و پالتوی بلندشان کنم، یادم آمد کلاهشان هنوز بر سرشان حالا که فکر می .طور بودند، قربانهمین

دستورشان را هم با همان لحن تند و قاطع همیشگی صادر کردند؛  .ی میز انداخته بودندرا روی گوشه

آقای ماندرسن حقیقتاً مردی بسیار  .کردندطور که وقتی گرفتار کار بودند صحبت میدرست همان

مدام با سرعت کارها را پیش  ؛ کسی کههَسلرها، یک زده بودند؛ به قول آمریکاییعجول و شتاب

 .بردمی

 :ترنت گفت

اما مگر همین چند دقیقه پیش نگفتید که هیچ  .رسیده سرگرم کار مهمی بوده استـ آها! پس به نظر می

 ای در رفتارش ندیدید؟چیز غیرعادی

 .گذشت مارتین یای، بر چهرهلبخندی اندوهگین، برای لحظه

این  .شناختیددهد که آقای مندرسن را چندان نمیشما نشان می اگر اجازه بدهید، قربان، این حرف»

مدت زیادی طول کشید تا  .ای نداشت؛ درست برعکس، کاملاً عادی بودچیز غیرعادیرفتار او هیچ

کرد یا کشید و فکر مینشست، سیگار برگ میحرکت میها بییا ساعت .خودم به آن عادت کنم

شد که دیدنش ها مشغول میبه نوشتن، دیکته کردن و فرستادن تلگراف کرد؛ یا ناگهان چنانمطالعه می

 اینکه یدرباره .کردوقفه، به همین شکل کار میگاهی یک ساعت یا بیشتر، بی .دادآدم را سرگیجه می
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 آرام مواقعی چنین در که نبود ذاتش در اصلاً بگویم باید هم باشد داشته عجله تلفنی تماس یک برای

 «.باشد

بازرس که بدش  .مرچ نگاه او را با نگاهی حاکی از درک متقابل پاسخ داد .نت رو به بازرس کردتر

 سؤالی خودش بار نخستین برای است، دریافته بازجویی یآمد نشان دهد منظور ترنت را از این شیوهنمی

 .کرد مطرح

 هاچراغ بود، ایستاده باز یروی پنجرهپس وقتی اتاق را ترک کردید، آقای مندرسن کنار تلفن، روبه»

 «ر داشت؛ درست است؟قرا میز روی هم نوشیدنی وسایل و بودند روشن

 «.طور است، آقای مرچدقیقاً همین»

سنج ترنت ای ذهن نکتهتغییر بسیار ظریف لحن و رفتار مارتین هنگام پاسخ دادن به کارآگاه، برای لحظه

 .مند، فوراً توجهش را دوباره به معما بازگرداندرا به خود مشغول کرد؛ اما سؤال بعدی مرد تنو

آن شب نوشید  .نوشیدگفتید آقای مندرسن اغلب پیش از خواب ویسکی نمی .اهنوشیدنی آن یدرباره»

 «یا نه؟

صبح، یکی از خدمتکاران زن اتاق را مرتب کرد و، طبق معمول، احتمالاً لیوان  .توانم بگویم، قرباننمی»

چند روز پیش خودم آن را دوباره پر کرده  .دانم آن شب، دکانتر تقریباً پر بودفقط می .را هم شست

 شوم مطمئن تا انداختم آن به هم نگاهی عادت روی از آوردم، را گازدارآب یبودم و وقتی سیفون تازه

 «.است مانده آن در ویسکی از مناسبی مقدار

 را آن و آورد بیرون خوردهتراش بلورینِ دکانتر یک رفت، اتاق یبازرس به سوی کمد بلندِ گوشه

 .گذاشت مارتین مقابل میز، روی

 :با آرامش پرسید

 «.آن شب از این هم پُرتر بود؟ من امروز صبح آن را به همین حالت پیدا کردم»

 .بیش از نیمی از ویسکی دکانتر مصرف شده بود

ا با شتاب برداشت، آن را مقابل نور دکانتر ر .برای نخستین بار، خونسردی مارتین اندکی به هم خورد

 .گرفت و سپس با ناباوری به دو مرد دیگر خیره شد

 :آهسته گفت
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از وقتی آخرین بار این را دیدم ــ یعنی همان شب یکشنبه ــ تقریباً نزدیک به نصف بطری از آن کم »

 «.شده است

 :ترنت با احتیاط گفت

 «؟...شاید یکی از افراد خانه»

 :اسخ دادمارتین کوتاه پ

 «.محال است، قربان»

 :بعد افزود

در تمام مدتی که در خدمت آقای مندرسن  .العاده عجیب استببخشید، اما این موضوع برای من فوق»

 هرگز که بدهم تضمین توانممی هم زن خدمتکاران یدرباره .بودم، هرگز چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود

 «.بروم دکانترها سراغ نیست لازم کنم، نوشیدنی هوس اگر هم من خود و .زنندنمی مشروبات به دست

هدف به مایع درون آن خیره شد، در حالی که بازرس با رضایتی آرام او دوباره دکانتر را برداشت و بی

 .باشد خشنود خود یپروردهدست کار ینگریست؛ همانند استادی که از نتیجهبه او می

 کرد بلند سر سپس .زد آن بر بار چند تأمل با را مداد و کرد باز را اشدفترچه از ایتازه یترنت صفحه

 :پرسید و

 «کنم آقای مندرسن آن شب برای شام لباس رسمی پوشیده بود؟فکر می»

گفت می تاکسیدووشلوار رسمی با کت شام به تن داشت؛ همان لباسی که خودش به آن کت .بله، قربان»

 «.پوشیدمی و معمولاً هنگام صرف شام در خانه

 «و وقتی آخرین بار او را دیدید، هنوز همان لباس را به تن داشت؟»

 معمولاً  که ــ بگذراند کتابخانه در را شب بود قرار وقتی .قربان شام، کت جزبه را، هالباس یهمه»

 توییدی کت پوشید؛می شکار قدیمی کت یک و آورددرمی را شام کت شام از بعد ــ بود طورهمین

 .لف بودج حد از بیش کمی هاانگلیسی یسلیقه برای طرحش بگویم، بخواهم اگر که روشن، رنگ به

 «.داشتمعمولاً آن را در همین کمد نگه می .وقتی آخرین بار دیدمش همان کت را پوشیده بود

 :کرد ادامه دادمارتین در حالی که درِ کمد را باز می

 یرش، تا بتواند بعد از شام، بدون اینکه لازم باشد به طبقههای ماهیگیری و وسایل دیگدر کنار چوب»

 «.شدبپو را آن برود، بالا
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 «گذاشت؟جا داخل کمد میو کت شام را همان»

 «.بردها خدمتکار آن را به اتاق خوابش میصبح .بله، قربان»

 :ترنت آهسته تکرار کرد

 «...هاصبح»

 :بعد ادامه داد

دانم، نبودن آقای تا جایی که می .یقاً بگویید آن صبح چه اتفاقی افتادحالا که صحبت از صبح شد، دق»

 «.مندرسن تا حدود ساعت ده، یعنی زمانی که جسد پیدا شد، اصلاً توجه کسی را جلب نکرده بود

ها بیدارش کنند یا چیزی برایش به داد صبحوقت اجازه نمیآقای مندرسن هیچ .درست است، قربان»

خاست و به حمام معمولاً حدود ساعت هشت از خواب برمی .ای داشتخواب جداگانه اتاق .اتاق ببرند

خانم مندرسن  .خوابیداما گاهی هم تا ساعت نه یا حتی ده می .آمدرفت و پیش از ساعت نه پایین میمی

دیروز صبح هم، طبق معمول، حدود  .بردشد و خدمتکار برایش چای میهمیشه ساعت هفت بیدار می

کردند آقای مندرسن هنوز اش را در اتاق نشیمن خودش خورد و همه تصور میهشت صبحانه ساعت

 «.در اتاقش خواب است؛ تا اینکه ایوانز با آن خبر هولناک، سراسیمه خود را به خانه رساند

 :ترنت گفت

 .داختیدان را ورودی درِ قفل یگفتید پیش از خواب فقط زبانه .حالا سؤال دیگری دارم .متوجه شدم»

 «دادید؟ انجام خانه بستن برای که بود کاری تمام همین آیا

 .شودمی تلقی کافی مقدار همین منطقه این در .انداختم را قفل یبرای درِ ورودی، بله قربان؛ فقط زبانه»

 هم همکف یطبقه هایپنجره تمام بودن بسته از و بودم کرده قفل را ساختمان پشت درِ دو هر اما

 «.بودم کرده رهایش قبل شب که بود طورهمان دقیقاً چیزهمه بعد، روز صبح .کردم حاصل اطمینان

 آخرین کنممی فکر و ــ دیگر یحالا یک نکته .طور که خودتان رهایش کرده بودیدچیز همانهمه»

 آن بود ارقر طبیعتاً مندرسن آقای که بودند هاییلباس همان شد، پیدا هاآن با جسد که هاییلباس .نکته

 «بپوشد؟ روز

 .اش را مالیدمارتین چانه

توانستم اول نمی .با این سؤال، تعجبی را که هنگام دیدن جسد به من دست داد به یادم آوردید، قربان»

 بود هاییمدل آن از پیراهنش ییقه .هایش غیرعادی است، اما بعد متوجه شدمبفهمم چه چیز در لباس
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 تن به قبل شب که را هاییلباس تمام دیدم هم بعد .پوشیدنمی شب لباس اب جز هرگز مندرسن آقای که

دار رسمی را ــ و فقط کت، جلیقه، شلوار، شیده بود ــ حتی همان پیراهنِ سینهپو دوباره داشت،

وشلوار، یکی از شش دست البته خود دست کت .ای و کراوات آبی را عوض کرده بودهای قهوهکفش

 دوباره بودند، جاهمان هالباس یاما اینکه صرفاً چون بقیه .ن بود آن روز انتخاب کندلباسی بود که ممک

پوشید از کمد هایی را که همیشه در روز میجای اینکه پیراهن و سایر لباسها را پوشیده باشد، بهمانه

ی دیگر، نشان این هم، مثل بعضی چیزها .خب، قربان، چنین کاری از او سابقه نداشت ...بیرون بیاورد

 «.ای داشته استدهد که هنگام برخاستن از خواب چه عجلهمی

 :ترنت گفت

 «.البته»

 :سپس ادامه داد

چیز را با وضوحی شما همه .کنم دیگر چیزی نمانده که بخواهم بدانمخیلی خوب، فکر می»

همین اطراف خواهید اگر بعداً سؤال دیگری پیش آمد، احتمالًا  .برانگیز توضیح دادید، مارتینتحسین

 «.بود

 «.در هر زمانی در خدمت شما هستم، قربان»

 .صدا از اتاق بیرون رفتمارتین تعظیمی کرد و بی

 .ترنت خود را روی صندلی راحتی انداخت و نفس بلندی بیرون داد

 مثل او .تر استکنندهها هم سرگرموجودش از بهترین نمایشنامه .انگیزی استمارتین موجود شگفت»

آدم راست و  .های ما هم به پایان برسندکس نیست؛ نه بوده و نه خواهد بود، حتی وقتی تابستانهیچ

دانی؟ تو در راستی، مرچ، می .ای بدی در این مارتین عزیز وجود ندارددرستکاری هم هست؛ ذره

 «.کنیمظنون دانستن این مرد اشتباه می

 :بازرس با تعجب گفت

 «.او مشکوکممن که اصلاً نگفتم به »

 .از این حرف کاملاً غافلگیر شده بود

طور برای ما کرد به او سوءظن دارم، هرگز داستانش را اینآخر، آقای ترنت، اگر مارتین فکر می»

 «.کردتعریف نمی
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 :ترنت گفت

 یاما با وجود همه .العاده است؛ هنرمندی بزرگاو موجودی فوق .کندشاید هم چنین فکری نمی»

 به ــ او به است ممکن مرچ، تو، که نکرده خطور ذهنش به هرگز .نیست حساسی آدم اصلاً ها،این

باید بدانی، بازرس، که من  .دانماما من این را می .نقص ــ مظنون باشینِ کامل، مارتینِ بیمارتی

 غفلت وردم شدتبه که دانش از ایشاخه .امپرداخته قانون مأموران شناسیروان یهاست به مطالعهسال

 .م بسیار دشوارتر استه شناختنشان و ترندجالب بسیار جنایتکاران از هاآن من، نظر به .است گرفته قرار

 یصدا آن جملههایت بیلب .دیدمکردم، دستبند را در چشمان تو میتمام مدتی که از مارتین سؤال می

 :کردندمی تکرار را پرهیبت

هرچه از این لحظه به بعد بگویید ثبت خواهد شد و ممکن است  وظیفه دارم به شما اخطار کنم که»

 «.عنوان مدرک علیه شما مورد استفاده قرار گیردبه

 «.داد، اما مرا نهرفتارت شاید بیشتر مردم را فریب می

 .مرچ با صدای بلند خندید

 صمیمیت و محبت یهها را نشانداد، اما آنوقت واقعاً او را تحت تأثیر قرار نمیهای ترنت هیچشوخی

 .بردا لذت میهآن از همیشه دلیل همین به و ــ بود طورهمین هم واقعاً که ــ دانستمی

 :گفت

نه اینکه  .ای ندارد انکار کنم؛ چشمم به او هستفایده .خب، آقای ترنت، کاملاً درست حدس زدید»

قدر در این نید که خدمتکارها چهدامدرک مشخصی علیه او داشته باشم، اما خودتان هم بهتر از من می

ماجرای  .سر و صداستآیند، و این مرد هم بیش از حد آرام و بیجور ماجراها دخیل از آب درمی

های اتاق اربابش پیشخدمت لرد ویلیام راسل را یادتان هست؟ همان که صبح، طبق معمول، رفت پرده

که فقط چند ساعت پیش او را در را کنار بزند، با همان آرامش و خشکی همیشگی، در حالی 

ای کدامشان ذرهکنم هیچام و باور نمیهای این خانه صحبت کردهبا تمام زن .رختخوابش کشته بود

 .آیداز رفتارش خوشم نمی .اما کنار گذاشتن مارتین به این آسانی نیست .شرارت در وجودشان باشد

 «.، بالاخره کشفش خواهم کرداگر چنین باشد .کندکنم چیزی را پنهان میاحساس می

 :ترنت گفت
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عنوان مدرک، به .ها برگردیمبهتر است به واقعیت .های تلخ را تا آخر سر نکشبس کن! جام پیشگویی»

 «آیا در حال حاضر حتی یک مورد هم داری که روایت مارتین را زیر سؤال ببرد؟

 :بازرس پاسخ داد

 وارد پنجره راه از خودرو و مارلو از شدن جدا از پس رسنمند که حدسش این یاما درباره .فعلاً هیچ»

 .خدمتکاری که صبح اتاق را جارو کرده بود بازجویی کردم از .گویدمی درست گمانم به شده، خانه

 دیده ریگ و شن رد پنجره، کنار شده، کشیده اصلی فرش دور که ایساده یاو گفت روی این قالیچه

 «.دارد وجود پا رد یک جای تازه، و نرم شن روی هم، پنجره بیرون .است

 .کش تاشویش را از جیب بیرون آورد و با آن محل آثار را نشان دادبازرس خط

 :سپس افزود

آن  .آیدای که مندرسن آن شب به پا داشت، دقیقاً با این رد پا جور درمیهای ورنییکی از کفش»

های ورنی آن کنی؛ تنها کفشپنجره پیدا می ها را در اتاق خواب، روی بالاترین قفسه، نزدیککفش

 «.ها را واکس زده بود، برایم مشخصشان کردهمان دختر خدمتکاری که صبح آن .ردیف هستند

 .رنگ را بررسی کردترنت خم شد و با دقت فراوان آثار کم

 :سرانجام گفت

 واقعاً  بردی کار به ویسکی یآن ترفندی که درباره .ای، مرچعالی! باید اعتراف کنم حسابی پیش رفته»

 «دوباره! دوباره!» :یاد بزنمفر جاهمان خواستمی دلم .کشیدی پیش را موضوع خوب چه بود؛ استادانه

 «.اش فکر کنماین نکته چیزی است که باید حسابی درباره

 ببین، آقای» .آقای مارچ گفت «کنم شاید بتوانی این را در همان چارچوب کلی جا بدهی،فکر می»

ی بینی؟ فرض کنیم نقشهی اولیه را چطور میترنت، ما هنوز در آغاز تحقیقات هستیم، اما این نظریه

دانستند ظروف نقره کجا نگهداری ها میآن .سرقتی در کار بوده؛ مثلاً دو دزد با همدستی مارتین

انه را زیر نظر خ .شود و از اشیای قیمتی کوچک در اتاق پذیرایی و جاهای دیگر هم خبر داشتندمی

آید و آن را عمداً و به رود؛ مارتین برای بستن پنجره میبینند مندرسن به رختخواب میگیرند؛ میمی

کنند تا مارتین ساعت دوازده و نیم بخوابد؛ بعد دزدها صبر می .گذاردباز میظاهر از روی سهو، نیمه

 .چشندکنند این است که از ویسکی میکه میشوند و اولین کاری سادگی از پنجره وارد کتابخانه میبه

حالا فرض کن مندرسن هنوز خوابش نبرده باشد و هنگام باز کردن پنجره یا به هر شکل دیگری، 
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آید تا ببیند چه خبر صدا پایین میشود؛ بیشود؛ به سرقت مشکوک میبیدار می .ها بشنودصدایی از آن

گذارند؛ او دزدها پا به فرار می .اند، سر برسدی کار شدههها آماداست؛ شاید درست همان لحظه که آن

ها شوند؛ یکی از آنگیرد؛ گلاویز میشان را میکند و یکیها را تا کنار انبار ابزار باغبانی تعقیب میآن

خب، آقای ترنت، حالا  .کندی مرگبار را وارد میشود و ضربهدهد، هول میکنترلش را از دست می

 «.تکه کنرا تکهاین نظریه 

 :ترنت گفت

ای به دانم خودت هم ذرهبسیار خب؛ فقط برای اینکه خاطر تو را خوش کنم، مارچ؛ مخصوصاً که می»

 .این فرضیه باور نداری

ی مارتین، صبح ای، و تازه طبق گفتههیچ اثری از دزد یا دزدها باقی نمانده؛ نه رد پایی، نه نشانه :اول

 .تنهایی چندان محکم نیستقبول دارم که این دلیل به .بوده است روز بعد پنجره هم بسته

وآمد و آشوب در کتابخانه را نشنیده؛ نه صدای فرار دزدها و کس در خانه صدای این رفتهیچ :دوم

 .نه حتی فریاد مندرسن، چه داخل خانه و چه بیرون

؛ در حالی که هم بانر و هم آیدمندرسن بدون اینکه حتی یک کلمه به کسی بگوید، پایین می :سوم

 .مارتین در همان نزدیکی حضور دارند

شب برای ای نیمهخانهای که صاحبهای خدمتت در پلیس، حتی یک بار شنیدهآیا در تمام سال :چهارم

مقابله با دزدها از خواب برخیزد و پیش از آن، کاملاً لباس بپوشد؟ زیرپوش، پیراهن، یقه، کراوات، 

کت، جوراب و کفش چرمی رسمی؛ بعد هم موهایش را مرتب کند و ساعت و زنجیر  شلوار، جلیقه،

تنها جزئیاتی که فراموش کرده،  .روی در ایفای نقش استساعتش را ببندد! به نظر من، این دیگر زیاده

 «.اش بوده استدندان مصنوعی

بود، مدتی در سکوت های بزرگش را در هم قلاب کرده و به جلو خم شده بازرس، در حالی که دست

 :سرانجام گفت .اندیشید

به گمانم هنوز راه زیادی در پیش داریم تا بفهمیم چرا مردی  .کندالبته این فرضیه کمکی به ما نمی .نه»

هایش را به آن شکل نامتعارف پوشیده و پیش از آنکه خدمتکارها بیدار شوند از خواب برخاسته، لباس

بود، در چند قدمی  «کاملاً سرد و خشک شده»ا ساعت ده صبح جسدش ای که تقدر زود، در فاصلهآن

 «.اش به قتل رسیده استخانه
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 .ترنت سرش را تکان داد

ی این موضوع با کسانی که واقعاً در آن من درباره .شود چیزی نتیجه گرفتی آخر هم نمیاز آن نکته»

ی سرد شدن بدن و سفتی جسد پس ارهدانم باورهای سنتی درببعید نمی .امتخصص دارند صحبت کرده

 .ی دار، یا حتی بر بالای آن، کشانده باشدگناهی را تا پای چوبهاز مرگ، گاه انسان بی

مطمئنم دکتر استاک هم هنوز به همان باورهای قدیمی چسبیده است؛ بیشتر پزشکان عمومی نسل قدیم 

دا طلوع خواهد کرد، یقین دارم دکتر استاک تقریباً به همان اندازه که مطمئنم خورشید فر .طورندهمین

او خواهد گفت که جسد تقریباً فلان مدت مرده  .ی بازپرسی خودش را مضحکه خواهد کرددر جلسه

بینمش انگار همین حالا می .بوده، چون تا آن اندازه سرد شده و دچار سفتی پس از مرگ شده است

ودش هم از رده خارج بوده، دنبال این مطالب ای که حتی در زمان دانشجویی خکه در کتاب درسی

 .گرددمی

ات ایخواهم چند حقیقت برایت بگویم که احتمالاً در آینده مانع پیشرفت حرفهگوش کن، مارچ؛ می

این جسد در میان  .توانند سرعت سرد شدن جسد را کم یا زیاد کنندعوامل بسیاری می .خواهد شد

ی سفتی جسد، اگر مندرسن هنگام اما درباره .ی انبار افتاده بودسایه زده، در سمتهای بلند و شبنمعلف

یک درگیری یا تحت فشار هیجانی شدید جان داده باشد، بدنش ممکن است تقریباً بلافاصله خشک 

 .های جمجمه، درست مانند همین پروندهویژه در آسیبها نمونه از این حالت ثبت شده، بهشده باشد؛ ده

امروزه دیگر  .ممکن است آغاز سفتی جسد هشت یا حتی ده ساعت پس از مرگ باشد از سوی دیگر،

بندی سفتی جسد به دار آویخت، بازرس؛ هرچند شاید این محدودیت توان کسی را بر اساس زماننمی

 .چندان به مذاقت خوش نیاید

تی کشته شده بود که مردم اگر او بعد از ساع :توانیم با اطمینان بگوییم این استنه؛ چیزی که فعلاً می

شد و احتمالاً خود کنند، صدای تیر شنیده میوآمدشان را آغاز میخیزند و رفتمعمولاً از خواب برمی

کم در آغاز تحقیقات، باید بر این فرض استدلال کنیم که بنابراین، دست .شدحادثه هم دیده می

 .ماندسروصدا نمیدر این منطقه چنین اتفاقی بیتیراندازی پیش از زمانی رخ داده که مردم بیدار شوند؛ 

 .فرض کنیم آن ساعت شش و نیم صبح باشد
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اگر فرض کنیم مندرسن  .مندرسن ساعت یازده شب به اتاقش رفت و مارتین تا دوازده و نیم بیدار ماند

به محض خوابیدن به خواب رفته باشد، چیزی حدود شش ساعت فرصت برای وقوع قتل وجود داشته 

 .ت؛ و شش ساعت زمان کمی نیستاس

سن، که معمولاً دیر از توانستی توضیح بدهی چرا مندراما هر زمانی که قتل اتفاق افتاده باشد، کاش می

شد، پیش از ساعت شش و نیم کاملاً بیدار شده و لباس پوشیده بود؛ و چرا نه مارتین، خواب بیدار می

کدام صدای حرکت او یا بیرون رفتنش از خانه را چکه خواب سبکی دارد، نه بانر و نه همسرش، هی

 .او باید با نهایت احتیاط حرکت کرده باشد؛ درست مثل گربه .نشنیدند

کننده آور عجیب و گیجطرزی حیرتی این ماجرا بهکنی، مارچ؟ اینکه همهتو هم مثل من احساس می

 «است؟

 .بازرس سر تکان داد

 «.رسدطور به نظر میدقیقاً همین»

 :ترنت از جا برخاست و گفت

شاید تا وقتی من آن  .زنمها میخوابگذارمت با افکارت خلوت کنی و من هم سری به اتاقحالا می»

 «.ی این معماها به ذهنت برسدبالا مشغول وارسی هستم، ناگهان پاسخ همه

 :ی در ایستاد، برگشت و با لحنی آمیخته به استیصال گفتاما ناگهان، در آستانه

با این حال، اگر هر وقت توانستی برایم توضیح بدهی که آخر چگونه ممکن است مردی که این همه »

اش را هم سر جایش بگذارد، آن وقت اختیار لباس را با آن دقت پوشیده، یادش برود دندان مصنوعی

ای که ان دیوانهام کنی و تحویلم بدهی به عنوترین تیمارستان با لگد بدرقهجا تا نزدیکداری از همین

 «!تازه علائم جنون در او پیدا شده است
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 فصل پنجم

 کنجکاوی و وارسی

رسد که آن نیروی نهانی درون ما، که هایی فرا میبرد، لحظهگاه در زندگی، چنان که آدمی گمان می

خود گشاید و نشانی از بخت نیک آینده را از ای به آگاهی میسرگرم کار پنهان خویش است، روزنه

دلیل در وجودش چه کسی آن احساس را نشناخته است که گاهی موجی از اطمینانی بی .دهدبروز می

آلود زودی به کام او خواهد شد؟ نه آن اعتماد به نفس تبچیز بهگوید همهخیزد؛ اطمینانی که میبرمی

بین، بلکه یقینی  خوشهای ذاتاًی آدمبینی لجوجانهی سرنوشت را دارند، نه خوشکسانی که بیم ضربه

دهد که کامیابی آید و خبر میهای خلنگ ناگهان به پرواز درمیناخواسته که همچون کبکی از میان بوته

یابد که آن روز روزِ دم درمیای ناگهان در سپیدهفرمانده .در کاری بزرگ یا شریف نزدیک است

تردید به هدف ی بلند و دشوارش بیکه ضربهداند هیچ دلیل میبازی بیپیروزی او خواهد بود؛ یا گلف

 .خواهد نشست

کرد گویی به سوی یقینِ موفقیت رفت، احساس میترنت، هنگامی که از پلکان کنار درِ کتابخانه بالا می

 .لولیدندهیچ نظم آشکاری در هم میهایی بود که بیها و استنتاجذهنش انباشته از حدس .داردگام برمی

ی حرمانه که خود انجام داده و اطمینان داشت اهمیت فراوانی دارند، هنوز با هیچ نظریهی مچند مشاهده

ای تردیدناپذیر احساس ی جنایت پیوند نیافته بودند؛ با این همه، هنگام بالا رفتن، به گونهمعقولی درباره

 .کننده بر این معما خواهد تابیدزودی پرتوی روشنکرد که بهمی

ی بلند انتهایش روشن شده قرار داشتند که از پنجرهر دو سوی راهرویی پهن و فرشهای خواب داتاق

پیوست تر میای قائم به راهرویی باریکیافت و سپس با زاویهاین راهرو تا انتهای خانه امتداد می .شدمی

ی کی در میانهتنها استثنا اتاق مارتین بود که به پاگرد کوچ .شدهای خدمتکاران به آن باز میکه اتاق

اتاقی کوچک،  .ترنت هنگام عبور، نگاهی به داخل آن انداخت .ی بالا راه داشتپلکان طبقه

 .چهارگوش، تمیز و کاملاً معمولی بود

کوشید هیچ صدایی ایجاد نکند؛ خود را به دیوار آمیز میی بالا رفتن از پلکان، با دقتی اغراقدر ادامه

ای ها، هر قدمش با رشتهی این تلاشداشت، اما با وجود همهحتیاط برمیچسبانده بود و هر گام را با ا

 .از جیرجیرهای کاملاً شنیدنی همراه بود
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 .درنگ به سوی آن رفتی بالا است و بیدانست که اتاق مندرسن نخستین اتاق سمت راستِ طبقهاو می

شیارهای آن را با دقت بررسی  سپس کلید و .کرددستگیره را امتحان کرد؛ قفل کاملاً عادی کار می

 .کرد و آنگاه نگاهش را به درون اتاق گرداند

دار بزرگ، در نهایت وسایل آراستن و نظافت این سرمایه .اتاق، کوچک و به طرز عجیبی خالی بود

ی باغ گونه باقی مانده بود که صبح کشف هولناک جسد در محوطهچیز همانهمه .سادگی قرار داشت

نشده، بر روی تخت چوبی باریکی درهم ریخته بودند و ها و پتوهای تختِ مرتبملحفه .رها شده بود

همان نور بر قطعات طلاییِ ظریف دندان مصنوعی نیز  .تابیدها مینور درخشان خورشید از پنجره بر آن

ی کنار عمقی پر از آب، روی میز کوچک و سادهای کمهایی که در ظرف شیشهدرخشید؛ دندانمی

 .شدشده نیز دیده میکاریروی همان میز، یک شمعدان آهنیِ چکش .خت قرار داشتندت

روی کشوی بلندی که نقش میز  .چند تکه لباس، نامرتب بر یکی از دو صندلی حصیری افتاده بود

زده سر ای پراکنده بودند که تنها از مردی شتابنظمیکرد، اشیای مختلف با همان بیآرایش را ایفا می

همچنین متوجه شد که ساکن اتاق نه  .وجوگر از نظر گذراندترنت همه را با نگاهی جست .زندمی

 .صورتش را شسته بود و نه اصلاح کرده بود

ای برگرداند و بار دیگر با اخمی عمیق به حضور با انگشت، دندان مصنوعی را درون ظرف شیشه

 .فهم آن خیره شدغیرقابل

چک، که غرق در نور خورشید بود، در ترنت احساسی از دهشت و خلوتی و آشفتگی آن اتاق کو

پریده و فرسوده را پیش چشمش مجسم کرد ی تخیلش تصویر مردی رنگقوه .انگیختآشوبی برمیدل

اتاقی پوشد و پیوسته با اضطراب به درِ میاندم، در سکوت کامل لباس میکه در نخستین روشنایی سپیده

ت آن همسرش در خواب است، در حالی که چشمان خودش از وحشتی کند؛ دری که پشنگاه می

 .اندناشناخته لبریز شده

ترنت لرز خفیفی کرد و برای آنکه ذهنش را دوباره بر واقعیت متمرکز سازد، دو کمد بلند دیواری را 

شتن های فراوانی آویخته شده بود؛ گویی داها لباسدرون آن .که در دو سوی تخت قرار داشتند گشود

خوابید، برای ای بزرگ از پوشاک، یکی از معدود تجملاتی بود که مردی که در آن اتاق میمجموعه

 .داشتخود روا می
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انگیزی کفش، که همگی با تعداد شگفت .در مورد کفش نیز مندرسن از مزایای ثروتش بهره برده بود

ارتفاع ی بلند و کمر دو قفسهقالب چوبی شکل خود را حفظ کرده و با دقت نگهداری شده بودند، ب

 .شدها دیده نمیای در میان آنهیچ جفت چکمه .کنار دیوار چیده شده بود

ها رفت و مجموعه را با نگاهی های مرغوب بود، به سوی آنی کفشترنت، که خود نیز شیفته

 .کردر میفرم بودن پاهایش افتخاآشکار بود که مندرسن به کوچک و خوش .آمیز وارسی کردتحسین

نظیر ساخته شده بودند و گرد، باریک و با مهارتی کمها طرحی یکسان داشتند؛ نوکی کفشهمه

 .تردید همگی بر اساس یک قالب دوخته شده بودندبی

 .ی بالایی قرار داشت، ثابت ماندناگهان نگاهش بر روی جفتی کفش ورنی، که بر قفسه

هایی که ها را برایش توصیف کرده بود؛ کفشجای آن ترهایی بود که بازرس پیشاین همان کفش

 .مندرسن شب پیش از مرگش به پا داشت

تازگی با اند؛ همچنین متوجه شد که بهها بسیار پوشیده و کهنهترنت همان لحظه دریافت که این کفش

ها توجهش را سخت به خود جلب ی این کفشاما چیزی در قسمت رویه .انددقت واکس زده شده

 .ردک

سپس جفت کفش را برداشت  .های کنارشان مقایسه کردها را با کفشخم شد و با اخمی اندیشناک، آن

 .ی کفش به کفی آن را با دقت تمام مورد بررسی قرار دادو محل اتصال رویه

آنکه خود متوجه باشد، زیر لب با صدایی بسیار ها بود، بیطور که ترنت مشغول بررسی کفشهمان

زد؛ آهنگی که اگر بازرس مورچ آنجا حضور داشت، انگیز، آهنگی را سوت میبا دقتی شگفتآهسته و 

 .شناختدرنگ آن را میبی

ای بیشتر کسانی که بر احساسات خود تسلط دارند، ناخودآگاه عادتی دارند که برای آشنایانشان نشانه

کرد، همیشه سرنخی مهم پیدا میمورچ دریافته بود که هرگاه ترنت  .آشکار از هیجان پنهانشان است

پرسیدند، احتمالاً زد؛ هرچند اگر از خود او میبخش معینی از یک ملودی را آهسته سوت می

در گام لا ماژور  مندلسوناثر  «کلامای بیترانه»توانست بگوید که آن ملودی در حقیقت آغازِ نمی

 .است
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درج چند اندازه برداشت و سپس با دقت بسیار کف گیری مها را وارونه کرد، با نوار اندازهترنت کفش

رنگ از در هر دو کفش، در زاویه میان پاشنه و گودی کف پا، اثری بسیار کم .ها را بررسی کردآن

 .رنگ به چشمش خوردشن سرخ

 .هایی که پشت کمر گره کرده بود، به سوی پنجره رفتها را روی زمین گذاشت و با دستاو کفش

زد، از پنجره به بیرون خیره شد؛ اما نگاهش چیزی را ن ملودی را زیر لب سوت میهمچنان که هما

ها هنگام رسیدن ناگهانی به حقیقت بر زبان ای را که انگلیسیاختیار، همان واژهیک بار نیز، بی .دیدنمی

 «!آها» :آورند، زمزمه کردمی

 .های موجود را وارسی کردتک کفشها برگشت و با دقت و شتاب، تکسرانجام دوباره به سوی قفسه

هایی را که روی صندلی افتاده بود برداشت، با دقت بررسی کرد و دوباره سر جایشان پس از آن لباس

سپس  .وجو کردطور کامل جستها را بهبار دیگر به سراغ کمدهای لباس رفت و همه آن .گذاشت

 .ت زیر نظر گرفتهای روی میز آرایش را با دقوپرتبرای دومین بار خرت

بعد روی صندلی خالی نشست، سرش را میان دو دست گرفت و چند دقیقه در همان حالت، با چشمانی 

 .حرکت مانددوخته به فرش، بی

 .سرانجام برخاست و درِ داخلیِ میان اتاق را که به اتاق خواب خانم مندرسن راه داشت، گشود

عنوان خلوتگاه اش بهرگ، با عجله از جایگاه همیشگیدر همان نگاه نخست آشکار بود که این اتاق بز

ها و همه وسایل روی میز آرایش زنانه جمع شده بود؛ روی تخت، صندلی .بانوی خانه خلع شده است

دیگر اثری از آن توطئه همیشگی  .ایشد، نه کلاه، نه کیف و نه جعبهمیزهای کوچک، نه لباسی دیده می

خواهند شوند و میها که همیشه از کشوها سرریز میها و روبانتمالها، تورها، دسو سرسخت دستکش

 .از زندانشان بگریزند، باقی نمانده بود

 .مانست که مدتی است کسی در آن اقامت نکرده استاتاق اکنون بیشتر به اتاق مهمانی می

گیرانه حکایت تای نامتعارف، اما سخترین جزئیات اثاثیه و تزئیناتش از سلیقهبا این همه، کوچک

دید، دریافت ها را در اطراف خود میها و فرماش کمال هماهنگی رنگترنت، که نگاه ورزیده .کردمی

 .ای هنرمندانه برخوردار استکم، از روحیهکه این زن، دست
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اش به شخصیت این زن ناشناخته بیش از پیش شد و هنگامی که به بار سنگینی که بر دوش او علاقه

تری پیدا تر و واقعیده بود و نیز به جنایتی که اکنون در ذهن فعالش هر لحظه شکل روشننهاده ش

 .کرد اندیشید، ابروانش در هم فرو رفتمی

آن  .روی در ورودی قرار داشتای بلندِ فرانسوی رفت که در میانه دیوار روبهنخست به سوی درِ شیشه

 .دم گذاشتهای آهنی قرا گشود و بر بالکن کوچکی با نرده

شد و از آنجا، چمنزاری وسیع زیر پایش گسترده بود؛ چمنزاری که درست از پای دیوار خانه آغاز می

تنها با یک باغچه باریک گل از ساختمان جدا بود و سپس تا انتهای باغ، جایی که زمین ناگهان به سوی 

 .یافتکرد، امتداد میباغ میوه شیب پیدا می

 .کشویی بود که درست بالای ورودی باغِ کتابخانه قرار داشتای پنجره دیگر، پنجره

شد؛ همان دری که خدمتکار زن هر صبح در دورترین گوشه داخلی اتاق نیز درِ دیگری به راهرو باز می

 .رفتشد و بانوی خانه نیز از همان راه از اتاق بیرون میاز آن وارد می

اتاق و اتاق مجاورش در دفترچه یادداشت خود  ای از اینسرعت نقشهترنت روی تخت نشست و به

 .ترسیم کرد

ای میان درِ ارتباطی دو اتاق و پنجره کشویی قرار داشت و قسمت بالای آن به دیوار تخت در گوشه

 .مشترک با اتاق مندرسن تکیه داشت

، به اتاق مجاور سپس با تأمل روی تخت دراز کشید و از میان درِ باز .ها خیره ماندای به بالشترنت لحظه

 .نگاه کرد

پس از آنکه این مشاهده را انجام داد، دوباره برخاست و در نقشه خود یادداشت کرد که در دو سوی 

روی میزی که از در دورتر بود، چراغ برقی زیبایی با  .دار قرار داردتخت، دو میز کوچک رومیزی

 .شدر متصل میای از مس قرار داشت که به وسیله سیمی آزاد به دیواپایه

ها، طبق آن .ترنت مدتی با دقت به آن چراغ نگاه کرد، سپس به کلیدهای روشنایی اتاق نظر انداخت

قدر شان آننشست، فاصلهمعمول، روی دیوار کنار در قرار داشتند و هنگامی که کسی روی تخت می

 .رسیدها نمیبود که دست به آن

 .کننددرستی کار میها بهاو برخاست و اطمینان یافت که همه چراغ

 .هایی سریع وارد اتاق مندرسن شد و زنگ را به صدا درآوردآنگاه ناگهان برگشت، با گام
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 :احساس، در آستانه در ظاهر شد، ترنت گفتقامت و بیوقتی مارتین، راست

خواهم لطف کنید و خدمتکار مخصوص خانم می .بار دیگر به کمک شما احتیاج دارم، مارتین»

 «.وگو کندای با من گفتندرسن را راضی کنید که چند دقیقهم

 :مارتین پاسخ داد

 «.حتماً، قربان»

 :ترنت پرسید

 «چه جور زنی است؟ زن باهوشی است؟»

 :مارتین کوتاه پاسخ داد

 «.فرانسوی است، قربان»

 :پس از مکثی کوتاه افزود

ام که این خانم خواهید، به این نتیجه رسیدهکند، اما اگر نظر مرا بمدت زیادی نیست که با ما کار می»

 «.جوان، بیش از آنچه به صلاحش باشد، دنیا دیده است

 :ترنت لبخندی زد و گفت

 «رسند؟هایی است که ظاهراً خیلی معصوم به نظر مییعنی از آن زن»

 :بعد افزود

 «.خواهم چند سؤال از او بپرسمفقط می .ترسمخوب، من از او نمی»

 :تمارتین گف

 «.فرستم، قربانهمین حالا او را می»

 .هایی پشت کمر، در اتاق کوچک قدم زدپیشخدمت بیرون رفت و ترنت با دست

 .صدا در برابرش ظاهر شدزودتر از آنچه انتظار داشت، قامت کوچک و آراسته زنی با لباس سیاه، بی

ه ترنت از روی چمنزار اش، هنگامی کایخدمتکار مخصوص خانم مندرسن، با چشمان درشت قهوه

از ته  .کرد، از پشت پنجره او را دیده و از همان لحظه نظر مساعدی نسبت به او پیدا کرده بودعبور می

کننده اسرار، در میان خدمتکاران خانه نیز به اندازه عنوان حلاش بهدل امیدوار بود که این مرد، که آوازه

 .دیگران پیچیده بود، او را احضار کند
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ای احساسی برپا کند؛ اعصابش کرد نیاز دارد صحنهبیش از هر چیز احساس می :لش هم روشن بوددلی

های احساساتی او در میان سایر خدمتکاران خریداری نداشت اما نمایش .شدت فرسوده و آشفته بودبه

ه دیگر اش چنان او را وادار به خویشتنداری کرده بود کو بازرس مورچ نیز با رفتار خشک و رسمی

 .فرصتی برای بروز احساساتش نیافته بود

اما ترنت، همان نگاه کوتاهی که از دور به او انداخته بود، به او فهمانده بود که این مرد هرگز قیافه و 

 .رسیدبه نظر می برخوردهمدل و خوشرفتار یک پلیس را ندارد؛ و از همان فاصله نیز 

خواهد در همان آغاز تأثیر خوبی بر جای اً به او گفت که اگر میاش فوربا ورود سلستین به اتاق، غریزه

رو با حالتی آمیخته به صمیمیت و صداقت ازاین .گری و دلبری اشتباه خواهد بودبگذارد، هرگونه عشوه

 :گفت

 «.اند با من صحبت کنندموسیو خواسته»

 :و برای کمک بیشتر افزود

 «.اسم من سلستین است»

 :تکلف گفتملاً کاری و بیترنت با آرامشی کا

دیروز صبح، وقتی  :خواهم برایم بگویی این استبسیار خوب، سلستین، چیزی که می .طبیعی است»

 «بود؟ باز—در همین—ساعت هفت چای را برای خانمت آوردی، آیا درِ میان این دو اتاق خواب

 .سلستین در یک لحظه سراپا شور و هیجان شد

در، مثل همیشه باز بود، موسیو، و من » .اش استفاده کردلاح محبوب انگلیسیگفت و از اصط «اوه، بله!»

گوش کنید! وقتی از آن درِ آن طرف وارد اتاق  .اما لازم است توضیح بدهم .هم مثل همیشه آن را بستم

 «.شودچیز روشن میآه! اگر موسیو زحمت بکشند و به اتاق دیگر بیایند، همه ...شوممادام می

تر هایی سبک خود را به در رساند و با دستی که بر بازوی ترنت گذاشته بود، او را به اتاق بزرگماو با گا

 .هدایت کرد

پیش از آنکه کاملاً به تخت  .رومبه طرف تخت می .شومجا وارد اتاق میببینید! من با سینی چای از این»

بینند که طور! اما موسیو می، همیننزدیک شوم، این در در سمت راست من قرار دارد؛ همیشه باز است

شود، نه به طرف من که از آن در، رو به تخت باز می .بینممن اصلاً داخل اتاق موسیو مندرسن را نمی

دیروز هم  .این دستور است .بندمبدون اینکه داخل اتاق را ببینم، در را می .شومسمت نزدیک می
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مادام مثل یک فرشته خوابیده بودند؛ ایشان  .کناری ندیدم چیز از اتاقمن هیچ .چیز مثل همیشه بودهمه

ها را کنار زدم، وسایل آرایش را آماده کردم من در را بستم، سینی را گذاشتم، پرده .هم چیزی ندیدند

 «!تمام ...و بیرون رفتم

 .هایش را با حالتی نمایشی از هم گشودسلستین برای نفس گرفتن مکث کرد و دست

 .تر دنبال کرده بود، سر تکان دادای هر لحظه جدیرکت و اشاره او را با چهرهترنت، که هر ح

کردند آقای پس همه تصور می .متشکرم، سلستین .حالا کاملاً متوجه شدم که ماجرا چگونه بوده است»

اش پوشید و صبحانهشد، لباس میمندرسن هنوز در اتاق خودش است، در حالی که خانمت بیدار می

 «خورد؟اش میتاق نشیمن خصوصیرا در ا

 «.بله، موسیو»

 :ترنت گفت

 «.بسیار خوب، سلستین، از شما خیلی ممنونم .کس متوجه غیبت او نشددر واقع، هیچ»

 .او دوباره درِ اتاق بیرونی را باز کرد

 :گذشت، گفتسلستین، در حالی که از اتاق کوچک می

اما راستش را بخواهید، من زیاد  .ای مندرسن را پیدا کنندامیدوارم موسیو قاتل آق .قابلی نداشت، موسیو»

 «.از مرگ او ناراحت نیستم

 .انگیز برگشت و در حالی که دستش روی دستگیره در بود، ادامه دادناگهان با خشمی شگفت

دیگر زبان  .هایش را با صدایی به هم فشرد و رنگ به صورت کوچک و گندمگونش دویددندان

 :های فرانسوی گفتگذاشت و با سیلی از واژهانگلیسی را کنار 

Je ne le regrette pas du tout, du tout! 
 !اصلاً، اصلاً برایش متأسف نیستم

داشتنی! اما مردی اندازم؛ زنی چنین دلنشین، چنین دوستآه! برای مادام خودم را به آتش می ...مادام

از دست او دیگر به ستوه آمده بودم! واقعاً! آخر احساس! آه، نه! هرگز! عبوس، اخمو، بی ...مثل موسیو

 «...هایی مثل او وجود داشته باشند؟ به شما قسم کهشود آدممگر می

 :ترنت با لحنی قاطع حرفش را برید

Finissez ce chahut, Célestine! 
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 !بس است دیگر، سلستین! این هیاهو را تمام کن

 .اش را یکباره در ذهنش زنده کرده بوداین فوران فرانسوی، خاطرات دوران دانشجویی

 :ادامه داد

 .وجور کن، دوشیزهخودت را جمع .کنیای! واقعاً آدم را خسته میچه نمایش مفصلی راه انداخته»

آخر، کمی عقل داشته باش! اگر آن بازرس  .احتیاطی استگذشته از این، باور کن این کار خیلی بی

قدر و این .زنی، ممکن بود برایت دردسر درست شودها را میشنید که این حرفپایین صدایت را می

 «.هایت را در هوا تکان نده؛ ممکن است به چیزی بخوریهم مشت

 :تر ادامه دادتر شد، ترنت با لحنی دوستانهوقتی سلستین زیر نگاه نافذ و آمرانه او آرام

نزدیک  .ندرسن دیگر سر راه نیسترسد تو حتی از دیگران هم بیشتر خوشحالی که آقای مبه نظر می»

قدر که از نظر تو لازم و شایسته بود، به تو توجه است به تو شک کنم، سلستین؛ شاید آقای مندرسن آن

 «.کردنمی

 :سلستین خیلی ساده پاسخ داد

À peine s'il m'avait regardée! 
 !تقریباً حتی یک بار هم نگاهم نکرده بود

 :ترنت با خنده گفت

Ça, c'est un comble! 
 !این دیگر واقعاً شاهکار است

 «!کنم تو برای یک مهمانی کوچک عصرانه، همراه دلپذیری باشیفکر نمی

 :بعد با لحنی شاعرانه افزود

تپش و سوزان، که هرگز در ای سرخ، آرام، بیای طلوع کرده بود؛ ستارهدر روز تولدت، لابد ستاره»

 «.ستینآسمان هوای کسی را در دل نداشت، سل

 :سپس با لبخندی گفت

 «!اما یک چیز را باید اعتراف کنم؛ واقعاً زیبایی .روز خوش .دوشیزه، من کار دارم»
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همین شگفتی، تعادل  .سلستین این سخن را تعریفی دانست که هرگز انتظار شنیدنش را نداشت

از روی شانه به سوی  هایش کهبا برق ناگهانی چشمان و دندان .اش را دوباره به او بازگرداندروحی

 .ترنت انداخت، در را گشود و با شتاب ناپدید شد

ترنت که بار دیگر در اتاق خواب کوچک تنها مانده بود، برای سبک کردن خاطرش، دو ناسزای 

ای که ذهنش وتاب به زبان فرانسوی، یعنی زبان مادری سلستین، زیر لب گفت و دوباره به مسئلهپرآب

 .پرداخترا مشغول کرده بود 

تر بررسی کرده بود برداشت و روی یکی از دو صندلی اتاق گذاشت، هایی را که پیشجفت کفش

حرکت، هایش فرو برد و بیهایش را در جیبدست .ها، نشستروی آنسپس روی صندلی دیگر، روبه

به  هر از گاهی چند میزان از همان ملودی را، چنان آرام که .چشم به آن دو شاهد خاموش دوخت

 .زدشد، سوت میزحمت شنیده می

جیک آرام پرندگان از میان درختان به گوش از پنجره باز، جیک .اتاق در سکوتی عمیق فرو رفته بود

اما مردی  .داشتخش وا میهای پیچک انبوه اطراف پنجره را به خشگاهی نسیمی برگرسید و گاهمی

هایش سخت و تیره شده بود، حتی اندکی هم اندیشه ای که زیر فشارکه در اتاق نشسته بود، با چهره

 .تکان نخورد

 .نزدیک به نیم ساعت در همان حالت ماند

ها را با دقت به جای خود روی قفسه بازگرداند و به پاگرد بیرون کفش .سرانجام ناگهان از جا برخاست

 .اتاق رفت

رِ اتاقی را که درست مقابلش بود د .رویش قرار داشتدر سوی دیگر راهرو، دو درِ اتاق خواب روبه

 .گشود و وارد شد

ای چند عصا در گوشه .این اتاق خواب، برخلاف اتاق مندرسن، چندان مرتب و خشک و رسمی نبود

ها روی هم ای از کتابای دیگر، تودههم ریخته تکیه داده شده بود و در گوشهو چوب ماهیگیری به

سته بود به آن همه اشیای نامتجانسی که روی میز آرایش و طاقچه دست خدمتکار خانه نتوان .انباشته بود

های های گلف، نامهکلید، توپشومینه رها شده بود، سر و سامانی بدهد؛ پیپ، چاقوی جیبی، مداد، دسته

 .ها، همه درهم آمیخته بودندها و شیشههای کوچک، قوطیکهنه، عکس، جعبه
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شده نیز، هنوز دیوارها آویخته بود و چند نقش چاپی قاب دو چاپ هنری نفیس و چند طرح آبرنگ بر

 .نشده، به کمد لباس تکیه داشتنصب

 .ها زیر پنجره چیده شده بودها و چکمهردیفی از کفش

گیری خود، اندازه چند سپس با نوار اندازه .ها را بررسی کردترنت از اتاق گذشت و با دقت بسیار آن

 .زد، بسیار آهسته زیر لب سوت میجفت را برداشت و در همان حال

 .پس از پایان این کار، روی لبه تخت نشست و نگاهش با اندوه در سراسر اتاق به گردش درآمد

 .چند عکس روی طاقچه شومینه توجهش را جلب کرد

دو  .داداز جا برخاست و نخست عکسی را بررسی کرد که مارلو و مندرسن را سوار بر اسب نشان می

ای نیز از سه جوان دیده باختهتصویر رنگ .کوه آلپ بودندهای مشهور رشتهمناظر قلهعکس دیگر، 

تردید ها بیهای مندرس و نامنظم سربازان سده شانزدهم را بر تن داشتند؛ یکی از آنشد که لباسمی

 .همان آشنای ترنت، یعنی مارلو، با آن چشمان آبیِ خسته بود

 .رده و باوقار بود که اندکی به مارلو شباهت داشتعکس دیگری، پرتره بانویی سالخو

اختیار از جعبه بازی که روی طاقچه قرار داشت، سیگاری برداشت، آن را روشن کرد و مدتی ترنت بی

 .ها خیره ماندبه عکس

 .سپس نگاهش به جعبه چرمی تختی افتاد که کنار جعبه سیگار قرار داشت

 .آسانی گشودآن را به

ساخت و ظریف، همراه با حدود ای سبک، بسیار خوشیر کوچکی قرار داشت؛ اسلحهتدرون آن، هفت

 .حک شده بود .J. M روی قبضه اسلحه، حروف اختصاری  .بیست فشنگ آزاد

ها شنیده شد و درست وقتی ترنت لوله اسلحه را باز کرده و هایی از پلهدر همین هنگام، صدای قدم

 .مورچ در آستانه درِ باز اتاق ظاهر شدکرد، بازرس داخل آن را وارسی می

 :گفت

 «...کردمداشتم فکر می»

چشمان هوشیارش اندکی گشاد  .تمام مانداما همین که دید ترنت مشغول چه کاری است، سخنش نیمه

 .شد

 :با لحنی کاملاً عادی پرسید
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 «تیر مال کیست، آقای ترنت؟این هفت»

 :حروف روی قبضه اشاره کردترنت نیز با همان لحن سبک پاسخ داد و به 

به نظرم اسلحه  .طور روی طاقچه افتاده بودهمین .ظاهراً متعلق به ساکن این اتاق، آقای مارلو، است»

دستی است و اگر اشتباه نکنم، از آخرین باری که از آن استفاده شده، با دقت فراوان وجور و خوشجمع

 «.لاعات زیادی ندارمالبته من درباره اسلحه گرم اط .اندتمیزش کرده

 :بازرس آرام گفت

 «.اما من اطلاعات زیادی دارم»

 :تیر را از دست درازشده ترنت گرفت و ادامه دادهفت

البته برای  .های من است، آقای ترنتدانید، اسلحه گرم یکی از تخصصطور که خودتان هم میهمان»

 «.فهمیدن یک نکته، اصلاً لازم نیست آدم متخصص باشد

ها را بیرون آورد و روی کف اش روی طاقچه گذاشت، یکی از فشنگسلحه را دوباره در جعبهاو ا

 .سپس شیء کوچکی را از جیب جلیقه بیرون آورد و کنار آن گذاشت .دست بزرگش نهاد

 .شدای سربی بود که نوکش اندکی له شده و چند خراش تازه و براق روی آن دیده میگلوله

 :به کف دست بازرس نگاه کرد و زیر لب پرسیدترنت خم شد و با دقت 

 «همین است؟»

 :مورچ پاسخ داد

دکتر استاک کمتر از یک ساعت پیش آن را  .در استخوان پشت جمجمه گیر کرده بود .خودش است»

های براق این خراش .بیرون آورد و به مأمور محلی تحویل داد؛ او هم همین حالا برای من فرستاده است

اما این خطوط دیگر، اثر شیارهای داخل لوله  .اندید، ابزارهای جراحی دکتر ایجاد کردهبینرا که می

 «.ای مثل همیناند؛ لولهاسلحه

 :تیر اشاره کرد و ادامه دادبا انگشت به هفت

 «.کندگذاری نمیهیچ اسلحه دیگری گلوله را دقیقاً با چنین اثری علامت .همان سازنده، همان کالیبر»

آنکه سخنی تیر میانشان قرار داشت، بی، ترنت و بازرس، در حالی که جعبه حاوی هفتچند لحظه

 .بگویند در چشم یکدیگر نگاه کردند

 :سرانجام ترنت سکوت را شکست و گفت
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ببینیم  .علائم جنون در آن کاملاً آشکار است .کننده استکاملاً دیوانه .این معما از اساس غلط است»

دانم، هیچ تردیدی نداریم که مندرسن، مارلو را با اتومبیل تا آنجا که می .هستیماکنون در چه وضعیتی 

 «.ها پس از وقوع قتل، بازگشته استهمپتون فرستاده و مارلو هم واقعاً رفته و تازه دیشب، ساعتبه ساوت

 :بازرس مورچ با تأکید خفیفی بر فعل جمله پاسخ داد

 «.ددر این موضوع، هیچ تردیدی وجود ندار»

ای از فرضیات زیر خواهد رشتهآزار از ما میظاهر بیی براق و بهاین اسلحه»ترنت ادامه داد،  «و حالا،»

آنکه بی به طریقی و همپتون نرفته؛ شبانه به خانه بازگشته؛که مارلو هرگز به ساوتاین :را باور کنیم

را واداشته از خواب برخیزد،  ون مندرسکس دیگری را از خواب بیدار کند، یا هیچ مندرسون خانم 

ای که حالا مدرک جرم به جا او را با همین تپانچهی باغ برود؛ سپس همانلباس بپوشد و به محوطه

آنکه کسی متوجه حضورش آید به قتل رسانده؛ بعد با حوصله اسلحه را تمیز کرده، دوباره بیحساب می

راحتی پیدایش و در جایی قرار داده که مأموران پلیس بهاش گذاشته شود به خانه برگشته، آن را در جعبه

کنند؛ بعد هم ناپدید شده و باقی روز را، آن هم همراه با یک اتومبیل بزرگ، در جایی مخفی مانده؛ و 

دوباره سر و  ...ساعت چند بود؟ ...خبر است، در ساعتسرانجام، وانمودکنان که از تمام ماجرا بی

 «.اش پیدا شده استکله

 :بازرس، همچنان با نگاهی گرفته به ترنت خیره مانده بود، گفت

ای است که کشف طور که گفتید، آقای ترنت، این نخستین نظریههمان .کمی بعد از ساعت نه شب»

تازه اگر از همان قدم اول فرو  .وار هم هستی کافی دیوانهاندازهآورد؛ و البته بهاین اسلحه به ذهن می

او واقعاً به  .کم پنجاه تا صد مایل از اینجا فاصله داشته باشدل اتفاق افتاد، مارلو باید دستوقتی قت .نریزد

 «.همپتون رفته بودساوت

 :ترنت پرسید

 «دانید؟از کجا این را می»

 :بازرس پاسخ داد

صبح دوشنبه، حدود ساعت  .دیشب از او بازجویی کردم و شرح ماجرا را از زبان خودش نوشتم»

 «.همپتون رسیده بود، به ساوتونیمشش

 :ترنت با تلخی گفت
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کند چه گفته؟ برای شما چه فرقی ولش کنید! داستان خودش چه اهمیتی دارد؟ برای من چه فرقی می»

 «.همپتون رفته استدانید که واقعاً به ساوتخواهم بدانم از کجا میکند؟ من میمی

 .ی کوتاهی کردمورچ خنده

دیروز عصر،  .اما گفتنش ضرری ندارد .می سرتان را گرم کنم، آقای ترنتفکر کردم بد نیست ک»

و خدمتکارها کلیات ماجرا را فهمیدم، اولین کاری که کردم این  مندرسون که از خانم محض اینبه

، مندرسون  .همپتون تلگراف فرستادمی تلگراف رفتم و برای همکارانمان در ساوتبود که به اداره

رختخواب، به همسرش گفته بود که تصمیمش عوض شده و مارلو را برای گرفتن  هنگام رفتن به

همپتون فرستاده اطلاعات مهمی از شخصی که قرار بوده با کشتی روز بعد از کانال عبور کند، به ساوت

 طور بگویم،رسید؛ اما مارلو تنها کسی از افراد خانه بود که، اگر ایناین توضیح منطقی به نظر می .است

ی قضیه فکر که بیشتر دربارهبنابراین، پیش از آن .تا دیروقت هم با اتومبیل برنگشت .در اختیار من نبود

 «.صبح زود امروز این پاسخ رسید .همپتون زدم و چند استعلام گرفتمکنم، تلگرافی به ساوت

 :ترنت متن را خواند .ی تلگراف را به ترنت داداو چند برگه

 

ونیم صبح امروز وارد هتل شده، با اتومبیلی مطابق مشخصات، ساعت ششاعلام فردی مطابق مشخصات

خودرو را در گاراژ هتل گذاشت و به متصدی گفت اتومبیل  .نام خود را مارلو معرفی کرد .بدفورد شد

بعداً در اسکله دیده شد  .پس از استحمام و صرف صبحانه از هتل خارج شد .است مندرسون متعلق به 

تا هنگام  .کردوجو میی مسافری به نام هریس، که قرار بود با کشتی هاور وارد شود، پرسرهکه دربا

وربع در هتل سپس حوالی ساعت یک .حرکت کشتی در ساعت دوازده بارها این پرسش را تکرار کرد

طلاع نمایندگان شرکت کشتیرانی ا .دیده شد که ناهار خورد و اندکی بعد با اتومبیل آنجا را ترک کرد

 .ی گذشته جایگاهی به نام هریس رزرو شده بود، اما هریس با آن کشتی سفر نکرددادند که هفته

 بازرس برک

 

 :مورچ، هنگامی که ترنت پس از دو بار خواندن تلگراف آن را به او پس داد، گفت

دود نیم به من گفت ح .های خودش تأیید شده استتمام جزئیات گفته .کنندههم ساده است، هم قانع»

بعد آرام به شهر برگشته، ناهار خورده  .ساعت در اسکله پرسه زده، به این امید که شاید هریس دیر برسد
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کشتی را از  .هریس نیامد» :هم تلگرافی فرستاده بود مندرسون برای  .و تصمیم گرفته فوراً بازگردد

های مرد مقتول رسید و میان نامه این تلگراف بعدازظهر به اینجا «.ـ مارلو .در حال بازگشت .دست داد

وقتی مارتین  .با سرعت خوبی رانندگی کرده و وقتی رسید، از شدت خستگی از پا افتاده بود .پیدا شد

خوابی طولانی، او مجموع آن شوک و بی .را به او داد، نزدیک بود از حال برود مندرسون خبر مرگ 

هایش کاملاً منسجم و روشن بود؛ اما با این حال، حرفرا هنگام بازجویی دیشب تقریباً از پا انداخته 

 «.بود

 .ی فشنگ آن را چرخاندهدف استوانهتیر را برداشت و چند لحظه بیترنت هفت

 :گذاشت، گفتاش میسرانجام، در حالی که آن را دوباره در جعبه

طور هایش را همینگاحتیاط اسلحه و فشنقدر بیبدشانسی بزرگی بود که مارلو این مندرسون برای »

 «طور نیست؟این یعنی وسوسه را جلوی پای هر کسی گذاشته بود، این .رها کرده بود

 .مورچ سرش را تکان داد

این  .دهدخودیِ خود چیز زیادی برای چنگ زدن به دست ما نمیتیر بهاگر خوب فکر کنید، این هفت»

شده و امروزه تقریباً نیمی از کسانی که برای  از آمریکا وارد .مدل خاص در انگلستان بسیار رایج است

 .کنندخرند، همین مدل و همین کالیبر را انتخاب میتیر میدفاع از خود ـ یا برای کارهای خلاف ـ هفت

هزاران قبضه از آن در دست  .گیردراحتی در جیب بغل شلوار جا میای قابل اعتماد است و بهاسلحه

 مندرسون خود »بازرس با لحنی کاملاً عادی ادامه داد،  «مثلاً، .جود داردهای درستکار و خلافکار وآدم

آن را در یکی از کشوهای بالایی میزتحریر پایین پیدا کردم و الآن  .هم یکی درست مثل همین داشت

 «.هم در جیب پالتویم است

 :ترنت گفت

 «.ی کوچک را برای خودتان نگه داریدآها! پس قصد داشتید این نکته»

 :ازرس پاسخ دادب

اید، بد نیست از آن یکی هم خبر داشته تیرها را پیدا کردهاما حالا که شما یکی از هفت .طور بودهمین»

 «...افراد این خانه .کدامشان سرنخی به درد ما ندهندطور که گفتم، ممکن است هیچهمان .باشید
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خواب باز اتاقم گذاشت؛ زیرا درِ نیمهتمااش را نیمههر دو مرد ناگهان از جا پریدند و مورچ جمله

ی باز روی طاقچه تیری که در جعبهنگاه او از هفت .ی در ظاهر شدآرامی باز شد و مردی در آستانهبه

 .ی ترنت و بازرس چرخیدقرار داشت، به چهره

اریکش زمان به پاهای دراز و باختیار همآن دو که هیچ صدایی از نزدیک شدن او نشنیده بودند، بی

 .نگاه کردند

 .ی لاستیکی به پا داشتهای تنیس با زیرهکفش

 :ترنت گفت

 «.حتماً شما آقای بانر هستید»
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 فصل ششم

 شودآقای بانر وارد ماجرا می

گونه خود را معرفی وارد با لحنی آمیخته به دقت و تشریفات اینتازه «.، در خدمت شمابانر .کالوین سی»

ها را او عادت داشت انگلیسی .ه هنوز روشن نکرده بود از دهانش بیرون آوردکرد و سیگاربرگی را ک

 اندکی ترنت یمقدمهها کند و بیش از اندازه رسمی ببیند، و همین پاسخ سریع و بیدر برخورد با غریبه

 .بود کرده غافلگیر را او

 :سپس ادامه داد

 من با شما یمین چند دقیقه پیش دربارهخانم مندرسن ه .کنم شما باید آقای ترنت باشیدگمان می»

 «.صبح به خیر کاپیتان، .کردمی صحبت

 .پرسی نامعمول آمریکایی را پاسخ دادآقای مورچ با تکان مختصر سر، این سلام و احوال

 :بانر گفت

 «.ای از اینجا شنیدم، گفتم سری بزنم و ببینم چه خبر استرفتم که صدای غریبهداشتم به اتاقم می»

 :تکلف افزودای راحت و بید با خندهبع

 تیرهفت یک ینه قربان؛ فقط یکی دو کلمه درباره .ایستادمشاید خیال کردید داشتم پشت در گوش می»

 «.هیچ دیگر و—یکی همین احتمالاً—شنیدم

 پریده، استخوانی و تقریباًقد بود؛ صورتی تراشیده، رنگبانر مردی جوان، لاغراندام و نسبتاً کوتاه

اش از وسط فرق باز شده دار و تیرهموهای موج .دخترانه داشت و چشمانی درشت، تیره و بسیار باهوش

ماند و باز میها قرار داشت، در نبود سیگار نیمههایش، که تقریباً همیشه سیگاربرگی میان آنلب .بود

گذاشت، چه برای میان لب میاما همین که سیگار را  .داداش میحالتی عجیب از اشتیاق دائمی به چهره

اش به همان آمریکایی زیرک، خونسرد و شد و قیافهکشیدن و چه برای جویدن، آن حالت ناپدید می

 .گشت که واقعاً بودای تبدیل میکارکشته

پس از پایان تحصیلات دانشگاهی وارد یک شرکت کارگزاری  .او در ایالت کنتیکت به دنیا آمده بود

جا نظر مندرسن را جلب کرد؛ زیرا بارها معاملات مندرسن را از طرف شرکت نبورس شد و در هما
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آن غول دنیای سرمایه مدتی او را زیر نظر گرفت و سرانجام سمت منشی خصوصی  .خود انجام داده بود

 .خود را به او پیشنهاد کرد

 توانستمی مندرسن البته .قدقی و منظم نگر،آینده اعتماد، قابل بود؛ اجرایی مدیر یک کامل یبانر نمونه

 صفات، این ییدا کند؛ اما بانر را به این دلیل برگزید که افزون بر همهپ هاییویژگی چنین با بسیاری افراد

 .بود بورس بازار هایحرکت بینیپیش در نظیرکم ایغریزه دارای و رازدار سریع، العادهفوق

 

ظاهراً هر دو  .ند، یکدیگر را با دقت از نظر گذراندندآنکه سخنی بگویترنت و آمریکایی چند لحظه بی

 .داشتند رضایت خاموش ارزیابی این یاز نتیجه

 :ترنت با لحنی دوستانه گفت

اند، تیری که شاید با آن مندرسن را کشتهدادند که کشف هفتهمین الآن داشتند برایم توضیح می»

وطنان شما بسیار رایج است و این طرف اقیانوس همظاهراً این اسلحه در میان  .چندان هم اهمیت ندارد

 «.هم حسابی محبوب شده

 .تیر را از داخل جعبه برداشتاش را دراز کرد و هفتبانر دست استخوانی

 «.بله، قربان»

 .گفت و آن را چنان ماهرانه در دست گرفت که معلوم بود کاملاً با آن آشناست

اگر همین حالا نگاهی به جیب شلوار مردم کشورم  .ل آرتورلیتگوییم ما در آمریکا به این مدل می»

 «.کنیدمی پیدا دیگرش یبیندازید، احتمالاً صد هزار نمونه

 :سنگین کرد و ادامه داداو اسلحه را سبک

 «.دانمالبته خودم این یکی را زیادی سبک می»

قیافه بیرون چندان خوشنهای زمخت و اختیار دستش را زیر دامن کت برد و اسلحهدر همان حال، بی

 .کشید

 «.البته پر است، حواستان باشد ...بفرمایید، آقای ترنت، این یکی را در دست بگیرید»

 .ترنت اسلحه را گرفت

 :بانر گفت
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را مارلو درست پیش از آنکه امسال به اروپا بیاییم خرید؛ فقط برای اینکه دل  «لیتل آرتور»حالا این »

تیر نداشته باشد، آدم مضحکی مندرسن معتقد بود در قرن بیستم مردی که هفت .ردپیرمرد را به دست بیاو

مارلو هم رفت و همان چیزی را که فروشنده پیشنهاد کرده بود خرید؛ فکر کنم حتی زحمت  .است

 «.مشورت با من را هم به خودش نداد

 :بعد با انصاف اضافه کرد

 «.است خوبی یالبته انصافاً اسلحه»

 :امه داداد رفت،می نشانه آن یکه از روی عادت در امتداد مگسک و شکاف درجهدر حالی 

قدر ام و آنمارلو اوایل تیرانداز چندان خوبی نبود؛ اما طی یکی دو ماه گذشته کمی تعلیمش داده»

وقت عادت نکرد اسلحه را همیشه با این همه، هیچ .تمرین کرده که حالا حسابی دستش راه افتاده است

 .تیر به همان اندازه طبیعی است که پوشیدن شلواربرای من اما، حمل هفت .راه خودش حمل کندهم

و  .چند سال است همیشه یکی همراهم دارم، چون همیشه احتمال داشت کسی در کمین مندرسن باشد

 «...حالا

 .صدایش اندکی اندوهگین شد

 «.آخر سر همان وقتی کارش را ساختند که من کنارش نبودم...»

 :سپس از جا برخاست و گفت

قدر کار روی سرم این روزها آن .خواهم به بیشاپزبریج بروممی .خب آقایان، دیگر باید مرا ببخشید»

قدر تلگراف رمز به این طرف و آن طرف بفرستم که اگر جمعشان کنند، گلوی یک ریخته که باید آن

 «.آورندگاو را هم بند می

 :ترنت نیز گفت

 «.دارم «تنُ سه» یقرار ملاقاتی در مهمانخانه .راه بیفتم من هم باید»

 :بانر با گرمی گفت

آیید؟ نه؟ راه ما میراستی، کاپیتان، شما هم هم .رومدقیقاً از همان مسیر می .بیا سوار ماشین من شو»

کار افتاده راننده از  .پس بفرمایید آقای ترنت، کمک کنید ماشین را از گاراژ بیرون بیاوریم .بسیار خب

 «.م؛ جز تمیز کردن گل و خاک ماشیندهیمی انجام خودمان را کارها یو این روزها تقریباً همه
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ها پایین کرد، ترنت را از پلهناپذیر آمریکایی صحبت میبانر، که همچنان با همان کشش آرام و خستگی

تر از خانه قرار داشت و در آن گاراژ کمی دور .برد و از میان خانه به گاراژی در پشت ساختمان رساند

 .آمدظهر سوزان، پناهگاهی خنک از گرمای آفتاب به شمار می

 .ای برای بیرون آوردن خودرو داشته باشدرسید بانر عجلهاما به نظر نمی

ابتدا سیگاربرگی به ترنت تعارف کرد که او پذیرفت، سپس برای نخستین بار سیگار خودش را نیز 

اش را میان زانوهایش در هم قفل های استخوانیرکاب اتومبیل نشست، دستبعد روی  .روشن کرد

 .کرد و با نگاهی نافذ به ترنت خیره شد

 .چند لحظه سکوت برقرار بود

 :سرانجام گفت

 کارتان یسابقه .توانم به شما بگویم و شاید به دردتان بخوردببینید آقای ترنت، چیزهایی هست که می»

 .آیدمی خوشم زرنگ هایآدم با داشتن سروکار از من و هستید نگیزر آدم .شناسممی را

 .نیست کاردانی چندان آدم من نظر به اما نه، یا امکرده قضاوت درست کارآگاه آن یدانم دربارهنمی

 را کار همین هم حالا تا واقع در—دهممی را جوابش بپرسد، من از برسد عقلش که سؤالی هر

ی هابرداشت و هانظریه نپرسیده، خودش وقتی تا خواهدنمی دلم بخواهید، را راستش اما—امکرده

 .خودم را داوطلبانه تحویلش بدهم

 «فهمید؟منظورم را می

 .ترنت سر تکان داد

احتمالاً به خاطر همان لحن » .گفت «.کنندها در برخورد با پلیس ما پیدا میاین احساسی است که خیلی»

طور که شما فکر ا بگذارید یک چیز را به شما بگویم؛ مورچ اصلاً آنام .شان استرسمی و اداری

کند، اما وقتی ذهنش خیلی تند کار نمی .ترین مأموران پلیس اروپاستاو یکی از زیرک .کنید نیستمی

 من قوت ینقطه .العاده داردای فوقگذشته از این، تجربه .کندای برسد، به ندرت اشتباه میبه نتیجه

یار بیشتر از تخیل بس ارزشش تجربه پلیسی، کار در که دهممی اطمینان شما به اما است، خیلت قدرت

 «.است

 :بانر با قاطعیت گفت
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 دلایلش از یکی .ترنت آقای نیست، معمولی یخورد! این پرونده یک پروندهتجربه به هیچ دردی نمی»

 باور دیگر؛ چیز یک و .است انتظارش در قیاتفا که دانستمی پیرمرد دارم باور من .گویممی برایتان را

 «.زی نیست که بتواند از آن فرار کندچی اتفاق این کردمی فکر دارم

 .روی بانر، کنار رکاب اتومبیل، کشید و روی آن نشستای چوبی را روبهترنت جعبه

 «.ایدای رسیدهبگویید ببینم به چه نتیجه» .گفت «.این دیگر حرف حساب است»

 :بانر گفت

اید که احتمالاً شنیده .ه بودمدید پیرمرد رفتار در آخر یدلیل این حرفم تغییری است که طی چند هفته»

من همیشه او را خونسردترین و  .طور هم بودهمین .مندرسن همیشه بر خودش تسلط کامل داشت

وز کسی را ندیده آرامش آن مرد واقعاً مرگبار بود؛ تا آن ر .دانستمترین مغز دنیای تجارت میمحکم

 .بودم که به پای او برسد

من در کاری کنار او بودم که واقعاً  .شناختکس دیگر نمیشناختم که هیچطور میو من مندرسن را آن

بهتر از مارلو هم؛  .شناختمبه گمانم خیلی بهتر از همسرش، بیچاره زن، او را می .کردبرایش زندگی می

 تمام از حتی .بود ندیده بود بزرگ یدر دفترش مشغول یک معامله چون مارلو هرگز مندرسن را وقتی

 «.شناختمم او را بهتر میه دوستانش

 :ترنت میان حرفش پرید و پرسید

 «مگر او دوستی هم داشت؟»

 .بانر نگاهی تیز به او انداخت

بزنم، باید نه، اگر بخواهم دقیق حرف » .گفت «.بینم یکی قبلاً چیزهایی به گوشتان رسانده استمی»

دید و ها را میهایی که تقریباً هر روز آنآشنایان زیادی میان بزرگان تجارت داشت؛ آدم .بگویم نه

وقت مردی پیدا شده باشد که کنم هیچاما باور نمی .رفتندسواری میحتی گاهی با هم به شکار یا قایق

 .ای از دلش را به روی او باز کرده باشدمندرسن گوشه

غمگین و  .چند ماه پیش پیرمرد رفتارش طوری شد که هرگز سابقه نداشت .مطلب این استاما اصل 

این حالت  .ای پیدا کندتوانست برایش چارهعبوس شده بود؛ انگار مدام در فکر مصیبتی بود که نمی

ار کرد که انگبدون وقفه ادامه داشت؛ چه در دفتر کارش در شهر و چه در خانه، همیشه طوری رفتار می

 .بار سنگینی روی دلش افتاده است
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و بگذارید این را  .اش از دستش خارج شدداریمهار خویشتن کمکم که بود آخر یاما فقط چند هفته

 «...هم بدانید، آقای ترنت

 .گذاشت ترنت زانوی روی را اشاستخوانی یآمریکایی پنجه

حوصله به نظر یگران فقط گرفته و بیجلوی د .تنها کسی که از این موضوع خبر داشت، من بودم...»

کردیم، اگر رسید؛ اما وقتی با من تنها بود، چه در دفتر و چه هر جای دیگری که با هم کار میمی

رفت که آدم چنان از کوره درمیرفت، به خدا قسم آنترین چیزی برخلاف میلش پیش میکوچک

 .بردماتش می

 بود؛ آن در ناخوشایند یای را باز کند که فقط یک جملهنامهجا، در همین کتابخانه، دیده بودم همین

 یگفت ای کاش نویسندهکشید و میافتاد، فریاد میهای وحشی دور اتاق راه میسرخپوست مثل بعد

 برایش آدم دل واقعاً که دادمی ادامه قدرآن ...بهمان و فلان و برسد را حسابش تا بود جاهمین نامه

 .بودم ندیده او در تغییری ینچن هرگز .سوختمی

رگش، برای نخستین بار در تمام مدتی که او م از پیش آخر یهفته در .هست هم دیگر یو یک نکته

داد و نه به تلگرافی، در حالی که آن ای جواب مینه به نامه .شناختم، کارش را رها کرده بودرا می

ای که ذهنش را مشغول کرده ردم هر نگرانیکمن تصور می .پاشیدطرف دنیا اوضاع داشت از هم می

 .قدر اعصابش را فرسوده که دیگر رمقی برایش نمانده استبود، آن

 !جوابش این بود که بروم گم شوم .یک بار به او پیشنهاد کردم به پزشک مراجعه کند

از آن جا، در کتابخانه، وسط یکی مثلاً اگر همین .کس جز من این روی شخصیتش را ندیداما هیچ

شد، همان لحظه دوباره آرام، سرد و کاملاً مسلط به های شدید بود و خانم مندرسن وارد اتاق میخشم

 «.رسیدنظر می

 :ترنت پرسید

ترسید کسی قصد جانش را کرده که میدانید؛ اینپس شما این تغییر را ناشی از یک نگرانی پنهانی می»

 «باشد؟

 .آمریکایی سر تکان داد

 :داد ترنت ادامه
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اش به هم خورده باشد، کنم احتمال دیگری را هم در نظر گرفته بودید؛ اینکه شاید تعادل روانیفکر می»

های راستش اولین چیزی که از حرف .مثلاً بر اثر فشار بیش از حد کار دچار فرسودگی عصبی شده باشد

داران بزرگ آمریکایی سرمایهگذشته از آن، ظاهراً این اتفاق برای  .شما به ذهن من رسید همین بود

 «.دهندها چنین تصویری به آدم میکم روزنامهافتد، مگر نه؟ دستزیاد می

 :بانر با جدیت گفت

اند و از پس نگه شبه ثروتمند شدهشوند که یکهایی دیوانه میفقط آن .گول این مزخرفات را نخورید»

نید؛ به مردانی که از نظر عظمت به پای مندرسن به بزرگان واقعی تجارت ما فکر ک .آیندداشتنش برنمی

 .ها عقلش را از دست داده باشد؟ نه، هرگزاید یکی از آنآیا تا به حال شنیده .رسندمی

 «.دارد جنون یگویند هر آدمی یک نقطهدانم که میمی

 :ای مکث کرد و متفکرانه افزودلحظه

یعنی هر کسی یک عادت یا خصوصیت عجیب  اما منظور از این حرف، دیوانگی واقعی نیست؛ فقط»

تواند هیچ نوع غذای دریایی یا مثل خود من، اصلاً نمی ...مثلاً یکی از گربه متنفر است ...شخصی دارد

 «.را لمس کند

 :ترنت با لبخند پرسید

 «بود؟ چه مندرسن ضعف یپس نقطه»

 :بانر گفت

اش از تجملات و تشریفات اضافی بیزاریها یکی از آن .پیرمرد از این جور خصوصیات کم نداشت»

های وبرقاز اشیای تزئینی و زرق .آیدبود؛ چیزهایی که معمولاً ثروتمندان چندان هم از آن بدشان نمی

از اینکه  .گذاشت کسی کارهای جزئی را برایش انجام دهدنمی .آمدقیمت خوشش نمیگران

 .ها را صدا زده باشدر اینکه خودش آندلیل دوروبرش بپلکند متنفر بود، مگخدمتکارها بی

 یداد، و دربارههایش اهمیت میوش دیگری به لباسپشیک مرد هر یو با اینکه مندرسن به اندازه

 وقتهیچ ها،این یهمه وجود با ...داشت گناه کردمی کفش خرید صرف که پولی والله ...هایشکفش

 ریشش کسهیچ عمرش تمام در .بزند دست شبدن به کسی آمدنمی خوشش .نداشت شخصی مستخدم

 «.نکرد اصلاح برایش را

 :ترنت گفت
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 «بود؟ چه دلیلش شما نظر به .بودم شنیده عادتش این یقبلاً چیزهایی درباره»

 :بانر آهسته پاسخ داد

 «.به گمانم این هم بخشی از طرز فکر مندرسن بود؛ نوعی بدگمانی و سوءظن دائمی نسبت به همه»

دانید، مثل سگی که استخوانی را گرفته می ...طور بودندد پدر و پدربزرگش هم دقیقاً همینگوینمی»

واقعاً فکر  .باشد و طوری رفتار کند که انگار تمام دنیا منتظر فرصتی است تا آن را از چنگش دربیاورد

الی وجود دارد، کرد چنین احتمکرد سلمانی ناگهان تیغ را بردارد و سرش را ببرد؛ فقط احساس مینمی

از طرف دیگر، در دنیای تجارت هم همیشه مطمئن بود که  .ترین ریسکی بکندو حاضر نبود کوچک

 .زد، اما نه همیشهها هم درست حدس مییکی دیگر دنبال همان استخوان اوست؛ که البته خیلی وقت

بود؛ و اتفاقاً همین ویژگی  ترین و رازدارترین آدم دنیای مالیاش این شده بود که پیرمرد محتاطنتیجه

از  .کند، آقای ترنت؛ اصلاً و ابداًاما این که آدم را دیوانه نمی ...هم سهم بزرگی در موفقیتش داشت

داد؟ پاسخ من این است که باور دارم از پرسید آیا مندرسن پیش از مرگ عقلش را از دست میمن می

نفسش را از دست اشت جسارت و اعتمادبهی موضوعی فرسوده شده بود و دشدت نگرانی درباره

 «.دادمی

اندیشید آقای بانر تا چه اندازه با خود می .زد، غرق فکر شدترنت در حالی که آرام پک به سیگارش می

 .از اختلافات خانوادگی رئیسش خبر دارد، و تصمیم گرفت با احتیاط موضوع را پیش بکشد

 :گفت

 «.وجود داشت ام میان او و همسرش مشکلاتیشنیده»

 :درنگ پاسخ دادبانر بی

طور به هم توانست زیگ مندرسن را آنکنید چنین چیزی میاما مگر فکر می .طور بودحتماً همین»

 «.هایی از پا دربیایدتر از آن بود که به خاطر چنین گرفتاریبریزد؟ نه، قربان! او خیلی بزرگ

اما پشت آن نگاه نافذ و هوشیار، نوعی  .جوان خیره شدترنت با نگاهی آمیخته به تردید در چشمان مرد 

بانر واقعاً باور داشت که شکاف جدی میان زن و شوهر، برای مردی بزرگ،  .معصومیت عمیق نهفته بود

 .اهمیت استای کممسئله

 :ترنت پرسید

 «اصلاً مشکلشان چه بود؟»
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 .ای بالا انداختبانر شانه

وقت نتوانستیم ایم، اما هیچاش صحبت کردهمن و مارلو بارها درباره .ددانستم که دیگر معما نبواگر می»

دار کردم پیرمرد از این ناراحت و دلخور است که انتظار بچهاولش گمان می .سر از قضیه دربیاوریم

به گمان او، این  .شدن داشته و این اتفاق نیفتاده؛ اما مارلو به من گفت احتمالاً ماجرا برعکس بوده است

این برداشت را هم ظاهراً از حرفی که خدمتکار فرانسوی  .خانم مندرسن بوده که از آن بابت ناامید شده

 «.خانم مندرسن زده بود، به دست آورده بود

 .ترنت ناگهان سر بلند کرد

 «سلستین؟»

 :در همان لحظه از ذهنش گذشت

 «!ها همین بودپس منظورش از آن حرف»

 .کردبانر نگاه او را بد تعبیر 

 :گفت

سلستین فقط از  .ها نیستمارلو از آن آدم .زنم، آقای ترنتفکر نکنید دارم پشت سر کسی حرف می»

ای او را نگه زد و همیشه به بهانهاو خوشش آمده بود، چون مثل یک فرانسوی بومی فرانسه حرف می

تازه،  .ارهای انگلیسی نیستندخدمتکارهای فرانسوی از این نظر اصلاً شبیه خدمتک .داشت تا گپی بزنندمی

فهمم چطور ممکن است زنی چنین موضوعی من اصلاً نمی»با تأکید ادامه داد،  «خدمتکار باشد یا نباشد،

 «.اندها دیگر از فهم من خارجولی فرانسوی .را با یک مرد در میان بگذارد

 .داد، ساکت شدو در حالی که سرش را آرام تکان می

 :ترنت گفت

شما معتقدید مندرسن مدتی بود از جانش بیم  .زدیدردیم به حرفی که چند لحظه پیش میاما برگ»

 «.چه کسی ممکن بود جان او را تهدید کند؟ من واقعاً از این موضوع هیچ اطلاعی ندارم .داشت

 .ای اندیشیدبانر لحظه

ید انتظارِ وقوع حادثه؛ یا شا .اگر بگویید اضطراب، بهتر است .دانم این واژه درست باشدنمی ...بیم»

تر این که تازه، از آن مهم .به هر حال، ترساندن پیرمرد کار آسانی نبود .تصور من بیشتر همین است

ی من اگر فرضیه .جستکرد؛ برعکس، انگار عمداً از احتیاط دوری میاصلاً هیچ احتیاطی هم نمی
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ها چرا، شب .زودتر کار یکسره شود رسید که خودش مشتاق بود هرچهدرست باشد، بیشتر به نظر می

شد، در حالی که پیراهن سفیدش درست نشست و به تاریکی خیره میی همان کتابخانه میکنار پنجره

 «.مثل هدفی آماده برای هر تیراندازی بود

 :رنگی زد و ادامه دادسپس لبخند کم

املاً معلوم است که شما در خب، آقای ترنت، ک ...اما این که چه کسی ممکن بود جانش را بخواهد»

سنگ پنسیلوانیا را در نظر فقط اگر ماجرای اعتصاب معادن زغال .ایدایالات متحده زندگی نکرده

ای از کردند، با کمال میل گلولهبگیرید، سی هزار نفر بودند که زن و بچه داشتند و اگر فرصتی پیدا می

مردند یا شرایط او بود که یا باید از گرسنگی میکردند که اوضاع را طوری رقم زده بدن مردی رد می

میان چنین جماعتی همیشه  .ترین مهاجران کشور، آقای ترنتسی هزار نفر از خشن .پذیرفتندرا می

مانند و وقتی طرف حتی فراموش کرده چه بلایی ها در کمین یک نفر میشوند که سالهایی پیدا میآدم

اند، فقط به بقه داشته که کسی را در آیداهو با دینامیت منفجر کردهسا .کشندسرشان آورده، او را می

کنید اقیانوس اطلس قرار است فکر می .خاطر ظلمی که ده سال پیش در نیوجرسی در حقشان کرده بود

 ...هایی را بگیرد؟جلوی چنین آدم

ای العادهو جرئت فوقدار بزرگی باشید، باید جرئت و دل باور کنید برای این که در کشور ما سرمایه

ی دانست ــ که در سراسر آمریکا عدهدانست ــ و همیشه هم مینه، قربان؛ پیرمرد خوب می .داشته باشید

باور من این است که به نحوی فهمیده بود این  .زیادی آدم خطرناک هستند که از او کینه به دل دارند

یزی که من اصلاً از درکش عاجزم این است که چرا چ .اندها واقعاً به دنبالش افتادهبار بعضی از آن

ها دوری کند و صبح دفاع در معرض خطر گذاشت؛ چرا هیچ تلاشی نکرد از آنطور بیخودش را این

 «.دیروز با پای خودش به باغ رفت تا هدف گلوله قرار بگیرد

 .بانر خاموش شد

رنگ های باریک دود آبینشستند و رشتههای درهم کشیده، در سکوت چند دقیقه هر دو مرد، با پیشانی

 .رفتاز سیگارهایشان بالا می

 .سرانجام ترنت برخاست

 :گفت

ی رسد و فقط باید دید آیا با همهکاملاً منطقی به نظر می .ی شما برای من کاملاً تازه استفرضیه»
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ام در دست بررسی مهتوانم چیزی را که برای روزناالبته نمی .های پرونده سازگار هست یا نهواقعیت

توانم بگویم که تاکنون برای خودم مسلّم شده این قتل از پیش دارم فاش کنم، آقای بانر؛ اما این را می

اش صحبت باید دوباره مفصل درباره .از شما واقعاً ممنونم .العادهطراحی شده بوده، آن هم با مهارتی فوق

 «.کنیم

 .سپس به ساعتش نگاه کرد

 «بهتر نیست راه بیفتیم؟ .ست منتظر من استهادوستم مدت»

 .بانر نیز از روی رکاب خودرو بلند شد و ساعتش را نگاه کرد

شناسید، استریت را نمیشما وال .ساعت دو بعدازظهر است؛ یعنی ده صبح در نیویورک عزیز خودمان»

باشد که همین حالا  وقت چیزی را که حتی اندکی به جهنمی شبیهامیدوارم من و شما هیچ .آقای ترنت

 «.استریت برپاست، از نزدیک نبینیمدر وال
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 فصل هفتم

 پوشانوی سیاهب

کوبید و خورشید از میان آسمانی آبی، که ابرهای ها میدریا، زیر نسیمی دلپذیر، خروشان به پای صخره

چنین کمالی از  در .پاشیدخال کرده بودند، زندگی را بر سراسر خشکی میسپیدِ پراکنده آن را خال

انگیز انگلستان، ترنت که شب را به سختی خوابیده بود، پیش از ساعت هشت صبح به سوی هوای دل

اش را به او داده بودند و خود را در آب زلال آن به ژرفا ها رفت که نشانیای میان صخرهحوضچه

آزاد رسید، اندکی در برابر های متلاطمِ های عظیم خاکستری شنا کرد و به آبسنگمیان تخته .افکند

ده  .نفس، به پناهگاه سنگی خود بازگشتجریان ساحلی پیش رفت و سپس، کوفته اما سرحال و تازه

رفت و ذهنش که موقتاً از انزجار سنگینی که نسبت به پرونده در دقیقه بعد بار دیگر از صخره بالا می

 .کردمی هایش را برای آن صبح مروردل داشت پاک شده بود، نقشه

ز ورود ا پس روز یک یعنی بود؛ مندرسن مرگ به قضایی رسیدگی یآن روز، روز برگزاری جلسه

 تحقیقاتش در چندانی پیشرفت بیشاپزبریج، یپس از جدا شدن از آمریکایی در جاده .ترنت به آن ناحیه

 داده، انجام خرید چند وخانهدار از رفته، شهر به مهمانخانه از کاپلز آقای با همراه بعدازظهر، .بود نکرده

پیشاپیش فرستاده و در مرکز  پاسخ یهزینه با تلگرامی کرده، وگوگفت عکاسی با خلوت در مدتی

 ظاهراً  نیز کاپلز بود؛ نگفته کاپلز آقای به زیادی چیز پرونده، یدرباره .وجویی کرده بودتلفن نیز پرس

 قصد که اقداماتی یا تحقیقاتش نتایج به هم یااشاره هیچ ترنت .دادنمی نشان چندانی کنجکاوی

 رکورد یبریج، گزارش مفصلی برای روزنامهبیشاپز از بازگشت از پس .نکرد داشت را انجامشان

 خورد شام کاپلز آقای با سپس .کند تلگراف افتخار با تا سپرد روزنامه محلی ینوشت و آن را به نماینده

 .گذراند تفکر، و تنهایی رد مهمانخانه، ایوان در را شب باقی و

ای را به دست نگرفته که تا این اندازه اندیشید هرگز پروندهرفت، با خود میاکنون که از صخره بالا می

هرچه بیشتر در روشنایی  .از آن بیزار باشد و در عین حال چنین ذهنش را به خود مشغول کرده باشد

 یهمه .برانگیزتریافت و هم چالشتر میهم شرورانهاندیشید، آن را زرین این صبح تازه به ماجرا می

وجوگرش را چنان ها ذهن جستز آن یقین داشت، ساعتا تقریباً آنچه یهمه و بود مظنون بدان آنچه

به خود مشغول کرده بود که خواب را از او ربوده بود؛ و اکنون، در این نور و هوای باشکوه، هرچند 
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تر از شسته شده بود، تاریکیِ جنایتی را که بدان باور داشت روشن جسم و جانش با پاکی خشن دریا

کم شور با این همه، دست .شدزد، با تلخی بیشتری منزجر میای که حدس میدید و از انگیزههمیشه می

ای به نشست و نه ملاحظهنه از پا می .تعقیب دوباره در او بیدار شده بود و هیجان شکار جان گرفته بود

امیدوار بود تا پایان همان روز، دامش کامل  .ای جایی برای ترحم نبودداد؛ در چنین پروندهیخرج م

راه پاسخ بهصبح کارهایی در پیش داشت و با انتظاری بسیار زنده، هرچند نه چندان امیدوار، چشم .شود

 .تلگرامی بود که روز پیش، گویی به دل آسمان پرتاب کرده بود

ای رسید که از پایین، هنگامی که به نقطه .یافتنخانه مدتی بر فراز صخره امتداد میراه بازگشت به مهما

ها پیش بخشی از صخره فرو ریخته بود، به لبه نزدیک از سطح دریا، آن را نشان کرده بود؛ جایی که سال

زش نرم انگیزترین حرکت آب را با چشم دنبال کند؛ لغامید داشت بتواند دل .شد و به پایین نگریست

تر، سکویی پهن و چند قدم پایین .ای در کار نبوداما دیگر صخره .های شکستهامواج سبک بر صخره

های سخت و باریک طبیعی از دل صخره بیرون زده بود؛ فضایی به بزرگی اتاقی وسیع، پوشیده از علف

از آن صخره یکسره  ای که پسآنجا، درست کنار لبه .های سنگی محصورو از سه طرف در میان دیواره

 کشتی دود یافتاد، زنی نشسته بود؛ زانوهایش را در آغوش گرفته، چشم به رشتهبه دریا فرو می

 .بود خاموش رؤیایی غرق اشچهره و کرد،می حرکت دوردست در که بود دوخته پیماییاقیانوس

هایش زندگی کند ــ زیباترین اش او را واداشته بود با چشمایاین زن، به نظر ترنت ــ که آموزش حرفه

هایش اندکی رنگ نشانده هگون بر نسیم که اش،پریدهرنگ یچهره .تصویری بود که تاکنون دیده بود

شد؛ با این حال، نقص داشت و هیچ خشونتی در خطوط آن دیده نمیرخ تناسبی ظریف و بیبود، از نیم

در میان پیشانی به هم برسند، در حالت سکون شدند و نزدیک بود ابروهای سیاه که به سوی هم خم می

 هایشلب یدادند؛ حالتی که انحنای نرم و گشودهبه صورتش حالتی نزدیک به صلابت و سختگیری می

 ابروی برای غزل سرودن کهاین که گفت خود با ترنت .کردمی ملایم را آن انگیزشگفت شکلی به

 ظریف و راست اشبینی .دارد بستگی ابرو آن خود کیفیت به نهایت در نه، یا باشد مضحک معشوق

های سربالا را بینیدارد گاهی نوکرا وامی منصف آدم حتی که افراطی بلندی آن از زیبایی به بود؛

ها ثابت شده بود، کنارش افتاده بود و نسیم کلاهش، که با سنجاق به علف .تحسین کند، دور مانده بود

 از بزرگی بخش باید که را مو پهن یکرد؛ دو دستهاش بازی میپرنشاط با موهای پرپشت و تیره
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 گردنش پشت که مویی یتوده از را ریز یند و صدها حلقهرامی عقب به پوشاندندمی را اشپیشانی

 .آورددرمی رقص به بود شده جمع

سیاهیِ مات و  های جیر گرفته تا کلاهی که کنار گذاشته بود، سیاه بود؛تمام پوشش این بانو، از کفش

با این همه، هر آنچه بر تن داشت، مرغوب،  .اش امتداد داشتدرخششی که تا گلوی برهنهبی

پرداز حکایت اش از روحی لطیف و خیالهرچند چهره .دوخت و با سلیقه پوشیده شده بودخوش

ترین ن ــ کهنها تجربه، همچون هر زن بالغی، در هنر لباس پوشیدوضوح پیدا بود که سالکرد، بهمی

هنر جهان ــ به او مهارتی کامل بخشیده است و از زیبایی اندام خویش، که اکنون در حالت در آغوش 

 یوبویی از سلیقههایش رنگلباس .بردگرفتن زانوها با تناسبی چشمگیر نمایان بود، لذتی غریزی می

 اشچهره به کسی بود کافی اما ؛بخشیدمی او به مدرن کاملاً سیمایی حالت، آن در و داشت فرانسوی

زمان ین فصل سال، همشکوفاتر در که ببیند را نیرومندی موجودات یهمه پیروزی و درخشش تا بنگرد

تکلف اش چنان ناب، نیرومند و بیدید که زنانگیو نیز زنی را می .اندرو شدهبا خورشید و باد و دریا روبه

شد او را انگلیسی دانست؛ چه ینان داشت که به دشواری میقدر ناخودآگاه به خویشتن اطمبود و آن

 .رسد به آمریکایی

درنگ از بالای صخره به پوش را دیده بود، بیای ایستاده و زن سیاهترنت، که تنها از سر شگفتی لحظه

 و فعال ذهن .کرد احساس هم و دید هم را شد گفته آنچه یراه خود ادامه داد؛ اما در همان حال، همه

 برای که سرعتی چشید؛می و یافتدرمی انگیزشگفت سرعتی با را جزئیات همیشه او تیزبین چشمان

 است، بینایی ضعف یاو معتقد بود خیره شدن طولانی، نشانه .کندتر، باورکردنی نبود ذهنی با کسانی

 را او ادراک نیروی همین، و بود شده سرشار و بیدار وجودش در زیبایی احساس اکنون .دقت نه

 پاک ذهنش از هرگز که بست نقش اشحافظه بر تصویری لحظه، چند همان در .کردمی دوچندان

 .شدنمی

های خود بود، ناگهان حرکت گذشت، زن که همچنان غرق اندیشهها از کنار او میصدا بر چمنوقتی بی

کشید، سپس آهسته سر سان دستان بلندش را از دور زانوهایش گشود، اندامش را با وقاری گربه .کرد

 یخواست همهبرداشت و بازوانش را با انگشتانی گشوده و خمیده به سوی آسمان دراز کرد؛ گویی می

 باقی تردیدی هیچ جای حرکت، این .بکشد آغوش در را صبح آن کرانبی سلامتِ و شکوه
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 پیش باشد، مالک کند، زندگی بود گرفته تصمیم که روحی حرکت بود، آزادی حرکت گذاشت؛نمی

 .ببرد لذت زندگی از ...شاید و برود

ناگهان دانست آن زن چه  .ترنت تنها همان یک لحظه، هنگام عبور، این صحنه را دید و سر برنگرداند

 .ای از تیرگی میان او و شکوه آن روز روشن فرو افتادکسی است؛ و همان دم، گویی پرده

ترنت  .وگو ندارددریافت که ترنت چندان میلی به گفتهنگام صرف صبحانه در مهمانخانه، آقای کاپلز 

اما خودِ آقای کاپلز، برعکس، سرشار از نشاط  .بهانه آورد که شب ناآرامی را پشت سر گذاشته است

 با را ترنت او .بود آورده ذوق سر را او آشکارا قضایی رسیدگی یانداز جلسهچشم .و هوشیاری بود

 دادگاه یعنی قضایی، نهادهای پرکارترین و ترینکهن از یکی یتاریخچه یدرباره مفصل شرحی

ابر قیدوبندهای مقررات و سوابق حقوقی بر در آن نظیرکم آزادی از و کرد سرگرم مرگ، بازپرس

 .ای کشاند که قرار بود آن صبح در همان دادگاه بررسی شودسپس بحث را به پرونده .سخن گفت

 :گفت

 شرح برایم دارد جنایت این یای را که دربارهآنجا رفتم، جوان بانر نظریهدیشب، وقتی بعد از شام به »

کند، اما به گمان من، گاهی مقصودش را دشوار بیان می .ترنت است، توجهیقابل بسیار جوان .داد

در حقیقت،  .وسال ظاهری او کاملاً غیرعادی استدرک روشنی از دنیا دارد که برای کسی در سن

رسد با به نظر می .چیز استن او را به مقام دستیار اصلی خود رسانده بود، گویای همههمین که مندرس

 خودش که گونهآن ــ را رئیسش مرگ از ناشی تجاری یاوضاع پیچیده ینفسی کامل، ادارهاعتمادبه

 امانج میبل طرف از باید که اقداماتی یدرباره و است گرفته دست به ــ سیم سوی این در گوید،می

 از .است کرده ایسنجیده بسیار هایتوصیه نامه،وصیت مفاد اجرای تا او رفتار یشیوه بهترین و دهم

 صنعتی جوییانتقام یاش را دربارهکردم، نظریهآنچه شاید در شرایط دیگر احساس می برخلاف رو، این

 به هاآن در که کرد نقل رایمب نمونه چندین دهد، توضیح خواستم او از وقتی .نیافتم ذهن از دور چندان

 بود؛ شده سوءقصد بودند، برانگیخته را کارگری قدرتمند هایاتحادیه دشمنی که کسانی جان

کنیم، روزگار هولناکی است که در آن زندگی می .اندوءقصدهایی که متأسفانه اغلب نیز موفق بودهس

 جامعه مادی پیشرفت میان یکه فاصلهای ثبت نشده به گمان من، در سراسر تاریخ دوره .دوست عزیزم

و در میان  .باشد بوده تمدن بقای یتهدیدکننده حد این تا و زیاد اندازه این تا آن اخلاقی هایارزش و

 «.نیست متحده ایالات تیرگی به آینده جا هیچ من، باور به کشورها، یهمه
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 :حوصلگی گفتترنت با بی

 «.باشد دنیرومن اندوزیثروت تب یپیوریتنی به همان اندازه دینیکم، پاککردم آنجا، دستفکر می»

 :کاپلز پاسخ داد

نامید نیست؛ اصطلاحی می «پیوریتنیسم»ای از آنچه کنندهحرف شما، در واقع، تعریف چندان دلگرم»

دانید، این واژه در اصل برای گونه که میزیرا همان .که بیش از آنکه دقیق باشد، صرفاً رایج است

ها و مراسم مذهبی را از برخی خواستند آیینصیف گروهی در کلیسای انگلستان ساخته شد که میتو

با این حال، مقصود اصلی سخن شما درست است و زندگی  .عناصر ناخوشایند برای خود پاک کنند

 فضایل دانم،می که آنجا تا که، مردی رود؛می شمار به آن اثبات برای خوبی بسیار یخود مندرسن نمونه

 ها،این کنار در ترنت؛ نه، .بود دارا درجه ترینعالی در را خویشتنداری و پرهیزکاری پاکدامنی،

و طبیعت محدود ما چنین است که هرچه بیشتر خود  .ار والاتری نیز وجود دارندبسی اخلاقی هایارزش

ذارد، نیروی کمتری گآور ابزارهایی کنیم که علم در اختیارمان میهای حیرترا سرگرم پیچیدگی

آلات کشاورزی جشن سنتی ماشین .گذاریمبرای پرورش مقاصد والاتر انسانی در درون خود باقی می

 هایویژگی بهترین کمدست یا ــ هامهمانخانه مکانیکی، یوسایل نقلیه .اندپایان برداشت را از میان برده

 بیان شما برای اکنون که دیدگاهی .بیاورم ریبیشت هایمثال نیست لازم .اندکرده نابود را ــ هاآن

از سوی بسیاری از کسانی » ــ مالیدمی برشته نان ایتکه بر کره طمأنینه با و آرام زمانهم و ــ «کنم،می

شود؛ اما با وجود این، من اند، اساساً نادرست شمرده میکه در مسائل عمیق زندگی کمابیش همفکر من

 «.ان دارمکاملاً به درستی آن ایم

 :ترنت از جا برخاست و گفت

شد آن را به شعاری اگر می .ای کوتاه و کوبنده بیان شودفقط یک چیز کم دارد؛ اینکه در قالب جمله»

شک جماعت فراوانی حاضر تبدیل کرد، بی «ها مالیات بگیریداز خارجی»یا  «پاپیسم ممنوع»مثل 

 به رسیدگی، یکنم قصد داشتید پیش از جلسهمان میاما گ .شدند جانشان را هم بر سرش بگذارندمی

من هم کاری دارم که  .یفتیدب راه است بهتر برسید، دادگاه به موقعبه خواهیدمی اگر .بروید گیبلز وایت

 «.ام را بردارمفقط اجازه بدهید دوربین عکاسی .توانیم با هم برویمباید آنجا انجام دهم؛ پس می

 :کاپلز گفت

 «.ماًالبته، حت»
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 .گرفت، راه افتادندلحظه شدت میبهدرنگ، در گرمایی که لحظهو هر دو بی

وهوای ترنت هماهنگ ای سرخ و گرفته در میان درختان تیره، با حال، چون لکهوایت گیبلز یبام خانه

ای فرود آید که آن موجود اگر قرار بود ضربه .کرداحساس سنگینی، تیرگی و اضطراب می .نمودمی

خواست رشار از زیبایی و زندگی را ــ همان زنی را که آن صبح دیده بود ــ از پا درآورد، دلش نمیس

آمیز در وجود ترنت های مادرش، نوعی جوانمردی اغراقاز نخستین آموزه .این ضربه از دست او باشد

، شاید بیش از ریشه دوانده بود؛ اما در آن لحظه، انزجارش از آسیب رساندن به موجودی چنین زیبا

 .زاده باشد، واکنش یک هنرمند بودآنکه احساس یک نجیب

 پوشیچشم ینتیجه رها کرد؟ ماهیت این پرونده چنان بود که اندیشهشد شکار را بیبا این حال، آیا می

 اطمینان و بود نشده روروبه شگفت چنین ایپرونده با هرگز .رفتمی شمار به جانکاه عذابی برایش

 روز همان که کرد عهد خود با سرانجام .دارد دست در را آن حقیقت یرشته او خود تنها هک داشت

تا زمانی که مطمئن  .قیقت است یا صرفاً پنداری باطلح دارد، باور بدان آنچه آیا شد خواهد روشن

 و .گذاشت خواهد پا زیر را ملاحظاتش و تردیدها ینشده باشد دلیلی برای دلسوزی وجود دارد، همه

 .یافت خواهد را پاسخ صبح، همان که داشت یقین

لی خانه ایستاده اص درِ مقابل که دیدند را آمریکایی و مارلو گذشتند، ورودی یهنگامی که از دروازه

 .بود ایستاده پوشسیاه بانوی ایوان، یدر سایه .وگو بودندو سرگرم گفت

گونه که ترنت از پیش حدس د؛ درست همانبه محض دیدن آنان، با وقار از روی چمن به سویشان آم

هنگامی  .هایی متعادل و سبک، و حرکاتی سرشار از وقارقامتی راست، گام :کردزده بود حرکت می

هایی طلایی اش که رگهایکه آقای کاپلز او را به ترنت معرفی کرد و از او استقبال نمود، چشمان قهوه

ای که همچون نقابی بر اندوهش پریدهآرامش رنگ .گریستدرخشید، با مهربانی به ترنت ندر آن می

نشسته بود، هیچ نشانی از آن شور و احساسی نداشت که ساعتی پیش بر فراز سکوی صخره، چون 

 و مؤدبانه یبا صدایی آهسته، یکنواخت و آرام، چند جمله .شداش دیده میای گرداگرد چهرههاله

 به را نگاهش دیگر بار گفت، سخن کاپلز آقای با ایکلمه دچن آنکه از پس .آورد زبان بر معمولی

 .دوخت ترنت

 :با لحنی صمیمانه و جدی گفت

 «کنید موفق خواهید شد؟فکر می .امیدوارم موفق شوید»
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 .ترنت همان لحظه که این جمله از لبان او بیرون آمد، تصمیم خود را گرفت

 :گفت

 شما از کردم، کامل کافی یقتی پرونده را به اندازهو .کنم موفق خواهم شد، خانم مندرسنفکر می»

ممکن است  .همد شرح برایتان امدریافته را آنچه و برسم خدمتتان حضوری دهید اجازه کنممی خواهش

 «.کنم مشورت شما با مسائل بعضی یپیش از انتشار حقایق، لازم باشد درباره

 .اندوه در چشمانش آشکار شدای زن با حالتی سردرگم به او نگریست و برای لحظه

 :گفت

 «.هر زمان بخواهید .اگر لازم باشد، البته»

تر حاضر نشده بود رد که این بانو پیشآو یاد به .کرد درنگ ایلحظه بعدی یترنت پیش از گفتن جمله

دادن ماجرایی را که برای بازرس تعریف کرده بود، دوباره برای او بازگو کند؛ بلکه اساساً میلی به پاسخ 

خبر از این نبود که دوست داشت اندکی بیشتر صدای او را البته خودش هم بی .هایش نداشتبه پرسش

خواست مطرح کند، اما موضوعی که می .آمداش را تماشا کند، اگر فرصتش پیش میبشنود و چهره

مای پیچیده جور یک از قطعات دیگر این معای عجیب که با هیچواقعاً ذهنش را مشغول کرده بود؛ نکته

شاید او بتواند با یک توضیح کوتاه آن را کاملاً روشن کند؛ و بعید بود شخص دیگری از  .آمددرنمی

 .س عزمش را جزم کردپ .برآید کار این یعهده

 :گفت

وآمد کنم و هر فرصتی برای بررسی این پرونده اید آزادانه در خانه رفتشما با بزرگواری اجازه داده»

کنم خواهم اجازه بگیرم یکی دو سؤال از خودتان بپرسم؛ فکر نمیبه همین دلیل می .م باشددر اختیار

 «ممکن است؟ .ها پاسخ دهیدهایی باشد که مایل نباشید به آنپرسش

 .زن با نگاهی خسته به او نگریست

 «.بپرسید، آقای ترنت .امای کردهاگر مخالفت کنم، کار احمقانه»

 :ترنت با شتاب گفت

دانیم که همسر شما مدتی پیش مبلغ نسبتاً زیادی پول نقد از بانکدارانش در ما می .قط همین استف»

دانید آیا می .در واقع، آن پول هنوز هم اینجاست .داشته استلندن گرفته و آن را در همین خانه نگه می

 «چرا چنین کاری کرده بود؟
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 .زن با شگفتی چشمانش را گشود

واقعاً از شنیدن این  .دانستم چنین پولی از بانک گرفته استحتی نمی .دس بزنمتوانم حاصلاً نمی»

 «.موضوع تعجب کردم

 :ترنت پرسید

 «چرا تعجب کردید؟»

 :زن پاسخ داد

شب، درست پیش از آنکه با یکشنبه .کردم شوهرم پول نقد چندانی در خانه نداردچون تصور می»

رسید از چیزی عصبانی به نظر می .جا که من نشسته بودممد؛ هماناتومبیل بیرون برود، به اتاق پذیرایی آ

این سؤال  .ه او قرض بدهمب بعد روز تا که دارم طلا یهمان اول از من پرسید آیا اسکناس یا سکه .است

همیشه عادت داشت حدود صد پوند در کیف پولش  .پول نبودوقت بیبرایم عجیب بود، چون او هیچ

من میزتحریرم را باز کردم و هرچه پول نقد داشتم به او دادم؛ نزدیک سی پوند  .همراه داشته باشد

 «.شدمی

 «نگفت برای چه به آن پول احتیاج دارد؟»

پول را در جیبش گذاشت و بعد گفت آقای مارلو او را راضی کرده که شبانه، زیر نور ماه، با اتومبیل  .نه»

دانید، مدتی بود طور که احتمالاً میهمان .بخوابد کمی گردش کنند؛ شاید این کار کمک کند بهتر

آن موقع برایم عجیب بود که چرا شب یکشنبه  .بعد هم همراه آقای مارلو رفت .هم ریخته بودخوابش به

 «.تا همین الآن دیگر هرگز به یادش نیفتاده بود .به پول احتیاج پیدا کرده، اما خیلی زود فراموشش کردم

 :ای دوردست خیره شده بود، گفتنقطه ترنت در حالی که به

 «.واقعاً موضوع عجیبی است»

 قضایی رسیدگی یسهجل ترتیبات یاش دربارهدر این هنگام آقای کاپلز مشغول صحبت با خواهرزاده

 .زدمی قدم چمن روی آهسته که رفت مارلو سوی به و گرفت فاصله دو آن از ترنت و شد

 آسودگی احساس کند، صحبت روز آن هایبرنامه یتوانست دربارهمیرسید مارلو از اینکه به نظر می

هنگام توصیف  اما شد،می دیده اشچهره در اضطراب و شدید خستگی آثار هنوز هرچند .است کرده

طبعی آرامی از خود نشان تشریفات پرطمطراق پلیس محلی و اداواطوارهای مهم دکتر استاک، شوخ
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وگو را به سوی خودِ جنایت کشاند و همان دم، تمام جدیت دوباره به تتدریج مسیر گفترنت به .داد

 .بازگشت مارلو یچهره

 :گفت

ترین نکات این کند، چون بعضی از عجیبراستش مرا قانع نمی .اش را برایم گفته استبانر نظریه»

هایی، گیریین انتقامام که بدانم چنقدر در آمریکا زندگی کردهاما آن .دهدپرونده را اصلاً توضیح نمی

های بعضی این کارها تا حدی از ویژگی .شود، اصلاً بعید نیستکه به شکلی پنهانی و نمایشی انجام می

 شما .دارند ماجراها جور این به خاصی یها استعداد و علاقهآمریکایی .های کارگری آنجاستجریان

 «اید؟را خوانده هاکلبری فین

 :ترنت با خنده گفت

 «مکن است اسم خودم را ندانم؟مگر م»

 :مارلو ادامه داد

 رمانتیکی کاملاً و پیچیده یترین بخش آن شاهکار بزرگ آمریکایی، همان نقشهبه نظر من، آمریکایی»

 آن اجرای که اینقشه کند؛می طراحی جیم، پوست،سیاه یاست که تام سایر برای فراری دادن برده

 هم خودتان .داد انجام سادگیبه دقیقه بیست در شدمی را کار مانه که حالی در کشد،می طول روزها

 هر باشگاه دانشگاهی تقریباً .دارند هابرادری و مخفی هایانجمن به ایعلاقه چه هاآمریکایی دانیدمی

در  Know-Nothing جنبش یحتماً درباره .های مخصوص خودش را دارددادنرمزها و دست

بعد هم حکومت مضحک و در عین حال خونین بریگم  .ایدکلان شنیدهکسطور کوکلاسیاست و همین

های آمریکا بودند؛ ترین یانکیها، اصیلگذاران حکومت مورمونبنیان .یانگ را در یوتا در نظر بگیرید

 خود .گیردمی سرچشمه مشترک ذهنی گرایش یک از هااین یهمه .دانید چه کردندو خودتان می

 «.گیرممی جدی کاملاً را آن شخصاً من اما اندازند،می دست را روحیه این هم هاآمریکایی

 :ترنت گفت

ای هولناک تواند چهرهتردید میپرستی همراه شود، بیوقتی این روحیه با جنایت، فساد یا حتی تجمل»

با وجود تمدن، خواهند اما با این حال، من در خفا احترام خاصی برای این عزمشان قائلم که می .پیدا کند

به نظرتان ممکن  .اما برگردیم به موضوع خودمان .انگیز و پرماجرا نگه دارندزندگی را همچنان هیجان
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کند؟ نیست ذهن مندرسن تا حدی تحت تأثیر همین تهدیدی قرار گرفته باشد که بانر از آن صحبت می

 «.ری کاملاً غیرعادی بودطور ناگهانی، شبانه، به سفر فرستاد، رفتامثلاً اینکه شما را آن

 :مارلو گفت

شب هم مرا از خواب بیدار البته، باور کنید اگر نیمه .اگر دقیق بگوییم، حدود ساعت ده شب بود»

اش حرف این هم کاملاً با همان چیزی که الان درباره .کردمفرستاد، چندان تعجب نمیکرد و میمی

 .داشت نمایشی کارهای برای آمریکایی ذوق همان از پررنگی یمندرسن رگه .زدیم سازگار استمی

 هایتصمیم مرد را او که شهرتی کرد؛می افتخار بود آورده دست به حقبه که شهرتی به هم حدی تا

 ناگهان .کردمی معرفی مانعی، هیچ به توجه بدون هدف، به رحمانهبی و مستقیم یو حمله ناگهانی

 «...بیاورد دست به خبری سهری نام به شخصی از بود گرفته تصمیم

 :ترنت حرفش را برید

 «هریس چه کسی است؟»

 .مارلو شانه بالا انداخت

ترین تصوری از موضوع کار حتی بانر هم تا به حال اسمش را نشنیده بود و کوچک .داندکس نمیهیچ»

 رفته لندن به کار چند انجام برای وقتی گذشته، یدانم این است که هفتهتنها چیزی که من می .ندارد

 رزرو هریس جورج آقای نام به را دوشنبه کشتی یعرشه روی کابین یک مندرسن درخواست به بودم،

قدر ریس احتیاج پیدا کرده بود؛ اطلاعاتی که احتمالاً آنه از اطلاعاتی به ناگهان مندرسن ظاهراً .کردم

طور رسید، بنابراین همانی به موقع نمیاز طرفی هم هیچ قطار .شد با تلگراف فرستادمحرمانه بود که نمی

 «.دانید مرا با اتومبیل روانه کردکه می

سپس با حالتی جدی رو به  .شنودترنت نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود کسی صدایشان را نمی

 :مارلو کرد و آرام گفت

وگوی نه، هنگام گفتمارتین، پیشخدمت خا .کنم از آن خبر داشته باشیدیک نکته هست که فکر نمی»

شما و مندرسن در باغ میوه، درست پیش از آنکه با اتومبیل راه بیفتید، چند کلمه از پایان صحبتتان را 

 :او شنیده که مندرسن گفته .شنیده است

 «.اگر هریس آنجا باشد، هر لحظه اهمیت دارد»

 :سپس با لحنی آرام اما نافذ ادامه داد
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 و ماجراست این یمأموریت من تحقیق درباره .امن برای چه به اینجا آمدهدانید مآقای مارلو، شما می»

ا هنوز هم حاضر آی :بپرسم شما از خواهممی جمله، آن به توجه با .نشوید دلخور سؤالم از امیدوارم

 «اید؟هستید تکرار کنید که هیچ اطلاعی از موضوع آن مأموریت و علت این همه شتاب نداشته

 .ی نفی تکان داده نشانهمارلو سرش را ب

هر  .شوم و پرسش شما کاملاً منصفانه استبه این سادگی هم از کسی دلخور نمی .دانمواقعاً هیچ نمی»

مندرسن صریحاً به من گفت که  .اموگو گذشت، قبلاً برای کارآگاه تعریف کردهچه در آن گفت

س را پیدا کنم، به او بگویم که مایل فقط از من خواست هری .تواند موضوع را برایم توضیح دهدنمی

همچنین گفت ممکن  .رود، و سپس نامه یا پیامی از او برایش بیاورماست بداند اوضاع چگونه پیش می

ای که من حالا شما هم دقیقاً به همان اندازه .«هر لحظه اهمیت دارد»اگر آمد،  .است هریس اصلاً نیاید

 «.دانم، از ماجرا خبر داریدمی

 :گفتترنت 
 

وگو پیش از آن انجام شد که به همسرتان بگوید قرار است او را برای یک گردش شبانه با این گفت»

 «عجب، چرا مأموریت واقعی شما را از او پنهان کرد؟ .اتومبیل ببرید

 .ای بالا انداختمارلو با درماندگی شانه

 «.چرا؟ حدس من هم بهتر از حدس شما نیست»

 :ش را به زمین دوخته بود، گویی با خودش زمزمه کردترنت، در حالی که نگاه

 «از خانم مندرسن پنهان کرد؟ ...چرا آن را»

 .نگاهش را به سوی مارلو بلند کرد

 :مارلو با خونسردی افزود

 «.به او هم دقیقاً همین داستان را گفت .و از مارتین هم»

سپس از جیب داخلی کت خود  .تترنت با تکان کوتاهی سر، گویی موضوع را از ذهنش بیرون انداخ

 .جلد چرمی کوچکی بیرون آورد و از میان آن دو برگ کوچک، سفید و کاملاً نو بیرون کشید

 :گفت
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زنید از اید؟ حدس میها را دیدهتا به حال آن .لطفاً نگاهی به این دو تکه کاغذ بیندازید، آقای مارلو»

 «کجا آمده باشند؟

 .و با کنجکاوی وارسی کردمارلو یکی را در هر دست گرفت 

ی جیبی مربوط به همین سال بریده شده باشند؛ از رسد با چاقو یا قیچی از یک سالنامهبه نظر می»

کس در این خانه دانم، هیچتا جایی که می .بینمکدام نمیای روی هیچهیچ نوشته .صفحات ماه اکتبر

 «مگر چه اهمیتی دارند؟ .ای نداردچنین سالنامه

 :با تردید گفتترنت 

ای داشته باشد، البته ممکن است یکی از افراد خانه چنین سالنامه .شاید اصلاً اهمیتی نداشته باشند»

ها را شناسایی کنید؛ راستش هم چندان انتظار نداشتم بتوانید این برگ .آنکه شما آن را دیده باشیدبی

 «.کردمتوانستید، تعجب میدر واقع اگر می

 .ها آمدم ماند، زیرا خانم مندرسن به سوی آنتماسخنش نیمه

 «.کند بهتر است حالا راه بیفتیمعمویم فکر می»

 :ها نزدیک شد و گفتآقای کاپلز نیز به آن

 .چند موضوع کاری هست که باید هرچه زودتر رسیدگی شود .کنم من همراه آقای بانر برومفکر می»

 «.مانیمه محل برسیم، منتظرت میپیش از آنکه ب .میبل، تو با این دو آقا بیا

 .ترنت رو به خانم مندرسن کرد

حقیقت این است که امروز صبح بیشتر برای این آمده بودم که  .امیدوارم مرا ببخشید، خانم مندرسن»

ها پنهان دادم هنوز از چشمهایی پیدا کنم که احتمال میبار دیگر اطراف خانه را بگردم و شاید نشانه

 «.دادگاه تحقیق شرکت کنم ...یاصلاً قصد نداشتم فعلاً در جلسه .مانده باشد

 .زن با صداقتی آشکار به او نگاه کرد

اگر  .ایمی ما به شما امید بستههمه .دانید انجام دهیدلطفاً هر کاری را که صلاح می .البته، آقای ترنت»

 «.شومچند دقیقه صبر کنید، آقای مارلو، من آماده می

 .نه شدسپس وارد خا

 .ی باغ قدم زدندعمو و بانر نیز آهسته به سوی دروازه

 :ترنت در چشمان همراهش نگریست و با صدایی آهسته گفت
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 «.انگیزی استاو زن شگفت»

 :مارلو نیز آهسته پاسخ داد

 «.او از این هم فراتر است .گوییدشما این را بدون آنکه واقعاً او را بشناسید می»

 .هش را از روی کشتزارها به سوی دریا دوختنگا .ترنت چیزی نگفت

تر در جاده، اندکی پایین .دار در هوا پیچیدهای میخی کفشزدههای شتابدر سکوت، صدای گام

رنگ و از در دستش پاکت نارنجی .دویدها میای پیدا شد که از سمت مهمانخانه به سوی آنپسربچه

 .دور کاملاً قابل تشخیص یک تلگرام بود

طور که پسرک از کنار دو نفر دیگر گذشت و به او نزدیک شد، رو اعتنا نگاهش کرد؛ همانت بیترن

 :به مارلو کرد و گفت

 «اید؟شما در آکسفورد درس خوانده ...مناسبت نیست بپرسمراستی، بی»

 :مارلو پاسخ داد

 «پرسید؟چرا می .بله»

 :ترنت گفت

ها ی آدمشود دربارهاز آن چیزهایی است که اغلب می .هخواستم ببینم حدسم درست بوده یا نفقط می»

 «تشخیص داد، مگر نه؟

 .مارلو لبخند کمرنگی زد

دانستم، اگر از قبل نمی .ای بر خود داریمهر کدام از ما به نحوی نشانه .طور باشدکنم همینگمان می»

 «.گفتم شما نقاش هستیدمن هم می

 .ترنت خندید

 «اند؟دی بلند شدهچطور؟ یعنی موهایم زیا»

ام نگاه کنند؛ چشمتان ها را دیدهکنید که نقاشطور نگاه میها همانفقط شما به اشیا و آدم .نه، اصلاً»

کنید تا اینکه صرفاً ها را وارسی میبیشتر آن .لغزدآرام و منظم از یک جزئیات به جزئیات دیگر می

 «.نگاهشان کنید

 .راه رسید زنان، ازدر همین لحظه پسرک، نفس

 «.همین الان رسید .تلگرام برای شما، قربان»
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اش چنان روشن همین که چشمش به متن تلگرام افتاد، چهره .ترنت با عذرخواهی پاکت را پاره کرد

 .ی مارلو نیز از دیدن آن به لبخندی ملایم گشوده شدشد که حتی صورت خسته

 :مارلو زیر لب گفت

 «.باید خبر خوبی باشد»

 .شداهی به او انداخت؛ نگاهی که هیچ احساسی از آن خوانده نمیترنت نگ

های کوچکم هم درست از آب گوید که یکی دیگر از حدسفقط به من می .نه، دقیقاً خبر نیست»

 «.درآمده است
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 فصل هشتم

 تحقیقات قضایی

یک وکیل  ای او به عنوانخوبی دریافته بود آن روز یگانه روز زندگی حرفهبازپرس مرگ، که به

ی این شکوه شهرستانی است که نگاه سراسر دنیا به سویش دوخته شده، تصمیم گرفته بود شایسته

های نمایشی کار خود خلق بود و به جنبهمشرب و خوشاندام، خوشمردی درشت .زودگذر باشد

ا به شادترین اش او ری قضاییای وافر داشت؛ از همین رو، خبر مرگ اسرارآمیز مندرسن در حوزهعلاقه

ها با احترام او در نظم بخشیدن به واقعیتتوانایی قابل .بازپرس مرگ در سراسر انگلستان بدل کرده بود

های پرطمطراق و تأثیرگذار همراه شده بود؛ عباراتی که هیئت منصفه را همچون موم انبوهی از عبارت

 .پوشاندی اثبات را نیز میهکرد و گاه حتی ضعف او در تفسیر قواعد ادلدر دستانش نرم می

تازگی به مهمانخانه افزوده بودند و شد که بهی دادگاه در تالاری دراز و بدون اثاثیه برگزار میجلسه

های نخست را لشکری ردیف .قرار بود بعدها به عنوان سالن رقص یا کنسرت مورد استفاده قرار گیرد

هایی در یک سوی میز ر بود شهادت بدهند، بر صندلیکسانی که قرا .از خبرنگاران اشغال کرده بودند

زده و حالتی از آسودگی ساختگی، بازپرس نشسته بودند و هیئت منصفه، در دو ردیف، با موهای روغن

باقی فضای سالن را مردم عادی پر کرده بودند و در سکوتی آمیخته با  .سوی دیگر او را گرفته بودند

خبرنگاران که به چنین مراسمی خو گرفته  .کردندجلسه را دنبال می احترام و هیبت، تشریفات آغازین

شناختند، به دیگران اطمینان آنان که ترنت را از پیش می .کردندوگو میبودند، زیر لب با یکدیگر گفت

 .دادند که او در دادگاه حضور نداردمی

ی پس از چند پرسش درباره بازپرس .نخستین شاهد، همسر مقتول بود که هویت شوهرش را تأیید کرد

وضعیت جسمانی و شرایط زندگی متوفی، از او خواست آخرین باری را که شوهرش را زنده دیده بود 

ی مردان حاضر شد که تقریباً همهبازجویی از خانم مندرسن با همدلی و ملایمتی انجام می .شرح دهد

 .کردندپوش و عزادار احساس مینسبت به آن پیکر سیاه

پریدگی شدید همراه با آرامش یش از آغاز شهادت، تور ضخیم روی صورتش را کنار زد و رنگاو پ

 .ی سنگدلی نبوداین آرامش هرگز نشانه .اش تأثیری شگرف بر حاضران گذاشتناپذیر چهرهخدشه

حتی مرموز هم به نظر  .انگیخت، زنانگی جذاب و عمیقش بودنخستین احساسی که حضور او برمی
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کوشید بر احساسات تنها چیزی که آشکار بود، نیروی شخصیتی استوارش بود که می .درسینمی

ی هایش را از گوشهیکی دو بار هنگام سخن گفتن، با دستمال اشک .سهمگین این موقعیت غلبه کند

 .چشم پاک کرد، اما صدایش تا پایان آهسته، روشن و استوار باقی ماند

ی بالا و اتاق خود آمده یباً در ساعت همیشگی خواب، به طبقهاو گفت که شوهرش شب یکشنبه، تقر

اتاق او در حقیقت اتاق رختکن کوچکی بود که به اتاق خواب خودش راه داشت و دری میان آن  .بود

 .هر دو اتاق، علاوه بر آن، در مستقلی نیز به راهرو داشتند .ماندها باز میدو وجود داشت که معمولاً شب

داد و دوست داشت در ادگی کامل را در وسایل و چیدمان اتاق خواب ترجیح میشوهرش همیشه س

 .اتاقی کوچک بخوابد

وقتی او بالا آمده بود، خودش خواب بوده است، اما طبق معمول با روشن شدن چراغ اتاق شوهرش 

اطر وگو تصویر روشنی در خاز آن گفت .ای صحبت کرده بودبا او چند کلمه .بیدار شده بودنیمه

آلود بوده است؛ فقط به یاد داشت که شوهرش قرار بود برای گردش شبانه با نداشت، زیرا بسیار خواب

 .کرد از او پرسیده است که آیا گردش خوبی داشته و ساعت چند استاتومبیل بیرون برود و گمان می

شوهرش خیلی دیرتر  کرد تازه به خواب رفته و انتظار داشتهعلت پرسیدن ساعت این بود که احساس می

 .به خانه بازگردد

در پاسخ، شوهرش گفته بود ساعت یازده و نیم است و سپس افزوده بود که از تصمیم خود برای گردش 

 .شبانه منصرف شده است

 :بازپرس پرسید

 «گفت چرا؟»

 :خانم مندرسن پاسخ داد

 «...خیلی خوب یادم هست چه گفت، چون .بله، توضیح داد»

 .و اندکی دستپاچه به نظر رسید ناگهان مکث کرد

 :بازپرس با ملایمت گفت

 «؟...چون»

 :زن سرش را کمی بالا گرفت و با لحنی که اندکی رنگ اعتراض داشت، گفت
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کرد این مسائل برای او تصور نمی .اش اهل درد دل نبودی مسائل کاریچون شوهرم معمولاً درباره»

به همین دلیل، وقتی  .کردها خودداری میی آنحبت دربارهمن جالب باشد و معمولاً تا حد امکان از ص

همپتون فرستاده تا از مردی که قرار بود روز بعد با کشتی راهی پاریس گفت آقای مارلو را به ساوت

ای پیش نیاید، آقای مارلو گفت اگر حادثه .شود، اطلاعات مهمی بگیرد و برگرداند، تعجب کردم

همچنین گفت ابتدا با اتومبیل راه افتاده، اما بعد حدود یک  .ر برخواهد آمدی این کاراحتی از عهدهبه

 «.روی حالش را بهتر کرده استمایل پیاده به خانه برگشته و همین پیاده

 :بازپرس پرسید

 «دیگر چیزی هم گفت؟»

 :شاهد پاسخ داد

فقط یادم  .ره خوابم بردآلود بودم و چند لحظه بعد دوباخیلی خواب .تا جایی که به خاطر دارم، نه»

 «.بعد از آن دیگر هرگز او را زنده ندیدم .هست که چراغ اتاقش را خاموش کرد، و دیگر هیچ

 :بازپرس پرسید

 «در طول شب هیچ صدایی نشنیدید؟»

او طبق معمول درِ اتاق  .تا وقتی خدمتکارم ساعت هفت صبح چای را برایم آورد، اصلاً بیدار نشدم .نه»

او همیشه به خواب زیادی احتیاج داشت  .جاستت و من تصور کردم شوهرم هنوز همانشوهرم را بس

حدود ساعت ده بود که خبر آوردند  .صبحانه را در اتاق نشیمنم خوردم .خوابیدو گاهی تا دیروقت می

 «.اندجسد شوهرم را پیدا کرده

 .و داده شودی رفتن به ازن سرش را پایین انداخت و در سکوت منتظر شد که اجازه

 .اما هنوز کارش تمام نشده بود

 :تر گفتبازپرس با لحنی مهربان، اما این بار اندکی قاطع

شک برای شما خواهم مطرح کنم، در این شرایط اندوهبار، بیخانم مندرسن، پرسشی که اکنون می»

مدتی پیش از  آیا درست است که .کند آن را بپرسمدردناک خواهد بود؛ اما انجام وظیفه ایجاب می

ی محبت و اعتماد متقابل نبود؟ آیا میان شما و ایشان فاصله و مرگ همسرتان، روابط شما دیگر بر پایه

 «سردی ایجاد شده بود؟
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هایش رنگ سرخی بر گونه .خانم مندرسن بار دیگر قامتش را راست کرد و مستقیم به بازپرس نگریست

 .نشست

 :فتبا لحنی سرد، شمرده و کاملاً روشن گ

در  .اگر پاسخ به این پرسش ضروری است، چنان پاسخ خواهم داد که هیچ جای سوءتفاهم باقی نماند»

او نسبت  .چند ماه آخر زندگی شوهرم، رفتار او نسبت به من باعث نگرانی و اندوه عمیق من شده بود

بسیار  .تماد نداشتگرا شده بود و گویی دیگر به من اعحرف و درونبه من تغییر کرده بود؛ بسیار کم

من هیچ توضیحی برای این  .دهدرسید تنهایی را ترجیح میدیدم؛ به نظر میکمتر از گذشته او را می

تا آنجا که با حفظ عزت نفسم سازگار بود، هر  .سعی کردم این فاصله را از میان بردارم .تغییر ندارم

دانستم چه چیزی؛ و او هرگز فته بود، اما نمیچیزی میان ما قرار گر .آمد انجام دادمکاری از دستم برمی

تنها کاری  .ی خودم نیز مانع شد که مستقیماً از او علت را بپرسمغرور سرسختانه .آن را به من نگفت

گونه با او رفتار کنم که همیشه رفتار کرده داد، همانکه کردم این بود که تا هر اندازه که اجازه می

 «.گز نخواهم فهمید آن مانع چه بودکنم دیگر هرگمان می .بودم

ی آخر اندکی کرد، در چند جملهی تلاشی که برای حفظ خونسردی میصدای شاهد، با وجود همه

حرکت و استوار در جای خود پس از پایان سخنانش، دوباره تور سیاه را بر چهره انداخت و بی .لرزید

 .ایستاد

 :ش آشکار باشد، پرسیدآنکه تردیدیکی از اعضای هیئت منصفه، نه بی

گویند پیش نیامده می «جر و بحث»وقت میان شما و همسرتان چیزی از آنچه به آن هیچ ...پس، بانو»ـ 

 «بود؟

 «.هرگز»ـ 

هیچ رنگ و احساسی بر زبان آورد؛ اما همه احساس کردند که این پرسش، ناشی از این واژه را بی

 این او، کوتاه پاسخ و است بوده مندرسن خانم چون زنی شمن و رفتار یسوءبرداشتی بسیار خام درباره

 .است نشانده خود جای در سرد قاطعیتی با را سوءتفاهم

بازپرس سپس پرسید آیا از موضوع دیگری اطلاع دارد که اخیراً ذهن شوهرش را به خود مشغول کرده 

 و موجب نگرانی او شده باشد؟

 .وضوعی خبر نداردخانم مندرسن پاسخ داد که مطلقاً از هیچ م
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نگاه  .سوی در خروجی رفتدار بهبازپرس اعلام کرد که شهادت او به پایان رسیده است و بانوی نقاب

حاضران چند لحظه او را دنبال کرد، اما سپس همگی با اشتیاق متوجه مارتین شدند که بازپرس او را 

 .برای ادای شهادت فراخوانده بود

 باز تالار داخل به را خود راه جمعیت میان از آرامیبه و شد ظاهر در یهدر همین لحظه، ترنت در آستان

میان راهی که  از که بود شده دوخته زنی متناسب پیکر بر چشمش .نبود مارتین متوجه نگاهش اما .کرد

 .آمد؛ و نگاهش تیره و اندوهگین بودهایی سریع به سوی او میجمعیت برایش باز کرده بودند، با گام

که با تعظیمی کوتاه کنار در ایستاد تا راه را برای او باز کند، از شنیدن صدای آرام خانم مندرسن  همین

 .او یکی دو قدم همراه زن به داخل سرسرا رفت .که نامش را بر زبان آورد، اندکی جا خورد

 :شد، گفتزن با صدایی ضعیف و لرزان که شکستگی عجیبی در آن احساس می

 .شما خواهش کنم اگر ممکن است، تا بخشی از راه خانه بازویتان را به من بدهیدخواستم از می»ـ 

هوای آزاد حالم را بهتر  ...عمویم را کنار در ندیدم و ناگهان احساس کردم نزدیک است از حال بروم

 «!لطفاً، آقای ترنت ...توانم اینجا بمانمنه، نه، نمی ...کندمی

 .درنگ سخنش را بریددهد، اما او بیخواست پیشنهادی طبیعی بترنت می

 «.باید به خانه بروم»ـ 

 آنجا از را او توانستمی ضعفش یای بر بازوی ترنت فشرده شد؛ گویی با وجود همهدستش برای لحظه

سپس دوباره تمام وزن خود را بر بازوی او انداخت و با سری خمیده، آهسته از مهمانخانه  .با خود بکشد

امتداد راهی که درختان بلوط بر آن سایه انداخته بودند، به سوی وایت گیبلز قدم بیرون رفت و در 

 .برداشت

وار با هایش همچون گردبادی دیوانهذهنش آشفته بود و اندیشه .رفتترنت در سکوت همراهش می

 :زدندیک صدا فریاد می

 «!احمق! احمق»

 شتاب با داشت، پرونده این یدرباره که ییهاسوءظن و هاحدس یهمه دانست،می او تنها آنچه یهمه

 اشآگاهی از ایلحظه برای حتی بازویش، بر زن رمقبی و لرزان دست تماس اما گذشت؛می ذهنش از

کرد و هم ریخت که هم خشمگینش میشور و سرمستی در وجودش می از احساسی و شدنمی محو

 .سردرگمش
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ای در اتاق صبحانه از فرط ضعف فرو نشست، هنوز ر کاناپههنگامی که او را به خانه رساند و دید که ب

 .کردای که بر چهره داشت، سخت خود را سرزنش میپشت نقاب همدردی معمول و مؤدبانه

در چشمانش سپاسی  .خانم مندرسن نقابش را بالا زد و با وقار و صمیمیتی آشکار از او تشکر کرد

 .زدصادقانه موج می

امیدوار بود او را از  .بهتر است و یک فنجان چای برایش معجزه خواهد کرد گفت حالش اکنون بسیار

 .کار مهمی بازنداشته باشد

 :سپس با شرمندگی افزود

 «.های آخر را نداشتمآیم، اما انتظار آن سؤالکردم از پسش برمیفکر می .کشماز خودم خجالت می»ـ 

 :ضور نداشته است، گفتوقتی ترنت توضیح داد که هنگام شهادتش در دادگاه ح

 .ها خواهید خوانداش را در گزارش روزنامهدانم همهالبته می .ها را نشنیدیدخوشحالم که آن حرف»ـ 

و اینکه مدام مراقب باشم مبادا جلو آن همه آدم  .مجبور شدن به گفتن آن مطالب واقعاً مرا از پا انداخت

ازه، آن همه مرد که کنار در ایستاده بودند و زل زده ت .ای بسازم، تمام توانم را گرفتاز خودم صحنه

 «...بودند

 :سپس بار دیگر گفت

 «...فکر کردم شاید بتوانم ...باز هم از اینکه وقتی از شما کمک خواستم، کنارم بودید، ممنونم»ـ 

 .جمله را با لبخندی خسته و اندکی عجیب به پایان برد

 .لرزیدی که دستش هنوز از سرمای لمس انگشتان زن میترنت از او خداحافظی کرد و رفت، در حال

 .نداشت همراه به خبرنگاران برای ایتازه یشهادت خدمتکاران و مردی که جسد را یافته بود، نکته

 است، معمول هاییپرونده چنین مقدماتی بازپرسی یکه در مرحلهران پلیس نیز، چنانمأمو شهادت

 .بود مبهم و محتاطانه خشک،

 و شد تبدیل روز جنجالی یحادثه به خودش شهادت که بود این بانر آقای فراوان خشنودی یا مایهام

الشعاع ــ را کاملاً تحت بود شده مطرح مقتول همسر شهادت در که ــ شوهر و زن میان اختلاف افشای

 .قرار داد
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مدادهای تندنویس  .گفته بودتر برای ترنت او در اصل همان مطالبی را برای دادگاه بازگو کرد که پیش

خبرنگاران حتی یک کلمه از سخنان جوان آمریکایی را از قلم نینداختند و روایت او، تقریباً بدون 

 .های مهم بریتانیا و ایالات متحده منتشر شدمهروزنا یحذف حتی یک جمله، روز بعد در همه

 احتمال یدرباره بازپرس یمحتاطانه سیارب یافکار عمومی در روز بعد، تقریباً هیچ توجهی به اشاره

 خانم شهادت به استناد با منصفه، هیئت به خطاب سخنانش پایان در او که احتمالی نکرد؛ خودکشی

 .کند مطرح بود دیده لازم مندرسن،

 ویژهبه او .نبود سازگار ایفرضیه چنین با شواهد یکه خود بازپرس نیز تأکید کرده بود، مجموعهچنان

 .است نشده پیدا جسد نزدیکی در سلاحی هیچ که بود کرده تأکید نکته این بر

 :او خطاب به اعضای هیئت منصفه گفته بود

 .در حقیقت، موضوع اصلی همین است .تشماس روی پیش یترین نکتهتردید مهمآقایان، این مسئله بی»

کنم برای تازه ید؛ اما گمان میاید و لحظاتی پیش نیز شهادت پزشک را شنیدشما خودتان جسد را دیده

 .هایم برایتان بخوانمشدن خاطرتان بهتر باشد بخش مربوط به این موضوع را از یادداشت

 ـو من اصطلاحات تخصصی پزشکی را کنار می  یگذارم و فقط مفهوم سادهدکتر استاک به شما گفت ـ

 .است داده رخ جسد کشف از یشپ ساعت هشت تا شش مرگ او نظر به که ــ کنممی نقل را او سخنان

او اظهار داشت علت مرگ، اصابت گلوله بوده است؛ گلوله از چشم چپ وارد شده، آن را کاملاً از 

 .شدت متلاشی کرده استرا به قسمت آن و رفته پیش مغز یبین برده و سپس تا قاعده

 وجود اینشانه هیچ زیرا ،نیست سازگار چندان خودکشی یفرضیه با زخم ظاهر استاک، دکتر یبه گفته

 حال، این با .باشد شده شلیک نزدیک بسیار یفاصله در حتی یا شده چسبانده چشم به اسلحه که نداشت

 .ای اندک شلیک کرده باشدست خود و از فاصلهد با را اسلحه متوفی که نبود غیرممکن فیزیکی نظر از

توان با اطمینان گفت هنگام مرگ جسد، نمیدکتر استاک همچنین اظهار داشت که با توجه به وضعیت 

هنگامی که او جسد را معاینه کرده بود ــ و بر این اساس که  .درگیری یا کشمکشی رخ داده است یا نه

توانست صرفاً در جا نشده بود ــ بدن در حالتی فروریخته قرار داشت که میاز زمان کشف، جسد جابه

تازگی ها و بخش پایینی ساعدها بههای روی مچها و کبودیا خراشام .اثر اصابت گلوله ایجاد شده باشد

 «.شدندایجاد شده بودند و به نظر او، آثار اعمال خشونت محسوب می

 :سپس بازپرس ادامه داد
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 .اهمیت دانستتوان بیدر ارتباط با همین موضوع، به گمان من، شهادت قابل توجه آقای بانر را نیز نمی»

زده شده باشید که در کشور او، افرادی که در موقعیت ا از شنیدن این مطلب شگفتشاید برخی از شم

 .رو هستندشغلی متوفی قرار دارند، معمولاً با خطرهایی از این دست روبه

های کارگری گاه از سوی دیگر، شاید بعضی از شما نیز بدانید که در دنیای صنعت آمریکا، نارضایتی

 .ای از آن نداریمکه خوشبختانه ما در انگلستان تقریباً هیچ تجربهانجامد هایی میبه خشونت

 .های نسبتاً مفصلی از شاهد مطرح کردممن در این باره پرسش

 عنوانبه مرگ، علت یوجه قصد ندارم این نظر شخصی آقای بانر را دربارهبا این همه، آقایان، به هیچ

 .نیست چنین گزهر .کنم توصیه بپذیرید، باید شما که اینتیجه

 :دهداهمیت شهادت او در این است که دو پرسش را پیش روی شما قرار می

شد؛ یعنی توان گفت متوفی تا حدی در موقعیت مردی قرار داشت که جانش تهدید مینخست، آیا می

 بیش از یک انسان عادی در معرض خطر قتل بود؟

کند که توصیف کرده است، این باور را توجیه می گونه که این شاهددوم، آیا تغییر رفتار اخیر او، آن

 است؟ شده سپری بزرگ اضطرابی و نگرانی یروزهای پایانی عمرش زیر سایه

 «.بگیرید نظر در نهایی یشما حق دارید این دو نکته را هنگام ارزیابی سایر شواهد و رسیدن به نتیجه

عقیده دارد آقای بانر به اصل ماجرا نزدیک گونه آشکارا نشان داده بود پس از آن، بازپرس که بدین

 .شده است، از اعضای هیئت منصفه خواست برای صدور رأی خود به شور بنشینند
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 فصل نهم

 سرنخی داغ

 .ترنت صدا زد «بفرمایید داخل!»

 یاوایل غروب همان روزی بود که هیئت منصفه .آقای کاپلز وارد اتاق نشیمن ترنت در هتل شد

 کرده صادر را انتظار مورد حکم همان شود، خارج خود جایگاه از شور برای حتی آنکهبی بازپرس،

 .قتل به دست شخص یا اشخاصی ناشناس :بود

درنگ دوباره تمام توجهش را به چیزی معطوف کرد که ترنت نگاهی گذرا به بالا انداخت، اما بی

 .دادابر نور پنجره حرکت میظرف را آرام در بر .دار قرار داشتدرون یک ظرف عکاسی فلزی لعاب

 .کردپریده بود و حرکاتش از نوعی اضطراب عصبی حکایت میشدت رنگاش بهچهره

 :گفت

جا از حراج وسایل دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا خریده ها انگار یکاین صندلی .روی کاناپه بنشینید»

 «.اندشده

کرد، کرده به آن نگاه میای و سر کجتی حرفهسپس، در حالی که نگاتیوی را مقابل نور گرفت و با دق

 :ادامه داد

 بگذاریم .باشد شده شسته کافی یکنم دیگر به اندازهفکر می .این یکی نگاتیو خیلی از آب درآمده»

 «.جمع کنیم هم را شلوغی این و شود خشک

ها، ها، سینیگنآقای کاپلز، در حالی که ترنت با سرعت مشغول جمع کردن میز از میان انبوهی از ل

داشت و با کنجکاوی یکی وسایل را برمیهای مواد شیمیایی بود، یکیها و شیشهها، جعبهقفسه

 .کردای وارسی میکودکانه

 :بوید، گفتها را باز کرده و بویش را میترنت، وقتی دید او درِ یکی از شیشه

 به خیلی باشید، داشته عجله نگاتیو ردنک ظاهر برای وقتی .هیپو یکنندهگویند محلول حذفآن را می»

 کند،می حذف نگاتیو از را سدیم هیپوسولفیت! نوشیدمشنمی بودم، شما جای اگر البته .خوردمی درد

 «!آدم را هم حذف کند خود بخورد، را آن کسی اگر دانمنمی بعید اما

 .نشست کاپلز رویروبه ،میز یلبه روی سپس و داد جا شومینه شلوغ یآخرین وسیله را روی طاقچه
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اینجا اصلًا  .کنداش حواس آدم را از کار پرت نمیبهترین ویژگی اتاق نشیمن هتل این است که زیبایی»

 .های زودگذرِ ذهن آسوده نیستجای لذت

هاست این اتاق در سراسر انگلستان دنبالم سال .ام؛ صدها باراید، کاپلز؟ من بودهتا حالا در این اتاق بوده

جای این اتاق، اتاق دیگری به من بدهند، اگر روزی در یک هتل دورافتاده و عجیب، به .اه افتادهر

 .امکنم گم شدهاحساس می

اتاق در هالیفکس نصیبم شده  این وقتی که است جوهری یبه این رومیزی نگاه کنید؛ این همان لکه

ر ایپسویچ سهمم بود، با سیگار آن سوراخ روی فرش را هم وقتی این اتاق د .بود، رویش ریختم

را که در بنبری یک لنگه چکمه به طرفش  همدردی خاموش تابلوِ  روی یبینم شیشهالبته می .سوزاندم

 .اندپرتاب کرده بودم، بالاخره عوض کرده

 چند بازپرسی، یمثلاً همین بعدازظهر، بعد از جلسه .امتمام بهترین کارهایم را در همین اتاق انجام داده

 «.دارند خوبی بسیار یتاریکخانه هم پایین .کردم ظاهر عالی بسیار نگاتیو

 به شدن نزدیک هنگام او هیجان یهای ترنت معمولًا نشانهدانست این نوع پرحرفیکاپلز که خوب می

 :اندیشید او سرگرم چه کاری است، گفتا کنجکاوی میب و است عمل یمرحله

من در واقع آمده بودم از تو تشکر کنم، دوست عزیز،  ...گویممی حالا که صحبتش شد، بازپرسی را»

 .که امروز صبح مراقب میبل بودی

رسید کاملاً بر خود مسلط به نظر می .کردم بعد از بیرون آمدن از جایگاه حالش بد شوداصلاً تصور نمی

توانم ال کردم میانگیزی در مهار احساساتش که خیاست؛ و راستش او زنی است با چنان قدرت شگفت

 یکردم لازم است همهها در دادگاه بمانم؛ چون فکر میاو را به حال خودش بگذارم و تا پایان شهادت

 .بشنوم را هاآن

خوشبختانه دوستی را پیدا کرد که در آن لحظه به کمکش بیاید، و خودش هم از تو بسیار سپاسگزار 

 «.حالا دیگر کاملاً حالش خوب شده .است

 .هایی در جیب و اخمی خفیف بر پیشانی، پاسخی ندادبا دست ترنت،

 :پس از مکثی کوتاه گفت

 ...بیا .رسیدم، تو وارد شدیترین بخش این ماجرا میدانی چیست؟ درست وقتی داشتم به جالبمی»

 یک ببینی؟دوست داری کمی از کار پلیسی درجه
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البته شاید هم باشد؛ اما  .ول انجام دادنش باشددقیقاً همان کاری است که الان پیرمرد مارچ باید مشغ

 «!امیدوارم به جان خودم نباشد

 .با چابکی از روی میز پایین پرید و وارد اتاق خوابش شد

ای از دست داشت؛ روی آن مجموعه در بزرگی طراحی یچند لحظه بعد، در حالی بازگشت که تخته

 .شده بوداشیای نامتجانس و گوناگون با دقت کنار هم چیده 

این یک چاقوی » .ها را روی میز چیداین را گفت و آن «.ریزها را به شما معرفی کنماول باید این خرده»

 یته از دفترچهالب ــ امبریده یادداشت یکاغذبرُ بزرگ از عاج است؛ این دو برگ را از یک دفترچه

 .شدهپرداخت گردوی چوب از کوچک یجعبه این و است؛ دندان پودر یشیشه یک هم این خودم؛

خواب بعضی از این وسایل باید پیش از امشب دوباره به همان جایی که به آن تعلق دارند، یعنی اتاق

همین  .ها هستم؛ هیچ چیز جلودارم نیستاز این جور آدم .یکی از افراد در وایت گیبلز، برگردانده شوند

 این از هابعضی اگر .گرفتم قرض را هاآن دند،بو رفته بازپرسی یامروز صبح، وقتی همه برای جلسه

 .دانست خواهند عجیب بسیار رفتاری را آن احتمالاً شوند، باخبر کار

توانید، بدون اینکه به آن دست بزنید، بگویید می .حالا فقط یک چیز دیگر روی این تخته باقی مانده

 «چیست؟

 .نگریست آن به و شد خم فراوان یآقای کاپلز با علاقه

 انگشتان شستن برای که هاییکاسه همان شبیه است؛ معمولی ایشیشه ییک کاسه .توانمالبته که می»

 دقیق وارسی لحظه چند از پس را این «.بینمنمی آن در ایغیرعادی چیز راستش .گذارندمی غذا میز سر

 .ودافز

 :ترنت گفت

 .شودجالب می جاست که ماجرابینم؛ و دقیقاً همینمن هم چیز زیادی نمی»

 احتمالاً  شناسید؟می را پودر این .کنید باز را درش و کاپلز، بردارید، را تپل و کوچک یحالا این شیشه

 پودر»مولش مع اسم .دهندمی هم نوزادها به! ایدداده قورت را آن از کیلو چندین عمرتان طول در

 .است ایالعادهفوق یماده .گچ و جیوه از مخلوطی است؛ «خاکستری

ام، لطفاً مقدار کمی از این حالا، در حالی که من این کاسه را روی این ورق کاغذ کمی کج نگه داشته

توانست عالی! خود سر ادوارد هنری هم نمی ...جاهمین ...پودر را روی همین قسمت از کاسه بپاشید
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، کاپلز؛ دستتان کاملاً راه افتاده ایدمعلوم است قبلاً چنین کاری کرده .بهتر از شما این کار را انجام دهد

 «.است

 :کاپلز با جدیت گفت

 من اصلاً .معماست کاملاً من برای کارها این یدهم که همهبه شما اطمینان می .طور نیستواقعاً این»

 «کردم؟ چه

 :ریخت، گفتشده را دوباره داخل شیشه میترنت، در حالی که پودرهای ریخته

 نگاه دوباره .کنممی تمیز را کاسه یشدهی شتر، خیلی آرام قسمت پودرپاشیموی موحالا با این قلم»

 «خورد؟می چشمتان به چیزی حالا .دیدیدنمی ایغیرعادی چیز قبل یدفعه .کنید

 .آقای کاپلز دوباره با دقت نگاه کرد

 «.نبودند قبلاً .شوددو اثر بزرگ خاکستری از انگشت روی کاسه دیده می ...عجب! چه جالب! بله»

 :ترنت گفت

 !بنده هم کارآگاه هاوکشاو هستم»

 بشنوید؟ انگشتان شستن مخصوص ایشیشه هایکاسه یدوست دارید یک سخنرانی کوتاه درباره

گذارید که معمولاً تقریباً دارید، ردهایی روی آن باقی میای را با دست برمیوقتی چنین کاسه

 .ها اثر انگشتان شما هستنداین .ها باقی بمانندی ماهاند، اما ممکن است روزها یا حتنامرئی

دست انسان، حتی وقتی کاملاً تمیز باشد، هرگز کاملاً خشک نیست؛ و گاهی ــ مثلاً در لحظات 

بنابراین، هر سطح صاف و سردی را که لمس کند،  .شوداضطراب شدید، کاپلز ــ بسیار مرطوب می

 .گذارداثری روی آن باقی می

 «.جا کرده استه را همین اواخر کسی با دستی نسبتاً مرطوب جابهاین کاس

 .دوباره کمی پودر روی سطح کاسه پاشید

 «.اندبینید؛ هر سه اثر هم بسیار واضحاینجا، در طرف دیگر، اثر شست را می»

ان توانست دریابد که از شدت هیجخوبی میزد، اما کاپلز بهآنکه صدایش را بلند کند حرف میاو بی

 .رنگ خاکستری خیره شده استهای کمسوزد، در حالی که به آن نقشمی

 :ترنت ادامه داد
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 بدهم توضیح دنیا شناخت در شما یلازم نیست به کسی با تجربه .این یکی باید اثر انگشت اشاره باشد»

این یکی،  .ندااست و دو دلتای آن به شکلی کاملًا متقارن قرار گرفته مارپیچ ساده نوع از آن نقش که

 .مانند و پانزده خط شمارشای میخاست، با هسته ساده یحلقهیعنی اثر انگشت میانی، از نوع 

شان دانم پانزده تاست؟ چون همین دو اثر را روی این نگاتیو هم دارم و با دقت تمام بررسیاز کجا می

 .امکرده

 «!ببینید

 .غروب گرفت و با نوک مداد توضیح داد او یکی از نگاتیوها را مقابل نور خورشیدِ رو به

اینجا انشعاب این خط برجسته را ببینید؛ همان انشعاب در آن یکی  .اندبینید؟ هر دو کاملاً یکسانمی»

 .شودبینید؟ همان زخم در اثر دیگر هم دیده میاین زخم کوچک نزدیک مرکز را می .هم هست

جود دارد که هر کارشناس اثرانگشتی حاضر کم بیست ویژگی مشخص در خطوط این دو اثر ودست

ها است در جایگاه شهادت، با قاطعیت سوگند بخورد که آثار روی این کاسه و آثاری که من از آن

 «.ام، هر دو متعلق به یک دست هستندروی این نگاتیو عکس گرفته

 :کاپلز، با چشمانی از تعجب گشاده، پرسید

 «چه؟ یعنی هااین یاصلاً همه اید؟ها را کجا گرفتهاما این عکس»

 :ترنت پاسخ داد

 .کردم پیدا مندرسن خانم خواباتاق جلویی یپنجره چپ سمت یها را روی سطح داخلی لنگهآن»

ای اثرها بهتر دیده شوند، تکه اینکه برای گرفتم؛ عکس آن از بیاورم، خودم با را پنجره توانستمنمی چون

 .سباندمکاغذ سیاه در طرف دیگر شیشه چ

اش را داخل آن ها دندان مصنوعیای که او شباما این کاسه از اتاق مندرسن آمده است؛ همان کاسه

 «.توانستم با خودم بیاورم، و همین کار را هم کردماین یکی را می .گذاشتمی

 :کاپلز گفت

 «.های میبل باشندتوانند اثر انگشتها که نمیاما این»

 :دترنت با قاطعیت پاسخ دا

اند که بتوانند متعلق به خانم تر از آنکنم! این اثرها تقریباً دو برابر بزرگمن هم همین فکر را می»

 «.مندرسن باشند
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 :ای اندیشید و سپس گفتکاپلز لحظه

 «.های شوهرش باشندپس باید اثر انگشت»

من که  .با هم تطبیق دهیم یا نهتوانیم یک بار دیگر هم این اثرها را حالا ببینیم می .طور باشدشاید همین»

 «.توانیمکنم میفکر می

 یزد، شیشهزد و رنگش از شدت هیجان به سفیدی میترنت، در حالی که زیر لب سوت آرامی می

 .بود غلیظی و سیاه پودر آن درون که کرد باز را دیگری پهن و کوتاه

 :گفت

 کوچولو رفیق این دارید، نگه دستتان در ار کاغذ تکه یک ثانیه دو یکی فقط اگر .است چراغ یدوده»

 «.دهدمی نشان شما به را هایتانانگشت نقش

 و برداشت دقت با بود، بریده یادداشتش یهایی را که از دفترچهسپس با انبری ظریف یکی از برگ

 .گرفت کاپلز به وارسی برای

 .شدروی برگ هیچ اثری دیده نمی

طرف کاغذ ریخت، بعد آن را برگرداند و همین کار را با طرف  ترنت مقدار کمی از پودر را روی یک

 .آرامی تکان داد تا پودرهای اضافی فرو بریزندسپس برگ را به .دیگر انجام داد

 .آنکه سخنی بگوید، آن را به آقای کاپلز دادبعد، بی

که کاپلز  روی یک طرف کاغذ، کاملاً آشکار و با رنگ سیاه، همان دو اثر انگشتی نقش بسته بود

 .بود دیده عکاسی یصفحه و ایشیشه یتر روی کاسهپیش

 .او کاسه را برداشت و دو اثر را با یکدیگر مقایسه کرد

شد؛ در طرف دیگر، تصویری پررنگ و سیاه از اثر انگشت شست دیده می .ترنت کاغذ را برگرداند

 .بود بسته نقش خاکستری رنگ به کاسه یهمان اثری که روی شیشه

 :ای کوتاه گفتترنت با خنده

 «.طور باشد، و حالا دیگر مطمئنمکردم باید همیناز همان اول احساس می .بینید؟ کار یک نفر استمی»

 .او به سوی پنجره رفت و به بیرون خیره شد

 :زد، تکرار کردبا صدایی آهسته، گویی با خودش حرف می

 «.حالا دیگر مطمئنم»
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 .لحنش تلخ و اندوهگین بود

 .اندمحرکت او خیره کاپلز که هنوز چیزی از ماجرا دستگیرش نشده بود، چند لحظه به پشت بی

 :سرانجام با احتیاط گفت

 برایم همیشه و بودم شنیده انگشت اثر ماجرای این یبارها درباره .راستش هنوز کاملاً در تاریکی هستم»

العاده جالبی است، اما به جان موضوع فوق حقیقتاً .کندال بود که پلیس چگونه از آن استفاده میسؤ

 «...های مندرسن قرار استفهمم که در این پرونده، اثر انگشتخودم نمی

 .سرعت به سوی میز برگشت و سخنش را قطع کردترنت ناگهان از افکار خود بیرون آمد، به

آن شما را با خودم  وقتی این تحقیق را شروع کردم، تصمیم داشتم در تمام مراحل .متأسفم، کاپلز»

 به که نکنید گمان کنم، سکوت ماجرا این یهمه یگویم فعلاً باید دربارهاگر حالا می .همراه کنم

 .دارم تردیدی شما رازداری

ام که اگر شخص دیگری از آن باخبر شود، ممکن به حقیقتی برخورده :توانم بگویمفقط این را می

 «.ل داشته باشداست پیامدهایی بسیار دردناک به دنبا

 .ای گرفته و سخت به کاپلز نگاه کرد و با کف دست محکم بر میز کوبیداو با چهره

 امیدوار وجود یتا همین چند دقیقه پیش، با همه .برای من، در این لحظه، تحملش واقعاً دشوار است»

 یای که بر پایهریگیهنوز هم ممکن است در نتیجه .اشتباه کرده باشم واقعیت این یدرباره که بودم

 .باشم کرده خطا ام،کرده واقعیت این

 «.اما فقط یک راه برای اطمینان یافتن وجود دارد؛ و من باید به خودم جرئت بدهم و آن راه را بروم

 .زد لبخندی ناگهان کاپلز، مبهوت یسپس با دیدن چهره

چیز را برایتان تعریف وانم، همههر وقت بت .کنمهای تراژدی را بازی نمیباشد، دیگر نقش قهرمان»

 .خواهم کرد

 «.های پودر تمام نشده استراستی، هنوز بازی من با این شیشه

 چاقوی پهن یهای کهنه و بدقواره را کنار میز کشید و نشست و با دقت لبهاو یکی از همان صندلی

 .دکر آزمایش را عاجی کاغذبرُ

ای عمیق به جلو وجور کرد، با علاقهانده بود، خود را جمعباز مکاپلز، که هنوز از شگفتی دهانش نیمه

 .داد ترنت دست به را چراغ یدوده یخم شد و شیشه
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 فصل دهم

 همسر توانگر

ایستاده بود و به  وایت گیبلز عمارت در اشخصوصی نشیمن اتاق یکنار پنجره مندرسون خانم 

ندرت گونه که در آن ناحیه در ماه ژوئن بهوا، آنه .اندازی لرزان از باران ریز و مه خیره شده بودچشم

های سفید مه از فراز کشتزارها، از سمت دریای تیره و عبوس رشته .آمد، ناگهان خراب شده بودپیش می

ریخت که مانند فرو میبارانی سوزنیجان بود و ریزهآمدند؛ آسمان یکسره خاکستری و بیبالا می

ای آکنده از غم به بانو با چهره .خوردهای پنجره میدایی اندوهبار به شیشهوبیگاه با وزش باد، با صگاه

 دیگر و مانده تنها داده، دست از را همسرش که زنی برای .نگریستمی محزون و سرد یآن منظره

 .بود تلخ روزی جهت هر از روزی چنین یابد،نمی زندگی در هدفی

 .در زدند

 :او گفت

 «.بفرمایید»

کرد خستگی و ملال دنیا بر اختیار قامتش را راست کرد؛ عادتی که هرگاه احساس میزمان، بیهم

 .آمدروحش چیره شده است، در او پدید می

اند که در چنین ساعت زودی مزاحم شدهایشان بابت این .اندخدمتکار وارد شد و گفت آقای ترنت آمده

 .ای بسیار فوری ایشان را بپذیرندمورد مسئلهدر  مندرسون اند، اما امیدوارند خانم عذرخواهی کرده

 .گفت که آقای ترنت را به حضور بفرستند مندرسون خانم 

 شبیه حالتی با نگریست، بود شده منعکس آن در که خود گندمگون یاو به سوی آینه رفت، به چهره

 وارد ترنت که لحظه همان در درست و داد تکان نارضایتی یگذرا سرش را به نشانه و تلخ لبخندی به

 .برگشت در سوی به شد، اتاق

پریده و فرسوده، مانند کسی بود که اش رنگچهره .همان دم متوجه شد که ظاهر او تغییر کرده است

مشربش جای خود را به حالتی تازه، همیشگی و خوششب را تا صبح بیدار مانده باشد؛ و آن لبخند نیمه

 .درنگ دریافت نویدبخش نیستی که حساسیت تیزبین او بیگرا داده بود؛ حالتمحتاط و درون

 :ترنت، پس از آنکه او دستش را فشرد، گفت
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 بیشاپزبریج یمقدمه اصل مطلب را بگویم؟ باید خودم را به قطار ساعت دوازدهدهید بیاجازه می»

نم اینجا را ترک تواشود روشن نکنم، نمیوضوعی را که تنها به شما مربوط میم تکلیف تا اما برسانم،

نیمی از شب را مشغول کار بودم و نیم دیگر را به فکر کردن گذراندم؛ و حالا  .مندرسون کنم، خانم 

 «.ای دارمدانم چه وظیفهدیگر می

 :او با مهربانی پاسخ داد

دانم البته می .خواهید بنشینید؟ این صندلی خیلی راحت استنمی .رسیدشدت خسته به نظر میبه»

 شایسته کنیدمی فکر که پرسشی هر .است خبرنگار عنوانبه شما کار و هولناک ی، همین حادثهموضوع

 بیشتر مرا رنج کند،می ایجاب تانوظیفه آنچه از بیش مطمئنم .ترنت آقای بپرسید، بپرسید، من از است

گفتید، احساس طور که خودتان ید لازم بوده مرا ببینید، یقین دارم همانگویمی اگر .کرد نخواهید

 «.اید که باید این کار را انجام دهیدکرده

 :هایش دقت کرد و سپس آهسته گفتای در انتخاب واژهترنت لحظه

کم ، تا آنجا که بتوانم رنج شما را بیشتر نخواهم کرد؛ اما ناچارم چیزی بگویم که، دستمندرسون خانم »

 .میان خودمان، برایتان بسیار دردناک خواهد بود

خورم اما به شرفم سوگند می .که آیا مایلید به پرسش من پاسخ دهید یا نه، تصمیمش با خود شماستاین

ای از شما خواهم پرسید که بتوانم تصمیم بگیرم آیا باید بعضی حقایق بسیار مهمی را که فقط به اندازه

ها خبر گر از آنکس دیام منتشر کنم یا نه؛ حقایقی که هیچرتان کشف کردههمس مرگ یکه درباره

 .ها پی ببردها کسی به آنکنم به این زودیندارد و گمان هم نمی

دهنده ام ــ در هر صورت برای شما تکانام ــ یا بهتر بگویم، آنچه تقریباً ثابت کردهآنچه کشف کرده

نین است، اما ممکن است تأثیر آن از این هم بدتر باشد؛ و اگر از سخنان شما دریابم که چ .خواهد بود

 «...نوشته رااین دست

 .او پاکت بلندی را که همراه آورده بود روی میز کوچک کنار خود گذاشت

 .یک از مطالب آن هرگز منتشر نخواهد شداز بین خواهم برد و هیچ...»

بد نیست بدانید این پاکت شامل یک یادداشت خصوصی کوتاه خطاب به سردبیرم و پس از آن گزارشی 

 .است رکورد یاپ در روزنامهمفصل برای چ
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کم اگر چنین کنید، من وظیفه دارم ــ دست .اکنون ممکن است تصمیم بگیرید هیچ چیز به من نگویید

فهمم ــ امروز این نوشته را با خود به لندن ببرم و آن را به سردبیرم بسپارم تا ام را میگونه که وظیفهآن

 .اش بگیردداند دربارههر تصمیمی صلاح می

 پنهان را گزارش این ندارم حق گرفته، شکل ذهنم در که مبهم احتمال یک یزیرا معتقدم تنها بر پایه

 .کنم

کس دیگری قادر نیست چنین چیزی را های شما، زیرا هیچهای شما ــ و فقط از گفتهاما اگر از گفته

وقت تنها یک ود دارد، آنبرایم روشن کند ــ بفهمم که آن احتمال خیالی در واقع حقیقتی در پشت خ

 «...عنوان کسی کهعنوان یک جنتلمن و هم بهای که هم بهماند؛ وظیفهوظیفه برایم باقی می

 .بیابد مناسبی یای مکث کرد تا واژهلحظه

 .آرزوی خیر شما را دارد، بر دوشم خواهد بود...»

 .در آن صورت گزارشم را منتشر نخواهم کرد

 .نیستم یاور پلیس باشم در بعضی موارد، من حاضر

 «اید؟تا اینجا منظور مرا دنبال کرده

 پریدگی،رنگ جز زن، یشده، اندکی اضطراب پنهان بود؛ زیرا چهرهدر پس آن لحن سرد و حساب

استوار و راست بود؛ همان  هایششانه و خورده گره هم در همچنان دستانش .بود نکرده تغییری هیچ

 .داشت نیز بازپرسی یسهحالت آرام و سختی که در جل

 :با صدایی آرام گفت مندرسون خانم 

 «.کاملاً متوجه منظورتان شدم»

 :نفسی عمیق کشید و ادامه داد

گویید چیست و آن احتمالی که به ذهنتان رسیده چه دانم آن کشف هولناکی که از آن سخن مینمی»

 .تاری شریف و بزرگوارانه بودتواند باشد؛ اما اینکه پیش از هر کاری نزد من آمدید، رفمی

 «.آن را برایم بگویید ...حالا لطفاً

 یاگر این راز متعلق به شما نباشد، متعلق به روزنامه» .ترنت پاسخ داد «توانم آن را به شما بگویم،نمی»

ام را به شما خواهم داد تا خودتان آن را نوشتهدست شماست، آنِ  از که شود معلوم اگر اما .است من

از ژرفای »اش بود گفت، ناگهان با گرمایی که یادآور رفتار همیشگی «باور کنید، .وانید و نابود کنیدبخ
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ترین این دردناک .امجانم از این رازپوشی و معماسازی بیزارم؛ اما این من نیستم که چنین رازی ساخته

کنید، کار را برایم دشوارتر که با من مانند سگی شکاری رفتار نمیساعت زندگی من است، و شما با این

با تلاشی آشکار دوباره به همان لحن سرد و  «خواهم از شما بپرسم،نخستین چیزی که می .کنیدمی

 هیچ واقعاً آیا داشت؟ حقیقت گفتید بازپرسی یآیا آنچه در جلسه :این است»طرفش بازگشت، بی

اش رفتارش نسبت به شما تغییر کرده شتید که چرا همسر مرحومتان در چند ماه آخر زندگیندا تصوری

 «گیر شده بود؟گونه سرد، بدگمان و گوشهبود و این

ترنت  .با شتاب از جا برخاست .بالا رفت و چشمانش از خشم درخشید مندرسون  خانم یابروهای تیره

را وگو داد که گفترفتارش نشان می .نیز همان لحظه بلند شد و پاکت خود را از روی میز برداشت

هایش سرخ شده بود و صدایش گونه .اما زن دستش را بالا آورد تا او را متوقف کند .داندیافته میپایان

 .کشیداز هیجان تندتر نفس می

 :گفت

 «.امپرسید که آیا در دادگاه سوگند دروغ خوردهپرسید؟ از من میدانید چه میآقای ترنت، می»

 :شود، پاسخ داد ای از آرامشش کاستهآنکه ذرهترنت، بی

 «.دانمبله، می»

 :سپس، پس از مکثی کوتاه، افزود

ام، خانم های مؤدبانه به اینجا نیامدهدانستید که من برای حفظ تعارفات و دروغشما از همان ابتدا می»

گیرد، در هیچ شرایطی حق این تصور که هر انسان آبرومندی، وقتی زیر سوگند قرار می .مندرسون 

 «.های مؤدبانه استاز حقیقت را ناگفته بگذارد، خود یکی از همان دروغ ندارد بخشی

 .چیزی نگفت مندرسون اما خانم  .او همچنان ایستاده بود، گویی منتظر بود که زن از او بخواهد برود

های او را زیر نظر داشت تا آن لرزش ترنت با اندوه، حرکت خفیف شانه .آرام به سوی پنجره رفت

آنکه روی برگرداند و همچنان به هوای دلگیر بیرون خیره مانده بود، سپس زن، بی .شستاندک فرو ن

 :سرانجام با صدایی روشن و استوار گفت

کنم هر چیزی که نخواهم دیگران کنید و من احساس میآقای ترنت، شما در دیگران اعتماد ایجاد می»

دانم که اگر چنین همچنین می .امان خواهد بود اش حرف بزنند، نزد شما دراز آن باخبر شوند یا درباره

 .دانم آن دلیل چیستکنید، حتماً دلیل بسیار مهمی دارید، هرچند خودم نمیمی
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 اجرای به نحوی به بگویم، کردید من از حالا همین که پرسشی یکنم اگر حقیقت را دربارهگمان می

فهمید، باید از آنچه پیش از این گذشته نیز اما برای اینکه حقیقت را درست ب .مک کرده باشمک عدالت

 .آگاه باشید؛ منظورم زندگی مشترکمان است

ازدواج  :توانند برایتان بازگو کنندگویم، میدر هر حال، افراد زیادی هستند که همان چیزی را که من می

 .ازدواج چندان موفقی نبود ...ما

او نخستین مرد  .عیت او مرا شیفته کرده بودقدرت، جسارت و قاط .آن زمان من فقط بیست سال داشتم

 .ام دیده بودمواقعاً نیرومندی بود که در زندگی

و شاید حتی  .اش به من بیشتر استاما خیلی زود فهمیدم که دلبستگی او به کار و تجارتش از علاقه

اقعیت بسته زودتر از آن دریافتم که خودم نیز فریب خورده بودم؛ خودم را گول زده بودم، چشم بر و

ام را نادیده گرفته بودم، فقط بودم، برای خودم آرزوهایی محال ساخته بودم و عمداً احساسات واقعی

ای ــ ثروتی بیش از آنچه هیچ دختر انگلیسی حتی در رؤیا به این دلیل که تصور داشتن ثروتی افسانه

 .تواند تصور کند ــ مرا خیره و مبهوت کرده بودمی

 .کنمه به خاطر آن اشتباه، خودم را تحقیر میپنج سال است ک

 ...نگویم چیزی آن یدهم دربارهخب، ترجیح می ...احساس همسرم نسبت به من

خواهم بگویم این است که در کنار آن احساس، همیشه این باور نیز در ذهن او وجود داشت آنچه می

با شور و اشتیاق وارد محافل اشرافی  کند؛که من زنی خواهم شد که در جامعه جایگاهی بزرگ پیدا می

 رؤیایی همان این .بود خواهد افتخار یشود و برای او مایهشده تبدیل میشود، به شخصیتی شناختهمی

 .اندم باقی همچنان یکی این رفت، میان از هایشپردازیخیال سایر وقتی حتی و داشت؛ سر در که بود

 .طلبی او بودممن بخشی از جاه

ای باشم که انتظارش را از من اش این بود که نتوانستم آن موفقیت اجتماعیناکامی زندگی ترینتلخ

 .داشت

قدر زیرک بود که در اعماق وجودش بداند مردی با شرایط خودش ــ مردی بیست کنم او آنفکر می

رده بود اش را پر کهای زندگیهای عظیم کاری که تمام ساعتتر از من، غرق در مسئولیتسال بزرگ

داد ــ اگر با دختری مانند من ازدواج کند، احتمال دارد سرانجام هر دو و به هیچ چیز دیگری دل نمی
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های غیرعملی بزرگ شده بود و همیشه پردازیبدبخت شوند؛ دختری که با موسیقی، کتاب و خیال

 .دگی لذت ببردزن از خودش یدوست داشت به شیوه

اش ظاهر شود، کرده بود که من همسری باشم که در شأن موقعیت اجتماعیاما او واقعاً روی این حساب 

 .باشد اشخانواده یشایسته یاز مهمانانش پذیرایی کند، در محافل بدرخشد و نماینده

 «.آیمبرنمی نقشی چنین یو من فهمیدم که از عهده

دیده بود، تحت تأثیر ، هنگام سخن گفتن، بیش از هر زمان دیگری که ترنت او را مندرسون خانم 

شدند و صدایش، که تا آن لحظه زیر فشار وقفه از زبانش جاری میها بیواژه .احساسات قرار گرفته بود

داری چند روز گذشته فروخورده و خاموش مانده بود، اکنون طنین طبیعی و گیرای اندوه و خویشتن

 .خود را بازیافته بود

 بود، انداخته گل هیجان از زیبایش یچهره .روی ترنت ایستادبهناگهان از پنجره روی برگرداند و رو

 گویی کردند؛می همراهی را سخنانش پرمعنا اما کوتاه هاییحرکت با دستانش و درخشیدمی چشمانش

 .آوردا به زبان میر ناگفته و فروخورده احساسات هاسال که بود سپرده نیرویی به را خود سرانجام

توانید تصور کنید برای کسی که در دنیایی بزرگ شده که همیشه ه، آن مردم! میآ» .زن گفت «.مردم»

اش کاری خلاقانه جریان داشته، کاری که شأن و معنایی داشته، در میان مردان و زنانی که زمینهدر پس

بیاورند یا ها ایمان اند که به آنهایی داشتهاند، آرمانای یا هنری برای دنبال کردن داشتههر کدام حرفه

نایی دارد که ناگهان اند، چه معبر سرشان بحث و جدل کنند، بعضی ثروتمند و بعضی کاملاً فقیر بوده

آور، داشته باشید تا اصلاً پا به دنیای دیگری بگذارد؛ دنیایی که در آن باید بسیار ثروتمند، ثروتی شرم

اهمیت دارد و نخستین چیزی است که بتوانید وجود داشته باشید؛ جایی که پول تنها چیزی است که 

قدر از آورند، آنها دلار به دست میکند؛ جایی که مردانی که میلیونذهن همه را به خود مشغول می

شان ورزش است؛ و مردانی که اصلًا کنند، تنها سرگرمیاند که وقتی اندکی فراغت پیدا میکار فرسوده

ها تمام آورترند و علاوه بر آن، فاسد هم هستند؛ و زنهم ملالها نیازی به کار کردن ندارند، حتی از آن

دانید آیا می .کنندهای احمقانه میبندوباریهای پوچ و بیشان را صرف خودنمایی، سرگرمیزندگی

سلیقه های باهوش و خوشدانم که در آن جمع آدمای تا چه اندازه هولناک است؟ البته میچنین زندگی

چیز تهی کند؛ همهشوند و در پایان تفاوتی نمیها در میان آن انبوه گم و تباه می؛ اما آنشوندهم پیدا می

کنم، و البته دوستانی هم پیدا کردم و روزهای خوشی هم داشتم؛ است، تهی! آه! شاید دارم اغراق می
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ها ر از آنچقد ...های اجتماعی نیویورک و لندنفصل .ها، احساسم همین استاما پس از همه آن سال

 ...های دیگرمان، سفرهای دریایی با کشتی تفریحی و همه آن برنامههای بزرگ خانهمتنفر بودم! مهمانی

 .ها، همان پوچیهمان آدم

زندگی او هرگز خالی و  .ها را درک کندتوانست اینفهمید، مگر نه، که شوهرم هرگز نمیو شما می»

گذراند، و حتی وقتی هم در آن محافل حضور تماعی نمیاش را در محافل اجاو زندگی .پوچ نبود

ترین تصوری از او کوچک .های کارش بودهای تجاری و دشواریداشت، ذهنش همیشه مشغول نقشه

کردم باید احساس می .توانستم، انصاف نبوداحساس من نداشت، و من هم هرگز نگذاشتم بفهمد؛ نمی

او و شریک موقعیت و ثروتش هستم؛ و تنها کاری که از دستم کاری بکنم تا شایسته آن باشم که همسر 

های آمد این بود که مدام تلاش کنم، و باز هم تلاش کنم، تا مطابق تصویری که او از تواناییبرمی

ام را بازی بهترین نقش زندگی .و من واقعاً تلاش کردم ...اجتماعی من در ذهن داشت زندگی کنم

گویند؛ می «میزبان محبوب»من هرگز آن چیزی نشدم که به آن  ...شدتر میاما سال به سال سخت .کردم

 ...مگر ممکن بود؟ شکست خوردم؛ اما باز هم دست از تلاش برنداشتم

ام را، وقتی یکی از دوستان قدیمی دوران مدرسه .دزدیدمهای کوتاهی میگاهی برای خودم مرخصی»

کردیم ای اندک، تنها با هم سفر میبردم و با هزینهایتالیا می که توان سفر نداشت، برای یک یا دو ماه به

ها در لندن مهمان چند نفر از دوستان آرام و صمیمی دوران و واقعاً خوشحال بودیم؛ یا وقتی مدت

کردیم؛ همان روزهایی که برای خرید مان درست مثل گذشته زندگی میشدم و همهام میکودکی

 .دادیمقیمت به همدیگر خبر میکردیم و درباره خیاطان ارزانوکتاب میحساببلیت تئاتر باید دو بار 

آن سفرها و چند سفر مشابه دیگر، بهترین روزهای زندگی من پس از ازدواجم بودند و به من نیرو 

فهمید که من از هر کردم اگر شوهرم میاما همیشه احساس می .دادند که بقیه سال را تحمل کنممی

 .شدبرم، از آن بیزار میام چه اندازه لذت میها به زندگی گذشتهازگشتلحظه آن ب

به گمانم وقتی توجهش به چیزی جلب  ...سرانجام، با وجود همه تلاشی که کردم، او حقیقت را فهمید»

دید که من آن تصویری را که از من او همیشه می .ماندشد، دیگر هیچ چیز از نگاهش پنهان نمیمی

ام و احتمالاً این را بیشتر بدبیاری من زنی درخشان در جامعه در ذهن داشت، برآورده نکردهعنوان به

هیچ شور و اما همین که، با وجود همه تظاهرهایم، فهمید من این نقش را بی .دانست تا تقصیرممی

رق و این وبکنم، دیگر همه حقیقت را دریافت؛ فهمید که من از این تجمل، این زرقاشتیاقی بازی می



 ۱35ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

ها زندگی خاطر مردمی که در میان آنخاطر خودشان، بلکه بهام؛ نه بهانبوه ثروت بیزار و خسته

 ...هایی تبدیل کرده بودها را به چنین آدمیا شاید همان ثروت، آن ...کردندمی

او گفته بود؛  شاید زنی چیزی به .دانم چگونه یا چه زمانیدقیق نمی .این ماجرا سال گذشته اتفاق افتاد»

کنم در آغاز سعی او هیچ حرفی به من نزد و فکر می .دانستندها، البته، حقیقت را میچون همه آن زن

و این زخم در هر دوی ما ریشه  ...زنندکرد رفتارش را با من تغییر ندهد؛ اما چنین چیزهایی زخم می

پیش  .جز ادب و ملاحظه متقابل تبدیل نشد کم رابطه ما به چیزیکم .دانددانستم که او میمن می .دواند

شاید بتوانم بگویم  ...چگونه برایتان بیان کنم؟ ...مان بر پایه چیزی بود کهاز آنکه رازم را بفهمد، رابطه

زدیم؛ موضوعاتی که درباره بسیاری از موضوعات آزادانه با هم حرف می .بر پایه نوعی همدمی عاقلانه

اگر منظورم  ...نظرمان چندان عمیق شودآنکه اختلافوافق یا مخالف باشیم، بیشان متوانستیم دربارهمی

داد در کنار یکدیگر ای که امکان میاحساس کردم تنها پایه .ها پایان یافتاما بعد، همه آن .فهمیدرا می

 .و سرانجام، آن هم از میان رفت .شودزندگی کنیم، از زیر پایم کشیده می

 «.گونه شده بودها پیش از مرگش، زندگی ما همینماه» :او با سادگی گفت

چند  .سپس در گوشه مبل کنار پنجره نشست، گویی پس از فشاری روحی، بدنش را رها کرده باشد

 .لحظه هر دو سکوت کردند

پرده روایت خانم از صراحت بی .کردهای پراکنده را مرتب میترنت با شتاب در ذهنش انبوه برداشت

زد نیز حیرت از قدرت بیان و شور و حرارتی که در نقل داستانش موج می .زده شده بودتمندرسن شگف

اکنون، در وجود این زن پرشور که تحت تأثیر میل ناگهانی به سخن گفتن، با تمام شخصیت  .داشت

زن تر نیز، اتفاقی، گونه که پیشگفت، او برای نخستین بار زن واقعی را دیده بود؛ همانخود سخن می

در هر دو حال، او شباهتی  .پرده دیده بودای از خلوت و رؤیاپردازی و احساسات بیواقعی را در لحظه

 .شناختند نداشتدار و باشکوهی که دیگران میپریده، خویشتنبه آن بانوی رنگ

ده بود؛ همراه با این شگفتی، احساسی نزدیک به هراس نیز از زیبایی تیره و نافذ او در دل ترنت پدید آم

در میان افکاری  .کردای که هیجان، آن را در چشم او به چیزی فراتر از یک جلوه انسانی بدل میزیبایی

این  :های نامربوط جرقه زدای از اندیشهکه ذهنش را به ماجرای پیش رو مشغول کرده بود، ناگهان رشته

با شدت و ژرفای شخصیتش موجودی یگانه دلیل پیوند آن زیبایی اش، بلکه بهسبب زیباییزن نه صرفاً به

در انگلستان، همه زنان بسیار زیبا آرام و سرد بودند، و همه زنان پرشور، انگار آتش درونشان بهترین  .بود
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شاید به همین دلیل بود که هیچ زن زیبایی تا آن روز چنین افسون  .شان را سوزانده بودبخش زیبایی

تر را بر ای هوش و ذکاوت زنان در میان بود، او همیشه شعله فروزانوقتی پ .عمیقی بر او نگذاشته بود

 .خاست توجه کندآنکه چندان به چراغی که آن شعله از آن برمیداد، بیتر ترجیح میجاننور کم

 «.ها جای بحث داردهمه این» :عقلش گفت

 «.امبله، جز این یک نکته که من افسون شده» :اش پاسخ دادغریزه

 «!ها دست برداراز این اندیشه» :تر در درونش فریاد زدای ژرفو غریزه

زور ذهنش را دوباره متوجه سخنان خانم مندرسن کرد و همان دم، در وجودش اعتقادی سرسخت او به

 .و مهارنشدنی شکل گرفت

 .همه آنچه شنیده بود، بسیار زیبا و تأثیرگذار بود؛ اما کافی نبود

خواستم ما را واداشتم بیش از آنچه قصد داشتید، یا بیش از آنچه من میکنم ناخواسته شاحساس می»

رحمانه باقی مانده که تمام مقصود من اما یک پرسش بی» .ترنت آهسته گفت «.بدانم، بر زبان بیاورید

 «.وگو به آن بستگی دارداز این گفت

 .کندرد آماده میکه گویی خود را برای شیرجه زدن در آب ساو قامتش را راست کرد، چنان

دهید که تغییر رفتار همسرتان نسبت به شما، هیچ ارتباطی با جان خانم مندرسن، آیا به من اطمینان می»

 «مارلو نداشت؟

 .و همان چیزی که ترنت از آن وحشت داشت، رخ داد

 «!آه»

عقب انداخت،  سرش را به .این فریاد را با چنان اندوهی برآورد که گویی از ژرفای جانش برخاسته بود

ها صورت اش را، انگار برای طلب ترحم، به سوی او دراز کرد؛ اما در همان دم، دستدستان گشوده

ای که ترنت گونههای کنار مبل، رها کرد؛ بهاش را پوشاندند و خود را به پهلو، میان بالشبرافروخته

لرزید و هر تکانش چون یه میهق گردیگر جز انبوه موهای سیاه بر فرق سرش، پیکری را که از هق

 .دیداختیار به درون برگشته بود، نمینشست، و پایی را که از شدت درماندگی بیخنجری بر دل او می

 .پناه و گریاناو، همچون برجی بلند که ناگهان از هم فروبپاشد، در یک لحظه ویران شد؛ درمانده، بی
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گونه، پاکت نامه را معنا و وسواسبا دقتی بی .ا آرامپریده بود، اماش رنگچهره .ترنت از جا برخاست

هیچ صدایی از اتاق بیرون سپس به سوی در رفت و بی .درست در مرکز میز کوچک صیقلی گذاشت

 .آمد و در را آرام پشت سر خود بست

آنکه آنکه مقصدی داشته باشد و بییبلز، بیگ وایت یچند دقیقه بعد، در میان باران، دور از چشم خانه

 .زدچیزی را ببیند، قدم می

واری که در تمام روحش درگیر نبردی سخت بود؛ نبردی برای کشتن و لگدمال کردن آن شور دیوانه

زد خود را به پای او بیفکند، برابر شرمساری آن زن بر وجودش چیره شده بود؛ همان نیرویی که فریاد می

 ـنمی از او طلب بخشش کند، سیلی از کلمات را بر زبان دانست دانست چه کلماتی، اما میجاری سازد ـ

هایش پیش آمده بودند ــ و برای همیشه حرمت نفس خویش را نابود کند؛ ها با تمام نیرو تا لبکه آن

آمیزی را که نزدیک بود بر او غلبه یابد، نیز به شکست بکشاند؛ تصمیمی که و حتی آن تصمیم جنون

ر در آن زن، رنجش را در خود غرق کند؛ با زبان شیدایی و دلدادگی با خواست با برانگیختن انزجامی

 .زنی سخن بگوید که شوهرش هنوز به خاک سپرده نشده بود، با زنی که عاشق مرد دیگری بود

هایی که در یک لحظه جان بخشیدند به همان احساسی که دل های او چنین بود؛ اشکجادوی اشک

 .باید هرگز اجازه دهد زنده شوددانست نترنت از همان آغاز می

ای شیوه زندگی .تر از سن و سالشزیرا فیلیپ ترنت هنوز مردی جوان بود؛ حتی از نظر سرشت، جوان

که همواره ذهنش را تیز، احساسش را آتشفشانی و روحش را سرشار از شور نگه داشته بود، او را 

آید بار در آغاز جوانی به سراغ بیشتر مردان مییکای که معمولاً وجه برای رویارویی با آن تجربههیچبه

گفت، اغلب هیچ ثمری جز گونه که اکنون با تلخی به خود میای که، همانآماده نکرده بود؛ تجربه

 .آزمودن فضیلت و سنجیدن نیروی اراده ندارد
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 فصل یازدهم

 آنچه تاکنون منتشر نشده بود

 دوست عزیزم، مولوی،

 .اگر احیاناً در دفترت پیدایت نکردم نویسم،این نامه را می

حل این  .آید، این موضوع را روشن خواهد کردام؛ گزارشی که در ادامه میقاتل مندرسن را پیدا کرده

 .معما وظیفه من بود؛ اما اینکه با این اطلاعات چه باید کرد، دیگر بر عهده توست

نون نبوده، به دخالت در این جنایت کس به او مظصراحت شخصی را که تاکنون هیچاین گزارش به

کنم پیش از دستگیری او بتوانی آن را منتشر بنابراین گمان نمی .داندکند و عملاً او را قاتل میمتهم می

کنی، و تصورم این است که پس از دستگیری نیز تا زمانی که محاکمه نشده و جرمش به اثبات نرسیده 

 .ستباشد، انتشارش از نظر قانونی مجاز نی

شاید پس از آن تصمیم بگیری آن را چاپ کنی؛ و شاید پیش از آن نیز بتوانی از برخی اطلاعات و 

 .این دیگر به تشخیص خودت بستگی دارد .ام به نحوی استفاده کنیحقایقی که در اختیار گذاشته

 .ام بگذارتهها را در جریان مطالبی که نوشتماس بگیر و آن اسکاتلندیاردبا در این فاصله، لطفاً 

خواهم که ای کاش هرگز پایم به این من دیگر کارم با معمای مندرسن تمام شده است؛ و از خدا می

 .پرونده باز نشده بود

 .آید، گزارش من استآنچه در ادامه می

 .ت .پ

 ژوئن ۱6مارلستون، 
 

رشی که نگارشش است؛ گزا رکورداین، سومین و احتمالاً آخرین گزارش من درباره قتل مندرسن برای 

 .کنمرا با احساساتی متناقض آغاز می

از یک سو احساس آسودگی عمیقی دارم، زیرا در دو گزارش پیشین، برای آنکه به اجرای عدالت 

ای وارد نشود، ناچار شدم برخی از حقایقی را که خودم کشف کرده بودم منتشر نکنم؛ حقایقی لطمه
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کرد و شاید فرصت فرار را در اختیارش را هوشیار میشد، شخص معینی که اگر آن زمان فاش می

 .اندیشینظیر و توانایی فراوان در چارهگذاشت؛ زیرا او مردی است با جسارتی کممی

 .اکنون آن حقایق را شرح خواهم داد

خوشی از داستان خیانت و هوشمندی منحرفی که ناچارم روایت کنم اما باید اعتراف کنم که هیچ دل

گذارد؛ گویی در پس معمای خودِ جنایت، معمایی ای تلخ در دهان بر جا مین داستان مزهای .ندارم

 .امانگیزتر درباره انگیزه آن نهفته است؛ معمایی که باور دارم اکنون آن را نیز حل کردهتر و نفرتعمیق

ه، هنگام شنبگونه که صبح سهخوانندگان به یاد دارند که در نخستین گزارش خود، وضعیت را آن

گفتم جسد چگونه و در چه وضعیتی پیدا شد؛ از  .ورودم به اینجا، مشاهده کرده بودم شرح دادم

رازآلودگی کامل جنایت سخن گفتم و به چند فرضیه محلی اشاره کردم؛ تصویری از زندگی 

رگش وآمدهای او در شب پیش از مخانوادگی مقتول ارائه دادم و همچنین شرح نسبتاً مفصلی از رفت

 .نوشتم

اهمیت جلوه کرده باشد و در همان گزارش به نکته کوچکی نیز اشاره کردم که شاید برای بعضی بی

ای که از بطری شخصی مندرسن ناپدید شده بود، بسیار بیش از مقداری اینکه مقدار ویسکی :شاید هم نه

 .نوشیدها میبود که او معمولاً شب

ای از جریان دادگاه را مخابره ازپرسی، تقریباً چیزی جز خلاصهروز بعد، یعنی روز برگزاری جلسه ب

کلمه آن جلسه را بهمتن کامل و کلمه رکوردنکردم؛ زیرا به درخواست من، دیگر خبرنگاران روزنامه 

 .تهیه کرده بودند

غاز نویسم، همان روز هنوز به پایان نرسیده است؛ اما من تحقیقاتی را که آاکنون که این سطور را می

ام؛ تحقیقاتی که مرا مستقیماً به مردی رساند که اکنون باید درباره اتهام کرده بودم به سرانجام رسانده

 .دست داشتن در مرگ مندرسن از خود دفاع کند

گذشته از معمای اصلی پرونده ــ اینکه چرا مندرسن بسیار زودتر از ساعت معمول از خواب برخاست 

استقبال مرگش برود ــ دو نکته عجیب دیگر نیز در این ماجرا وجود داشت  و از خانه بیرون رفت تا به

ها را خوانده بودند، به های روزنامهکنم از همان ابتدا توجه هزاران نفری را که گزارشکه گمان می

 .خود جلب کرده باشد
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دا شده بود، همه ای کمتر از سی یاردی خانه پینخستین نکته این بود که، با وجود آنکه جسد در فاصله

 .اندای نشنیدهکردند در طول شب هیچ فریاد یا صدای غیرعادیساکنان خانه ادعا می

هایش از درگیری با مهاجم حکایت داشت؛ و بسته نشده بود؛ آثار روی مچ دستمندرسن دهان

 .کم یک گلوله نیز شلیک شده بوددست

شود، هایی که با اسلحه گرم انجام میه در قتل، زیرا واقعیت این است ک«کم یک گلولهدست»گویم می

کم یک بار آید که قاتل دستویژه اگر میان قاتل و قربانی کشمکشی رخ داده باشد، بسیار پیش میبه

 .تیرش به خطا برود

تر شد که فهمیدم مارتین، پیشخدمت خانه، خواب سبکی دارد، این نکته زمانی برای من عجیب

 ـبا پنجرهاش بسیار تیز اشنوایی  ـتقریباً رو به همان انباری ها باز میای که شبست، و اتاق خوابش ـ ماند ـ

 .قرار دارد که جسد کنار آن پیدا شده بود

آمد، این بود که مندرسن دندان مصنوعی خود را دومین نکته عجیب، که از همان آغاز به چشم می

 .کنار تخت جا گذاشته بود

املاً لباس پوشیده، حتی کراوات و ساعت و زنجیر ساعتش را نیز بسته، و داد که او کشواهد نشان می

اش را در دهان بگذارد، از خانه خارج شده است؛ دندان سپس بدون آنکه به یاد بیاورد دندان مصنوعی

های جلوی فک بالایش را تشکیل کرد و تمام دندانها هر روز از آن استفاده میای که سالمصنوعی

 .دادمی

آمیز نبوده است؛ و حتی اگر هم چنین بود، احتمال اینکه او هر ای جنونکار بود که موضوع، عجلهآش

 .اش را جا بگذاردچیز دیگری را فراموش کند بسیار بیشتر از آن بود که دندان مصنوعی

کند که گذاشتن آن در هر کسی که از این نوع دندان مصنوعی متحرک استفاده کرده باشد، تأیید می

هم صحبت کردن،  .شوددهان، بلافاصله پس از برخاستن از خواب، به عادتی کاملاً ناخودآگاه تبدیل می

 .هم غذا خوردن، و حتی ظاهر شخص، همگی به آن وابسته است

 .یک از این دو نکته عجیب، در آن زمان مرا به نتیجه مشخصی نرساندبا این همه، هیچ

که چیزی در تاریکی کمین کرده است؛ چیزی که بر راز موجود  فقط این احساس را در من برانگیختند

 .کند که مندرسن چگونه، چرا و به دست چه کسی کشته شدتر میافزاید و این پرسش را پیچیدهمی
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پردازم که در همان چند ساعت نخست تحقیقاتم مرا در مسیری پس از این مقدمه، مستقیم به کشفی می

 .ی بسیار، کوشیده بودند آثارش را پنهان کنندقرار داد که با صرف هوشمند

آلایش که تضاد عجیبی ام؛ اتاقی با وسایلی بسیار ساده و بیتر اتاق خواب مندرسن را توصیف کردهپیش

ام که این اتاق چگونه به اتاق خانم های موجود در آن داشت، و نیز توضیح دادهها و کفشبا انبوه لباس

 .مندرسن راه داشت

جایی که گفته بودند باید باشد، ها، درست همانقفسه بالاییِ دو قفسه بلند مخصوص کفش بر روی

 .ای را پیدا کردم که مندرسن در شب پیش از مرگش پوشیده بودجفت کفش ورنی

ها انداختم؛ نه از آن رو که انتظار داشتم سرنخی به من بدهند، در آغاز تنها نگاهی گذرا به ردیف کفش

ها از نظر هستم و همه آن کفشها صاحببه این دلیل که اتفاقاً در تشخیص کیفیت کفشبلکه صرفاً 

 .های کفاشی بودندبهترین ساخته

 .اما همان لحظه، ویژگی کوچکی در آن جفت کفش توجهم را جلب کرد

 یترین نوع، با کفی بسیار نازک، بدون پنجههای رسمی بندداری بودند، از سبکها کفشآن

 .بودند شده ساخته العادهفوق مهارتی با هاکفش سایر مانند و ده،شتقویت

های دیگر شده بودند؛ اما چون با دقت واکس خورده و مانند همه کفشها قدیمی و بسیار استفادهکفش

 .رسیدندظاهر به نظر میروی قالب مخصوص خود قرار داشتند، همچنان مرتب و خوش

ف کوچکی بود که در بخش رویی کفش، یعنی قسمت موسوم به آنچه نگاه مرا به خود کشید، شکا

 .شوندای که دو بخش بندخور کفش از رویه اصلی جدا میشد؛ درست در نقطه، دیده میرویه جلو

کند؛ های تنگ از این نوع، بیشترین فشار را تحمل میای است که هنگام پوشیدن کفشاین همان نقطه

 .کنند پایین دهانه کفش را با دوختی محکم تقویت میبه همین دلیل نیز معمولاً

کردم، این دوخت از هم گسیخته بود و چرم زیر آن نیز ترک برداشته در هر دو کفشی که بررسی می

 .بود

از آنجا که  .رسیدهشتم اینچ هم نمیاین شکاف در هر کفش بسیار کوچک بود؛ طولش حتی به یک

شده دوباره به هم چسبیده بودند، بعید بود کسی ــ مگر آنکه ی پارههاپس از برداشته شدن فشار، لبه

 .شناختی تخصصی از چرم کفش داشته باشد ــ اصلاً متوجه آن شود
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گشت، آثار کشیدگی حتی کمتر از آن، و در واقع فقط برای کسی که دقیقاً به دنبال چنین چیزی می

 .کردنده کفی متصل میشد که رویه کفش را بهایی دیده میمختصری در بخیه

قدر تحت فشار کشیده شده بودند ها آندر قسمت پنجه و در سمت بیرونی هر دو کفش، این دوخت

 .شان کاملاً قابل مشاهده بودکه با اندکی دقت در محل اتصال، آثار کشیدگی

بود که برای پایش ها را کسی پوشیده این کفش :توانست یک معنا داشته باشدها، البته، تنها میاین نشانه

 .کوچک بودند

پوشید و هایی کاملاً اندازه و مرغوب میدر همان نگاه نخست آشکار بود که مندرسن همیشه کفش

طور که همان .بالیدها مینسبت به پاهای کوچک و باریکش حساس بود؛ شاید حتی اندکی هم به آن

ها متعلق چنین آثاری نداشتند؛ آن های دیگر این مجموعهیک از کفشخیلی زود بررسی کردم، هیچ

پس شخصی غیر از مندرسن این  .های تنگ فرو کندبه مردی نبودند که پاهایش را با زحمت در کفش

 .ها کاملاً تازه بودندهای پارگیچندان دور، زیرا لبهها را پوشیده بود، آن هم در زمانی نهکفش

را پوشیده باشد، اصلاً ارزش بررسی نداشت؛ ها احتمال اینکه کسی پس از مرگ مندرسن این کفش

 .وشش ساعت از پیدا شدن جسد گذشته بودکردم، تنها حدود بیستها را معاینه میهنگامی که من آن

پوشید؟ احتمال اینکه کسی در زمان حیات مندرسن ها را میگذشته از این، اصلاً چرا کسی باید آن

اگر  .کرده باشد نیز تقریباً به همان اندازه ناچیز بود های او را قرض گرفته، پوشیده و خرابکفش

افزون بر آن، تنها مردان  .کردهای دیگری در اختیار داشت، هرگز این جفت را انتخاب نمیکفش

 .حاضر در عمارت، پیشخدمت و دو منشی بودند

ای به سوی نتیجه با این حال، حتی همین احتمالات را نیز چندان جدی بررسی نکردم؛ زیرا ذهنم با شتاب

هایم اجازه دهم آزادانه ام که به اندیشههایی صلاح دیدهدوید و من همیشه در چنین پروندهدیگر می

ای که صبح زود از قطار در مارلستون پیاده شده بودم، ذهنم یکسره درگیر از همان لحظه .پیش بروند

اکنون ناگهان  .خاطرم بیرون نرفته بودجزئیات ماجرای مندرسن بود؛ حتی یک لحظه هم این پرونده از 

 .کندشود و شروع به جولان دادن میآن دیو درون بیدار میآن لحظه فرا رسیده بود که 

شناختی است که برای هر ای رواندر واقع، این پدیده .تر شاعرانه بیان کنمبگذارید این را به شکلی کم

ی واسطههنگامی که به .دهد، کاملاً آشناستروکار میاش او را با مسائل دشوار سکسی که شغل یا علاقه

یابید، کننده دست میای از شرایط پیچیده و گیجدر میان مجموعه واقعیتِ کلیدیاتفاق یا تلاش، به 
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گیرند؛ هایتان پیرامون همان واقعیت تازه از نو سازمان میی اندیشهخود، همهناگهان و به شکلی خودبه

ای قرار گرفته تی آگاهانه اهمیت آن را دریابید، همه چیز در ذهنتان در جای تازهگویی پیش از آنکه ح

 .است

درستی در ذهنم به «ها را پوشیده استکسی غیر از مندرسن این کفش» یدر این پرونده نیز هنوز جمله

ازه، شکل نگرفته بود که ناگهان انبوهی از افکار، همگی از یک جنس و همگی مربوط به همین فرض ت

 .به ذهنم هجوم آوردند

اینکه جسدش با ظاهری  .ها بیش از اندازه معمول ویسکی نوشیده باشد، سابقه نداشتاینکه مندرسن شب

ها نامساوی بسته شده بودند ــ کاملًا ها به داخل بالا رفته، بند کفشنامرتب پیدا شده بود ــ سرآستین

زد، بدون شستن دست و صورت، همان پیراهن، یقه اینکه صبح از خواب برخی .برخلاف عادت او بود

همچنین بسیار غیرعادی بود که ساعتش را  .آمدو لباس زیر شب قبل را دوباره بپوشد، اصلاً به او نمی

)در گزارش نخست  .ای بگذارد که مخصوص نگهداری ساعت آستر چرمی نداشتدر جیب جلیقه

ی جسد، معنای کس دیگر هنگام معاینهنه من و نه هیچی این نکات اشاره کرده بودم، اما خود به همه

 (.ها قائل نشده بودیمخاصی برای آن

ها، بسیار عجیب بود که مندرسن هنگام رفتن به بستر، همچنین با توجه به وضع روابط خانوادگی آن

باً هیچ ویژه در حالی که معمولاً در آن ساعت تقریی کارهایش با همسرش صحبت کرده باشد، بهدرباره

اش ترک تر اینکه اتاق خوابش را بدون گذاشتن دندان مصنوعیو از همه عجیب .زدحرفی با او نمی

 .کرده باشد

ای از زمان به ذهنم سرازیر شدند؛ هر یک از گوشهها تقریباً همی این اندیشهطور که گفتم، همههمان

ها را در بودند، در حالی که هنوز کفشوجوها و مشاهدات همان صبح برخاسته ی پرسخاطراتم درباره

 .کردمی اصلی بیشتر و بیشتر تأیید میدست داشتم و یقین خود را نسبت به نکته

ای در برابرم قد برافراشته هیچ مقدمهرو شدم که ناگهان و بیای روبهبا این حال، هنگامی که با اندیشه

ـ در نخستین لحظه این فکر کاملاً پوچ و نامعقول ـ «.آن شب، اصلًا مندرسن در خانه نبوده است»بود ــ 

 .به نظر رسید

افراد  .شک کسی که در خانه شام خورده و همراه مارلو با اتومبیل بیرون رفته بود، خود مندرسن بودبی

 .زیادی او را از نزدیک دیده بودند
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 اما آیا مردی که ساعت ده شب بازگشته بود نیز واقعاً خود او بود؟

 .کنار بگذارم توانستم آن رارسید، اما دیگر نمیقدر نامعقول به نظر مینیز در آغاز همان این پرسش

گیرد، آرام سراسر دشت را فرا میدم که آرامرنگ، همانند روشنایی سپیدهکردم نوری کماحساس می

 .زودی خورشید حقیقت طلوع خواهد کردی ذهنم در حال پخش شدن است و بهدر تمام گستره

ای پیش به ذهنم رسیده بود دوباره مرور کنم تا دریابم س تصمیم گرفتم یکایک آن نکاتی را که لحظهپ

چرا مردی که خود را به جای مندرسن جا زده بود، کارهایی انجام داده که خود مندرسن هرگز انجام 

 .دادنمی

فرو کرده باشد، لازم  های باریک مندرسنبرای یافتن دلیل اینکه کسی پاهایش را با زحمت در کفش

 .نبود زیاد فکر کنم

خواست ردپای خودش را بر جا نگذارد؛ اما آن مرد فقط نمی .خوبی با بررسی ردپاها آشناستپلیس به

ی او بر اگر حدسم درست بود، تمام نقشه .بوداگر قرار بود ردپایی باقی بماند، باید ردپای مندرسن می

 .اور کنند مندرسن آن شب در آنجا حضور داشته استاین اساس طراحی شده بود که همه ب

ها را نیز باقی ی او صرفاً بر جای گذاشتن ردپا استوار نبود؛ او قصد داشت خودِ کفشافزون بر این، نقشه

جا، بیرون درِ اتاق خواب، پیدا ها را همانخدمتکار زن کفش .بگذارد، و دقیقاً همین کار را هم کرد

ها او نیز طبق معمول آن .گذاشتهایش را میجایی که مندرسن همیشه کفش کرده بود؛ درست همان

 .ها گذاشته بودی کفشرا واکس زده و بعدتر، همان صبح، پس از پیدا شدن جسد، دوباره روی قفسه

وقتی اکنون، با این نگاه تازه، موضوع جا گذاشتن دندان مصنوعی را بررسی کردم، ناگهان توضیح 

رسید، بر من آشکار وارترین قسمت آن به نظر میاز ماجرا که تا آن لحظه دیوانه روشن همان بخشی

 .شد

 .دندان مصنوعی چیزی نیست که از صاحبش جداشدنی نباشد

اگر حدسم درست بود، آن مرد ناشناس دندان مصنوعی را با خود به خانه آورده و در اتاق خواب 

کس نتواند تردید کند اینکه هیچ :را باقی گذاشته بودها گذاشته بود، دقیقاً با همان هدفی که کفش

 .مندرسن آن شب به خانه آمده و در همان اتاق خوابیده است

وارد خانه شود، مندرسن واقعی  «مندرسنِ قلابی»پیش از آنکه و این، طبعاً، مرا به این نتیجه رساند که 

 .ردکشواهد دیگری نیز این نتیجه را تأیید می .از پیش مرده بود
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 .ی پرونده به آن پرداختمها؛ موضوعی که اکنون در مرور دوبارهبرای مثال، لباس

شک شلوار، جلیقه های مندرسن را به پا کرده بود، بیاگر حدسم درست بود، آن مرد ناشناس که کفش

اب روی چشمانم در اتاق خوها درست روبهاین لباس .و کت شکار مندرسن را نیز در اختیار داشته است

کس ممکن نبود با چیز دیگری اشتباه بگیرد ــ بر قرار داشتند و مارتین نیز همان کت را ــ کتی که هیچ

 .تن مردی دیده بود که پشت تلفن کتابخانه نشسته بود

شناسایی، اکنون کاملاً روشن شده بود ــ البته اگر فرض من درست بود ــ که همین لباس کاملاً قابل

دانست که مارتین با نخستین نگاه، او را او می .ی آن مرد ناشناس بوده استنقشه یکی از ارکان اصلی

 .مندرسن خواهد پنداشت

 .ای شدم که پیش از آن از نظرم دور مانده بودجا بود که ناگهان متوجه نکتهو درست در همین

ت، که نه من و نه، چنان همه تحت تأثیر این فرض مسلم قرار گرفته بودند که آن مرد، خود مندرسن اس

 .کس دیگر به این موضوع توجه نکرده بوددانم، هیچتا آنجا که می

 .گونه که خانم مندرسن نیز او را ندیده بودی آن مرد را ندیده بود؛ همانمارتین هرگز چهره

طور که گفتم متن کامل آن را ی بازپرسی، که همانخانم مندرسن ــ اگر از شهادتش در جلسه

 .برایم ثبت کرده بودند، قضاوت کنیم ــ در واقع اصلاً آن مرد را ندیده بود رکوردن روزنامه گزارشگرا

خواب بود، با او تنها در حالی که نیمه .که بعداً نشان خواهم دادتوانست او را ببیند؛ چناناصولاً هم نمی

اش آغاز شوهر زنده تر باوگویی را ادامه داده بود که حدود یک ساعت پیشاو صحبت کرده و گفت

 .کرده بود

 .همچنین دریافتم که مارتین نیز تنها پشت آن مرد را دیده بود؛ وقتی خم شده و پشت تلفن نشسته بود

 .شک آن مرد حتی حالت نشستن مخصوص مندرسن را نیز تقلید کرده بودبی

 .پهن معروفشو او کلاه مندرسن را نیز بر سر داشت؛ همان کلاه لبه

کند؛ به همین دلیل آن مرد های شخصیتی فراوانی را آشکار میگردن هر انسان ویژگیپشت سر و 

ای نیاز نداشت؛ جز همان کت، ی مندرسن بوده باشد، اساساً به هیچ تغییر چهرهاندازهناشناس، اگر هم

 .اش در تقلید رفتار و حرکات مندرسنهمان کلاه و توانایی

یافتم که کم درمیاکنون کم .آن مرد را در ذهنم مجسم کنم اندکی مکث کردم تا خونسردی و نبوغ

آورد، اجرای این نقشه تا چه ی کافی خوب بود و اعصابش تاب میاگر توانایی او در تقلید به اندازه
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توانست ای کاملاً غیرمنتظره میبا فراهم بودن این دو شرط، فقط حادثه .خطر بوده استاندازه ساده و بی

 .اش برداردنقاب از چهره

های افشاگر پیش اما بازگردم به روند استدلالی که در اتاق خواب مرد مقتول، در حالی که آن کفش

شک تا اینجا برای هر علت ورود از پنجره، نه از درِ اصلی، بی .کردمرویم قرار داشتند، دنبال می

که مارتین، پیشخدمتی که گوش شد، تقریباً حتمی بود اگر از در وارد می .ای روشن شده استخواننده

ی آن سوی تالار بود، صدایش را بشنود؛ حتی ممکن بود رودررو با بسیار تیزی داشت و در آبدارخانه

 .او برخورد کند

ای که هشت تر اهمیت چندانی برای آن قائل نشده بودم؛ در خانهپیش .بعد نوبت به معمای ویسکی رسید

اما همچنان عجیب  .شودهای عجیبی ناپدید میاهی ویسکی به شکلکنند، گیا نه نفر در آن زندگی می

زده مارتین نیز آشکارا از این موضوع کاملاً شگفت .بود که درست در آن شب چنین اتفاقی افتاده باشد

 .شده بود

از ای خونین، ها، اگر مانند این مرد به احتمال زیاد تازه از صحنهاکنون به نظرم رسید که بسیاری از آدم

ی ایفای نقشی به آن خطرناکی باشند، به بطری ویسکی همچون دوستی برهنه کردن جسدی، و در آستانه

ای نوشیده بود و احتمالاً پس از آنکه آن تردید پیش از آنکه مارتین را صدا بزند، جرعهبی .برندپناه می

 .نمایش را با موفقیت اجرا کرد، باز هم نوشید

 .ید دست نگه دارددانست کجا بااما او می

کرد و باید خود را در اتاق مندرسن محبوس می :دشوارترین بخش نقشه هنوز پیش رویش بود

آفرید که نشان دهد مندرسن آن شب در آن اتاق حضور کننده میای از شواهد کاملاً قانعمجموعه

خودش نیز احتمالًا  کهداشته است؛ آن هم در حالی که هر لحظه این خطر ــ هرچند بسیار اندک، چنان

باز خوابیده بود، بیدار آور ــ وجود داشت که زنی که آن سوی درِ نیمهشدت اضطرابدانست، اما بهمی

 .شود و به نحوی او را کشف کند

شد، او تنها در صورتی ی دید زنی که در بستر دراز کشیده بود خارج نمیالبته اگر از محدوده

من شخصاً بررسی کردم و دیدم کسی  .جا برخیزد و خود را به در برساندتوانست وی را ببیند که از می

سوتر از در، به دیوار چسبیده بود ــ از میان که روی تخت خوابیده باشد ــ تختی که بالای آن اندکی آن

 .بینددرگاه چیزی جز یکی از کمدهای کنار تخت مندرسن را نمی
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آگاه بود، طبیعی بود که تصور کند خانم مندرسن خواب علاوه بر این، چون آن مرد از اوضاع خانه 

ای که آن سردی روابط میان زن و شوهر؛ رابطه :ی دیگری نیز به سود او بودبه گمان من، نکته .است

پیوسته، پنهانش کنند، همی خوابیدن در دو اتاقِ بهکوشیدند با حفظ برخی ظواهر، از جمله ادامهدو می

بنابراین، او امیدوار بود اگر خانم مندرسن  .ا آنان معاشرت داشتند از آن خبر داشتندی کسانی که باما همه

 .صدایی بشنود، حضور فرضی شوهرش را امری عادی تلقی کند و توجهی به آن نشان ندهد

پس، با دنبال کردن این فرضیه، مرد ناشناس را در ذهنم تا اتاق خواب همراهی کردم و دیدم که مشغول 

 .شودی خود میشهاجرای نق

ای که او ناگهان صدایی را شنید که بیش از هر صدای دیگری از شنیدنش و خودم نیز با تصور لحظه

 .آلود زنی از اتاق مجاورصدای خواب :ام حبس شدوحشت داشت، نفس در سینه

کرد مان میخودش گ .ی بازپرسی نتوانسته بود دقیقاً به یاد بیاورد چه گفته استخانم مندرسن در جلسه

کرد شوهرش است پرسیده آیا گردش شبانه با اتومبیل به او خوش گذشته است از کسی که تصور می

 .یا نه

 .کندو حال ببینیم آن مرد ناشناس چه می

 .رسیمترین نکات پرونده میبه گمان من، اینجا به یکی از مهم

حرکت، کنار میز آرایش و بی کنم ــ خشکگونه که در ذهن خود مجسمش میتنها ــ هماناو نه

دهد؛ شنود، با صدای مندرسن به آن بانو پاسخ میوار قلبش را میایستاده، در حالی که ضربان دیوانه

 .افزایدهایش میبلکه داوطلبانه توضیحی نیز به گفته

مهمی را همپتون بفرستد تا اطلاعات گوید که ناگهان تصمیم گرفته مارلو را با اتومبیل به ساوتاو می

 .از مردی که قرار است صبح همان روز با کشتی راهی پاریس شود، بازگرداند

 اما چرا؟

گفت، ناگهان چنین ی کارهایش با همسرش سخن نمیگاه دربارهها بود هیچچرا مردی که مدت

 اشد؟ای برای او داشته بترین علاقهی موضوعی که بعید بود کوچکجزئیاتی را بیان کند؛ آن هم درباره

 تر از آن، چرا این همه تأکید بر مارلو؟و مهم

 :کنمهای مشخص را مطرح میام، این فرضیهاکنون که داستان را تا اینجا پیش آورده
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بین حدود ساعت ده شب، زمانی که اتومبیل حرکت کرد، و حدود ساعت یازده، مندرسن با گلوله 

 .کس صدای تیر را نشنیده، زیرا هیچای نسبتاً دور از خانکشته شد؛ احتمالاً در فاصله

 .آوردنداش را از تنش درهای روییسپس جسد را به کنار انبار آوردند، آنجا رها کردند و لباس

ها، کلاه و کت مندرسن را به تن حدود ساعت یازده، مردی که مندرسن نبود، در حالی که کفش

 .ی باغ وارد کتابخانه شدداشت، از پنجره

ای را که از دهان او بیرون ار مشکی، جلیقه و کت رانندگی مندرسن، دندان مصنوعیاو با خود شلو

 .ای را که با آن او را کشته بود، همراه داشتآورده بود، و نیز اسلحه

این وسایل را پنهان کرد، زنگ را برای احضار پیشخدمت به صدا درآورد و با کلاه بر سر و پشت به 

 .در، پشت تلفن نشست

 .تی که مارتین در اتاق حضور داشت، خود را مشغول صحبت با تلفن نشان دادتمام مد

تیری را که قتل با آن انجام صدا وارد اتاق مارلو شد و هفتهای خواب رفت، بیی اتاقسپس به طبقه

تر از آن ای که روی طاقچه قرار داشت و پیشتیر متعلق به مارلو ــ در جعبهشده بود ــ همان هفت

 .ته شده بود، گذاشتبرداش

هایش را روی صندلی های او را پشت در قرار داد، لباسپس از آن وارد اتاق مندرسن شد، کفش

های موجود در اتاق، یک ی کنار تخت گذاشت و از میان لباسانداخت، دندان مصنوعی را در کاسه

 .دست لباس، یک جفت کفش و یک کراوات برای خود انتخاب کرد

ی طرح کنم تا به پرسشی بپردازم که اکنون زمینهت اقدامات این مرد را موقتاً متوقف میدر اینجا روای

 :آن کاملاً فراهم شده است

 مندرسنِ قلابی چه کسی بود؟

اش حدس زد، به پنج شد دربارهدانستم، یا تقریباً با اطمینان میی این شخص میبا مرور آنچه درباره

 :ی زیر رسیدمنتیجه

در نمایشی که در برابر مارتین اجرا کرد و در  .ای بسیار نزدیک داشته استرد مقتول رابطهاو با م .۱

 .ترین اشتباهی مرتکب نشدوگویی که با خانم مندرسن داشت، کوچکگفت
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ای که بیش از هر چیز، ویژه از نظر قد و پهنای شانه؛ دو ویژگیاندامش کمابیش شبیه مندرسن بود، به .2

شود و لباس گشادی بر تن دارد، مشخص رد نشسته را، هنگامی که سرش دیده نمیحالت پشت یک ف

 .ترتر بود، هرچند نه چندان بزرگبا این حال، پاهایش از پاهای مندرسن بزرگ .کنندمی

 .به نیز اندوخته بوداستعداد قابل توجهی در تقلید صدا و بازیگری داشت و احتمالاً در این زمینه تجر .3

 .ی مندرسن آشنایی کامل داشتی زندگی خانوادهترین عادات و شیوهئیبا جز .4

شب زنده بوده و در شب یکشنبهبرای او حیاتی بود که همه باور کنند مندرسن تا مدتی پس از نیمه .5

 .همان خانه حضور داشته است

توانستم پیش بروم، می تا آنجا که .دانستم یا چیزی بسیار نزدیک به یقینها را یا حقیقتی قطعی میاین

 .همین بود؛ و همین نیز کافی بود

، چه از زبان خودش جان مارلوی آقای هایی را که دربارهاکنون، مطابق ترتیب همین پنج بند، واقعیت

 :کنمو چه از منابع دیگر، به دست آوردم، بیان می

یت صمیمیت همکاری کرده او نزدیک به چهار سال، در مقام منشی خصوصی مندرسن، با وی در نها .۱

 .بود

هایی پهن هر دو هیکلی نیرومند و شانه .قد بودند؛ حدود پنج فوت و یازده اینچهر دو تقریباً هم .2

رسید، ی تنه اندکی لاغرتر به نظر میتر بود، از ناحیهمارلو که حدود بیست سال از مندرسن جوان .داشتند

های مارلو ــ که چند کفش .سیار خوبی برخوردار بودهرچند خود مندرسن نیز از سلامت جسمانی ب

 .تر بودندهای مندرسن بلندتر و پهنها را بررسی کردم ــ تقریباً یک شماره از کفشجفت از آن

تر شرح دادم رسیدم، تلگرامی برای عصر نخستین روز تحقیقاتم، پس از آنکه به نتایجی که پیش .3

دانستم به تئاتر های آکسفورد که میو هیئت علمی یکی از کالجیکی از دوستان نزدیکم فرستادم؛ عض

 :متن تلگرام چنین بود .مند استعلاقه

ی بازیگری در آکسفورد طی ده سال گذشته را فوراً و محرمانه تلگراف لطفاً سوابق جان مارلو در زمینه

 .کنید

 :ایم فرستادی بازپرسی ــ این پاسخ را بردوستم صبح روز بعد ــ همان صبح جلسه

ریاست آن  —۱۹بود و در سال  (.O.U.D.S) مارلو سه سال عضو انجمن نمایش دانشگاه آکسفورد»

های در بازی نقش .های باردولف، کلئون و مرکوتسیو را بازی کرده استنقش .را بر عهده داشت
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شه از او برای اجرای های دوستانه همیدر مهمانی .العاده داشتپردازانه و تقلید صدا مهارتی فوقشخصیت

 «.کردند و قهرمان چند شوخی مشهور و تاریخی دانشجویی بودتقلید دعوت می

ی اتاق مارلو دیده بودم؛ عکسی از خودش و دو نفر دلیل ارسال آن تلگرام، عکسی بود که روی طاقچه

 سران خوش ویندزورهمی ای از نمایشنامهدیگر که لباس سه یار فالستاف را بر تن داشتند و زیر آن جمله

 .همچنین متوجه شدم عکس، مُهر یک عکاس آکسفوردی را بر خود دارد .نوشته شده بود

کرد، مارلو همچون یکی از اعضای خانواده در خانه زندگی در تمام مدتی که با مندرسن کار می .4

دگی ی او فرصت نداشت از جزئیات زندگی خانواکس به اندازهجز خدمتکاران، هیچ .کردمی

 .ها آگاه شودمندرسن

ونیم، به هتلی در ساوتهمپتون رسیده رلو صبح دوشنبه، ساعت ششهیچ تردیدی ثابت کردم که مابی .5

ی خودش و نیز توضیحی که مندرسنِ قلابی در اتاق خواب به و در آنجا مأموریتی را که ــ بنا بر گفته

سپس با اتومبیل به مارلستون  .، انجام داده استخانم مندرسن داده بود ــ کارفرمایش به او سپرده بود

 .بازگشته و هنگام شنیدن خبر قتل، شگفتی و وحشتی کاملاً واقعی از خود نشان داده بود

را در کنار  5ی اکنون باید واقعیت شماره .گونه که گفتم، حقایق مربوط به مارلو هستندها، هماناین

 .بی بررسی کنیمی مندرسنِ قلادرباره 5ی ی شمارهنتیجه

 .ای مهم جلب کنمخواهم توجه خواننده را به نکتهنخست می

نام برده، خود  ساوتهمپتونکرد پیش از حرکت اتومبیل، شنیده است مندرسن از تنها کسی که ادعا می

 شد ــ این بود کههای مارتین، پیشخدمت خانه، تأیید میروایت او ــ که تا حدی نیز با گفته .مارلو بود

هنگامی که  .وگویی خصوصی میان آن دو، پیش از حرکت، تنظیم شده بودتمام جزئیات سفر در گفت

از او پرسیدم چرا مندرسن مقصد واقعی خود را پنهان کرده و به دیگران گفته بود که همراه مارلو برای 

 .رود، نتوانست پاسخی بدهدگردش شبانه زیر نور ماه می

 .کس را جلب نکردهیچ با این همه، این نکته توجه

عذر غیبت کاملاً ونیم صبح، از یک اش در ساوتهمپتون در ساعت ششمارلو به دلیل حضور قطعی

کرد که او ممکن است با قتلی که ناگزیر کس حتی به ذهنش خطور نمیهیچ .برخوردار بود نفوذناپذیر

 .ــ رخ داده، ارتباطی داشته باشد ونیم شب ــ زمانی که مارتین به بستر رفته بودپس از ساعت دوازده
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دلیل، در حضور که پس از گردش شبانه با اتومبیل به خانه بازگشته بود، عمداً و بی یمندرسناما همین 

های ساوتهمپتون حتی پا را از این هم فراتر گذاشت و با یکی از هتل .دو نفر از ساوتهمپتون نام برد

ی مأموریتش سازگار که کاملاً با داستان مارلو درباره هایی مطرح کردتماس تلفنی گرفت و پرسش

 .بود

 .همان تماس تلفنی بود که مارتین هنگام ورود به کتابخانه، او را مشغول انجام دادنش دید

 

 .را بررسی کنیم عذر غیبتاکنون بیایید 

شده باشد، ونیم شب از آن خارج ناگر مندرسن آن شب در خانه بوده و تا مدتی پس از ساعت دوازده

مسئله صرفاً به  .توانسته مستقیماً در قتل دست داشته باشددر آن صورت مارلو تحت هیچ شرایطی نمی

 .شودمربوط می ساوتهمپتونو  مارلستونی میان فاصله

ونیم شب با پیامی از طرف مندرسن از مارلستون شود، بین ساعت ده تا دهگونه که ادعا میاگر او، همان

اما از نظر  .پذیر بوده استاشد، طی کردن مسیر تا ساوتهمپتون در زمان لازم کاملاً امکانحرکت کرده ب

، یعنی بخارینورثامبرلند چهارسیلندر پانزده اسبفیزیکی غیرممکن بود که آن اتومبیل ــ یک 

 ونیم صبح به ساوتهمپتون برسد، مگر آنکه حداکثرخودرویی با قدرت متوسط ــ بتواند تا ساعت شش

 .شب از مارلستون حرکت کرده باشدتا نیمه

ی مندرسن ی راه را بررسی کند و همان محاسباتی را که من آن روز در کتابخانهای که نقشههر راننده

عقیده خواهد بود که بر اساس شواهدی که در آن زمان در دست بود، انجام دادم، انجام دهد، با من هم

 .وجود نداشت ای علیه مارلومطلقاً هیچ پرونده

 رسید چه؟اما اگر واقعیت آن چیزی نبوده باشد که به نظر می

اگر مندرسن تا ساعت یازده کشته شده باشد؛ اگر حدود همان ساعت، مارلو در وایت گیبلز نقش او را 

ها را با ی اینتوان همهبازی کرده باشد؛ اگر سپس به اتاق خواب مندرسن رفته باشد؛ آنگاه چگونه می

 ر او در صبح روز بعد در ساوتهمپتون سازگار دانست؟حضو

شد و با آنکه کسی او را ببیند یا صدایی از او بشنود، از خانه خارج میشب، بیاو باید پیش از نیمه

 .گردیداتومبیل راهی می
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 ونیم شب در اتاق خدمتکاران بیداردر همین حال، مارتین ــ همان مارتین تیزگوش ــ تا ساعت دوازده

در عمل، او درست مانند نگهبانی  .مانده بود، در حالی که درِ اتاق باز بود و گوش به زنگ تلفن داشت

 .ی همکف راه داشتها به طبقهخوابی اتاقدر پایین تنها پلکانی نشسته بود که از طبقه

 .ی تحقیقاتم رسیدمترین مرحلهبا این دشواری، به آخرین و حساس

ی بازپرسی، را ام، باقی آن روز، پیش از آغاز جلسهنکاتی که تاکنون بیان کرده با در نظر داشتن تمام

 .حلقه آن را آزمودمبهی خود کردم؛ حلقهی فرضیهوگو با افراد مختلف و بازبینی دوبارهصرف گفت

اما از  .ونیم بودتوانستم در آن بیابم، همین بیدار ماندن مارتین تا ساعت دوازدهضعفی که میتنها نقطه

ای بود تردید دستور داده شده بود تا آن ساعت بیدار بماند، و این دستور خود بخشی از نقشهآنجا که بی

که قرار بود عذر غیبت مارلو را کاملاً محکم کند، یقین داشتم که باید توضیحی برای آن وجود داشته 

 .باشد

 .بود ارزشی من بیکردم، تمام نظریهاگر آن توضیح را پیدا نمی

کردم که هنگامی که مارتین به اتاق خود رفت، مردی که خود را در اتاق خواب بایست ثابت میمی

ی ساوتهمپتون، در توانست در همان لحظه چندین مایل دورتر، در جادهمندرسن حبس کرده بود، می

 .حرکت باشد

توانسته باشم مطلب را روشن بیان کنم،  دانستم ــ و شاید اگر تا اینجابا این حال، از همان زمان تقریباً می

 .شب از خانه گریخته بودمندرسنِ قلابی چگونه پیش از نیمهخواننده نیز اکنون حدس زده باشد ــ که 

 .خواستم کسی از کاری که قصد انجامش را داشتم باخبر شوداما نمی

 .ماندسوءظنم باقی نمیشدم، دیگر هیچ راهی برای پنهان کردن جهت اگر هنگام تحقیق غافلگیر می

 .ی بازپرسی، آزمایش نکنمزمان با آغاز جلسهاز این رو تصمیم گرفتم این فرضیه را تا روز بعد، هم

کم از نظر ساکنان اصلی دانستم جلسه در هتل برگزار خواهد شد و حساب کرده بودم که دستمی

 .خانه، وایت گیبلز تقریباً در اختیار من خواهد بود

 .گونه نیز شدیندقیقاً هم

 .ی بازپرسی در هتل آغاز شد، من سرگرم کار در وایت گیبلز بودمهنگامی که جلسه

 .دوربینی نیز همراهم داشتم



 ۱53ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

ها استفاده شده و رایج است و خود من نیز بارها از آنبر اساس اصولی که برای پلیس کاملاً شناخته

 .های مشخص پرداختموجوی برخی نشانهام، به جستکرده

گویم که موفق شدم دو اثر انگشت تازه، وجویم را طولانی کنم، همین اندازه میآنکه شرح جستبی

بسیار درشت و کاملاً واضح را روی سطح صیقلی کشوی بالایی سمت راستِ میز کشودارِ اتاق خواب 

 .ها عکس بگیرممندرسن پیدا کنم و از آن

تر که متعلق به افراد مختلف بود ــ بر روی تر و قدیمیکپنج اثر دیگر نیز ــ در میان تعدادی اثر کوچ

ای ماند و پردهها همیشه باز میای که شبی فرانسوی اتاق خانم مندرسن یافتم؛ پنجرههای پنجرهشیشه

 .در برابر آن آویخته بود

ن در آن ای که دندان مصنوعی مندرسای پیدا کردم؛ همان کاسهی شیشهسه اثر دیگر نیز بر روی کاسه

 .قرار داشت

 .آن کاسه را با خود از وایت گیبلز برداشتم

های ترین نمونههمچنین چند وسیله را از اتاق مارلو انتخاب و همراه خود آوردم؛ وسایلی که واضح

هایی را که معمولاً بر وسایل شخصی و لوازم آرایش و نظافت روزانه ممکن از میان انبوه اثر انگشت

 .بر خود داشتندمانند، باقی می

آنکه های مارلو بود؛ آثاری که بیی بسیار خوب از اثر انگشتپیش از آن نیز در اختیارم چند نمونه

ام بر جای ی یادداشت جیبیشده از دفترچهخود متوجه شود، در حضور من بر روی چند برگ کنده

 .گذاشته بود

ای که همان چند ثانیه .شناسد یا نهها را میآن ها را به او نشان داده و از او پرسیده بودم آیاآن برگ

های معمول ها را در دست گرفته بود، برای بر جا گذاشتن آثاری کافی بود که بعدها توانستم با روشآن

 .آشکارشان کنم

شخص یا اشخاص »تا ساعت شش عصر، یعنی دو ساعت پس از آنکه هیئت منصفه رأی خود را علیه 

 .ر من به پایان رسیده بودصادر کرد، کا «ناشناس

های پنجره و هر سه اثر دو مورد از پنج اثر بزرگ روی شیشهتوانستم با اطمینان اعلام کنم که اکنون می

مانده روی پنجره و دو اثر روی ای، متعلق به دست چپ مارلو بودند؛ و سه اثر باقیی شیشهروی کاسه

 .کشو، با دست راست او ایجاد شده بودند
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ی ، موفق شدم دوازده نسخهبیشاپزبریج، عکاس شهر کاپر .تی .اچت هشت شب، با همکاری آقای تا ساع

 .های مارلو تهیه کنمشده از اثر انگشتبزرگ

هایی که او ناآگاهانه در حضور من بر جای گذاشته دادند که اثر انگشتروشنی نشان میاین تصاویر به

دش یافت شده بودند، دقیقاً با آثاری که من در اتاق خواب بود و نیز اثرهایی که روی وسایل اتاق خو

 .ای پیدا کرده بودم، یکسان هستندی شیشهمندرسن، اتاق خانم مندرسن و کاسه

شد که مارلو اخیراً در اتاق خواب مندرسن ــ جایی که اصولًا هیچ به این ترتیب، این حقیقت اثبات می

همچنین در اتاق خانم مندرسن، جایی که حضورش از  کاری در آن نداشت ــ حضور داشته است، و

 .تر بوده استآن هم ناموجه

 .امیدوارم امکان چاپ این تصاویر همراه با این گزارش فراهم شود

 .ساعت نه شب دوباره به اتاقم در هتل بازگشتم و نگارش این گزارش را آغاز کردم

 .اکنون داستانم کامل شده بود

 :کنمی تکمیلی را مطرح میهادر پایان، این فرضیه

در شب قتل، مردی که خود را به جای مندرسن جا زده بود، هنگامی که در اتاق خواب مندرسن حضور 

تر به مارتین گفته بود، به خانم مندرسن نیز گفت که مارلو در آن لحظه در گونه که پیشداشت، همان

 .راه ساوتهمپتون است

ها اق طبق نقشه مرتب کرد، چراغ را خاموش نمود و با همان لباسسپس، پس از آنکه همه چیز را در ات

 .روی تخت دراز کشید

 .صبر کرد تا مطمئن شود خانم مندرسن به خواب رفته است

ها و ی لباسصدا از اتاق خانم مندرسن گذشت؛ در حالی که بقچهآنگاه برخاست و تنها با جوراب، بی

 .شانده شود، زیر بغل داشتهایی را که قرار بود بر تن جسد پوکفش

ی آهنی بالکن گذشت های پنجره را اندکی بیشتر گشود، از نردهسپس پشت پرده رفت، با دستانش لنگه

و خود را آرام پایین آویخت، تا جایی که تنها چند فوت با چمن نرم باغ فاصله داشت و از آنجا به زمین 

 .پرید

متر از نیم ساعت پس از ورود او به اتاق خواب مندرسن توانست ظرف کراحتی میتمام این کارها، به

 .ونیم شب بودی مارتین، حدود ساعت یازدهانجام شده باشد؛ زمانی که بنا به گفته
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 .توانند حدس بزنندآنچه پس از آن رخ داد، خوانندگان و مقامات خود می

 .ده بودندشنامرتب پوشیده ها به شکلی صبح روز بعد، جسد پیدا شد؛ لباسی بر تن داشت، اما لباس

 .ونیم صبح، در ساوتهمپتون ظاهر شدو مارلو نیز با اتومبیل، ساعت شش

 .برمنوشته را در اتاق نشیمنم در هتل مارلستون به پایان میاین دست

 .اکنون ساعت چهار بامداد است

ه دست شما خواهم ظهر، با قطار بیشاپزبریج راهی لندن خواهم شد و به محض رسیدن، این صفحات را ب

 .سپرد

 .قرار دهید ی تحقیقات جناییادارهها را در اختیار کنم که مضمون آناز شما درخواست می

 فیلیپ ترنت
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 فصل دوازدهم

 روزهای شوم

مونیخ برای سر  از ترنت «.گردانمبازمی اید،فرستاده برایم مندرسن یچکی را که بابت کارم در پرونده»

ــ  رکورد یری که بلافاصله پس از تحویل گزارش کوتاهی به دفتر روزنامهجیمز مالوی نوشت؛ شه

آنچه » .رساند ــ راهی آن شده بودهیجان به پایان میگزارشی که کار او را در این پرونده به شکلی بی

گرفتم ــ دلیلش را نپرسید دهم این مبلغ هم ارزش نداشت؛ اما اگر تصمیم نمیبرایتان فرستادم حتی یک

اگر مانعی نیست، مایلم  .ــ که بابت این ماجرا هیچ پولی نگیرم، هیچ ابایی از نقد کردن آن نداشتم

ای خیریه های روزنامه حساب کنید و پولش را به مؤسسهالتحریرم را بر اساس نرخ معمول ستونحق

ام تا چند ا آمدهبه اینج .ای سراغ داریدبدهید که کارش آزار و تعقیب مردم نباشد، اگر چنین خیریه

ای که بیش از همه در ذهنم جا افتاده این دوست قدیمی را ببینم و افکارم را سر و سامان بدهم؛ و نتیجه

توانم نقاشی کنم؛ دیگر اصلاً نمی .است که فعلاً به کاری نیاز دارم که در آن تحرک و حادثه باشد

 یمرا مدتی به عنوان خبرنگار ویژهآیا حاضرید  .آیمحتی از پس رنگ کردن یک حصار هم برنمی

 بعد .فرستاد خواهم برایتان خوبی هایگزارش کنید، نصیبم خوبی ماجرای اگر بفرستید؟ جایی خودتان

 «.کنم کار و بگیرم آرام دوباره بتوانم شاید آن از

 شهروند»شود؛ جایی که  لیوونیاو  کورلنددرنگ راهی سر جیمز در تلگرامی به او دستور داد بی

مأموریتی  .سوختندبار دیگر در آنجا سرگرم فعالیت بود و شهر و روستا در آتش شورش می «براونینگ

او تنها  .بخت نیز، همچون همیشه، با او یار بود .سیار بود و ترنت دو ماه تمام به دنبال بخت خود رفت

 .ساله کشته شدههای ولمار به دست دختری هجدخبرنگاری بود که دید ژنرال دراگیلف در خیابان

هایی ها را از نزدیک دید؛ و هر روز جانش از حماقتها و دارزدنها، تیربارانها، لینچ کردنزدنآتش

 صبح به خطر دل در را بسیاری هایشب .آمدمی ستوه به پیش روز از بیش بود، بد حکومت یکه زاده

 را زنی یو هیچ بامدادی نبود که چهرهاما هیچ شامگاه  .گرسنه سپری کرد را بسیاری روزهای و رساند

 .نبیند خود چشم برابر در داشت،می دوستش نومیدانه که

این دلباختگی  .او با اندوهی آمیخته به غرور دریافت که این شیفتگی تا چه اندازه ماندگار و نیرومند است

یزهای بسیاری به کرد و هم چاش میزدهشناختی جذاب بود؛ هم شگفتای روانبرایش همچون پدیده
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یافت که بسیاری از اکنون درمی .هرگز پیش از آن چنین احساسی را تجربه نکرده بود .آموختاو می

 حقیقت داشت، تردید صحتشان در زمانی و بود خوانده دیگران یعاشقانه یهایی که از تجربهروایت

 .اندداشته

همین بس  .خبر استنیای احساسات عاشقانه بیتوانست وانمود کند که از دودو سالگی نمیالبته در سی

اش برود یا بهایی برایش بپردازد، نصیبش شده بود و آنکه در پیکه آنچه از این جهان آموخته بود، بی

 اما بود، شده آشنا جنسی یهای غریزهاو با واقعیت .ناپذیر از خود بر جا نگذاشته بودای تحملخاطره

در سراسر زندگی، احترامی عجیب نسبت به  .نشده بودایش معمایی حلهمچنان تاریخ رازآلود آن بر

همواره با ایمانی  .های زنانه در دل داشتهای زنانه و هراسی ساده اما عمیق از برخی قدرتبرخی ضعف

چندان پرشور باور داشت که هنوز چیزی در وجودش نهفته است که روزی باید بیدار شود، و اگر نه

 .وجوی اوآن را فرا بخواند، آن ندا در زمان خود خواهد رسید، نه با جست قرار باشد ندایی

اما هرگز به این احتمال نیندیشیده بود که اگر روزی چنین اتفاقی بیفتد، حقیقتش ممکن است در هیئتی 

آنچه در احساسش نسبت به میبل مندرسن او را کاملاً غافلگیر کرده بود، دو  .شوم و تلخ از راه برسد

وار و ناگهانی عشقی که یکباره با تمام نیرو در وجودش سر برآورد؛ و نخست، شدت دیوانه :ز بودچی

پیش از آن، همیشه با اندکی  .آمیزی که از همان آغاز با آن همراه بوددوم، نومیدی مطلق و اغراق

پردازی آن را خیال تواند تا پایان عمر دوام بیاورد وپاسخ مینگریست که عشق بیتمسخر به این باور می

 با را آگاهی این و است، بوده اشتباه در سخت که بود دریافته اکنون .دانستمی جوانان یسخاوتمندانه

 .کردمی زندگی تمام تلخی

شد که نخستین بار دیده بودش؛ با همان حرکت گونه ظاهر میدر خیال او، آن زن همیشه همان

 پرشور حرکت همان .بود دیده صخره ینت هنگام عبور از لبهآنکه خودش بداند، ترای که بیناگهانی

 زن آن برای بیوگی بود فهمانده او به سخنی هر از نیازبی که رهایی، یلحظه آن شعف، از سرشار و

 در ترپیش که را گمانی هولناک، نیرویی با تصویر همین و است؛ بوده طولانی ایشکنجه از رهایی

 کنار در خوشبختی به رسیدن برای او یاینکه این آزادی، گذرنامه :کردمی ذهنش جوانه زده بود تأیید

 .دارد دوستش که است مردی

گمان  .توانست با اطمینان بگوید نخستین بار دقیقاً چه زمانی به چنین شکی افتاده بودخود ترنت نیز نمی

ذهنش ناخودآگاه  .ه استکرد بذر این اندیشه همان نخستین دیدارش با مارلو در ذهنش کاشته شدمی
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تواند راحتی میدریافته بود که مردی با آن قامت بلند، آن قدرت بدنی، آن وقار و آن رفتار دلنشین، به

 زندگی یهای آقای کاپلز دربارهسپس گفته .دل هر زنی را که دلبستگی استواری ندارد، به دست آورد

کم، زمانی که دست .ن تصور پیوند خورده بودژرفای ناخودآگاهش با ای در نیز هامندرسن زناشویی

 ذهنش در پیش از اندیشه این برآمد، قتل یوجوی انگیزهپس از اطمینان یافتن از هویت قاتل در جست

 .بود افتاده جا

کوشید از آن فکر هولناک ای دیگر گشته بود و میای در پی انگیزهانگیزه، انگیزه! با چه نومیدی

گونه شده و شاید از حقیقت تلخ شاید مارلو، همانند خود او گرفتار عشقی وسواسبگریزد؛ این فکر که 

ترین برگ تاریخ را ورق زده زندگی آن زن باخبر بوده است؛ و سرانجام، همچون بوتول، جنایتکارانه

اد، به آن ماجرا اختصاص د بارها و بارها بعدتر که هاییاندیشه یاما در تمام تحقیقاتش و در همه .باشد

 همان جز چیز، هیچ باشد؛ واداشته جنایتی چنین به را مارلو بتواند که نیافت دیگری یهیچ انگیزه

 شدتی با شکبی داشته، وجود واقعاً اگر اما بداند، توانستنمی هرگز را قدرتش یاندازه که ایوسوسه

شد به داوری اگر می .ودوی از کار افتاده بنح به وجدانش که آورده فشار مردی جسور روح بر سهمگین

گناهش توانست بیاما این حقیقت نمی .حواس خود اعتماد کرد، آن جوان نه دیوانه بود و نه ذاتاً شرور

اگر  .قتل به خاطر یک زن، جنایت نادری نیست؛ خدا خود گواه است :اندیشیدترنت با خود می .کند

های نوین کشف جرم آن را کمتر کرده هامروز در میان طبقات مرفه، سستی اراده و ترس از دستگا

سنگ از نظر هوش و جسارت، که روحش از کافی است مردی هم .است، باز هم ناممکن نیست

 اجرا را آن و بریزد را جنایتی چنین ینقشه باشد، شده مسموم پنهانی عشقی یکنندهبخارهای مست

 .کند

اس را از ذهن خود دور کند که شاید میبل مندرسن هزار بار، با دلی لبریز از اندوه، کوشیده بود این هر

اینکه پس از  .ای که برای جان شوهرش کشیده شده بود، خبر داشته استبیش از آنچه باید، از نقشه

 فروپاشی زیرا نداشت؛ تردید جای او برای دیگر بود، فهمیده را حقیقت یوقوع جنایت همه

پرده نام مارلو را پیش کشیده بود، آخرین ه ناگهان و بیشمانش، هنگامی کچ برابر در او نشدنیفراموش

افزون  .گفت شاید میان آن دو عشقی در کار نبوده استامید ترنت را نیز نابود کرده بود؛ امیدی که می

 .ای آشکار از هراس زن از برملا شدن راز بودبر آن، آن فروپاشی برای او نشانه
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ه ترنت برایش گذاشته بود، زن حقیقت را دانسته بود؛ و این ای کدر هر صورت، پس از خواندن نوشته

شک پس بی .نیز مسلم بود که از آن زمان تاکنون هیچ سوءظنی در انظار عمومی متوجه مارلو نشده است

 محبوبش مرد جان که را رازی که بود کرده اعتماد او یوعده به و کرده نابود را ترنت ینوشتهاو دست

 .برای همیشه پنهان نگه دارد کرد،تهدید می را

 اجازه آلودگناه سکوتی با و است راه در قتلی دانستهمی پیش از زن شاید که هولناک یاما آن اندیشه

 به شاید بود، زده حدس تنها شاید .کردنمی رها را ترنت ذهن شبحی همچون دهد، رخ جنایت آن داده

نقشه آگاه بوده و حتی با آن همدستی کرده باشد؟ بود از تمام  ممکن آیا اما بود؛ شده مشکوک چیزی

 واقعیت همان از مارلو، یتوانست فراموش کند که نخستین سوءظنش نسبت به انگیزهترنت هرگز نمی

 از را زن هنوز آنکه از پیش زمان، آن .گذشتمی زن همان اتاق از او فرار راه که بود شده آغاز ساده

در  .ال داده بود که او نیز به همان اندازه گناهکار و شریک جرم باشدآسانی احتمبه باشد، دیده نزدیک

رحم ذهن خود زنی را مجسم کرده بود گرفتار هیستریِ شورمندانه؛ زنی که در نفرت و عشق، بی

همچون گربه بود؛ زنی که با اشتیاق همدست جنایت شده، یا شاید حتی مغز متفکر و نیروی محرک 

 .اصلی آن بوده است

 نخستین همان از و بود؛ کرده اشیاری ضعفش یبعد او را دیده بود، با او سخن گفته بود و در لحظهاما 

 هایلب و چشمان او .کردندمی جلوه هاتهمت ترینننگین و ترینپست نظرش در هاسوءظن آن دیدار،

د که گمان هایی بودمآ دسته آن از ترنت .بود کشیده نفس حضورش فضای در بود؛ دیده را زن آن

در حضور او، با اطمینانی درونی باور کرده  .توانند بوی شرارت راستین را در هوا حس کنندکنند میمی

بود که در ژرفای وجود این زن، سرانجام خیر و نیکی پیروز خواهد شد؛ و اینکه آن روز بر فراز صخره، 

ده بود که در آن از همدلی و محبت هایی سپرای خود را به احساس رهایی از بند سالتنها برای لحظه

اینکه  .کرداش هرگز مجال شکوفایی نیافته بود، چیزی از این باور کم نمیمحروم مانده و حس مادری

در درماندگی خود به مارلو پناه برده بود، برای ترنت قابل قبول بود؛ اما اینکه از قصد مرگبار او آگاهی 

 .کردداشته باشد، هرگز باور نمی

بار دیگر به یاد  .آمدندین همه، هر صبح و هر شام، آن تردیدهای جانکاه دوباره به سراغش میبا ا

آورد که مارلو تقریباً در حضور همان زن، در اتاق خواب مرد مقتول مقدمات کار خود را فراهم می

را از یاد برده  زیرکی خود ایلحظه آیا .بود گریخته خانه از که بود اتاق همان یکرده بود، و از پنجره
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دانست، تا آخرین تر میگونه که ترنت محتملجا به او بگوید؟ یا، آنو خطر کرده بود تا حقیقت را همان

سروصدا گریخته بود؟ ترنت لحظه نیز نقش خود را برای او بازی کرده و وقتی زن در خواب بوده، بی

آن نقاب و جعل هویت آگاه بوده  ت، زن ازتحقیقا یباور نداشت که هنگام ادای شهادت در جلسه

شد، هرچند خودش از آن پرسشی که هرگز خاموش نمی ...یا .رسیدباشد؛ شهادتش صادقانه به نظر می

ای خوابیده بود که خبر دهد کار تمام ها و زمزمهآیا آن شب در بسترش در انتظار صدای قدم ...بیزار بود

های پلید نهفته در سرشت انسان، آن ظاهر پاک، استوار نشده است؟ آیا ممکن بود در میان آن همه امکا

 رحمی و نیرنگی سیاه باشد؟و مهربان، در حقیقت نقابی بر بی

 .کردندوقتی تنها بود، این افکار تقریباً هرگز رهایش نمی

خوبی حلال نمود؛ سپس به پاریس بازگشت ترنت شش ماه تمام برای سر جیمز کار کرد و مزد خود را به

هایش به او بازگشته بود و زندگی را شادتر از توانایی .ای بهتر دوباره سرگرم کار شدین بار با روحیهو ا

فرانسوی، انگلیسی و  :آنچه انتظار داشت از سر گرفت؛ در میان جمعی از دوستان عجیب و ناهمگون

استعداد  .افراد دیگرنگار، پلیس، هتلدار، نظامی، وکیل، بازرگان و آمریکایی؛ نقاش، شاعر، روزنامه

اش در همدلی با دیگران، همانند روزگار دانشجویی، بار دیگر امتیازهایی برایش به ارمغان آورد دیرینه

 یک آغوش در گرمی به که یافت را نادر یدوباره این تجربه .شدندرت نصیب یک انگلیسی میکه به

گذاشتند و ر بزرگ خود را با او در میان میه اسراخانواد آن جوانان .شود پذیرفته فرانسوی یخانواده

دید که آنان نیز، درست مانند جوانان ده سال پیش، یقین دارند رازهای هنر و زندگی را کشف او می

 .اندکرده

 پیش هاسال که بود ایخانواده همان اثاثیه، شکل و هاکاغذدیواری نقش تا حتی فرانسوی، یخانواده

 و ترسطحی .ندارد خود پیشینیان به شباهتی هیچ جوانان یدریافت که نسل تازهندوه ا با اما .شناختمی

 گمان که هم رازهایی .بودند برخوردار کمتری بسیار واقعی عمق و هوش از و بودند شده ترکودکانه

ده کر کشف پیشین نسل که بود رازهایی جذابیت به نه و اهمیت به نه اند،ربوده هستی عالم از کردندمی

خورد، تا اینکه روزی در رستورانی کنار ترنت مدتی به این باور دل بسته بود و بر آن افسوس می .ودب

مردی نشست که شکم آسایش و رفاه اندامش را دگرگون کرده بود، اما با این حال او را شناخت؛ یکی 

راهبان پارناس »همان مردی که زمانی خود و سه چهار تن از دوستانش را  .های نسل خودشژُناز همان 

ها و هر جای دیگر البته او و یارانش بیش از آنکه به راهبان شباهت داشته باشند، بیرون کافه .نامیدمی «نو
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 آنان بشکنند؟ هم در را قواعد یزدند؛ اما مگر نه اینکه سوگند خورده بودند همهها حرف میساعت

در وزارت کشور  «راهب پارناس نو»نون آن اک .است آزاد چیز، هر از بیش شعر، که کردندمی اعلام

او با اطمینان به ترنت گفت که فرانسه بیش از هر چیز به  .منصبی داشت و نشان افتخار نیز گرفته بود

ها به کشور پرداخت شده هایی را که برای برخی خیانتحتی با دقت تمام، مبلغ .نیاز دارد «دستی آهنین»

 .شان چیزی نشنیده بود ــ برایش برشمردن روز هرگز دربارههایی که ترنت تا آبود ــ خیانت

این او بود که تغییر کرده بود، درست مانند  :بدین ترتیب، ترنت بار دیگر به همان کشف قدیمی رسید

با این حال، برایش دشوار  .های همیشگی بودندها همچنان همان ژُنژُندوستش در دستگاه اداری؛ اما 

چه چیزی را از دست داده که این اندازه اهمیت داشته است؛ مگر اینکه آن چیز، به  بود که دقیقاً بگوید

 .اش بوده باشدهمین سادگی، همان شور و سرخوشی جوانی

ای آمد، ناگهان چهرهپایین می رو دِ مارتیرصبحی از روزهای ژوئن، هنگامی که از سراشیبی خیابان 

رو شدن ر نگاهی به اطراف انداخت؛ زیرا هیچ میلی به روبهاختیابی .آمدآشنا را دید که به سویش می

آرام در حال کرد زخم دلش زیر تأثیر کار خلاقه آراممدتی بود احساس می .دوباره با آقای بانر نداشت

خواست دلش نمی .اندیشید و هر بار نیز دردش کمتر بودالتیام است؛ کمتر به زنی که دوستش داشت می

 .دوباره زنده شود وزر سه آن یخاطره

گذاشت و مرد آمریکایی نیز تقریباً اما آن خیابان باریک و مستقیم هیچ راه گریزی پیش پایش نمی

 .همان لحظه او را دید

 .تکلف بانر باعث شد ترنت از واکنش نخست خود شرمنده شود؛ زیرا او را دوست داشتصمیمیت بی

ترنت، حالا که گریزی  .قای بانر پیوسته سخن گفتآ و نشستند غذا یها بر سر یک وعدهآن دو مدت

داد و گاه پرسشی یا نظری میان سخنانش هایش گوش میاز این دیدار نبود، با لذت واقعی به حرف

پایان زبانی های بیوگویش نیز، با آن شگفتیای که به خود او داشت، از گفتافزون بر علاقه .افزودمی

 .بردمی اش، لذتو تعبیرهای غیرمنتظره

ای در پاریس که معلوم شد، اکنون به عنوان رئیس نمایندگی شرکت مندرسن در اروپای قارهبانر، چنان

 همین یدرباره دقیقه بیست به نزدیک .بود راضی کاملاً خود شغلی یاقامت داشت و از موقعیت و آینده

عتراف کرده بود یک سال ا که ــ ترنت به خطاب رسید، پایان به بحث این وقتی .گفت سخن موضوع

است از انگلستان دور بوده ــ ادامه داد که مارلو اندکی پس از مرگ مندرسن وارد تجارت پدرش شده 
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دوستی آن دو  .شودوکار، که دوباره رونق گرفته بود، اکنون عملاً زیر نظر او اداره میو آن کسب

آقای بانر  .زی برای سفری تابستانی بودندریهمچنان ادامه داشت و حتی در همان روزها سرگرم برنامه

 .با تحسینی صمیمانه از استعداد دوستش در امور تجاری سخن گفت

 دلم من کند، پیدا بیشتری یاگر فقط کمی تجربه» .گفت «جک مارلو ذاتاً مغز بزرگی برای کار دارد،»

 «.کندمی درم به میدان از حسابی بار هر .باشد رقیبم روزی خواهدنمی

لحظه بیشتر بهای که لحظهکرد، ترنت با سردرگمیهای مرد آمریکایی ادامه پیدا میطور که حرفینهم

شد که در برداشت او از ماجرا، خطایی رفت، آشکارتر میتر میهرچه پیش .دادشد به او گوش میمی

اندکی  .آمدترین شخصیت آن داستان هیچ سخنی به میان نمیاساسی وجود داشته است؛ زیرا از مهم

بعد آقای بانر گفت که مارلو با دختر جوانی ایرلندی نامزد کرده است و با شور و حرارت همیشگی 

 .ها، از زیبایی و دلربایی او تعریف و تمجید کردآمریکایی

لغزید و چه اتفاقی افتاده بود؟ افکارش در هم می .هایش را با خشونت در هم فشردترنت زیر میز دست

 .پرده سؤالی بپرسدسرانجام خود را واداشت که بی .شدیجا مجابه

دانست که خانم مندرسن بلافاصله پس از پایان تنها می .آقای بانر اطلاعات چندان کاملی نداشت

 .های شوهرش، انگلستان را ترک کرده و مدتی در ایتالیا زندگی کرده استرسیدگی به امور و دارایی

جای گشته، اما تصمیم گرفته دیگر در خانه بزرگ مِیفرِ سکونت نکند و بهمدتی پیش دوباره به لندن باز

تر در حوالی همپستد خریده است؛ همچنین، به گفته او، عمارتی نیز در جایی در ای کوچکآن خانه

 .شودندرت در محافل اجتماعی حاضر میگفتند او بهمی .روستا تهیه کرده بود

 :تبانر با لحنی آمیخته به تأسف گف

اند که یکی پیدا شود و خرجشان کند! خدا شاهد طور ماندهسخت، همینو این همه دلارهای جان»

ها بریزد و باز هم چیزی از آن تواند دانه جلوی پرندهقدر که میرود؛ آناست، پولش از پارو بالا می

تازه فکرش  .گذاشتپیرمرد بیش از نصف ثروتش را برای او  .کندکم نشود، اما هیچ کاری با آن نمی

هم زیباست، هم بهترین زنی است  .توانست در جامعه داشته باشدرا بکنید، با آن زیبایی چه جایگاهی می

 «.طور که باید خرج کندوقت یاد نگرفت پول را آناما انگار هیچ .امکه من تا حالا شناخته
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های ن ترنت کاملاً درگیر اندیشهگویی شباهت داشت، زیرا ذهاز اینجا به بعد، سخنانش بیشتر به تک

به بهانه کاری که داشت، زودتر خداحافظی کرد و آن دو با صمیمیت از هم جدا  .خودش شده بود

 .شدند

باید  .کرداختیار وسایلش را جمع مینیم ساعت بعد، ترنت در آتلیه خود بود و با شتاب و تقریباً بی

دانست که خوب می .یافتکه بود، باید حقیقت را درمی فهمید چه اتفاقی افتاده است؛ به هر قیمتیمی

آور آخرین دیدارشان را تواند مستقیماً به سراغ خود او برود؛ هرگز حاضر نبود خاطره شرمهرگز نمی

 ...فهمیداما باید می .دوباره برایش زنده کند؛ حتی بعید بود بار دیگر رویش را ببیند

 .و در هر صورت، دیگر از پاریس خسته شده بود ...بودکاپلز در لندن بود؛ مارلو هم آنجا 

ای نادیدنی با تمام ها، رشتهگذشت؛ اما در ژرفای همه آناین افکار یکی پس از دیگری از ذهنش می

ای که هر بار حضورش را از خود پنهان نتوانست، با تلخی کشید؛ رشتهنیرو قلبش را به دنبال خود می

 !انگیزی! چه دلبستگی بیهوده و رقتچه حماقتی .کردنفرینش می

اکنون از فراز دریایی  .های سستش از خاک پاریس کنده شدوچهار ساعت، ریشهدر عرض بیست

 .ای دوور چشم دوخته بودرنگ، به دیوارهای درخشان و صخرهسربی

بود،  اختیار راهی مشخص برای خود برگزیدههای گوناگون ذهنش، بیبا آنکه از میان آشوب انگیزه

 .رو شدهمان نقشه نیز از همان آغاز با مانع روبه

توانست بسیار بیش از آنچه بانر تصمیم گرفته بود پیش از هر چیز آقای کاپلز را ببیند؛ زیرا او می

گشت، و ترنت هیچ بهانه اما کاپلز در سفر بود و تا یک ماه دیگر بازنمی .دانست، برایش روشن کندمی

کم اوضاع همچنین حاضر نبود پیش از آنکه دست .ن او به بازگشت زودتر نداشتمعقولی برای واداشت

 .رو شودرا از دور بررسی کند، با مارلو روبه

ترین حماقت نشود و به سراغ خانه خانم مندرسن در همپستد او خود را وادار کرد که مرتکب بزرگ

تصور اینکه در حوالی آن پرسه بزند و دانست که امکان ورود به آن خانه را ندارد، و حتی می .نرود

 .دواندمبادا او چشمش به وی بیفتد، خون را به صورتش می

 .ای گرفت و تا بازگشت آقای کاپلز، بیهوده کوشید خود را در کار غرق کنددر هتلی اقامت کرد، آتلیه

در آخرین  .دپس از یک هفته، فکری به ذهنش رسید که با شتابی آمیخته به اشتیاق آن را عملی کر

همان شب ترنت به اپرا رفت و از آن  .اش به موسیقی کرده بودای گذرا به علاقهدیدارشان، زن اشاره
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دید؛ و اگر، با وجود همه احتیاطش، زن متوجه حضورش شاید او را می .زدپس مرتباً به آنجا سر می

هر کسی ممکن بود اتفاقی به اپرا  اند؛ بالاخرهتوانستند وانمود کنند که یکدیگر را ندیدهشد، میمی

 .آمده باشد

وبرق سرسرای تر از میان جمعیت پرزرقکوشید هرچه سریعرفت و میاز آن پس، هر شب تنها به اپرا می

 .یافت که او آن شب به اپرا نیامده استورودی عبور کند؛ و هر شب، هنگام بازگشت، با اطمینان درمی

بخشید؛ زیرا خود وجویش، نوعی آرامش نیز به او میآلود جستو گناهاین کار، در کنار هیجان پنهان 

او نیز عاشق موسیقی بود و هیچ چیز، تا زمانی که افسون آن ادامه داشت، چنین آرامشی به روحش 

 .دادنمی

گذشت، دستی آرام بازویش را شبی، هنگامی که با شتاب از میان جمعیت درخشان تالار ورودی می

 .برگشت .آور، دانست چه کسی استن لحظه، با یقینی شگفتهما .لمس کرد

 .خود او بود

فریب لباس شبش، قدر در نبود اندوه و اضطراب گذشته، در لبخندی که بر لب داشت و در جلوه دلآن

خود او نیز اندکی تندتر  .ای بر زبان آوردتر و زیباتر شده بود که ترنت نتوانست حتی کلمهدرخشان

 .گاه که به او سلام کرددرخشید، آنهایش میها و گونهو برق جسارتی آشکار در چشم کشیدنفس می

 .هایش کوتاه بودحرف

بین دو  .شما هم نباید از دست بدهید» .گفت «دهم،را هم از دست نمی تریستانمن حتی یک نت از »

 «.پرده، بیایید مرا ببینید

 .سپس شماره جایگاه اختصاصی خود را به او داد
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 فصل سیزدهم

 فوران

 .افتادآورد، لرزه بر اندامش میای از زندگی ترنت بود که بعدها هرگاه به یادش میدو ماه بعدی، دوره

 ـرفتاری  در این مدت حدود شش بار با خانم مندرسن دیدار کرد و هر بار، رفتار دوستانه اما خونسرد او ـ

کرد ــ ترنت را هم سردرگم ت تعادل برقرار میکه با دقت میان آشنایی ساده و نخستین مرحله صمیمی

 .رساندکرد و هم به مرز جنون میمی

وشنگ در همان شب اپرا، با شگفتی بیشتر، دیده بود که او همراه خانمی به نام والاس است؛ بانویی شوخ

لیا، ظاهراً خانم مندرسن پس از بازگشت از ایتا .شناختوجوش که ترنت از کودکی او را میو پرجنب

 .ها مأنوس بوداش با آننوعی سر از همان محافلی درآورده بود که ترنت به اقتضای تربیت و روحیهبه

وآمد دارند؛ چند تن ای ساکن شده که آنان رفتخودش گفته بود علتش این است که در همان ناحیه

 .کردنداز دوستان ترنت نیز در همان حوالی زندگی می

آورد که آن شب کاملاً برخلاف شخصیت همیشگی خود رفتار هم به یاد میترنت بعدها با وحشتی مب

ای از ماجراهایش سوخت و با پرگویی احمقانهوپایش را گم کرده، صورتش از شرم میکرده بود؛ دست

ها را فقط خطاب شد که تمام این حرفگفت، و هر از گاهی تازه متوجه میدر ایالات بالتیک سخن می

 .زده است به خانم والاس

ترین نشانی از آن اضطراب مختصری که اما خانم مندرسن، وقتی او به آن دو پیوست، دیگر کوچک

با آرامش و خوشرویی از  .شداش دیده نمیهنگام متوقف کردنش در سرسرای اپرا داشت، در چهره

 .اش در لندن و از آشنایان مشترکشان سخن گفتسفرهایش، از زندگی تازه

اپرا، که ترنت در همان جایگاه مانده بود تا اجرا را تا پایان بشنود، تقریباً از آنچه روی  در نیمه دوم

کرد، خط گونه او، انبوه تنها چیزی که آگاهانه احساس می .گذشت هیچ درکی نداشتصحنه می

 .موهایش، انحنای شانه و بازویش و دستی بود که بر لبه مخملی جایگاه آرام گرفته بود

شده بدل شد؛ جنگلی که او را راه و افسونکران، بیآن موهای سیاه در چشم او به جنگلی بی سرانجام،

 ...خواندبه ماجرایی مرگبار فرامی
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در پایان اجرا، رنگش پریده و رفتارش آرام و مهارشده بود و هنگام خداحافظی نیز بیش از حد رسمی 

 .رفتار کرد

ای روستایی که هر دو مهمان آن بودند ــ و نیز در دیدارهای هبار بعد که او را دید ــ در مهمانی خان

کرد، با توجه به داد و گمان میرفتار او را با همان سردی مؤدبانه پاسخ می .بعدی، بر خود مسلط بود

 .شرایط، از این آزمون سربلند بیرون آمده است

 ...با توجه به اینکه

 .زیستدائمی از سرگشتگی، پشیمانی و اشتیاق می با توجه به اینکه در تمام آن مدت، در عذابی

نوشته او را هیچ تردیدی نداشت که خانم مندرسن دست .توانست از رفتار زن سر دربیاورداو مطلقاً نمی

پس چگونه ممکن بود  .خوانده و مقصود نهفته در آخرین سؤالش در وایت گیبلز را کاملاً دریافته است

کرد که هیچ گونه که با دیگر مردانی رفتار میلفی با او رفتار کند؛ همانتکاکنون با چنین صمیمیت بی

 آسیبی به او نرسانده بودند؟

دید، با این همه، حس شهودی ترنت، با وجود آنکه در ظاهر هیچ تفاوتی در رفتار زن نسبت به او نمی

 .گفت زخمی وارد شده است؛ زخمی که زن آن را احساس کرده بودبه او می

وگوهای کوتاه و نادری که تنها با یکدیگر داشتند، این حس به او هشدار ن بار، در همان گفتچندی

ای که زاده ترس بود، خواهد بحث را به همان موضوع بکشاند؛ و هر بار، ترنت با زیرکیداد که زن می

 .وگو را عوض کردمسیر گفت

 .او دو تصمیم گرفت

را ناچار به ماندن در لندن کرده بود، شهر را ترک کند و  نخست اینکه به محض پایان سفارشی که او

تنها آرزو داشت  .خواست حقیقت را بدانددیگر نمی .فشار روحی بیش از حد شده بود .دیگر بازنگردد

گفت اشتباه کرده، اوضاع را بد فهمیده، ایمان درونی و راسخش تأیید شود؛ ایمانی که به او می

زنی احمق تبدیل کرده عبیر کرده و با نوشته خود، خویشتن را به تهمتهای آن زن را نادرست تاشک

 .است

 .دیگر هرگز درباره انگیزه مارلو برای قتل مندرسن حدس و گمانی نزد

 .آقای کاپلز به لندن بازگشت، اما ترنت هیچ سؤالی از او نپرسید
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ا تأکید بسیار ادا کرده بود و ای که باکنون یقین داشت که کاپلز آن روز درست گفته بود؛ همان جمله

 :هنوز در ذهن ترنت طنین داشت

توانست او را وادار به هیچ نیرویی روی زمین نمی ...دانستتا وقتی خودش را نسبت به او متعهد می»

 «.چنین کاری کند

مانند عموی خانم مندرسن در بلومزبری، سر یک میز شام دوباره یک شب در خانه بزرگ، سرد و مقبره

 .ای از برلین گذراندشناسیوگو با استاد باستانرا دید، اما بیشتر شب را در گفت او

 .دومین تصمیمش این بود که هرگز با او تنها نماند

ای از او دریافت کرد که از وی خواسته بود عصر روز بعد به دیدارش اما چند روز بعد، هنگامی که نامه

 .برود، حتی تلاشی برای بهانه آوردن نکرد

 .این دعوت، آشکارا به منزله یک رویارویی بود

وقتی زن مشغول آماده کردن چای بود و مدتی نیز پس از آن، با چنان آسودگی و طبیعی بودن در 

کم امیدوار شد از آلود ترنت درباره مسائل روز شرکت کرد که ترنت کموگوی نسبتاً تبگفت

وگو به موضوعی جدی انداختن او و کشاندن گفت تصمیمی که یقین داشت در سر داشته ــ یعنی گیر

 .ــ منصرف شده باشد

ها پیش درباره ای را که سالزد و ترنت بار دیگر جملهلبخند می .رسیدزن کاملاً آسوده به نظر می

 :شاهدختی از خاندان برونسویک نوشته بودند، به یاد آورد

 «.کندا لمس میهزار افسون دارد که مستقیماً روح انسان ردهانش ده»

یکی اشیای نفیسی را که از سپس او ترنت را در اتاق زیبایی که از او پذیرایی کرده بود گرداند و یکی

های وجوها، کشففروشی یافته بود نشانش داد؛ با خنده از جستفروشی و خردهصدها مغازه عتیقه

 .کرداتفاقی و خریدهای ارزانش تعریف می

ای دیگر از او شنیده و بسیار دوست داشت، تر در خانهای را که پیشقطعهوقتی ترنت از او خواست 

 .درنگ پذیرفتدوباره بنوازد، بی

 .او با چنان مهارت و احساسی نواخت که همان اندازه ترنت را متأثر کرد که بار نخست کرده بود

 :پس از آنکه آخرین لرزش موسیقی در فضا محو شد، ترنت آرام گفت

 «.دانستمتان را بشنوم، این را میپیش از آنکه نخستین بار نوازندگی .موسیقیدان هستیدشما ذاتاً »
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 :تکلف پاسخ دادزن ساده و بی

 «.ستموسیقی برایم دلگرمی بزرگی بوده ا .امآید، همیشه خیلی پیانو زدهاز وقتی یادم می»

 :رخش را با لبخند به سوی او برگرداند و ادامه دادنیم

اما مگر رفتن به اپرا چیزی را ثابت  .آه، البته؛ در اپرا ...د که در وجود من موسیقی هست؟کی فهمیدی»

 «کند؟می

 :ترنت همچنان غرق تأثیر موسیقی بود که پاسخ داد

 «.کنم همان اولین باری که شما را دیدم، فهمیدمفکر می ...نه»

 .همان لحظه معنای سخن خودش را دریافت و سراسر وجودش خشک شد

 .برای نخستین بار، گذشته به میان کشیده شده بود

 .چند لحظه سکوت برقرار شد

هایش آرام بر گونهرنگ سرخ آرام .خانم مندرسن به ترنت نگاه کرد و بعد با شتاب نگاهش را برگرداند

 .خواست سوت بزندهایش را چنان جمع کرد که گویی مینشست و لب

خوبی به یاد داشت، ناگهان از پشت پیانو برخاست و رنت بهها که تسپس با همان حرکت سرکش شانه

 .روی او نشستروی صندلی روبه

 :آرام، در حالی که به نوک کفشش خیره شده بود، گفت

 «.خواهم بگویمتواند مقدمه خوبی باشد برای آنچه میهمین حرف شما، به اندازه هر چیز دیگری، می»

 :سپس ادامه داد

از همان روزی  .داً شما را دعوت کردم، چون دیگر تحملش برایم ممکن نبودآقای ترنت، امروز عم»

گفتم مهم نیست شما در آن ماجرا درباره من چه که مرا در وایت گیبلز ترک کردید، مدام به خودم می

ها نیستید که، بعد از آنچه درباره علت پنهان کردن مطمئن بودم شما از آن دسته آدم .کنیدفکری می

پرسیدم مدام از خودم می .تان به من گفتید، باور خود را درباره من برای دیگران بازگو کنیدشتهنودست

 «!دانستم که اهمیت دارد؛ و چه اهمیت هولناکیمگر چه اهمیتی دارد؟ اما تمام آن مدت، ته دلم می

 .های او نگریستآنگاه سرش را بالا آورد و با آرامش به چشم

 «.کردید، حقیقت نداشتمن فکر می چون آنچه شما درباره»

 .احساس، نگاه او را پاسخ دادای کاملاً بیترنت، با چهره
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 «.کنمطور فکر نمیدیگر آن»ترنت گفت،  «ام،از وقتی شما را شناخته»

 «.متشکرم» :خانم مندرسن گفت

 :فزودکرد، اهایش بازی میسپس، در حالی که با یکی از دستکش .و ناگهان سر تا پا سرخ شد

 .خواهد بدانید حقیقت چه بوداما دلم می»

کردم اما احساس می»تر ادامه داد، با صدایی آرام «دانستم آیا هرگز دوباره شما را خواهم دید یا نه،نمی

کردم انجامش تصور می .اگر دوباره همدیگر را ببینیم، باید درباره این موضوع با شما صحبت کنم

دانستم؛ گذشته از آن، از زنی که ازدواج کرده می اهل درک و انصاف میسخت نباشد، چون شما را آد

رود هنگام صحبت درباره چنین مسائلی، اگر ضرورت داشته باشد، همان اندازه که یک است انتظار نمی

 .کشد، دچار دشواری شوددختر جوان خجالت می

این شما بودید که آن  .دشوارتری است اما بعد دوباره همدیگر را دیدیم و فهمیدم که اتفاقاً کار بسیار

 «.را دشوار کردید

 :ترنت آرام پرسید

 «چطور؟»

 :خانم مندرسن گفت

وقت طور رفتار کردید که انگار هیچفقط به این دلیل که با من دقیقاً همان .دانمنه، اتفاقاً می ...دانمنمی»

 .ن نرسیده بوددرباره من چنین فکری نکرده بودید، یا حتی چنین چیزی به ذهنتا

کردم اگر دوباره شما را ببینم، همان نگاه سرد و هولناکی را به من خواهید انداخت من همیشه تصور می

 .در وایت گیبلز ...یادتان هست؟ ...که وقتی آن آخرین سؤال را از من پرسیدید داشتید

 «...فقط .جای آن، درست مثل هر آشنای معمولی دیگری رفتار کردیداما به

 .هایش را گشودای مکث کرد و دستظهلح

 دانید منظورم چیست؟می .فقط مهربان بودید...»

بعد از همان اولین دیدارمان در اپرا، وقتی با شما حرف زدم، با خودم به خانه برگشتم و واقعاً شک کردم 

اما یادتان نیامده یعنی با خودم فکر کردم شاید صورتم را شناخته باشید،  .اید یا نهکه اصلاً مرا شناخته

 «.باشد که من چه کسی هستم

 .اختیار خنده کوتاهی از ترنت بیرون پرید، اما چیزی نگفتبی
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 :خانم مندرسن با لبخندی آمیخته به عذرخواهی ادامه داد

 .طور بوده استآمد که اسم مرا به زبان آورده باشید یا نه، و فکر کردم شاید واقعاً همینخب، یادم نمی»

 .ها، اسمم را گفتید؛ آن وقت دیگر مطمئن شدمعه بعد، در خانه آیرتوناما دف

کم دوازده بار نزدیک بود موضوع را با شما در میان بگذارم، اما هر بعد، در طول آن چند روز، دست

خواهید بگذارید کم احساس کردم که شما نمیکم .بار درست در آخرین لحظه منصرف شدم

خواستم بحث را به آن سمت بکشانم، شما موضوع را عوض وقت میاش حرف بزنم؛ هر درباره

 .کردیدمی

 «.مگر نه؟ لطفاً بگویید

 .ترنت سرش را به علامت تأیید تکان داد

 :زن پرسید

 «اما چرا؟»

 .ترنت همچنان خاموش ماند

 :خانم مندرسن گفت

بگویید چرا مجبور بودید بگذارید اول حرفم را تمام کنم؛ بعد امیدوارم شما هم به من  .بسیار خوب»

 .همه کار را برایم دشوار کنیداین

کنم گمان می .تر شدمخواهید درباره آن موضوع با شما صحبت کنم، از همیشه مصمموقتی فهمیدم نمی

کردید که من، حتی اگر رفتارتان کاملاً دلسردکننده باشد، باز هم اصرار خواهم کرد فکرش را هم نمی

 .که حرفم را بزنم

توانستم چنین کردید گناهکار بودم، احتمالًا هرگز نمیطور که شما تصور میاستش، اگر واقعاً آنر

 .کاری بکنم

 .کردید جرأتش را داشته باشمامروز با خیال راحت وارد اتاق پذیرایی من شدید، چون هرگز تصور نمی

 «.حالا دیدید ...خب

گفت وقتی مدتی حرف خودش معمولاً می .اشتخانم مندرسن دیگر هیچ اثری از تردید و دودلی ند

کند؛ و اکنون نیز، در اشتیاقی که برای نابود کردن آن سوءتفاهم کم شور و حرارت پیدا میزند، کممی

 .کرد کاملاً بر اوضاع مسلط شده استدیرپا داشت، احساس می
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 :ادامه داد

 «.نمخواهم داستان اشتباهی را که مرتکب شدید برایتان تعریف کمی»

هایش را میان زانوهایش قفل کرده بود، همچنان با نگاهی رازآلود به او ترنت، در حالی که دست

 .نگریستمی

 :زن ادامه داد

این داستان، درست به همان اندازه که زندگی واقعی هست،  .باید حرف مرا باور کنید، آقای ترنت»

های کاملاً طبیعی است؛ همان ع و اشتباهآشفته و پر از سوءتفاهم و رازهای پنهان و مقاصد متقاط

 .پندارندها را حقیقت مسلم میکند و همه آنشان فکر نمیکس دوبار دربارههایی که هیچاشتباه

 .امتان سرزنش نکردهگیریای، شما را به خاطر نتیجهکنم بدانید که من هرگز، حتی ذرهخواهش می

دانستید چنین چیزی اغلب چه معنایی افتاده است، و می دانستید که میان من و شوهرم فاصلهشما می

 .دارد

کنم حتی پیش از آنکه خودم برایتان بگویم، فهمیده بودید که شوهرم نسبت به من حالت گمان می

 .دلخوری و رنجش پیدا کرده است؛ و من هم احمقانه کوشیدم آن را توجیه کنم

م باور کرده بودم، پیش از آنکه حقیقت تلخ را همان توضیحی را به شما دادم که در آغاز خودم ه

 .بفهمم

 .ای درخشان و بانفوذ باشمام در محافل اجتماعی چهرهبه شما گفتم او از این ناراحت است که نتوانسته

 .خب، این حرف درست بود؛ واقعاً هم از این بابت ناامید شده بود

 .ایددیدم که شما قانع نشدهاما می

دانستم تا چه اندازه ده بودید که من خیلی دیرتر از شما توانستم ببینم، چون میشما چیزی را حدس ز

 .غیرمنطقی است

 ...بله

 .کردشوهرم به جان مارلو حسادت می

 «.شما این را دریافته بودید

 :ای سکوت کرد و سپس ادامه دادزن لحظه

 .ار کردماید، مثل یک احمق رفتبعد، وقتی فهمیدم شما این موضوع را دریافته»
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کردم همه آن تحقیرها و فشارهای روحی فهمید؟ ضربه بسیار سختی بود؛ درست زمانی که تصور میمی

 .اند و آن سوءظن بیمارگونه هم همراه خود او مرده استدیگر تمام شده

 .شما عملاً از من پرسیدید که آیا منشی شوهرم معشوق من بوده است یا نه، آقای ترنت

طور از هم فروپاشیدم و آن صحنه را به خواهم بفهمید چرا آنیح بگویم، چون میمجبورم این را صر

 .وجود آوردم

 .شما آن را اعتراف تلقی کردید

کنم تصور کردید شاید در خود جنایت هم فکر کردید در همین مورد گناهکارم، و حتی گمان می

 ...که رضایت داده بودم ...امشریک بوده

 .این واقعاً مرا آزرد

 «.دانمنمی ...توانستید جور دیگری فکر کنیداما شاید هم با آن اطلاعاتی که داشتید، نمی

 .ترنت که تا آن لحظه نگاهش را از صورت او برنداشته بود، با شنیدن این سخنان سرش را پایین انداخت

 .های زن دیگر آن را بلند نکردو تا پایان حرف

 :خانم مندرسن ادامه داد

ین بود که فقط از شدت شوک و اندوه از هم پاشیدم؛ و نیز به خاطر یادآوری تمام رنجی اما حقیقت ا»

 .آمیز بر من تحمیل کرده بودکه آن سوءظن جنون

 «.وجور کنم، شما رفته بودیدو وقتی دوباره توانستم خودم را جمع

ومهرشده بلند و لاکاو برخاست، به سوی میز تحریری کنار پنجره رفت، کشوی آن را باز کرد و پاکتی 

 .بیرون آورد

 :گفت

 .ای است که نزد من گذاشته بودیدنوشتهاین همان دست»

 .امبارها و بارها آن را خوانده

 «.امزده بودههمیشه، مثل همه مردم، از هوش و نبوغ شما در حل چنین معماهایی شگفت

 .قدر زود محو شدآمیز و گذرا بر لبش نشست و همانلبخندی شیطنت

 .العاده بود، آقای ترنتبه نظرم فوق»

 .کردم این داستان، در واقع، زندگی خود من استقدر غرق داستان شده بودم که گاهی فراموش میآن
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خواهم از شما تشکر کنم؛ برای آن جوانمردی و نوشته را در دست دارم، میو حالا که این دست

بزرگ خودتان را فدا کنید، فقط برای اینکه بزرگواری که نشان دادید و حاضر شدید این پیروزی 

 .آبروی یک زن به خطر نیفتد

ای را که به دستشان سپرده کردید، وقتی پلیس پروندهگونه بود که شما تصور میاگر همه چیز همان

 .شدکرد، حقیقت ناگزیر آشکار میبودید دنبال می

 .ایددانستم چه فداکاری بزرگی کردهباور کنید کاملاً می

و حتی در همان زمانی که بیش از هر وقت دیگری زیر بار سوءظنتان خرد شده بودم، هرگز از قدردانی 

 «.نسبت به شما دست نکشیدم

 .هنگام ادای این سپاس، صدایش اندکی لرزید و چشمانش از اشک برق زد

 .ها را ندیدیک از ایناما ترنت هیچ

 .سرش همچنان پایین بود

 .شنودنان او را نمیرسید سخحتی به نظر می

 .زن پاکت را در کف دست باز او که روی زانویش قرار داشت گذاشت

 .آن حرکت، چنان آرام و مهربان بود که ترنت ناچار سر بلند کرد

 :آهسته گفت

 «...ممکن است»

 .روی او ایستاده بود، دستش را بالا آورد و حرفش را بریدزن، در حالی که روبه

 .نه، آقای ترنت»

 .ارید پیش از آنکه چیزی بگویید، حرفم را تمام کنمبگذ

خواهم تا هنوز از ناپذیر به من داده است، و میاینکه بالاخره توانستم سکوت را بشکنم، آرامشی وصف

 «.ام سرشارم، داستان را به پایان برسانموگو پیدا کردهجسارتی که برای آغاز این گفت

 .تر از آن برخاسته بودپیشای نشست که دوباره روی همان کاناپه

 :سپس گفت

 .کس دیگری از آن خبر نداردخواهم چیزی را برایتان بگویم که هیچمی»
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دانستند که میان من و شوهرم چیزی پیش آمده است، هرچند من هر کاری از دستم البته همه می

 .آمد برای پنهان کردنش انجام دادمبرمی

 .س زده باشد که سوءظن واقعی شوهرم چه بوده استکس در دنیا حدکنم هیچاما گمان نمی

 .کنم هرگز چنین تصوری درباره من داشته باشندشناسند، فکر نمیکسانی که مرا می

 !و تازه، این خیال او تا چه اندازه با واقعیت فاصله داشت

 .بگذارید وضعیت واقعی را برایتان توضیح بدهم

 .ای دوستانه برقرار بودن ما رابطهاز وقتی آقای مارلو به خانه ما آمد، میا

شناسد تیزتر است ــ من گفت ذهن او از هر مرد دیگری که میاش ــ شوهرم میالعادهبا همه هوش فوق

 .دانستمتقریباً او را پسری جوان می

داشتنی بود که این طلبی دوستجاهترم، و در وجودش نوعی بیدانید که من کمی از او بزرگمی

 .کرددر من بیشتر میاحساس را 

 :روزی شوهرم از من پرسید

 «به نظرت بهترین ویژگی مارلو چیست؟»

 :آنکه زیاد فکر کنم، گفتممن هم، بی

 «.رفتارش»

 .این پاسخ مرا از واکنش او کاملاً غافلگیر کرد

 :آنکه به من نگاه کند، گفتاش درهم رفت، و پس از چند لحظه سکوت، بیچهره

 «.جنتلمن است؛ این درست استمارلو یک  ...بله»

دیگر هرگز حرفی از آن موضوع به میان نیامد تا حدود یک سال پیش؛ زمانی که فهمیدم آقای مارلو »

 .وار عاشق یک دختر آمریکایی شده بوددیوانه :همان کاری را کرده است که همیشه انتظارش را داشتم

ها معاشرت داشتیم، ی دخترانی که با آنهمهی تأسفم این بود که، به گمان من، از میان اما مایه

خواست او دختر پدر و مادری بسیار ثروتمند بود و هرچه دلش می .ترینشان را انتخاب کرده بودارزشبی

گویند ــ می «زن ورزشکار»کرده، ورزشکار قابلی ــ از آنچه به آن کرد؛ بسیار زیبا، تحصیلها میبا آن

گرانی بود که در ترین عشوهاصولاز بی .تر از سرگرمی خودش نبودرایش مهمو در تمام دنیا هیچ چیز ب

دانستند و آقای مارلو هم حتماً شنیده همه این را می .ترعمرم دیده بودم، و در عین حال از همه زیرک
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دانم نمی .چنان سرش را کلاه گذاشت که عقل و هوشش را هم از دست دادبود؛ اما با این حال، او آن

آمد، اما برای من کاملًا البته از مارلو خوشش می .توانم حدس بزنمچگونه این کار را کرد، هرچند می

قدر احمقانه بود که واقعاً از کوره تمام ماجرا آن .کردروشن بود که فقط داشت با احساساتش بازی می

 .در رفتم

ی ی ما کنار دریاچهها در خانهی این اتفاقیک روز از او خواستم مرا با قایق در دریاچه پارو بزند ــ همه

جا، در قایق، با او صحبت همان .قدر طولانی با هم تنها نمانده بودیموقت اینتا آن زمان هیچ .جورج افتاد

کنم با مهربانی و ملاحظه حرف زدم و او هم بسیار خوب برخورد کرد، اما حتی یک فکر می .کردم

 .امقدر گستاخ بود که به من گفت من طبیعت آلیس را اشتباه فهمیدهآن .هایم را باور نکردذره هم حرف

دانستم تقریباً چیزی از خودش ندارد ــ گفت اگر اش اشاره کردم ــ میوقتی به آینده و موقعیت مالی

با استعدادهایی که داشت و  .تواند برای خودش جایگاهی در دنیا بسازداو دوستش داشته باشد، می

ی معتبری داشت و هم میان دانید که هم خانوادهشد؛ میطور هم میانفوذش، احتمالًا همیندوستان ب

 .اما خیلی زود حقیقت را فهمید .مردم محبوب بود

ی یادم هست با آقای مارلو درباره .وقتی از قایق پیاده شدیم، شوهرم کمک کرد من از قایق بیرون بیایم

همین  .که بعد از آن گذشت، هرگز رفتارش با او تغییر نکرد موضوعی شوخی کرد؛ چون در تمام مدتی

اما  .ی من و او چه تصوری در ذهن داردقدر طول کشید تا بفهمم دربارههم یکی از دلایلی بود که آن

از زمانی که آن فکر در ذهنش افتاد،  .حرف بود؛ نه عصبانی، بلکه فقط سردآن شب با من سرد و کم

 .بعد از شام فقط یک بار با من حرف زد .احساس و خونسردکرد؛ بیه رفتار میگونهمیشه با من همین

شوهرم نگاهی  .کردی کنتاکی خریده بود صحبت میی اسبی که برای مزرعهآقای مارلو داشت درباره

 :به من انداخت و گفت

 «.آیدمی ندرت بازنده از میدان بیرونی اسب بهمارلو شاید یک جنتلمن باشد، اما در معامله»

دانستم از شنیدن این حرف تعجب کردم، اما آن زمان ــ و حتی بار بعد که ما را با هم دید ــ هنوز نمی

 .گذردچه چیزی در ذهنش می

آن بار بعد، صبحی بود که آقای مارلو یادداشت کوتاه و دلنشینی از همان دختر دریافت کرد؛ یادداشتی 

سر  .ی نیویورکمان بودیمآن موقع در خانه .اش را تبریک بگویدکه در آن از او خواسته بود نامزدی

بعد از صبحانه به اتاق کارش رفتم  .رسید که فکر کردم بیمار استقدر پریشان به نظر میمیز صبحانه آن
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چیزی نگفت؛ فقط نامه را به دستم داد و پشتش را به من کرد و کنار پنجره  .و پرسیدم چه شده است

از اینکه آن ماجرای بیهوده تمام شده بود خوشحال بودم، اما در عین حال واقعاً دلم برایش البته  .ایستاد

 .سوختمی

طور که کنار پنجره دقیق یادم نیست چه گفتم، اما یادم هست دستم را روی بازویش گذاشتم، همان

ی ست، در آستانهدرست همان لحظه شوهرم با چند برگ کاغذ در د .ایستاده بود و به باغ خیره شده بود

آنکه چیزی بگوید برگشت و آرام به اتاق کار خودش فقط نگاهی به ما انداخت، بعد بی .درِ باز ظاهر شد

زدم شنیده است و هایی را که برای دلداری دادن به آقای مارلو میمن تصور کردم شاید حرف .رفت

ارلو نه او را دید و نه صدایش را آقای م .از روی ملاحظه کنار کشیده؛ حتی از این کارش خوشم آمد

حتی آن موقع  .همان روز صبح، وقتی من بیرون از خانه بودم، شوهرم به مقصد غرب سفر کرد .شنید

 .شدآمد، ناگهان راهی سفر میاو گاهی اگر کاری تجاری پیش می .هم حقیقت را نفهمیدم

 .پریده بود و رفتارش عجیب شده بودرنگش  .تنها زمانی که یک هفته بعد بازگشت، واقعیت را دریافتم

 :به محض اینکه مرا دید، پرسید

 «آقای مارلو کجاست؟»

 .چیز را برایم روشن کردلحن همین یک سؤال، در یک لحظه همه

کنم اگر کسی دانید آقای ترنت، گمان نمیمی .خود شدماز شدت خشم از خود بی .تقریباً نفسم بند آمد

کند، چندان شود و برای مرد دیگری او را ترک میرا از شوهرش جدا میپنداشت که آشکامرا زنی می

نسبت به مردی که  ...اما آن سوءظن پست .کردمشاید واقعاً روزی چنین کاری می .شدمآزرده می

این دیگر  ...شودچیز پنهانی و از روی خیانت انجام میو این تصور که همه ...شوهرم به او اعتماد داشت

تمام غرورم یکباره  .چنان خشمی وجودم را فرا گرفت که دنیا پیش چشمم سرخ شد .ر بودناپذیتحمل

جا با خود عهد کردم که هرگز، نه با حرف و نه با رفتار، نشان ندهم از چنین به لرزه درآمد و همان

بودم؛ گونه رفتار کنم که همیشه رفتار کرده تصمیم گرفتم درست همان .امتصوری در ذهن او آگاه شده

دانستم میان ما دیواری کشیده شده که دیگر هرگز فرو با اینکه می .و تا آخر هم همین کار را کردم

گاه با بخشیدمش ــ هیچکرد و من هم مینخواهد ریخت ــ حتی اگر روزی از من عذرخواهی می

 .امای نشان ندادم متوجه تغییری در رفتارش شدهترین اشارهکوچک



 ۱77ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

شوهرم هر  .دیگر هرگز حاضر نیستم چنین روزهایی را از سر بگذرانم .ر ادامه یافتطوو اوضاع همین

 .کرد؛ و آن هم فقط وقتی ناچار بودوقت با هم تنها بودیم، فقط با سردی و ادب رسمی با من رفتار می

کردم و او هم گذشت اشاره نکرد؛ اما من آن را حس میحتی یک بار هم به آنچه در ذهنش می

با آقای مارلو، اگر چیزی تغییر  .هر دو در موضع خود سرسخت بودیم .کنمست که حسش میدانمی

ی کردم نقشهگاهی خیال می .داند چراکرد ــ خدا میتر از گذشته رفتار میکرده بود، حتی صمیمانه

لو هرگز آنچه مسلم است این بود که آقای مار .نوعی انتقام را در سر دارد؛ اما این فقط یک گمان بود

او و من همچنان دوستان خوبی باقی ماندیم، هرچند بعد از آن  .نفهمید به چه چیزی متهم شده است

با این حال، عمداً مراقب  .ی مسائل شخصی صحبت نکردیمگاه دربارهاش دیگر هیچناکامی عاشقانه

 ...بلز رفتیم، و پس از آنبعد به انگلستان آمدیم، به وایت گی .بودم معاشرتم با او کمتر از گذشته نشود

 «.پایان هولناک زندگی شوهرم فرا رسید

 .او دست راستش را با حالتی قاطع به جلو دراز کرد

 «.دانید؛ حتی بیشتر از هر مرد دیگریی ماجرا را خودتان بهتر از هر کس دیگری میبقیه»

 .همراه با این جمله، با حالتی عجیب و پرسشگر به او نگاهی انداخت

در درون، سراسر  .ای گذرا بر ذهنش بوداز آن نگاه در شگفت ماند، اما این شگفتی تنها سایه ترنت

اش ی طراوت و سرزندگی دوباره به چهرههمه .وجودش را احساس سپاس و آسودگی فرا گرفته بود

ایت او وچرای روچونها پیش از آنکه بانو سخنش را به پایان برساند، به حقیقت بیمدت .بازگشته بود

کم به داستانی که خود در شان، کمگونه که از نخستین روزهای دیدار دوبارهیقین کرده بود؛ همان

نمود، در ذهن ساخته بود، شک کرده ی قرائنی که آن زمان برایش بسیار محکم میوایت گیبلز، بر پایه

 .بود

 :گفت

تواند شرم و سرافکندگی مرا بیان میای نهیچ واژه .دانم از کجا باید عذرخواهی را شروع کنمنمی»

بله،  .زده و مغرورانه بودی قضاوتی خام، شتابآورم که سوءظنم تا چه اندازه نتیجهکند، وقتی به یاد می

 .امبه شما! گاهی نزدیک بود فراموش کنم که روزی تا این اندازه نادان بوده ...به شما مشکوک شدم

آوردم و خودم را به ها که تنها بودم، آن حماقت را به یاد میوقتبعضی  .اما نه کاملاً ...نزدیک بود
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ای بارها خواستم برای رفتار خودم بهانه .بارها کوشیدم حقیقت را حدس بزنم .کردمخاطرش تحقیر می

 «.پیدا کنم

 .درنگ حرف او را بریدخانم مندرسون بی

حل معمایتان را برای من ش از آنکه راهشما پی .ای! لطفاً منطقی باشید، آقای ترنتچه حرف بیهوده»

 «.بیاورید، فقط دو بار مرا در تمام عمرتان دیده بودید

 .بار دیگر همان حالت عجیب و گذرای نگاهش پیدا شد و ناپدید گشت

اگر قرار باشد از حماقت حرف بزنیم، حماقت واقعی این است که مردی مثل شما بخواهد به زنی مثل »

ام نوشته شده بود که حتی بعد قدر آشکار و با حروفی درشت بر چهرهام آنگناهیمن بقبولاند که بی

 «.توانستید با وجود آن همه مدرک ظاهراً محکم، مرا گناهکار بدانیداز فقط دو بار دیدنم، دیگر نمی

 کنید من آدمی هستمفکر می» .با لحنی آمیخته به تندی پرسید «چیست؟ «مردی مثل من»منظورتان از »

گویم شما در نظر دیگران شخصیتی ساده و کاملاً بهره باشد؟ نمیکه از غرایز طبیعی و معمولی بی

گویم نمی .«ای با بافتِ بازنمونه»گوید کنید؛ همان چیزی که آقای کالوین بانر به آن میپرده جلوه میبی

 .قادر به ارتکاب شرارت بداندیک غریبه، اگر شواهد محکمی علیه شما وجود داشته باشد، نتواند شما را 

گویم که مردی که پس از دیدن شما و قرار گرفتن در فضای حضورتان بتواند شما را به اما این را می

هایی آن نوع خاص از پلیدی که من در ذهنم ساخته بودم نسبت دهد، احمقی بیش نیست؛ از آن احمق

 ...که جرئت اعتماد کردن به حواس خود را ندارند

طور که گفتید، کار را برای شما دشوار کرده بودم تا این موضوع را پیش ی اینکه، همانربارهاما د

خواهید سوءتفاهم را برطرف کنید، دانستم میمی .علتش فقط ترس اخلاقی بود .بکشید، حق با شماست

با رفتارم به شما سعی کردم  .وگو قرار گیرد، بیزار بودمی من موضوع گفتاما از اینکه اشتباه آزاردهنده

آنکه حرفی میانمان رد و بدل شود، امیدوار بودم بی .بفهمانم که انگار آن ماجرا هرگز رخ نداده است

با این حال، اگر  .توانم خودم را ببخشم و هرگز هم نخواهم توانستمن خودم نمی .مرا ببخشید

 «...توانستید بدانید کهمی

 :ناگهان سکوت کرد، سپس آرام افزود

ترین پلاسِ ای از زمختای در جامهپذیرید؟ عذرخواهیآیا این را به عنوان عذرخواهی می ...لاصهخ»

 «.قدر احساساتی شومقصد نداشتم این ...توبه و با خاکستری از زبرترین خاکسترهای دنیا
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گهانی و ی ناتا آن زمان خوب با آن خنده .ی او ترنت را نیز با خود بردخانم مندرسون خندید و خنده

بارها فقط برای اینکه دوباره آن صدا را بشنود،  .آبشارگونه، با آن طنین خالص شادی، آشنا شده بود

 .کوشیده بود او را بخنداند

 :خانم مندرسون گفت

شوید از ای که به محض اینکه متوجه میآن لحظه .زده ببینمطور هیجاناما من دوست دارم شما را این»

ببینید، حالا هر دو داریم  .آیید، واقعاً تماشایی استبا یک ضربه دوباره فرود می اید،زمین کنده شده

ای برای این توضیح و رفع سوءتفاهم؛ بعد از آن همه ترسی که از روزِ چه پایان پیروزمندانه .خندیممی

ی آن ربارهدانید، و دیگر هرگز دچیز تمام شده، شما حقیقت را میو حالا همه .وگو با شما داشتمگفت

 «.حرف نخواهیم زد

 :ای گفتترنت با آسودگی صادقانه

قدر هم قدر بزرگوارانه با من رفتار کنید، من آناید ایناگر تصمیم گرفته .طور باشدامیدوارم همین»

 .و حالا، خانم مندرسون، بهتر است بروم .های خشم نابودم کنیدگرا نیستم که اصرار کنم با صاعقهاصول

هوا بهوگو مثل این است که بعد از یک زلزله، بنشینیم و گرگمن موضوع بعد از این گفتعوض کرد

 «.بازی کنیم

 .از جا برخاست

 :خانم مندرسون گفت

 .هنوز یک موضوع دیگر مانده؛ در واقع بخشی از همین ماجراست .اما نه، صبر کنید .حق با شماست»

 «.لطفاً دوباره بنشینید .ای این قضیه را کنار هم بگذاریمهی تکهایم، همهبهتر است حالا که شروع کرده

 .ی گزارش ترنت در آن بود، از روی میز برداشتنوشتهپاکتی را که دست

 «.ی این صحبت کنمخواهم دربارهمی»

 .ابروهای ترنت در هم رفت و با نگاهی پرسشگر به او خیره شد

 :آهسته گفت

 «.که خیلی دوست دارم بدانم یک چیز هست .من هم، اگر شما بخواهید»

 «.بپرسید»
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پردازی نبود، وقتی معلوم شد دلیلی که من برای پنهان کردن آن گزارش داشتم، چیزی جز یک خیال»

ام، سکوتتان را ی شما اشتباه کردهکم فهمیدم دربارهوقت از آن استفاده نکردید؟ وقتی کمچرا هیچ

نستید کاری بکنید که طناب دار را بر گردن مردی بیندازد، تواطور برای خودم توجیه کردم که نمیاین

 آیا واقعاً دلیلش همین بود؟ .کنماین احساس را کاملاً درک می .هر کاری هم که کرده باشد

ای کار مارلو را توجیه احتمال دیگری هم به ذهنم رسید؛ اینکه شاید از چیزی خبر داشتید که تا اندازه

ی قتل به میان بیاید یا شاید هم صرفاً از اینکه نامتان در یک محاکمه .ردکدرک میکم قابلیا دست

هایی، بسیاری از شاهدان در چنین پرونده .دوستانهوحشت داشتید؛ حتی جدا از هرگونه ملاحظات انسان

ی کنند حتی سایهها احساس میآن .مهم را باید تقریباً به اجبار برای ادای شهادت به دادگاه کشاند

 «.ی دار هم نوعی آلودگی با خود داردوبهچ

کرد و لبخندش را به زحمت پنهان نگه هایش را با پاکت لمس میخانم مندرسون در حالی که لب

 :داشت، گفتمی

 «.کنم احتمال دیگری به ذهنتان نرسیده بود، آقای ترنتفکر می»

 «.نه»

 .اش حاکی از سردرگمی بودچهره

ی آقای مارلو ی من اشتباه کرده بودید، دربارهطور که دربارهشاید همان منظورم این احتمال است که»

دانم که خودم هم می .ی شواهد کامل استنه، نه، لازم نیست بگویید زنجیره .هم اشتباه کرده باشید

 اما شواهدِ چه چیزی؟ .هست

ی اتاق من گریخته و شواهد این است که آقای مارلو آن شب خود را به جای شوهرم جا زده، از پنجره

ام، آقای ترنت، و به گزارش شما را بارها و بارها خوانده .برای خودش یک دلیل غیبت ساخته است

 «.کدام از این موارد جای تردید نداردنظرم هیچ

در سکوتی کوتاه که پس از این سخن پدید آمد، چیزی  .تنگ به او خیره شدترنت با چشمانی نیمه

کرد، گویی افکارش را مرتب های دامنش را صاف میبا حالتی اندیشناک چین خانم مندرسون .نگفت

 .ساختمی

 :سرانجام آهسته گفت
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ود که این مدارک به بهای ای نکردم، چون به نظرم کاملاً محتمل بهای شما هیچ استفادهمن از یافته»

 «.جان آقای مارلو تمام شود

 :روح گفتترنت با لحنی بی

 «.با شما موافقم»

 :نگریست، ادامه دادخانم مندرسون، در حالی که با نگاهی آرام و منطقی به او می

 «.گناه است، حاضر نبودم او را در معرض چنین خطری قرار دهمدانستم که او بیو چون می»

 .سکوت کوتاه دیگری برقرار شد

رمقی، ر دل، با اندکی بید .کندی این حرف فکر میاش را مالید و وانمود کرد دارد دربارهترنت چانه

گفت که این رفتار کاملاً درست و طبیعی است؛ رفتاری کاملاً زنانه، و او همین زنانه بودن به خود می

 ـبود که ایمان وفادارانه .را دوست دارد  ـبلکه شایسته ـ اش به شخصیت یک دوست برای او کاملاً مجاز ـ

 .های عقل ترجیح دهدترین استدلالرا بر روشن

 .دادبا این حال، این حرف آزارش می

راستش  .، بیش از حد غیرمنطقی بود«دانستممی»اینکه بگوید  .قدر قاطع نبودکاش اظهار ایمان او اینای

اگر  .آمدپرده به خود اعتراف کرد ــ چنین چیزی اصلاً به خانم مندرسون نمیرا بخواهد ــ و این را بی

های خاص زنان بود، رسید، از ویژگیای ناخوشایند میقل به نتیجهنادیده گرفتن عقل، آن هم وقتی ع

شناخت آن را پشت شک بهتر از هر زنی که او میای داشت، بیو اگر خانم مندرسون هم چنین ویژگی

 .کردظاهر منطقی خود پنهان می

 :سرانجام گفت

ها درمانده حاضر بود به آنهایی که فقط یک مرد گویید مارلو با استفاده از روششما در واقع می»

آیا  .متوسل شود، برای خودش دلیل غیبت ساخت تا خود را از قتلی که مرتکب نشده بود، تبرئه کند

 «گناه است؟خودش به شما گفت که بی

 .حوصلگی خندیدخانم مندرسن با لحنی آمیخته به بی

من فقط یقین دارم که او این  .تنه، چنین نیس .هایش قانع کندکنید توانسته مرا با حرفپس فکر می»

اما ببینید خودتان چقدر غیرمنطقی هستید،  .دانیدبینم این را هم مضحک میآه! می .کار را نکرده است
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دادید که بعد از آنکه مرا دیده بودید آقای ترنت! همین چند دقیقه پیش کاملاً صادقانه برایم توضیح می

 «.گرفته بودید، مشکوک شدن به من حماقت بوده است و، به قول خودتان، در فضای وجودم قرار

 .ترنت روی صندلی از جا پرید

 :او نگاهی به ترنت انداخت و ادامه داد

حالا من و فضای وجودم از لطف شما بسیار سپاسگزاریم، اما باید از حق فضاهای وجودی دیگران هم »

 من یآنچه شما حتی حالا درباره از بیشتر بسیار مارلو آقای وجودی فضای یمن درباره .دفاع کنیم

 اشدرباره را چیزهمه کنمنمی ادعا .دیدممی را او روز هر تقریباً  سال چندین .دارم اطلاع دانید،می

 از را قتل او اینکه تصور .است ناتوان خونین جنایت یک ارتکاب از او که دانممی را این اما دانم،می

ن اندازه ناممکن است که تصور کنم شما، آقای ترنت، دست هما به من برای باشد، کرده طراحی پیش

 .در جیب زن فقیری کنید و کیفش را بدزدید

اگر آن مرد سزاوار مرگ باشد و خودش هم  ...توانم شما را در حال کشتن مردی تصور کنمالبته می

 .کسی را بکشم خود من هم در بعضی شرایط ممکن است .همان اندازه فرصت کشتن شما را داشته باشد

وخویی داشت که او خلق .شد، قادر به چنین کاری نبوداما آقای مارلو، هر اندازه هم که تحریک می

نگریست که برای هر توانست بر همش بزند و به طبیعت انسان با نوعی بزرگواری سرد میهیچ چیز نمی

دید که جزئی از هر نبود؛ آدم میاین حالت ژست و تظا .کردرفتاری، هرقدر هم ناپسند، دلیلی پیدا می

گاهی واقعاً آدم  .کشید، اما همیشه در او حضور داشتهرگز آن را به رخ دیگران نمی .وجودش است

 ...کردرا کلافه می

حرکت بی .شد، او هم حضور داشتیادم هست گاهی در آمریکا، وقتی صحبت از لینچ کردن مردم می

های انزجار را از وجودش احساس دهد؛ اما آدم موجوش نمینشست، انگار اصلاً گاحساس میو بی

 .از بعضی جهات مرد بسیار عجیبی بود، آقای ترنت .او واقعاً از خشونت جسمانی نفرت داشت .کردمی

 این ...بزند ایغیرمنتظره کارهای به دست است ممکن که داشتی را احساس این همیشه او یدرباره

شناسید، نه؟ اینکه آن شب دقیقاً چه نقشی در ماجرا داشته، هرگز یم هامآد بعضی یدرباره را احساس

توانست باور کند که او آگاهانه جان شناخت، نمیکس که واقعاً او را میاما هیچ .ام حدس بزنمنتوانسته

 «.انسانی را گرفته باشد
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ه داد و با آرامش سپس به پشتی مبل تکی .بار دیگر حرکت سرش حکایت از پایان قطعی سخنش داشت

 .به ترنت خیره شد

 :ترنت که با دقت فراوان به سخنان او گوش داده بود، گفت

پس ناچاریم به دو احتمال دیگر برگردیم؛ دو احتمالی که تا این لحظه چندان ارزش بررسی برایشان »

ه باشد، زد قتل به دست خود از دفاع در او است ممکن هم باز بپذیریم، را شما یاگر گفته .قائل نبودم

 «.یا اینکه قتل کاملاً اتفاقی رخ داده باشد

 .بانو سر تکان داد

 «.رسید خودم ذهن به هم احتمال دو همین خواندم، را شما ینوشتهالبته وقتی دست»

 :ترنت گفت

ترین و در عین حال و احتمالاً شما هم مثل من به این نتیجه رسیدید که در هر دو صورت، طبیعی»

ها را ترتیب دهد؛ ای از فریبترین کار این بود که حقیقت را آشکارا اعلام کند، نه اینکه زنجیرهعاقلانه

تردید از نظر قانون او را مجرم جلوه آمد، بیها پیش میترین خللی در آنهایی که اگر کوچکفریب

 «.دادمی

 :زن با خستگی پاسخ داد

بعد به این هم فکر کردم که شاید  .گرفت درد سرم هک کردم فکر موضوع این یقدر دربارهآن .بله»

اما این فرض بیش از حد دور  .کرده استشخص دیگری قاتل بوده و او به نحوی از آن فرد حمایت می

دیدم و سرانجام تصمیم گرفتم دیگر به آن فکر هیچ نوری در این معما نمی .رسیداز ذهن به نظر می

ود این بود که آقای مارلو قاتل نبود و اگر آنچه شما کشف کرده تنها چیزی که برایم روشن ب .نکنم

با خود عهد کرده  .دانستندکردم، قاضی و هیئت منصفه به احتمال زیاد او را قاتل میبودید را فاش می

 عمل اموعده به حالا و کنم؛ صحبت شما با موضوع این یبودم اگر بار دیگر شما را دیدم، درباره

 «.امکرده

شور و هیجان شکار حقیقت  .اش را بر دستش تکیه داده بود، به فرش خیره ماند، در حالی که چانهترنت

او در دل، توصیف خانم مندرسن از شخصیت مارلو را حقیقتی  .گرفتآرام در وجودش اوج میآرام

شان ادیدهتوانست به آسانی نکننده بود که نمیقطعی نپذیرفته بود؛ اما سخنان او چنان محکم و قانع

 .بود شده متزلزل شدت به خودش یبگیرد و نظریه
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 :سرانجام سر بلند کرد و گفت

طور ناتمام بماند، آرامم اینکه این ماجرا همین .باید مارلو را ببینم .فقط یک راه باقی مانده است»

بعد از »د، ای مکث کرلحظه «...توانید به من بگوییدمی .حقیقت را از خودش خواهم شنید .گذاردنمی

 «روزی که من وایت گیبلز را ترک کردم، او چه رفتاری داشت؟

 :خانم مندرسن به سادگی گفت

 .چند روز پس از رفتن شما بیمار شدم و از اتاقم بیرون نیامدم .بعد از آن روز دیگر هرگز او را ندیدم»

برای مراسم  .حقوقی بود وقتی توانستم پایین بیایم، او رفته بود و در لندن سرگرم رسیدگی به امور

 .بلافاصله بعد از آن من به خارج از کشور رفتم .خاکسپاری هم به آنجا برنگشت

نوشته بود کارهایش را به پایان رسانده و هر کمکی از دستش  .ای از او به دستم رسیدچند هفته بعد نامه

ل خودش، در قو به که، ییهامحبت یبسیار مؤدبانه از همه .آمد به وکلای پرونده کرده استبرمی

اش نشده های آیندهای به برنامهدر نامه هیچ اشاره .حقش کرده بودم تشکر کرده و خداحافظی کرده بود

 پاسخی .بود ننوشته شوهرم مرگ یتر از همه این بود که حتی یک کلمه هم دربارهبود و برایم عجیب

آن روزها هر بار به آن نمایش شبانه فکر  در .توانستمینم دانستم،می آنچه دانستن با .ندادم اشنامه به هم

 «.خواستم او را ببینم یا حتی نامش را بشنومدیگر هرگز نمی .لرزیدکردم، تنم میمی

 :ترنت پرسید

 «دانید حالا کجاست؟پس نمی»

من گفت که مدتی پیش به  .بتواند به شما بگوید ...یعنی آقای کاپلز ...کنم عمو برتوننه، اما گمان می»

 «.من موضوع صحبت را عوض کردم .در لندن آقای مارلو را دیده و مدتی هم با او صحبت کرده است

 :ای مکث کرد و با لبخندی که اندکی شیطنت در آن بود افزودلحظه

 همه آن با که را نمایشی یکردید بعد از آنکه صحنهراستی، خیلی کنجکاوم بدانم شما تصور می»

 «.ید ترک کردید، چه بر سر آقای مارلو آمده استبود ساخته دتانخو برای رضایت

 .های ترنت سرخ شدگونه

 «خواهید بدانید؟واقعاً می»

 :زن با آرامش پاسخ داد

 «.خودم پرسیدم»
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 :ترنت گفت

تصورم این بود که وقتی بعد  .بسیار خوب .خواهید یک بار دیگر تحقیرم کنید، خانم مندرسنیعنی می»

اید و برای زندگی به خارج از کشور به لندن برگردم، خواهم دید شما با مارلو ازدواج کرده از سفرهایم

 «.ایدرفته

 :ای برآشفته شود، پاسخ دادآنکه ذرهزن بی

آن  .توانستیم در انگلستان زندگی راحتی داشته باشیمدر آن صورت، با پول او و پول خودم، قطعاً نمی»

 «.ای نداشتیزمان او تقریباً هیچ دارای

 «.دهانش از تعجب باز مانده بود»گفت ترنت با ناباوری به او خیره شد؛ بعدها خود او می

 .خانم مندرسن با اندکی دستپاچگی خندید

کردم تا حالا همه من فکر می ...ام؟ حتماً باید بدانیدخدای من، آقای ترنت! مگر چیز وحشتناکی گفته»

 ...اندام توضیحش بدهم که دیگر همه فهمیدهقدر مجبور شدهئنم آنمطم ...از این موضوع خبر دارند

 «.اگر دوباره ازدواج کنم، تمام ارثی را که شوهرم برایم گذاشته از دست خواهم داد

اما همین که  .اش از حیرت سرشار شدای چهرهبرای لحظه .انگیز بودتأثیر این سخنان بر ترنت شگفت

آهسته، در همان حال که نشسته بود، تمام اندامش در حالتی از انقباض موج شگفتی فرو نشست، آهسته

اند؛ به نظرش های صندلی سفید شدهخانم مندرسن دید که بند انگشتانش بر دسته .و آمادگی فرو رفت

با این همه، تنها چیزی  .کندرسید مردی است که خود را برای تحمل درد زیر تیغ جراح آماده میمی

 :تر از همیشه، این بودم با صدایی آرامکه گفت، آن ه

 «.هرگز از این موضوع خبر نداشتم»

 :کرد، گفتاو با خونسردی، در حالی که با انگشتری در دستش بازی می

 .ها چندان هم غیرعادی نیستنامهراستش، آقای ترنت، چنین شرطی در وصیت .واقعیت همین است»

از وقتی همه از آن باخبر شدند، از شر بسیاری از توجهاتی  کمدست .کنم از این بابت خوشحالمفکر می

 «.امشود، خلاص شدهکه معمولاً نصیب زنی در موقعیت من می

 :ترنت با وقار گفت

 «از نوع دیگرش؟ ...و ...شکبی»

 .او با نگاهی پرسشگر به ترنت خیره شد



 ۱۸6ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

ام که رو نشدههنوز با مردی روبه .زدانداآن نوع دیگر هم کمتر از این مرا به زحمت می» .و خندید «آه!»

وخویی خودخواه دارد، به زندگی مجلل و ای ازدواج کند که خلققدر نادان باشد بخواهد با بیوهآن

 «.آسایش خو گرفته، و جز اندک ارثی که از پدرش به او رسیده، چیزی در اختیار ندارد

 .داری ترنت فرو ریختخویشتن بقایای نآخری حرکت، همان در و داد؛ تکان نفی یسرش را به نشانه

 :با حرکتی ناگهانی از جا برخاست، یک گام به سوی او برداشت و با شور و حرارت گفت

اید؟ به خدا قسم، پس من به شما نشان خواهم داد که شور و عشق آدمی واقعاً چنین مردی را ندیده»

خواهم می .ماجرای خودم را ...ا را تمام کنمخواهم این ماجرامروز می .شودهمیشه در بوی پول خفه نمی

نه،  ...اند، اما جرئتها مرد بهتر از من آرزوی گفتنش را داشتهچیزی را به شما بگویم که شاید ده

من دیگر  .ترسیدند خود را مضحکه کنندها میآن .اندگستاخی جهنمیِ لازم برای گفتنش را نداشته

 «.ایدمرا به این احساس عادت داده شما همین امروز بعدازظهر .ترسمنمی

 .در میان سیلاب کلماتش بلند خندید و دستانش را از هم گشود

 از و شماست عاشق گویدمی که بینیدمی را مردی! است قرن یترین منظرهنگاهم کنید! این تماشایی»

 «.بایستید کنارش در و بگذارید کنار را عظیم ثروتی خواهدمی شما

 :ترنت شنید که با صدایی شکسته گفت .رتش را میان دو دست پنهان کرده بودخانم مندرسن صو

 «.طور حرف نزنیداین ...کنمخواهش می»

 :ترنت پاسخ داد

شاید  .اگر اجازه بدهید پیش از آنکه بروم، هرچه در دل دارم بگویم، برایم بسیار فرق خواهد کرد»

اهم روحم را سبک کنم؛ روحم به اعترافی آشکار خومی .پذیرمسلیقگی باشد، اما این خطر را میبی

 .نیاز دارد

از همان نخستین باری که شما را دیدم، آرامشم را بر هم زدید؛ خودتان هم از این  :حقیقت این است

های مارلستون نشسته بودید و بازوانتان را به سوی دریا گشوده آن روز زیر صخره .موضوع خبر نداشتید

کردم گذشتم، احساس میوقتی از کنارتان می .ا زیبایی شما ذهنم را پر کرده بودآن هنگام تنه .بودید

 .خوانندمی شما یای دربارهچیز، ترانهتمام زندگی آنجا، باد و آفتاب و همه

 از بیش چیزی برایم هم شما زیبایی امروز بود، همان ماجرا یاما اگر همه .آن ترانه در گوشم ماند

 .نبود محو ایخاطره
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ماجرا از آن هنگام آغاز شد که در هتل دستتان را بر بازوی من گذاشتید و من شما را تا خانه همراهی 

تر شما بر جانم نشسته و دیگر هرگز دانستم که افسون عمیقچه اتفاقی افتاد؟ فقط می ...آن لحظه .کردم

 .ام پیدا کندآن روز را فراموش نخواهم کرد، هر سرنوشتی که عشق زندگی

کند؛ اما ای آرام را تحسین میکردم که آدم دریاچهگونه تحسین میا پیش از آن روز، زیبایی را همانت

 .آن روز، افسون ایزدبانوی آن دریاچه را احساس کردم

هایم نزد همان صبحی که با پرسش ...ها به تلاطم درآمدند و او از دلشان برخاستو صبح روز بعد، آب

پریده و آرام آن نقاب رنگیدهایی که تلخیشان از درد کمتر نبود؛ و شما را بیشما آمدم، خسته از ترد

شما را دیدم که سراپا احساس شده بودید، چشمانتان زنده بود، دستانتان جان گرفته  .همیشگی دیدم

 .ها در خلأ و محرومیت و تباه شدن زندگی کرده استبود، و فهمیدم موجودی چون شما سال

کشید آنچه را که اکنون، سرانجام، بر جنون بر من چیره شد و تمام وجودم فریاد می آن لحظه بود که

توانید مرا دوست داشته اینکه زندگی دیگر هرگز برایم کامل نخواهد بود، چون شما نمی :آورمزبان می

 «...امباشید؛ اینکه برای همیشه در دام گیسوان سیاه شما و افسون صدایتان گرفتار شده

صورتش از شرم و هیجان سرخ شده بود و دستانش محکم  .مندرسن ناگهان سرش را بالا انداختخانم 

 .بودند زده چنگ را هاکوسن یلبه

 :فریاد زد

 «!بس کنید! دیگر ادامه ندهید»

 .زد و نفسش به شماره افتاده بودبریده حرف میتندتند و بریده

خدای  ...ها یعنی چه؟این .قل و منطق را فراموش کنمها مرا وادار کنید عدهم با این حرفاجازه نمی»

اید؟ ما که بچه نیستیم؛ این را فراموش کرده .ایدشناسم؛ انگار مرد دیگری شدهمن، اصلاً شما را نمی

ها کودکانه و غیرواقعی این حرف .زنید که برای نخستین بار عاشق شده باشدای حرف میمثل پسربچه

 «چه بلایی سرتان آمده؟ .خواهم بشنومشاننمی .دانم، من میدانیداست؛ اگر شما نمی

 :گریان ادامه دادنیمه

تان کجا رفته داریچطور ممکن است چنین احساسات رمانتیکی از مردی مثل شما سر بزند؟ خویشتن»

 «است؟

 :ای ناگهانی گفتترنت با خنده
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 «.روممی شدنبال هم دیگر یتا یک دقیقه .رفته! کاملاً فرار کرده است»

 .سپس با نگاهی جدی در چشمان او خیره شد

 عشق ابراز شما به عظیم ثروت آن یتوانستم زیر سایهوقت نمیهیچ .دهماما دیگر چندان اهمیتی نمی»

 حقیقت نبود؛ هم ایشرافتمندانه احساس کنم،می فکر که حالا .بود سنگین حد از بیش سایه آن .کنم

ا چه فکر خواهید کرد، یا چه خواهید گفت؛ و شم اینکه از ترس .بود ترس نوعی که است این ساده

 .احتمالاً ترس از قضاوت مردم هم

اکنون که حقیقت را  .دهمام و دیگر چندان اهمیتی نمیاما حالا که آن سایه کنار رفته، حرفم را زده

 .رو شومای روبهتوانم با آرامش با هر نتیجهام، میگونه که هست به شما گفتههمان

البته درست است  .گری یا هر لقب دیگری که دوست دارید بگذاریدتوانید اسمش را احساساتیشما می

 .جا خاموش شونددهند، بگذارید همیناگر آزارتان می .ای علمی باشندکه این سخنان قرار نبود بیانیه

بود، برای من کاملاً جدی اما فقط این را باور کنید که اگر برای شما چیزی جز یک نمایش مضحک ن

 .بود

 .دانمگذارم و شما را عزیزترین انسان دنیا میام که دوستتان دارم، به شما احترام میمن گفته

 «.حالا اجازه بدهید بروم

 .اما خانم مندرسن دستانش را به سوی او دراز کرد
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 فصل چهاردهم

 نوشتن یک نامه
دادم این نامه اما ترجیح می .نشانیدان را به کرسی میاگر اصرار دارید، لابد حرف خودت» :ترنت گفت

ای همه، اگر ناچارم، لطفاً لوحی سپیدتر از ستاره یا دستِ فرشتهبااین .را وقتی بنویسم که پیش شما نباشم

ی شما رویش چاپ نشده سرودخوان برایم بیاورید؛ یعنی یک برگ کاغذ یادداشت که نشانی خانه

وقت تا این اندازه از در تمام عمرم هیچ .کم نگیریدکنم دسته دارم میای را کفداکاری .باشد

 «.امنوشتن بیزار نبودهنامه

 .او در پاسخ، تنها لبخندی به ترنت زد

 :ترنت، در حالی که قلمش بر فراز کاغذ معلق مانده بود، پرسید

 «یسم؟چه بنویسم؟ او را به روزی از روزهای تابستان تشبیه کنم؟ اصلاً چه بنو»

 :رسان گفتاو با لحنی یاری

 «.خواهد بنویسیدهر چه دلتان می»

 .ترنت سر تکان داد

 مرد هر به خواستمی دلم گذشته ساعت وچهاربیست که چیزی همان—خواهد بنویسمآنچه دلم می»

 بلبل و گل سراسر دنیا و ایم،شده نامزد من و میبل» :است این—بگویم دیدممی که کودکی و زن و

آقای »فعلاً فقط تا  .ای رسمی، و حتی تا حدی شوم، نیستن مناسبی برای نامهچندا آغاز این اما «.تاس

 «بعدش چه؟ .امپیش رفته «مارلوی عزیز

 :او گفت

 »«.کنم مایل باشید آن را ببینیدفرستم که گمان میای برایتان مینوشتهدست» :بنویسید»

 .ترنت لبخند زد

مله فقط دو کلمه بیش از یک هجا دارند؟ این نامه باید تأثیر بگذارد، نه اینکه دانید در همین یک جمی»

 «.های بلند و پرطمطراق استفاده کنیمباید از واژه .خاطر کندمخاطب را آسوده

 :او پاسخ داد
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های اهل ها و آدمکنند، اما دلیلش چیست؟ از وکیلدانم معمولاً همین کار را میمی .فهمم چرانمی»

یا چیزهایی از این  «ی پیشیندر خصوص مکاتبه»ام؛ همیشه با عباراتی مثل های زیادی گرفتهرت نامهتجا

طور بینم، اصلاً ایناما وقتی خودشان را می .دهندطور ادامه میکنند و تا آخر هم هماندست شروع می

 «.به نظرم مضحک است .زنندحرف نمی

 .ت و از جا برخاستترنت با حالتی آسوده قلم را کنار گذاش

کار ای به بهمردمی مثل ما که چندان علاقه .بگذارید توضیح بدهم .برای خودشان اصلاً مضحک نیست»

 .کنندی واژگانی بسیار کوچک و ساده سر میانداختن ذهنشان ندارند، در زندگی روزمره با دایره

 .العاده جدیر است یا فوقدااند، و هر چیز غیرعادی یا خیلی خندههای بلند غیرعادیواژه

اگر چنین عبارتی در هر کشور دیگری  .را در نظر بگیرید  intelligent anticipationمثلاً عبارت 

المثل تبدیل اما در کشور ما به ضرب .کردترین توجهی جلب نمیرفت، کوچکاز اروپا به کار می

هایی ترین جملهزنند و آن را از بامزهخند میشنوند لبای میشده؛ همه وقتی آن را در سخنرانی یا سرمقاله

حال آنکه مفهومش  .ی بلند تشکیل شدهچرا؟ فقط چون از دو کلمه .دانند که تاکنون گفته شده استمی

 .پاافتاده استمانده از شام، پیشی گوشت سردِ باقیبه اندازه

خندند و غش میش غشببینید چطور همه از شنیدن  .terminological inexactitudeیا عبارت 

 .خندند! و تمام شوخی فقط در بلندی کلمات استهنوز هم می

های بلند جدیت خود را نشان خواهیم خیلی جدی باشیم هم صادق است؛ با واژههمین قضیه وقتی می

ی شده به نمایندهمطابق دستورالعمل ابلاغ»ای را با عبارتی مثل وقتی یک وکیل بتواند جمله .دهیممی

 .اش را حلال کرده استالوکالهکند واقعاً حقیا چنین مهملاتی آغاز کند، احساس می «...ین مؤسسها

 .نخندید! کاملاً حقیقت دارد

اند و نتیجه این شده که حتی یک ها همیشه درگیر اندیشهآن .ی اروپا چنین حسی ندارنداما مردم قاره

ها حکم کند که برای بیشتر انگلیسیژگانی استفاده میوگوی روزمره از وادار یا دهقان، در گفتمغازه

 .زبان یونانی را دارد

در رستورانی  .خوردمچی بود شام مییادم هست مدتی پیش با یکی از دوستانم که در پاریس درشکه

 .چی یا باربر بودندهایش درشکهی مشتریی مرکزی پست، جایی که همهروی ادارهکثیف روبه

چی لندنی آنجا بود، حسابی احساس ه جریان داشت و به نظرم رسید اگر یک درشکهوگو میان همگفت
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هر  «استقلال»و  «کن کردنریشه»، «نشدنیفراموش»، «کارمند دولت»هایی مثل واژه .کردناتوانی می

رو و چی معمولی، سرخها فقط چند درشکهو این .شدلحظه از این سوی میز به آن سو پرتاب می

 .بودند مشربخوش

 این»—ب ادامه داد، وقتی دید خانم مندرسن به سوی اتاق رفته و قلم او را برداشته استشتا با—«البته

 اصلاً .باشند روشنفکر باید هاچیدرشکه که نیست این منظورم .گفتم مقصودم شدن روشن برای فقط را

ادگی س همان دلش؛ساده چیاندرشکه خوشا و انگلستان خوشا :موافقم کیتس با ندارم؛ ایعقیده چنین

رسیم که مغز صنعتی این کشور را تشکیل اما وقتی به کسانی می .دلنشینشان برای من کافی است

 «...دانیدخب، می ...دهندمی

دانم، جز اینکه اگر قرار است آن نامه به الان هیچ چیز نمی» .خانم مندرسن با خنده گفت «نه، نه، نه!»

 .گذارم از زیرش در برویدنمی .جلوی حرف زدنتان را گرفت به طریقی باید آقای مارلو نوشته شود،

 «!بفرمایید

 .قلم را در دست او گذاشت

 .ترنت با بیزاری به قلم نگاه کرد

زنند، از مردان پرحرف باور کنید مردانی که حرف نمی .دهم که مرا از حرف زدن منع نکنیدهشدار می»

 .رومکنم دارم از نوشتن این نامه طفره میاعتراف می .حذر باشیدهای خاموش براز آدم .هم بدترند

ام، یعنی زمان در یک اتاق با شما نشستهای، آن هم وقتی همنوشتن چنین نامه .حیایی استتقریباً بی

 «.وهوای کاملاً متفاوتدرهم آمیختن دو حال

 .داو ترنت را به سوی صندلی کنار میزتحریر برد و آرام روی آن نشان

 .خواهم همین امروز برایش فرستاده شودنویسید و میخواهم ببینم چه میمی .باشد، اما لطفاً سعی کنید»

گویید باید حقیقت را کشف کنید، طور بماند؛ اما شما میچیز همانتوانستم بگذارم همهببینید، خودم می

اش ز عهدها بخواهید اگر که انیددمی—همین حالا بنویسید .و اگر واقعاً باید، پس هرچه زودتر بهتر

 .کنممی پست را آن شد، تمام که لحظه همان من و—آییدبرمی

ی خواهد هرچه زودتر نامهاید؟ همان اشتیاقی که آدم دلش میوقت آن احساس را داشتههیچ

اش ارهکم نتواند مدام دربکننده را داخل صندوق پست بیندازد تا دیگر راه بازگشتی نباشد و دستنگران

 «وسواس به خرج دهد؟
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 :ترنت گفت

 «.هر طور شما بخواهید»

 .بعد تاریخ نامه را با نشانی هتل خود نوشت

ی او خیره شد و خواست دستش را بر موهای اندکی خانم مندرسن با نگاهی سرشار از مهر به سر خمیده

و بسیار آرام شروع به صدا به سوی پیانو رفت بی .اش بکشد؛ اما در آخرین لحظه منصرف شدآشفته

 .نواختن کرد

 .ده دقیقه گذشت تا ترنت دوباره سخن گفت

 «اگر تصمیم بگیرد جواب بدهد که هیچ چیز نخواهد گفت، چه؟»

 .خانم مندرسن از روی شانه به او نگاه کرد

د برای اینکه شما را از افشای ماجرا بازدارد، ناچار خواهد ش .بعید است چنین راهی را انتخاب کند»

 «.حرف بزند

 از گذشته .گفتید خودتان—دهیدشما هم اجازه نمی .اما من که اصلاً قصد ندارم چنین کاری بکنم»

 «.است مبهم حد از بیش ماجرا دیگر حالا .کنمنمی را کار این بدهید، هم اجازه اگر حتی آن،

 .او خندید

 «نه؟ داند شما چنین قصدی ندارید، مگراما بیچاره آقای مارلو که نمی»

 .ترنت آهی کشید

دهم، اما هیچ تردیدی انجام میاند! من کارهایی هست که بیاین قوانین شرافت چه موجودات عجیبی»

کنید آبرویتان رفته؛ مثلاً اگر کسی به من توهین آشکاری بکند، اگر شما انجامشان دهید، احساس می

پایم به چیزی بخورد، با صدای  ممکن است مشت محکمی به صورتش بزنم، یا اگر در تاریکی ساق

 .بلند ناسزا بگویم

کنید که مارلو را با تهدیدی ضمنی بترسانم، در حالی که اصلاً اما حالا شما با خونسردی پیشنهاد می

قصد عملی کردنش را ندارم؛ کاری که، اگر بخواهم اغراق کنم، حتی شیطان هم در مستیِ گناه 

 «.کنماین کار را نمیبه هر حال، من  ...مرتکبش نشده است

 .دوباره مشغول نوشتن شد و خانم مندرسن، با لبخندی آمیخته به مدارا، به نواختن آرام خود ادامه داد

 :چند دقیقه بعد ترنت گفت
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 «مایلید نامه را بخوانید؟ .«ارادتمند شما» :بالاخره در پایان نوشتم»

ی کنار میزتحریر را روشن کرد و سپس، در عهتاریک دوید، چراغ مطالخانم مندرسن از میان اتاق نیمه

 :ی او تکیه داده بود، آنچه را نوشته بود خواندحالی که بر شانه

 آقای مارلوی عزیز،

شاید به خاطر داشته باشید که در ژوئن سال گذشته، در شرایطی بسیار ناگوار، در مارلستون با یکدیگر 

 .دیدار کردیم

ی شرایط مرگ مرحوم ی یک روزنامه، وظیفه داشتم به طور مستقل دربارهدر آن زمان، به عنوان نماینده

 .این کار را انجام دادم و به نتایجی رسیدم .تحقیق کنم سیگزبی مندرسن

 نوشته من یروزنامه برای ارسالی گزارش عنوان به اصل در که—ی پیوستنوشتهتوانید از دستشما می

 .شوید آگاه نتایج آن از—بود شده

ها ضرورتی ندارد، در آخرین لحظه تصمیم گرفتم نه آن نتایج را منتشر کنم و نه دلایلی که بیان آنبه 

 .انددر حال حاضر، جز خودم، تنها دو نفر دیگر از محتوای آن آگاه .ها را به اطلاع شما برسانمآن

 

 .اش در هم رفته بودابروهای تیره .جا خانم مندرسن ناگهان سرش را از روی نامه بلند کرددر همین

 :با لحنی پرسشگر گفت

 «دو نفر؟»

 .دیشب او را پیدا کردم و تمام ماجرا را برایش تعریف کردم .تان استمنظورم از آن نفر دوم، دایی»

همیشه از اینکه حقیقت را از او پنهان کرده بودم احساس ناراحتی  .امیدوارم از این بابت ناراحت نباشید

ر به او وعده داده بودم هرچه کشف کنم برایش بازگو خواهم کرد، و سکوت تکردم، چون پیشمی

چیز برای همیشه روشن شود و دیگر حالا که قرار است همه .رسیدمن بیشتر شبیه رازسازی به نظر می

گذشته از این، او  .خواست او از تمام حقیقت باخبر باشدبحث محافظت از شما در میان نیست، دلم می

 .خاص خودش مشاوری بسیار زیرک است؛ و دوست دارم هنگام دیدار با مارلو کنارم باشد یبه شیوه

 «.وگو، دو فکر از یک فکر بهتر عمل خواهد کردکنم در آن گفتاحساس می

 .او آهی کشید

 «.کس دیگری از آن باخبر نباشدفقط امیدوارم هیچ .بله، البته دایی باید حقیقت را بداند»
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 .دست او را فشرد

حالا خوشبختم، عزیزم،  .خواهم برای همیشه دفن کنم؛ عمیق، خیلی عمیقآن روزهای هولناک را می»

ی حقیقت را بفهمی و بعد خاک را برای همیشه ناپذیرت را ارضا کنی، همهاما وقتی تو کنجکاوی سیری

 «.تر هم خواهم شدروی این ماجرا بریزی، خوشبخت

 .داد سپس دوباره به خواندن نامه ادامه

 

مقصودم این نیست  .اطلاعاتی به دستم رسیده که باعث شده تصمیم خود را تغییر دهم با این حال، اخیراً

ام مستقیماً با شما تماس بگیرم و از شما های خود را منتشر خواهم کرد، بلکه تصمیم گرفتهکه یافته

ماجرا را در پرتو دیگری قرار اگر مطلبی برای گفتن دارید که بتواند این  .توضیحی خصوصی بخواهم

 .بینم که آن را از من پنهان کنیددهد، هیچ دلیلی نمی

توانم خدمت شما برسم؛ مگر بنابراین، منتظر خواهم بود که به من اطلاع دهید چه زمان و در کجا می

لز، در هر دو صورت، مایلم آقای کاپ .آنکه ترجیح دهید این دیدار در هتل محل اقامت من انجام شود

 .گمان او را به خاطر دارید و متن پیوست را نیز خوانده است، در آن دیدار حضور داشته باشدکه بی

 با احترام،

 فیلیپ ترنت

 

 :خانم مندرسن گفت

توانستید از این نوشتید، دیگر نمیی خودتان هم میای! مطمئنم اگر در خانهی خشک و رسمیچه نامه»

 «.ترش کنیدخشک

 .نوشته را داخل پاکتی بزرگ گذاشتدستترنت نامه و 

ترین خطری متوجه رسیدن این حالا نباید کوچک .کنم حسابی غافلگیرش کندفکر می»گفت،  «بله،»

بهتر است با پیک مخصوص فرستاده شود و به او تأکید شود که فقط آن را به دست خود  .نامه باشد

 «.جا بگذارنده را هماناگر خانه نبود، نباید نام .آقای مارلو تحویل بدهد

 .او سر تکان داد

 «.جا منتظر بمانیدشما همین .دهمترتیبش را می»
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او در میان  .های موسیقی بودی نتوجو در قفسهوقتی خانم مندرسن بازگشت، ترنت مشغول جست

 .اش کنار ترنت، روی فرش نشستای تیرهموجی از دامن قهوه

 :گفت

 «فیلیپ، چیزی از تو بپرسم؟»

 .رنت لبخند زدت

 «.دانماگر جزو معدود چیزهایی باشد که جوابش را می»

 «ی ما هم چیزی به او گفتی؟درباره ...یدرباره ...دیشب که دایی را دیدی»

 «.نه»

 :کمی مکث کرد و ادامه داد

این تصمیم با توست، مگر نه؟  .خواهی موضوع را به کسی بگویییادم بود که گفته بودی هنوز نمی»

 «.که از همین حالا دنیا را در جریان بگذاریم یا بعدتراین

 .اش دوختشدهقفلهای درهماو نگاهش را به دست

 «به او خواهی گفت؟ ...پس»

 :سپس آرام افزود

 «...شاید اگر کمی فکر کنی، حدس بزنی چرا .خواهم تو این خبر را به او بدهیمی»

 .ای سکوت کرد و بعد لبخندی زدلحظه

 «.این هم حل شدخوب، پس »

 .دوباره نگاهش را به چشمان ترنت دوخت و مدتی هر دو خاموش ماندند

 :سرانجام ترنت در صندلی راحتی لم داد و گفت

عجب دنیایی! میبل، ممکن است پشت پیانو بنشینی و چیزی بنوازی که فقط شادی را بیان کند؟ شادیِ »

ای کند؛ بلکه شادیقرار میخار زیر دیگ آدم را بیآلود، نه آن شادی که مثل واقعی، ناب؛ نه شادی تب

آورد؛ پس بهتر است تا وهوا که تا ابد دوام نمیاین حال .که سرانجام به سود این جهان رأی داده است

 «.توانیم از آن بهره ببریمهست، هرچه می

 .ای اندیشیداو به سوی پیانو رفت، چند آکورد نواخت و لحظه
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ای که گویی صدای را آغاز کرد؛ همان نغمه سمفونی نهم، تمِ موومان پایانی سپس با تمام جان خود

 .های بهشت استگشوده شدن دروازه

 

  



 ۱۹7ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

 فصل پانزدهم

 نیرنگی دوگانه
 ی اتاقی قرار داشت که از ارتفاعی مشرف بهای عمیق، کنار پنجرهمیزی قدیمی از چوب بلوط، با بدنه

و پیداست که کسی با ذوق و سلیقه آن را آراسته و مبله کرده اتاق بزرگ بود  .بود سنت جیمیز پارک

 .خوردجای آن، ردّ زندگی یک مرد مجرد به چشم میبود؛ اما در همه

 .ی آن پاکتی بلند و ضخیم بیرون آوردجان مارلو قفل میز را گشود و از انتهای محفظه

 :رو به آقای کاپلز گفت

 «.ایدفهمیدم که این را خوانده»

 :کرد، پاسخ دادای مهربان اطراف اتاق را برانداز میکه روی کاناپه نشسته و با چهرهکاپلز 

 «.ایموگو کردهاش هم مفصل گفتدرباره .دو روز پیش برای نخستین بار خواندمش»

 .مارلو رو به ترنت کرد

باور  .امندهسه بار آن را از اول تا آخر خوا» .پاکت را روی میز گذاشت «.ی شمانوشتهاین هم دست»

 «.کنم مرد دیگری بتواند تا این اندازه به حقیقت نزدیک شده باشدنمی

روی صندلی کنار میز نشسته بود، پاهای بلندش را زیر صندلی جمع  .ترنت تعریف او را نادیده گرفت

 .ای سنگی به آتش خیره شده بودکرده و با چهره

 :کشید، گفتدر حالی که پاکت را به سوی خود می

هر وقت  .منظورتان، البته، این است که هنوز بخش دیگری از حقیقت باقی مانده که باید گفته شود»

کنم داستان بلندی باشد؛ و از نظر من، هرچه بلندتر، تصور می .ایم حرفتان را بشنویممایل باشید، آماده

 .چیز را کاملاً بفهممخواهم همهمی .بهتر

از  .ی شما با او بشنویمی خود مندرسن و رابطهابتدا کمی درباره کنم هر دوی ما دوست داریمفکر می

 «.همان آغاز به نظرم رسید که شخصیت مرد مقتول باید به نحوی جزئی اساسی از این ماجرا باشد

 :مارلو با لحنی جدی پاسخ داد

 «.حق با شما بود»

 .د قرار داشت، نشستی محافظ شومینه، که روی آن بالشتی بلناز عرض اتاق گذشت و بر گوشه
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 «.کنمجا شروع میطور که پیشنهاد کردید، از همانهمان»

 :ترنت نگاهش را در چشمان او دوخت و گفت

هایتان را بشنوم، هنوز هیچ ام تا حرفاما پیش از آن لازم است بدانید که، با وجود آنکه اینجا آمده»

 «.ام تردید کنموردههایی که در این نوشته آگیریدلیلی ندارم که در نتیجه

 .با انگشت به پاکت اشاره کرد

 «دانید، درست است؟این را می .پس آنچه خواهید گفت، در حکم دفاع از خودتان است»

 :مارلو آرام پاسخ داد

 «.کاملاً»

او آرام و کاملاً بر خود مسلط بود؛ مردی کاملاً متفاوت با آن موجود فرسوده و عصبی که ترنت یک 

پذیرش از سلامت و نیروی کامل عضلات اندام بلند و انعطاف .یش در مارلستون دیده بودسال و نیم پ

اش شفاف بود، هرچند هنگام مکث نمود و چشمان آبیاش باز و صادقانه میپیشانی .کردحکایت می

برای مرتب کردن افکارش، هنوز همان نگاه رازآلودی را داشت که در نخستین دیدار ذهن ترنت را به 

داد که از دشواری موقعیت خود آگاه است و تنها خطوط دهانش نشان می .ود مشغول کرده بودخ

 .رو شودتصمیم گرفته با آن روبه

 :مارلو با صدایی آرام آغاز کرد

 .مردی با ذهنی معمولی نبود سیگزبی مندرسن»

حرصی  :ن عوامل بودندبیشتر ثروتمندان بزرگی که در آمریکا دیده بودم، ثروتشان را مدیون یکی از ای

کدام ذهنی اما هیچ .غیرعادی، پشتکاری غیرعادی، نیروی شخصیتی غیرعادی یا بختی استثنایی

 .العاده نداشتندخارق

ای نیرومند داشت و سهم خود را کرد، ارادهوقفه کار میبرد، بیمندرسن نیز از انباشتن ثروت لذت می

 .کرد، قدرت مغزش بودو را واقعاً استثنایی میاقبالی نیز برده بود؛ اما آنچه ااز خوش

اش در رسیدن به هدف بود؛ اما رحمیترین ویژگی او بیگفتند برجستهدر کشور خودش شاید می

اعتنایی به ها را طراحی کنند، با همان اندازه بیتوانستند همان نقشهصدها نفر دیگر هم بودند که اگر می

 .کردندها را اجرا میدیگران آن
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اما  .ترندها باهوش نیستند؛ برعکس، به عنوان یک ملت ده برابر ما باهوشخواهم بگویم آمریکایینمی

العاده، استقامت ی خارقنگری، حافظهمن هرگز کسی را ندیدم که تا این اندازه از دوراندیشی، آینده

 .ذهنی و نیروی محض عقل برخوردار باشد

دانست این لقب ی من مینامیدند، اما کمتر کسی به اندازهمی «استریتوالناپلئون »ها بارها او را روزنامه

 .تا چه اندازه درست است

همان کاری را که، به  .کرداو تقریباً هیچ حقیقتی را که روزی ممکن بود به کارش بیاید فراموش نمی

 .دادجاری انجام میداد، مندرسن با اطلاعات تی تاریخ، ناپلئون با اطلاعات نظامی انجام میگفته

ها را همراه داشت؛ کردند و همیشه آنای تهیه میهای خلاصههای کوتاه گزارشبرای او در فاصله

آهن سنگ، گندم، راهکرد، گزارش مربوط به زغالای فرصت پیدا میکه هر زمان چند دقیقهطوریبه

 .کردداشت و مطالعه مییا هر موضوع دیگری را برمی

 .تر بودتر و هوشمندانهی رقیبان جسورانهی همهکشید که از نقشهای میبعد هم نقشه

 .دانستند و بسدهد؛ اما همین را هم فقط میدانستند مندرسن هرگز کار بدیهی را انجام نمیهمه می

از همین  توانست حدس بزند واقعاً چه خواهد کرد، و بخش بزرگی از موفقیتش دقیقاًکس نمیهیچ

 .گرفتبینی بودن سرچشمه میشپیغیرقابل

اش را برداشته و وارد میدان شده، همه دستپاچه رسید پیرمرد اسلحهاستریت، همین که خبر میدر وال

شدند که راکونِ سرهنگ کراکت در آن بسیاری از رقیبانش هم به همان آسانی تسلیم می .شدندمی

 .داستان معروف

اما مندرسن  .کردها مشغول میها را مدتنم، ذهن بیشتر آدمخواهم برای شما تعریف کای که مینقشه

کرد، در ذهن طراحی طور که ریشش را اصلاح میتوانست تمام جزئیات آن را، از ابتدا تا انتها، همانمی

 .کند

رحمی او نقش اش در زیرکی و بیپوستیی دورِ خون سرخکردم شاید همان رگهمن همیشه فکر می

 .داشته باشد

 .دانستکس نمیب اینکه وجود آن خون را، جز خودش و من، هیچعجی
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اش تحقیق کنم، کشف کردم که چندان روشن خانوادهی نهنامهی شجرهوقتی از من خواست درباره

انگیز که رسد؛ زنی هراساش می، و همسر فرانسویمونتوری ایروکوا، بخشی از تبار او به رئیس قبیله

 .های بکر را در مشت خود داشتبایل وحشی سرزمیندویست سال پیش سیاست ق

در آن دوران، خاندان مندرسن در تجارت پوست در مرزهای پنسیلوانیا فعال بودند و بیش از یکی از 

 .پوست ازدواج کرده بودمردان این خاندان با زنان سرخ

ی پیشین و پسین به هاپوستی دیگری، غیر از تبار مونتور، از طریق ازدواجبعید هم نیست خون سرخ

ای پیدا کرد، و پیش از آنکه سراسر شد سابقهی برخی از آن زنان اصلاً نمیدرباره .مندرسن رسیده باشد

 .های فراوانی در زندگی مرزی و پیشگامی سپری شده بودکشور رنگ تمدن بگیرد، نسل

ن بسیار بیش از آن چیزی است هایم مرا به این نتیجه رساند که در تبار مردم آمریکا، خون بومیاپژوهش

 .ای جریان داردهای بسیار گستردهشود و این خون در میان خانوادهکه معمولاً تصور می

های های قدیمی وصلت کرده بودند و بسیاری از همان خاندانوارد پیوسته با خاندانهای تازهخانواده

اینکه آن روزگار اغلب به این موضوع  ای از خون بومیان را در خود داشتند؛ و جالبقدیمی نیز رگه

 .کردندافتخار هم می

ای که، به گمان من، اما مندرسن گرفتار این اندیشه بود که آمیختگی نژادی نوعی ننگ است؛ اندیشه

 .پوستان در ذهنش بسیار شدیدتر شده بودی سیاهپس از جنگ داخلی و بالا گرفتن مسئله

با تمام وجود  .وکه شد که گویی صاعقه بر سرش فرود آمده استوقتی حقیقت را به او گفتم، چنان ش

 .خواست این راز از همه پنهان بماندمی

کرد چنین کنم او هم تصور میطبیعی است که تا وقتی زنده بود، هرگز آن را فاش نکردم و گمان نمی

بت به من تغییر کرده اما بعدها بارها به این فکر افتادم که شاید از همان زمان ذهنش نس .کاری بکنم

 .باشد

 «.این ماجرا تقریباً یک سال پیش از مرگش رخ داد

 :کاپلز ناگهان پرسید؛ چنان ناگهانی که هر دو نفر دیگر از جا پریدند

 «آیا مندرسن نگرش دینی مشخص و معینی داشت؟»

 .ای اندیشیدمارلو لحظه

 .دانم، نهتا آنجا که من می»
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ی دین سخنی دت و دعا برایش معنایی نداشت و هرگز هم نشنیدم دربارهدیدم، عباتا جایی که من می

 .بگوید

توانست از راه عواطف به شناخت خدا دانم اصلاً احساس واقعی نسبت به خدا داشت یا میبعید می

 .برسد

 .دانستم در کودکی تربیتی مذهبی، با تأکیدی جدی بر اخلاق، دیده بودالبته می

 .ونقص بودعیبعنای متعارف این عبارت، بیاش، در مزندگی خصوصی

 .کردجز در مصرف سیگار، تقریباً زاهدانه زندگی می

آنکه حتی یک بار بشنوم آشکارا دروغی بر زبان بیاورد؛ با اینکه در چهار سال با او زندگی کردم، بی

 .دادهای دیگرِ فریب، پیوسته مهارت به خرج میشکل

کرد ابایی رک کنید که هرگز از انجام کارهایی که دیگران را گمراه میی مردی را دتوانید روحیهمی

کرد، اما در عین حال، با وسواسی عجیب، ای در بازار برای فریب رقبا استفاده مینداشت، از هر حیله

 ترین موضوع، یک دروغ صریح بر زبان بیاورد؟اهمیتی بیحاضر نبود حتی درباره

 .و تنها نمونه هم نبودمندرسن چنین مردی بود؛ و ا

ی سربازی مقایسه کرد که در زندگی شخصی راستگوست، اما شاید بتوان این حالت ذهنی را با روحیه

 .کندبرای فریب دشمن از هیچ ترفندی دریغ نمی

گونه ی تجارت دقیقاً همیندهد؛ و بسیاری از بازرگانان نیز دربارهای میقواعد بازی چنین اجازه

 .اندیشندمی

 «.یابدگاه پایان نمیها، جنگ هیچتنها تفاوت این است که برای آن

 :آقای کاپلز آهسته گفت

 «.انگیزی استدنیا، جای غم»

های دیگری چیز درست مانند شامهمه .بانی و من آن شبِ یکشنبه با آقا و خانم مندرسن شام خوردیم

 .حرف و گرفته بودهای آخر، کمدت ماهمندرسن، مطابق عا .گذراندیمبود که آن چهار نفر با هم می

خانم  .کنم حدود ساعت نه از سر میز برخاستیمگمان می .بردیموگو را پیش میما سه نفر دیگر گفت

مندرسن از من  .مندرسن به اتاق پذیرایی رفت و بانر برای دیدن یکی از آشنایانش راهی هتل شد

 .خواهد با من صحبت کندفت میی پشت خانه بروم و گخواست همراهش به باغ میوه
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مندرسن در حالی  .زدیمدر آنجا، دور از جایی که صدایمان به خانه برسد، در مسیر میان درختان قدم می

هرگز او را تا  .اش سخن گفتی همیشگیکشید، با همان لحن آرام و سنجیدهکه سیگار برگش را می

 .تار ندیده بودمرفآن اندازه عاقل و در عین حال نسبت به خودم خوش

بانر از آن هیچ  .موضوعی بزرگ در میان است؛ کاری کاملاً محرمانه .گفت کاری مهم برایم دارد

از من خواست دقیقاً همان کاری را انجام دهم که  .اطلاعی ندارد و هرچه من هم کمتر بدانم، بهتر است

 .دهد و ذهنم را درگیر علت و دلیل ماجرا نکنمدستور می

دید کسی فقط ابزاری هرگاه لازم می .م این شیوه، کاملاً مطابق روش همیشگی مندرسن بودباید بگوی

کم دوازده بار مرا به همین شکل به پیش از آن نیز دست .گفتپرده همین را میدر دستش باشد، بی

 .امتواند کاملاً روی من حساب کند و گفتم آمادهبه او اطمینان دادم که می .کار گرفته بود

 :پرسید

 «همین حالا؟»

 :گفتم

 «.البته»

 :کنم ــاو سر تکان داد و گفت ــ تا آنجا که به یاد دارم، سخنانش را تقریباً عیناً برایتان نقل می

قرار بود فردا با  .الان مردی در انگلستان هست که در این کار با من شریک است .خوب گوش کن»

کم اسمش جورج هریس است؛ دست .راهی پاریس شود همپتون به لو آور برود وکشتی ظهر از ساوت

 «این اسم را یادت هست؟ .کندوآمد میفعلاً با این اسم رفت

 :گفتم

یک هفته پیش که مرا به لندن فرستادید، از من خواستید برای کسی به نام جورج هریس در کشتی  .بله»

 «.بلیت را هم به شما تحویل دادم .فردا کابین رزرو کنم

 :از جیبش بیرون آورد و گفت بلیت را

 «.این هم همان بلیت»

 :کرد، ادامه دادبعد، در حالی که مثل همیشه با تهِ سیگارش هنگام هر جمله به طرف من اشاره می
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 .جا بماندام که باید همانفهمیده .تواند انگلستان را ترک کندجورج هریس فردا نمی .حالا گوش کن»

اما یک نفر باید با آن کشتی به پاریس برود و چند سند را تحویل  .اندبانر هم باید در جای خودش بم

 «حاضری تو بروی؟ .پاشدام از هم میبدهد؛ وگرنه تمام نقشه

 :گفتم

 «.من اینجا هستم تا دستورهای شما را اجرا کنم .البته»

 :هایش فشرد و گفتسیگارش را میان دندان

چیزی نیست که بتوان از یک کارمند انتظار  .معمولی نیست بسیار خوب؛ اما این دیگر از آن دستورهای»

ای که مشغولش هستم، باید فعلاً مسئله این است که معامله .اش انجام دهدداشت صرفاً به حکم وظیفه

این نکته حیاتی  .کس که ارتباطش با من شناخته شده است، گره نخوردبه هیچ وجه با نام من یا هیچ

 .ی مراشناسند که چهرهی تو را به همان خوبی میها سروکار دارم، چهرهبا آنهایی که اما طرف .است

اگر در بعضی محافل معلوم شود که منشی من درست در این زمان به پاریس رفته و با افراد معینی 

 «.شود ــ بازی تمام استملاقات کرده است ــ و چنین چیزی به محض وقوع فاش می

 .ت و با نگاهی پرسشگر به من خیره شدتهِ سیگارش را دور انداخ

ی حساس مندرسن خواست در لحظهراستش از این نقشه چندان خوشم نیامد؛ اما از این هم کمتر دلم می

 :آمیز گفتمبا لحنی شوخی .را ناامید کنم

 «.تماتفاقاً در گریم و تغییر قیافه بد نیس .کنمتمام تلاشم را می .پس لابد باید هویتم را پنهان کنم»

 :با رضایت سر تکان داد و گفت

 «.کنیدانستم که مرا ناامید نمیمی .خوب است»

 .بعد دستورها را با جزئیات برایم شرح داد

 :گفت

هیچ قطاری نیست که به موقع برسد، پس باید تمام  .همپتونهمین حالا با اتومبیل راه بیفت و برو ساوت»

هر ساعتی هم که  .ساعت شش صبح آنجا خواهی بوداگر اتفاقی نیفتد، حدود  .شب رانندگی کنی

اگر آنجاست، به او بگو به جای او تو  .رسیدی، مستقیم برو هتل بدفورد و سراغ جورج هریس را بگیر

خیلی مهم است که هرچه زودتر از این تغییر باخبر  .روی و از او بخواه فوراً با من تلفنی تماس بگیردمی

ام دریافت کرده و اصلاً به نی تلگرامی را که امروز برایش فرستادهاما اگر آنجا نبود، یع .شود
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در آن صورت دیگر کاری به او نداشته باش و فقط منتظر حرکت کشتی  .همپتون نیامده استساوت

بعد به هر  .ماشین را هم در یک گاراژ با نامی جعلی بگذار؛ به هیچ وجه نباید نام من برده شود .بمان

با همان هویت جورج  .ات را عوض کن، فقط این کار را خوب انجام بدهدانی، قیافهشکلی که صلاح می

هر شخصیتی خواستی برای خودت بساز، اما محتاط باش و با کسی زیاد حرف  .هریس سوار کشتی شو

آنجا یادداشت یا پیامی به نام جورج  .پترزبورگ اتاق بگیروقتی به پاریس رسیدی، در هتل سن .نزن

کیف  .دهم به کجا ببریاند کیف اسنادی را که به تو میایت خواهد رسید که در آن نوشتههریس بر

 «چیز را خوب فهمیدی؟همه .قفل دارد و باید خیلی مراقبش باشی

 :بعد پرسیدم .دستورها را برایش تکرار کردم

 «پس از تحویل کیف، به انگلستان برگردم؟»

 :گفت

باشد؛ در تمام طول مأموریت، هر اتفاقی هم که افتاد، به هیچ وجه فقط این را یادت  .هر وقت خواستی»

جا بمان تا برسد؛ حتی اگر چند روز اگر در پاریس فوراً پیامی به دستت نرسید، همان .با من تماس نگیر

من هم کمی  .فهمیدی؟ حالا هرچه زودتر آماده شو .اما حتی یک خط هم برای من ننویس .طول بکشد

 «.عجله کن .آیمو میاز راه را با ت

 .هایی بود که آن شب مندرسن به من زدی دقیق حرفتا آنجا که به یاد دارم، این خلاصه

 .ی ضروری را در یک ساک کوچک ریختمبه اتاقم رفتم، لباس روزانه پوشیدم و با عجله چند وسیله

 .ذهنم آشفته بود؛ نه به خاطر ماهیت مأموریت، بلکه به خاطر ناگهانی بودنش

 :رو به ترنت کرد و گفت

کنم آخرین باری که همدیگر را دیدیم به شما گفته بودم که مندرسن، مثل بسیاری از فکر می»

هر وقت شرایط  .های ماجراجویانه انجام دهدی داستانوطنانش، دوست داشت کارها را به شیوههم

این هم دقیقاً  :ع با خودم گفتمهمان موق .آمدداد، از اندکی رازآلودگی و نمایش خوشش میاجازه می

 «.خودِ مندرسن است

یک کیف چرمی ضخیم، حدود بیست در  .با ساکم پایین رفتم و در کتابخانه دوباره به او ملحق شدم

کیف به زحمت در جیب بغل کتم جا  .شد، به من داددار بسته میمتر، که با بندی قفلپانزده سانتی

 .گرفت
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 .گاراژ پشت خانه رفتم بعد برای آوردن اتومبیل به

 .ای به ذهنم رسیدکنندهآوردم، ناگهان موضوع نگرانوقتی ماشین را به جلوی عمارت می

 .به یاد آوردم که فقط چند شیلینگ در جیبم دارم

گویم، چون داشتم و علتش را هم برایتان میمدتی بود که عمداً پول نقد بسیار کمی همراه خود نگه می

 .ای بسیار مهم استید دید، نکتهطور که خواههمان

 .کردمدر آن روزها موقتاً با پول قرضی زندگی می

از آنجا که آدمی معاشرتی هستم،  .خیال بودمکردم، همیشه نسبت به پول بیتا وقتی نزد مندرسن کار می

 هیچ کاری ها از جوانان ثروتمند نیویورکی بودند که تقریباًدوستان زیادی پیدا کرده بودم؛ بعضی از آن

 .جز خرج کردن درآمدهای هنگفتی که پدر و مادرهایشان در اختیارشان گذاشته بودند نداشتند

ها در این کردم زیاد با آنقدر گرفتار کار بودم که فرصت نمیالبته حقوق من هم خوب بود و آن

س شدم، حسابم بازی بورتا زمانی که فقط از سر کنجکاوی وارد سفته .سرگرمی پرهزینه همراه شوم

 .همچنان در سود بود

 .استریتویژه در والاین، البته، داستانی بسیار قدیمی است؛ به

و از  ...شانس بودم؛ با احتیاط پیش خواهم رفتابتدا با خودم گفتم کار آسانی است؛ اوایل هم خوش

 .هااین قبیل خیال

 .اما روزی رسید که دیگر از عمق آب سر درنیاوردم

؛ «عوارض عبورم را تمام و کمال پرداختم»طور که بانر بعدها با طعنه گفت، هفته، هماندر عرض یک 

 .ام را از دست دادم و علاوه بر آن بدهکار هم شدمی سرمایهیعنی همه

 .درس عبرتم را گرفته بودم

 .ام چگونه استام و وضع مالیپرده گفتم چه کردهبه همین دلیل نزد مندرسن رفتم و بی

ترین چیزی که تا آن روز از او به هایم گوش داد و بعد، در نزدیکندی سرد و تلخ به حرفبا لبخ

 .هایم را صاف کنمی بدهیپرداخت حقوقم به من داد تا همههمدردی دیده بودم، مبلغی به عنوان پیش

 :فقط یک جمله گفت

 «.دیگر سراغ بورس نرو»
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دانست بانر می .که عملاً هیچ پولی در دنیا ندارمدانست بنابراین، آن شب یکشنبه، مندرسن خوب می

ام تا موعد چک بعدی ــ که به دانست که برای خرج روزانهحتی شاید می .هم از این موضوع خبر دارد

 .امپرداخت حقوق، مبلغ ناچیزی بود ــ باز هم از بانر کمی پول قرض گرفتهخاطر پیش

 .وضوع از سوی مندرسن اهمیت زیادی دارداین را به خاطر بسپارید؛ چون دانستن این م

 .وقتی ماشین را جلوی خانه آوردم، وارد کتابخانه شدم و مشکل کمبود پول را با او در میان گذاشتم

ای بود که به من فهماند اوضاع عادی آنچه بعد از آن رخ داد، هرچند بسیار جزئی بود، نخستین نشانه

 .نیست

اختیار دستش را به جیب عقبِ سمت چپ را به زبان آوردم، بی «هاهزینه»ی به محض آنکه کلمه

هایی به ارزش حدود صد پوند نگه جا که همیشه جلد کوچکی حاوی اسکناسشلوارش برد؛ همان

 .داشتمی

ی راه متوقف کرد، سخت قدر برایش عادت شده بود که وقتی ناگهان دستش را در میانهاین حرکت آن

 .زده شدمشگفت

 .ی شگفتی بیشترم شد که زیر لب ناسزایی گفتبعد، مایه

تا آن روز هرگز از او چنین چیزی نشنیده بودم؛ هرچند بانر گفته بود که این اواخر، وقتی تنها بودند، 

 .دادهایی نشان میگاهی از شدت عصبانیت چنین واکنش

 :اولین فکری که از ذهنم گذشت این بود

 «نکند کیف پولش را گم کرده باشد؟»

 .اش ایجاد کند و دلیلش هم روشن بودرسید چنین چیزی بتواند خللی در نقشهما به نظرم نمیا

ی قبل، وقتی برای انجام چند مأموریت ــ از جمله رزرو کابین برای آقای جورج هریس ــ به لندن هفته

های کناسرفته بودم، به دستور مندرسن هزار پوند از بانکش گرفته بودم؛ آن هم همگی به صورت اس

 .خرد

ی شدههای اسکناس در میز قفلدانستم بستهخواهد، اما میدانستم این مبلغ هنگفت را برای چه مینمی

کم اوایل همان روز آنجا بود، چون خودم دیده بودم که پشت میز او در کتابخانه قرار دارد؛ یا دست

 .کندگیرد و وارسی میها را در دست مینشسته و آن

 .جا ایستاد و به من خیره شدف انتظارم، به جای آنکه سراغ میز برود، هماناما برخلا
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شود ذره بر خودش مسلط میدیدم چگونه ذرهی عجیبی بود که میسوخت؛ منظرهاش از خشم میچهره

 .احساس شدهایش دوباره سرد و بیتا سرانجام چشم

 :آهسته گفت

 «.مآورخودم پول می .برو توی ماشین منتظر بمان»

هر دو از کتابخانه بیرون آمدیم و من هنگام پوشیدن پالتویم در سرسرا دیدم که او وارد اتاق پذیرایی 

 .طور که یادتان هست، در سوی دیگر تالار ورودی قرار داشتشد؛ همان اتاقی که، همان

 :پرسیدمزدم، مدام از خودم میبه چمن جلوی خانه رفتم، سیگاری روشن کردم و در حالی که قدم می

 «آن هزار پوند کجاست؟ آیا در اتاق پذیرایی است؟ اگر هست، چرا؟»

ی ی خانم مندرسن را بر پردهشدم، سایههای اتاق پذیرایی رد میکمی بعد، وقتی از کنار یکی از پنجره

 .نازک ابریشمی دیدم

 .کنار میزتحریرش ایستاده بود

 :پنجره باز بود و هنگام عبور شنیدم که گفت

 «همین مقدار کافی است؟ .اینجا هنوز سی پوند هم ندارم من»

ها ی او ظاهر شد و صدای به هم خوردن سکهی مندرسن کنار سایهای بعد سایهپاسخ را نشنیدم، اما لحظه

 .ها به گوشم رسیدو اسکناس

شنیدم؛  های او راشدم، این جملهسپس، وقتی مندرسن کنار پنجره ایستاده بود و من از آنجا دور می

توانم کلمه به کلمه نقل کنم، زیرا شدت شگفتی برای همیشه در ها را میکم آنهایی که دستجمله

 :خاطرم حکشان کرده است

خیلی اصرار  .مارلو مرا راضی کرده برای یک گردش شبانه با اتومبیل برویم .رومالان دارم بیرون می»

 «.کنم حق با اوستخوابم، و گمان میکند امشب راحت بگوید این کار کمک میمی .دارد

ی هیچ طور که گفتم، در طول آن چهار سال حتی یک بار هم نشنیده بودم که مندرسن دربارههمان»

کردم آن اخلاق عجیب و سطحیِ گمان می .موضوعی، کوچک یا بزرگ، دروغی صریح بر زبان بیاورد

شد که راه گریزی از آن رو میی روبهشناسم و حاضرم قسم بخورم که اگر با پرسشاو را خوب می

ای پیش شنیده بودم اما آنچه لحظه .گفتکرد یا حقیقت را مینداشت، یا از پاسخ دادن خودداری می

 .چه بود؟ نه پاسخی به سؤالی، بلکه اظهار نظری داوطلبانه، روشن و دقیق که از بیخ و بن دروغ بود
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ای که بیش از همیشه با او شناختمش، درست در لحظهمیها انگار کسی که سال .ناممکن رخ داده بود

خون به سرم هجوم آورد و  .کردم، ناگهان سیلی محکمی به صورتم زده باشداحساس نزدیکی می

جا هایش را از درِ ورودی خانه نشنیدم همانتا وقتی صدای گام .جا روی چمن خشک ایستادمهمان

او یک پاکت کاغذی بانکی، پر  .شتاب به سوی اتومبیل رفتم وجور کردم و باماندم؛ بعد خودم را جمع

 :از اسکناس و سکه، به دستم داد و گفت

 «.اینجا بیشتر از آن چیزی است که لازم خواهی داشت»

 .اختیار آن را در جیبم گذاشتممن هم بی

ن هم از آن ی مسیر طولانی پیش رو صحبت کردم؛ ایحدود یک دقیقه کنار اتومبیل با مندرسن درباره»

آن مسیر را چند بار در روز طی کرده بودم و  .شاهکارهای ذهن انسان در لحظات هیجان شدید است

اما در همان حال، ذهنم از موجی از سوءظن  .زدماش حرف میکنم کاملاً آرام و طبیعی دربارهگمان می

آنکه نوعی ــ بیترسیدم، و بهیترسم؛ فقط مدانستم از چه مینمی .زاده به جوش آمده بودو هراسِ تازه

ای به روی ترس گشود، ترس همین که روحم روزنه .بدانم چگونه ــ این ترس به مندرسن مربوط بود

کردم، نه، یقین داشتم که چیزی در این ماجرا احساس می .همچون سپاهی مهاجم به درونم هجوم آورد

 اما مگر مندرسن دشمن من بود؟ پس چرا؟ .کلی نادرست و شوم است و هدف آن نیز خود من هستمبه

و در تمام این مدت،  .گشتم که چرا آن دروغ را گفته بودوار به دنبال پاسخی برای این پرسش میآشفته

 :کردهایم یک جمله را تکرار میضربان خون در گوش

 «آن هزار پوند کجاست؟»

ی باطی با هم نداشته باشند، اما غریزهکوشید به من بقبولاند که شاید این دو موضوع هیچ ارتعقل می

وقتی حرکت کردیم و اتومبیل  .بیند، حاضر به شنیدن چنین استدلالی نبودانسانی که خود را در خطر می

کرد و هر از پیچ جاده را پشت سر گذاشت، فقط بخش ناخودآگاه ذهنم بود که فرمان را هدایت می

اما در درونم،  .لغزیدیمی که در روشنایی مهتاب بر جاده میآورد، در حالمعنا بر زبان میگاه حرفی بی

آشوب و هراسی مبهم جریان داشت که از هر وحشت مشخصی که تاکنون تجربه کرده بودم، 

 .تر بودسهمگین

حدود یک مایل که از خانه دور شدیم، به خاطر دارید که در سمت چپ جاده دری قرار داشت که »

 .خواهد پیاده شود و من اتومبیل را متوقف کردمجا مندرسن گفت میانهم .شدبه زمین گلف باز می
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 :پرسید

 «ی دستورها را خوب فهمیدی؟همه»

 .یک آنچه را گفته بود تکرار کنمبهبا زحمتی فراوان خودم را وادار کردم که به یاد بیاورم و یک

 :گفت

 «.مواظب آن کیف باش .خداحافظ .خوبه»

ای که اتومبیل آرام از کنارش به راه ه از دهان او شنیدم، درست در لحظهای بود کاین آخرین جمله

 «.افتاد

روایت ماجرا چنان او را برانگیخته بود  .مارلو از جا برخاست و هر دو دستش را روی چشمانش فشرد

زد که هر دو شنونده را که صورتش از هیجان سرخ شده بود و در نگاهش وحشتی از خاطره موج می

خواهد خود را از آب بتکاند، تکانی به خود داد، سپس همچون سگی که می .ت واداشتبه سکو

 :هایش را پشت کمر برد و صاف مقابل شومینه ایستاد و ادامه داددست

 «.شناسیدی عقبِ اتومبیل را میکنم هر دوی شما آینهگمان می»

د؛ اما آقای کاپلز، که تعصبی آرام اما ای که از انتظار جان گرفته بود، سریع سر تکان داترنت با چهره

 .دانددرنگ اعتراف کرد که چیزی از آن نمیدار نسبت به اتومبیل داشت، بیریشه

 :مارلو توضیح داد

شود ی جلوی راننده نصب میای کوچک است، معمولاً گرد یا مستطیل، که در سمت راست شیشهآینه»

شود ای از پشت سر به او نزدیک میواند ببیند آیا وسیلهو طوری تنظیم شده که راننده بدون برگشتن بت

همین که خودرو به حرکت درآمد و  .ای کاملاً معمولی است و این اتومبیل هم یکی داشتوسیله .یا نه

 «.کنم هرگز ندیده بودمصدای مندرسن از پشت سرم قطع شد، در آن آینه چیزی دیدم که آرزو می

 .رو خیره شدبه دیوار روبهای خاموش ماند و مارلو لحظه

 «.ی مندرسنچهره»

 .این را با صدایی آهسته گفت

کرد؛ فقط چند قدم با من فاصله داشت و نور مهتاب در وسط جاده ایستاده بود و رفتن مرا تماشا می»

 .آینه همان لحظه، برای کسری از ثانیه، تصویرش را گرفت .اش افتاده بودمستقیم بر چهره
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حتی  .هانه دستم روی فرمان تکان خورد، نه پایم روی پدال .انگیزی استچیز شگفتعادت جسمانی »

ی آن صحنه را کنم همین که ناچار بودم تمام حواسم به رانندگی باشد، کمک کرد ضربهگمان می

، اما «کشدهای انسان سرک میدوزخ از چشم»گویند اید که میها خواندهاحتمالاً در کتاب .تحمل کنم

دانستم آن مرد مندرسن است، هرگز او را اگر نمی .د ندانید این تعبیر تا چه اندازه دقیق استشای

هایش در پوزخندی ی یک دیوانه بود؛ از شدت نفرت، کج و معوج و هولناک؛ دندانچهره .شناختمنمی

 ...هاوار، آمیخته به درندگی و پیروزی، نمایان بود؛ و آن چشممیمون

یک از حرکات بدنش را ندیدم؛ فقط آن نقاب سفید هیچ .اش را دیدمچک فقط چهرهی کودر آن آینه

ها تنها در یک چشم بر هم زدن رخ ی اینو همه .نگریستخورده را که با نفرت به دنبال من میو پیچ

زمان ذهن من، که ناگهان از مهِ تردید و سردرگمی پاک اتومبیل شتاب گرفت و دور شد، اما هم .داد

 .ی زیر پاهایمکرد که موتور تپندهقدر پرشتاب کار میه بود، همانشد

 .من فهمیده بودم

انگیز، اید که ذهن آدمی چگونه با سرعتی شگفتتان جایی گفتهنوشتهآقای ترنت، شما در آن دست»

ملاً این کا .دهدی افکارش را پیرامون آن سامان میخود همهای روشنگر، خودبهبه محض رسیدن اندیشه

آن نفرت هولناکی که از آن دو چشم از حدقه درآمده به سویم زبانه کشیده بود، همچون  .درست است

دانستم از چه کردم؛ زیرا میحالا دیگر کاملاً روشن و تقریباً خونسرد فکر می .نورافکنی بر ذهنم تابید

داد که اکنون زمان تسلیم شدن می ام هشدارکسی ــ یا بهتر بگویم، از چه انسانی ــ باید بترسم، و غریزه

 .خواستند بر من چیره شوند نیستبه احساساتی که می

اما آن چهره  .این حقیقت باورنکردنی را ناگهان دریافته بودم .آن مرد با جنونی تمام از من نفرت داشت

ز نفرت ی کسی بود که اچهره .فهمیددید، بیش از این میگفت؛ هر کسی آن را میفقط این را نمی

نگریست که به با لذتی پلید به من می .اش سرمست بودخود به کامیابی رسیده است؛ از پیروزیِ شیطانی

 .این هم برایم روشن بود .راندمسوی سرنوشت محتوم خود می

 اما کدام سرنوشت؟

را که  وپنجاه یارد جلو آمده بودم و پیچ تند جاده دیگر جاییحدود دویست .اتومبیل را متوقف کردم»

 .روی صندلی تکیه دادم و شروع کردم به اندیشیدن .کردمندرسن را پیاده کرده بودم از دید پنهان می

 .قرار بود اتفاقی برای من بیفتد
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 در پاریس؟

 فرستاد؟به احتمال زیاد؛ وگرنه چرا باید مرا با پول و بلیت به آنجا می

 اما چرا پاریس؟

فعلاً آن را کنار  .ی پاریس نداشتمور رمانتیک یا مرموزی دربارهکرد، زیرا هیچ تصاین سؤال گیجم می

 .گذاشتم و به چیزهای دیگری فکر کردم که آن شب توجهم را جلب کرده بود

 «.مارلو اصرار کرده برای گردش شبانه با اتومبیل بیرون بروم»که ی اینآن دروغ درباره

 هدفش چه بود؟

آن وقت  .ساوتهمپتون هستم، بدون من به خانه بازخواهد گشت مندرسن وقتی من در راه :با خود گفتم

همراه و بدون اتومبیل، توضیح خواهد ی من چه خواهد گفت؟ چگونه بازگشتن خودش را، بیدرباره

 داد؟

 :ی این معما با شتاب به ذهنم هجوم آوردهمین که این پرسش شوم را از خود کردم، آخرین قطعه

 «آن هزار پوند کجاست؟»

 :در همان لحظه پاسخ نیز رسیدو 

 «.آن هزار پوند در جیب خود من است»

کم به گمان خودم، تمام نقشه حالا، دست .لرزید و حالت تهوع داشتمزانوهایم می .از ماشین پیاده شدم»

 .آن داستان مربوط به اسناد و ضرورت رساندنشان به پاریس، چیزی جز یک فریب نبود .را فهمیده بودم

ام ــ ظاهراً در حال فرار از کرد از او دزدیدهندرسن که همراهم بود ــ پولی که او ادعا میبا پول م

درنگ او بی .تواند به فکرشان برسدهایی که فقط یک مجرم میانگلستان بودم، آن هم با تمام احتیاط

پاریس هم  اگر تا .ها را رد من بیندازددانست چگونه آنگذاشت و خوب میپلیس را در جریان می

کردم، خودرو را با نامی جعلی تحویل داده شدم؛ با نامی جعلی زندگی میرسیدم، آنجا دستگیر میمی

کردم که از پیش، آن هم با همان نام جعلی، رزرو ام را تغییر داده بودم و با کابینی سفر میبودم، قیافه

پول بوده که به دلیلی ناامیدکننده یداد که مرتکب جرم، مردی بوضوح نشان میچیز بههمه .شده بود

قدر مضحک و باورنکردنی بود که کسی و روایت من از ماجرا؟ آن .سخت به پول احتیاج داشته است

 .گرفتآن را جدی نمی
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ی هولناک از مدارک جرم یکی پس از دیگری در ذهنم شکل گرفت، آن کیف چرمیِ وقتی این رشته»

ای تردید نداشتم که حدسم درست ی پرالتهاب، حتی ذرهآن لحظه در .ضخیم را از جیبم بیرون کشیدم

اما وقتی  .های اسکناس را داشتراحتی گنجایش بستهی کیف بهاندازه .است و پول داخل آن قرار دارد

 .اش را سنجیدم، احساس کردم چیزهای بیشتری هم باید داخلش باشدآن را در دست گرفتم و سنگینی

قرار بود دیگر چه اتهامی به من بچسبانند؟ آخر هزار پوند برای مردی مثل من  .بیش از حد حجیم بود

آنکه در آن آشفتگی تازه، تقریباً بی .ها زندان را به جان بخردقدر پول نبود که به خاطرش خطر سالآن

ی فلزی کنم، بند چرمی کیف را درست بالای قفل محکم گرفتم و با یک حرکت، زبانهبدانم چه می

 «.ها معمولاً چندان محکم نیستنددانید که این قفلمی .ل را از جا کندمقف

وپرت را کشوی پر از خرت .در اینجا مارلو سخنش را قطع کرد و به سوی میز بلوطی کنار پنجره رفت

ای روبان صورتی مشخص ای از کلیدهای متفرقه بیرون آورد و کلید کوچکی را که با تکهباز کرد، جعبه

 .، انتخاب کردشده بود

 :کلید را به ترنت داد و گفت

اگر  .کلید همان قفلی است که شکستم .امای نزد خودم نگه داشتهاین را مثل یادگاریِ بیمارگونه»

دانستم آن لحظه این کلید در جیبِ سمت چپ پالتویم قرار دارد، زحمت شکستن قفل را به خودم می

التویم در سرسرا آویزان بود، یا زمانی که در اتومبیل کنارم مندرسن حتماً آن را یا وقتی پ .دادمنمی

کشید تا خودم آن کلید کوچک را پیدا ها طول میشاید هفته .نشسته بود، یواشکی در جیبم گذاشته بود

کرد، ظرف اما اگر پلیس مرا بازرسی می .کنم؛ در واقع، دو روز بعد از مرگ مندرسن پیدایش کردم

آن وقت من ــ با آن کیف و محتویاتش در جیبم، با نام جعلی، عینک  .کردا میپنج دقیقه آن را پید

ی آن تشکیلات ــ هیچ توضیحی جز این نداشتم که بگویم از وجود کلید در جیبم خبر مبدل و همه

 «!رسیدکننده به نظر میالعاده قانعام؛ توضیحی که طبعاً فوقنداشته

 :سپس ناگهان پرسید .ویزان کرد و تکان دادحوصله کلید را از روبانش آترنت بی

 «از کجا مطمئن هستید که این کلید متعلق به همان کیف است؟»

 :مارلو پاسخ داد

دانستم می .به محض اینکه پیدایش کردم، بالا رفتم و آن را در قفل کیف انداختم .امتحانش کردم»

 «مگر نه؟ .ترنت دانید، آقایکنم شما هم میگمان می .امکیف را کجا گذاشته
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 .ی خفیفی در صدای مارلو بودطعنه

 :ترنت با لبخندی خشک گفت

ی دیگر روی اش، میان چند وسیلهی خوبی بود! من آن کیف بزرگ چرمی را، با قفل شکستهضربه»

آن  .ایدپس ادعای شما این است که خودتان آن را آنجا گذاشته .میز آرایش اتاق مندرسن پیدا کردم

 «.سر از این ماجرا درنیاوردمموقع هیچ 

 .و دیگر چیزی نگفت

 :مارلو گفت

 .اما برگردیم به داستان .دلیلی نداشت که آن را پنهان کنم»

اولین چیزی که داخلش دیدم، البته باید  .قفل بند را شکستم و کنار چراغ اتومبیل کیف را باز کردم

 «.داشتم، اما نداشتمانتظارش را می

 .رنت نگاه انداختاو مکثی کرد و به ت

 :ترنت ناخودآگاه گفت

 «...آن»

 :اما فوراً خودش را متوقف کرد و ادامه داد

ی کافی از زیرکی نوشته، به اندازهقبلاً در همان دست .لطفاً اگر ممکن است دیگر مرا وارد ماجرا نکنید»

ی مدارکتان به شما کمک لازم نیست برای اثباتش، قاضی را هم وادار کنید در ارائه .امشما تعریف کرده

 «.کند

 :ی کوتاهی گفتمارلو با خنده

اگر جای من بودید، خیلی زودتر از من  .فقط نتوانستم در برابر همین یک مورد مقاومت کنم .باشد»

همین که آن را دیدم، فوراً یادم آمد  .زدید که کیف پول کوچک مندرسن داخل آن استحدس می

اشتباه کرده  .مراهش نبود و نیز آن خشم عجیبش را به خاطر آوردمهنگام درخواست پول، آن کیف ه

عنوان اموال سرقتیِ من ی چیزهایی که قرار بود بهاو پیش از آن، کیف پول خودش را همراه بقیه .بود

مثل همیشه چند اسکناس  .آن را باز کردم .بندی کرده و به دست خودم سپرده بودجلوه داده شوند، بسته

 .نشمردمشان داخلش بود؛
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 .های کیف بزرگ قرار داشتندطور که من از لندن آورده بودم، در جیبهای دیگر اسکناس، همانبسته»

 .شناختمشانی کوچک از پوست جیر بود که خوب میها هم دو کیسهکنار آن

 .دوباره دلم از وحشت فرو ریخت، چون این یکی هم کاملاً غیرمنتظره بود

ها را باز نکردم؛ آن .کردها نگهداری میخرید، در همین کیسههایی را که میمندرسن مدتی بود الماس

دانستم ارزششان چند هزار نمی .کردمهای ریز را احساس میفقط زیر فشار انگشتانم، حرکت سنگ

اما حالا  .دانستیمگذاری میما خریدن الماس توسط مندرسن را صرفاً نوعی هوس سرمایه .پوند است

اگر قرار بود مردی مثل من  .ای بود که برای نابودی من کشیده بودم که این، نخستین گام نقشهباور دار

و او این انگیزه  .داشتای قوی هم برای این دزدی وجود میمتهم به دزدیدن اموال او شود، باید انگیزه

 .را با تمام قوا فراهم کرده بود

 .باید دست به کار شوم چیز روشن است وحالا دیگر همه :با خودم گفتم»

 .در همان لحظه فهمیدم چه باید بکنم

رفت، پانزده اگر با سرعت معمولی راه می .مندرسن را حدود یک مایل دورتر از خانه پیاده کرده بودم

درنگ داستان سرقت را تعریف کند و احتمالًا جا بیکشید تا به خانه برسد و همانتا بیست دقیقه طول می

 .پلیس بیشاپسبریج تلفن بزند همان لحظه به

من فقط پنج یا شش دقیقه پیش او را ترک کرده بودم؛ زیرا تمام آنچه اکنون برای شما تعریف کردم، 

 .در ذهنم با سرعت برق گذشته بود

 .توانستم پیش از آنکه به خانه برسد، با اتومبیل به او برسمراحتی میبه

هایم را وقتی به آن فکر کردم، دندان .پیش خواهد بود وگوی بسیار ناخوشایندی دردانستم گفتمی

کردم اش فکر میروی هم فشردم؛ اما تمام ترسم از بین رفت، چون از همان حالا لذتِ گفتنِ آنچه درباره

 .چشیدمرا می

اما اند که مشتاقانه در انتظار یک رویارویی ناخوشایند با مندرسن باشند؛ احتمالاً افراد کمی در دنیا بوده

انگیز، برای نابود کردن حیثیت و آزادی من نقشه او با خیانتی نفرت .من از شدت خشم دیوانه شده بودم

 .کشیده بود

 .آن را به آینده واگذار کردم .اصلاً به این فکر نکردم که بعد از آن رویارویی چه خواهد شد



 2۱5ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

گشتم که ناگهان ت گیبلز بازمیاتومبیل را روشن کرده بودم، دور زده بودم و با سرعت به سوی وای»

 «.رو، در سمت راست جاده، شنیدمای را از روبهصدای شلیک گلوله

حالا  .لرزید و احساس تهوع شدیدی داشتمزانوهایم می .ناگهان از جا برخاستم و از خودرو پیاده شدم»

ی اسناد و ضرورت تمام آن داستان درباره .پنداشتم، تمام نقشه را فهمیده بودمدیگر، چنان که می

شک ادعا با پول مندرسن که همراه من بود و او بی .رساندنشان به پاریس، چیزی جز یک فریب نبود

هایی که فقط ی احتیاطام، ظاهراً در حال فرار از انگلستان بودم؛ آن هم با همهکرد آن را دزدیدهمی

دانست خوبی میگذاشت و بهان میدرنگ پلیس را در جریاو بی .توانست به کار ببنددیک مجرم می

شدم؛ با نامی جعلی رسیدم، آنجا دستگیر میاگر تا پاریس هم می .چگونه رد مرا به آنان نشان دهد

ام را تغییر داده بودم و در کابینی سفر کردم، خودرو را با نامی جعلی تحویل داده بودم، قیافهزندگی می

پول، داد که مردی بیچیز آشکارا نشان میهمه .رو شده بودکردم که از پیش با همان نام جعلی رزمی

خواستم حقیقت را و اگر هم می .که به هر دلیل سخت به پول نیاز داشته، مرتکب این جرم شده است

 .پذیرفتکس آن را نمیقدر باورنکردنی بود که هیچتعریف کنم، داستانم آن

در ذهنم شکل گرفت، کیف چرمی محکم را از جیبم  سازی هولناک از شواهدِ جرمهمین که این رشته»

ها ترین تردیدی نداشتم که حدسم درست است و پولی پرالتهاب، کوچکدر آن لحظه .بیرون کشیدم

اما وقتی آن را در دست  .های اسکناس کافی بودراحتی برای بستهی کیف بهاندازه .داخل آن قرار دارد

بیش از حد  .اس کردم چیزهای دیگری هم باید داخلش باشداش را سنجیدم، احسگرفتم و سنگینی

قدر نبود که تنهایی آنقرار بود چه اتهام دیگری نیز به گردنم بیندازند؟ آخر هزار پوند به .حجیم بود

در این آشفتگی تازه،  .ها زندان با اعمال شاقه را به جان بخردمردی مانند من را وسوسه کند خطر سال

ی دور کیف را درست بالای قفل گرفتم و با یک حرکت کنم، تسمهانم چه میآنکه درست بدبی

 «.ها معمولاً چندان محکم نیستنددانید که این قفلمی .ی قفل را از جا کندممحکم، زبانه

ریز را گشود، کشوی پر از خرده .در اینجا مارلو مکث کرد و به سراغ میز بلوطی کنار پنجره رفت

ای روبان صورتی به آن بسته شده ی متفرقه بیرون آورد و کلید کوچکی را که تکهای از کلیدهاجعبه

 .بود، انتخاب کرد

 :کلید را به ترنت داد و گفت
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این، کلید همان قفلی  .ای از آن شب استام؛ یادگاری تلخ و بیمارگونهاین را پیش خودم نگه داشته»

در جیب داخلی سمت چپ پالتویم بوده، زحمت دانستم این کلید همان موقع اگر می .است که شکستم

مندرسن باید آن را یا وقتی پالتو در راهرو آویزان بود، یا هنگامی که  .دادمشکستن قفل را به خودم نمی

کشید تا آن کلید ها طول میشاید هفته .کنارم در خودرو نشسته بود، یواشکی داخل جیبم گذاشته باشد

اما اگر پلیس مرا بازرسی  .روز پس از مرگ مندرسن پیدایش کردم کوچک را پیدا کنم؛ در واقع دو

آن وقت من ــ با آن کیف و محتویاتش در جیبم، نام  .کردکرد، ظرف پنج دقیقه آن را پیدا میمی

کننده که غایت قانعی آن وسایل ــ هیچ توضیحی نداشتم جز این ادعای بهجعلی، عینک مبدل و همه

 «.امخبر نداشته از وجود کلید در جیبم

 :سپس ناگهان پرسید .حوصله کلید را از روبانش آویزان کرد و چرخاندترنت بی

 «از کجا مطمئنی این کلید متعلق به همان کیف است؟»

 :مارلو پاسخ داد

دانستم کیف را کجا می .محض اینکه پیدایش کردم، رفتم و آن را در قفل جا زدمبه .امتحانش کردم»

 «دانید، آقای ترنت، مگر نه؟کنم شما هم مین میگما .امگذاشته

 .ی ملایمی در صدایش بودطعنه

 :ترنت با لبخندی خشک گفت

ی دیگر، یک کیف چرمی بزرگ با روی میز آرایش اتاق مندرسن، میان چند وسیله .حق با شماست»

هیچ معنایی برایم  آن موقع .گویید خودتان آن را آنجا گذاشته بودیدحالا می .قفل شکسته پیدا کردم

 «.نداشت

 :مارلو گفت

قفل را شکستم و زیر نور چراغ خودرو  .اما برگردیم به داستان .دلیلی برای پنهان کردنش وجود نداشت»

 «.داشتم، اما نداشتمنخستین چیزی که دیدم، البته باید انتظارش را می .کیف را باز کردم

 .ای مکث کرد و نگاهی به ترنت انداختلحظه

 :اختیار گفتت بیترن

 «...آن، »

 :اما همان دم حرفش را برید و افزود
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تان تعریف ی کافی از زیرکینوشته به اندازهدر آن دست .اگر ممکن است دیگر مرا وارد داستان نکنید»

 «.دیگر لازم نیست با واداشتن قاضی به کمک کردن به شاهد، آن را ثابت کنید .امکرده

 :مارلو خندید و گفت

اگر جای من بودید، پیش از آنکه خودم  .شد، فقط نتوانستم در برابر همین یک مورد مقاومت کنمبا»

محض دیدنش، البته یادم به .فهمیدید که کیف کوچک جیبی مندرسن داخل آن استمتوجه شوم، می

اشتباه  .آمد وقتی از او پول خواستم آن کیف همراهش نبود و همین باعث آن خشم عجیبش شده بود

عنوان ی چیزهایی که قرار بود بهکیف پول خودش را از پیش همراه بقیه .کوچکی مرتکب شده بود

بازش  .ی من معرفی شود، داخل همین کیف گذاشته و آن را به دست من سپرده بودشدهاموال سرقت

 .قدرها نبود که بشمارمطبق معمول چند برگ اسکناس داخلش بود، اما آن .کردم

هایی که خودم از های دیگر اسکناس قرار داشت؛ همان بستهاخلی کیف بزرگ، بستههای ددر جیب»

خوبی ی کوچک از پوست جیر بود که ظاهرشان را بهها نیز دو کیسهکنار آن .لندن برایش آورده بودم

 مندرسن مدتی بود .دوباره قلبم از وحشت فرو ریخت، چون این یکی را اصلاً انتظار نداشتم .شناختممی

ها را باز نکردم؛ آن .داشتها نگه میخرید، در همین کیسهگذاری میهایی را که به چشم سرمایهالماس

دانستم ارزششان چند هزار پوند نمی .کردمهای ریز را حس میفقط زیر فشار انگشتانم حرکت سنگ

اما حالا  .انستیمدی مندرسن میهای سوداگرانهی ما خریدن الماس را صرفاً یکی از هوسهمه .است

اگر قرار بود مردی مانند  .ای بود که برای نابودی من کشیده بودباور دارم که این، نخستین گام در نقشه

شد؛ و او این انگیزه را به ای قوی نیز برای آن نشان داده میمن به سرقت از او متهم شود، باید انگیزه

 .ترین شکل ممکن فراهم کرده بودکامل

همان لحظه فهمیدم چه باید  .شدمچیز برایم روشن شده بود و باید دست به کار میر همهاکنون دیگ»

رفت، اگر با سرعت معمولی راه می .مندرسن را حدود یک مایل دورتر از خانه پیاده کرده بودم .بکنم

و احتمالاً کرد جا داستان سرقت را تعریف میشک همانرسید و بیپانزده تا بیست دقیقه بعد به خانه می

ای که او را ترک کرده بودم، بیش از پنج یا شش اما از لحظه .گرفتفوراً با پلیس بیشاپزبریج تماس می

راحتی بنابراین به .دقیقه نگذشته بود؛ تمام آنچه برایتان تعریف کردم، در ذهنم در چند لحظه گذشته بود

وگوی بسیار ناخوشایندی در تردید گفتبی .توانستم پیش از رسیدنش به خانه، با خودرو به او برسممی

هایم جای خود را به لذتِ هایم را روی هم فشردم و تمام ترسوقتی به آن فکر کردم، دندان .پیش بود
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احتمالاً افراد کمی در دنیا بودند که مشتاق دیدار  .زدمهایی داد که باید به او میپیشاپیشِ گفتن حرف

انگیز، حیثیت و آزادی او با خیانتی نفرت .اما من از خشم دیوانه شده بودم و رویارویی با مندرسن باشند؛

وگو چه پیش خواهد آمد؛ آن را به کردم بعد از آن گفتدیگر به این فکر نمی .مرا هدف گرفته بود

 .تقدیر واگذار کرده بودم

رفتم که ناگهان خودرو را به حرکت درآورده و دور زده بودم و با سرعت به سوی وایت گیبلز می»

 «.ای را از سمت راست، پیش رویم، شنیدمصدای شلیک گلوله

بندی در گوید، مانند ترجیعای را که شنیده بودم مندرسن به همسرش میاختیار، جملهبارها، تقریباً بی»

خیلی هم  .مارلو مرا راضی کرده برای یک گردش شبانه با اتومبیل بیرون بروم» :کردمذهنم تکرار می

آنکه خودم بخواهم، این جمله را با صدای خودِ مندرسن ادا ناگهان متوجه شدم که، بی «.اصرار دارد

 .کنممی

بارها صدای  .طور که خودتان هم فهمیدید، آقای ترنت، من استعداد ذاتی در تقلید صدا دارمهمان»

دم؛ بانر کسی بود که بسیار قدر دقیق تقلید کرده بودم که حتی بانر را هم فریب داده بومندرسن را آن

ــ مارلو رو به آقای کاپلز کرد  «طور که یادتان هستهمان .بیش از همسر مندرسن با او معاشرت داشت

صدای او قوی، فلزی و نافذ بود؛ صدایی بسیار خاص که تقلیدش هم جذاب بود و هم، در عین »ــ 

 «...گونهکردم، این دوباره همان جمله را با دقت برای خودم تکرار .حال، آسان

 .هایش را گشاد کرداو جمله را با صدای مندرسن ادا کرد و آقای کاپلز از شدت شگفتی چشم

مگر مندرسن زنده به » :و همان لحظه با مشت بر دیوار کوتاه کنارم کوبیدم و با صدای بلند گفتم ...»

 »«!خانه برنگشت؟ پس مندرسن زنده به خانه برخواهد گشت

دیگر فرصت فکر کردن به جزئیات نبود؛ هر  .ز سی ثانیه، طرح کلی نقشه در ذهنم کامل شددر کمتر ا»

کلاه و  .جسد را بلند کردم و روی کف اتومبیل خواباندم و رویش پتو انداختم .لحظه ارزش داشت

کنم از آنچه آن شب روی چمن اتفاق افتاد، دیگر هیچ اثری باقی گمان می .تیر را نیز برداشتمهفت

انگیز ام با سرعت و سهولتی شگفتگشتم، نقشهوقتی با خودرو به سوی وایت گیبلز بازمی .نمانده بود

توانستم نجات هنوز می .گرفت و هیجانی وحشیانه سراسر وجودم را فرا گرفته بوددر ذهنم شکل می

بود از امور کافی  .آوری آسان بودچیز به طرز حیرتکردم، همهپیدا کنم! اگر جرأتم را حفظ می
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خواست فریاد بکشم، از شادی جیغ دلم می .خوردموقت شکست نمینامعمول و بعید پرهیز کنم؛ آن

 !بزنم

وآمد کس در رفتهیچ .نزدیک خانه که رسیدم، سرعت را کم کردم و جاده را با دقت زیر نظر گرفتم»

روی ی روبهبه داخل مزرعهی دور محوطه، خودرو را حدود بیست قدم پیش از درِ کوچک گوشه .نبود

تیر در جیب، جسد وقتی با کلاه مندرسن بر سر و هفت .جاده پیچاندم و پشت یک خرمن متوقف کردم

ی غرق در مهتاب گذراندم و از آن در کوچک وارد شدم، احساس را تلوتلوخوران از عرض جاده

فظ خونسردی، مطمئن بودم با سرعت عمل و ح .امکردم بخش بزرگی از اضطرابم را پشت سر گذاشته

 «.که موفق خواهم شد

های راحتی کنار شومینه انداخت و با دستمال، عرق مارلو با آهی بلند خود را در یکی از صندلی

 .صدای او نیز نفس عمیقی کشیدند، اما بیهر دو شنونده .اش را پاک کردپیشانی

 :او گفت

 «.دانیدی ماجرا را که دیگر خودتان میبقیه»

ترنت لرزش بسیار خفیف دستی را که  .ی کنار دستش سیگاری برداشت و روشن کردس از جعبهسپ

کبریت را گرفته بود زیر نظر داشت و در دل متوجه شد که دست خودش در آن لحظه از دست مارلو 

 .تر نبودآرام

 :ای سکوت ادامه دادمارلو پس از لحظه

دادند، اما هرگز گمان تمام مدتی که به پا داشتم آزارم می هایی که سرانجام مرا به شما لو دادند،کفش»

دانستم نباید به هیچ وجه رد پای واقعی من روی خاک می .ها آسیب دیده باشدکردم جایی از آننمی

به همین  .ای که جسد را آنجا گذاشته بودم، یا در مسیر میان کلبه و خانه باقی بماندنرم اطراف کلبه

های خودم را درآوردم و پاهایم را با زحمت داخل در کوچک وارد شدم، کفش دلیل، همین که از

های خودم، همراه با کت و پالتوی خودم، کنار جسد ماند تا بعداً دوباره کفش .های او فرو کردمکفش

ی فرانسوی، عمداً یک رد پای واضح روی شن نرم گذاشتم و چند رد پا بیرون پنجره .ها را بپوشمآن

 .ی راهرو کنار فرش ایجاد کردمی قالیچهنیز رو

ها به او، و گذاشتن ای و کفشوشلوار قهوههای رویی از تن جسد، بعد پوشاندن کتدرآوردن لباس»

 .دندان از دهانش از آن هم بدتر بودهایش، کاری هولناک بود؛ اما بیرون آوردن دستوسایل در جیب
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آن موقع چندان متوجه این چیزها نبودم؛ آخر  .نشنوید نه، بهتر است از آن چیزی ...ی سرشدرباره

ها فکر کاش به پایین کشیدن سرآستینفقط ای .خودم مشغول بیرون کشیدن گردنم از طناب دار بودم

گذاشتن ساعت در جیب اشتباه هم اشتباه بزرگی  .تر بسته بودمها را مرتبکرده بودم، و کاش بند کفش

 .شدن عجله انجام میچیز باید با آاما همه .بود

بعد از یک گیلاس نسبتاً پرُ، دیگر چیزی ننوشیدم؛ اما  .ی ویسکی هم اشتباه کرده بودیدراستی، درباره»

شب بسیار دشوار و پراسترسی در پیش داشتم  .ای را که داخل کمد بود پر کردم و با خود برداشتمقمقمه

 .ی، یکی دو بار ناچار شدم از آن بنوشمدر طول رانندگ .آورمدانستم تا کجا دوام میو نمی

ای برای طی تان زمان نسبتاً سخاوتمندانهنوشتهحالا که صحبت از رانندگی شد، باید بگویم در دست»

اید برای اینکه کسی با آن خودرو، در آن شرایط، ساعت نوشته .ایدکردن آن مسیر شبانه در نظر گرفته

گر مثل دیوانه رانندگی کند، باید حداکثر تا ساعت دوازده از همپتون برسد، حتی اونیم به ساوتشش

اما من تا حدود ده دقیقه بعد از دوازده مشغول لباس پوشاندن جسد، بستن  .مارلستون حرکت کرده باشد

رساندم ی کارها بودم و تازه بعد از آن باید خودم را به خودرو میکراوات، انداختن زنجیر ساعت و بقیه

شد آن خطرهایی را که من آن کنم هیچ آدم دیگری حاضر میالبته تصور نمی .ردمکو حرکت می

 .لرزدکنم، تنم میحالا که به آن فکر می .شب، بدون چراغ جلو، با آن خودرو به جان خریدم، بپذیرد

تنها بعد از آنکه مارتین مرا  .ی کارهایی که داخل خانه انجام دادم، چیز زیادی برای گفتن نیستدرباره»

در همان حال،  .ام را با دقت مرور کنمهای بعدی نقشهگذاشت، باقی وقت را صرف کردم تا مرحله

ی یک قلم از روی میز تحریر، آن را کاملاً تیر را خالی کردم و با استفاده از دستمال خودم و دستههفت

ای گذاشتم و پس کرکرههای الماس را هم داخل میز های اسکناس، کیف پول و کیسهبسته .تمیز کردم

 .از باز کردن آن با کلید مندرسن، دوباره قفلش کردم

اش درست است که از دید مارتین، که در آبدارخانه .ی پراضطرابی بودی بالا رفتم، لحظهوقتی به طبقه»

های خواب نشسته بود، در امان بودم، اما هنوز این احتمال اندک وجود داشت که کسی در راهروی اتاق

ی مستخدمان خواب بودند، گاهی پیش آمده بود که خدمتکار فرانسوی را، وقتی بقیه .وآمد کندرفت

هایی ی خانم مندرسن هم، از حرفدرباره .دانستم بانر خواب بسیار سنگینی دارداز طرفی می .آنجا ببینم

برد؛ حتی گاهی ش میکه از او شنیده بودم، چنین برداشت کرده بودم که معمولاً تا ساعت یازده خواب

کردم شاید همین توانایی خوابیدن باعث شده باشد، با وجود آن ازدواجی که همه با خودم فکر می
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ها کار با این همه، بالا رفتن از پله .اش را حفظ کنددانستیم ناموفق است، همچنان زیبایی و شادابیمی

ی بالا شنیدم، فوراً دایی از طبقهترین صدر تمام مدت آماده بودم که اگر کوچک .آسانی نبود

 .اما خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد .نشینی کنم و دوباره به کتابخانه برگردمعقب

ها را سر جای خود در جعبه تیر و فشنگهمین که به راهرو رسیدم، اول وارد اتاق خودم شدم و هفت»

 .شدمصدا وارد اتاق مندرسن بعد چراغ را خاموش کردم و بی .گذاشتم

آوردم و پشت در ها را درمیباید کفش .دانیددادم، شما دیگر میکارهایی را که باید آنجا انجام می»

هایشان، گذاشتم؛ کت، جلیقه، شلوار و کراوات مشکی مندرسن را، پس از خالی کردن جیبمی

کردم؛ یوشلوار، کراوات و کفش مناسب انتخاب مکردم؛ برای جسد، یک دست کتجا رها میهمان

ی روشویی به کنار تخت منتقل کردم گذاشتم که آن را از روی پایهای میدندان را داخل کاسهو دست

های روی کشو هم باید وقتی لکه .بار را روی آن به جا گذاشتمهای فاجعهو همان هنگام آن اثر انگشت

 .ایجاد شده باشد که پس از برداشتن کراوات، کشو را بستم

ریختم تا کسی تصور کند در آن کشیدم و رختخواب را به هم مید روی تخت دراز میبعد هم بای»

توانستید چیزی که نه شما می .چیز، جز حال و روز روحی مندانید؛ همهها را میی اینهمه .اندخوابیده

 «.توانم وصفش کنمتصورش کنید و نه من می

کردم تی که خانم مندرسن از اتاقی که گمان میبدترین لحظه، همان اوایل کارم پیش آمد؛ درست وق»

برای چنین اتفاقی آماده بودم؛ احتمال وقوعش را از پیش در نظر  .در آن خوابیده است، صدایم زد

 . ...با این حال .گرفته بودم؛ اما با این همه، چیزی نمانده بود که یکسره روحم را ببازم

ه احتمال وقوعش بسیار اندک بود ــ خانم مندرسن بیدار اگر ــ ک .راستی، بگذارید این را هم بگویم»

جا شد، تصمیم گرفته بودم چند ساعت همانی اتاق او ناممکن میماند و در نتیجه راه فرارم از پنجرهمی

تا آن موقع  .سروصدا از راه معمولی از خانه خارج شومآنکه با او حرفی بزنم، آرام و بیبمانم؛ بعد، بی

بعد همان  .دیدندشنیدند، اما مرا نمیشاید صدای بیرون رفتنم را می .رختخواب رفته بود مارتین هم به

توانستم، با خودرو دادم و با تمام سرعتی که میکاری را که برای جسد در نظر گرفته بودم انجام می

ر ساعت توانستم با رسیدن به هتل دتنها تفاوت این بود که دیگر نمی .شدمهمپتون میراهی ساوت

رفتم در عوض، مستقیم به اسکله می .ونیم، یک دلیل محکم و انکارناپذیر برای غیبتم فراهم کنمشش

در هر حال، خیلی پیش از حرکت  .دادموجوی نمایشی و پرسروصدا را آنجا انجام میو آن جست
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آن قتل فرضی  رسید کسی بتواند مرا بهبه نظرم نمی .رسیدمکشتی در ساعت دوازده ظهر به آنجا می

رسیدم، دیگر کرد و مثلاً من تازه ساعت ده میمظنون کند؛ اما اگر هم کسی چنین ظنی پیدا می

ناچار  «.همپتون رسیده باشمقدر زود پس از شلیک به او به ساوتمحال است این» :توانستم بگویمنمی

راب شد و همین باعث ونیم مندرسن را پیاده کردم، خودرو خگفتم پس از آنکه ساعت دهفقط می

 .کند، ارائه دهدخواستم اگر مدرکی دارد که مرا به قتل مربوط میتأخیرم شد؛ بعد هم از هر کسی می

تیر، که آشکارا در اتاق خودم مانده بود، ممکن هفت .توانست چنین مدرکی پیدا کندکس نمیو هیچ

 .تیر در قتل به کار رفته استهمان هفت شد دقیقاًبود به دست هر کسی افتاده باشد؛ حتی اگر ثابت می

توانست مرا به تیراندازی ربط کس نمیتا وقتی همه باور داشتند که خودِ مندرسن به خانه برگشته، هیچ

خواست با این حال، دلم می .مطمئن بودم چنین سوءظنی اصلاً به ذهن کسی خطور نخواهد کرد .دهد

دانستم اگر چنین دلیلی داشتم، را هم به ماجرا اضافه کنم؛ می «ناممکن بودنِ مطلق از نظر زمانی»عنصر 

های خانم مندرسن فهمیدم دوباره به بنابراین، همین که از صدای نفس .تر خواهم بودده برابر آسوده

گمان  .ام روی چمن بودمخواب رفته است، با جوراب از اتاقش گذشتم و در کمتر از ده ثانیه، با بقچه

ای ضخیم و نرم بود و ی جلوی پنجره از پارچهپرده .ترین صدایی ایجاد کرده باشمکنم کوچکنمی

ها بلند ای را هم که کمی بیشتر باز کردم، هیچ صدایی از آنکرد؛ درهای شیشهخشی نمیهیچ خش

 «.نشد

 :ای روشن کند، پرسیدترنت، وقتی مارلو مکث کرد تا سیگار تازه

خطر کردید و برای فرار از خانه از اتاق خانم مندرسن عبور کردید؟ چرا  .یک چیز را برایم بگویید»

شدید؛ اگر از وقتی خودم صحنه را بررسی کردم، فهمیدم چرا باید از همان سمت خانه خارج می

ی اتاقش رفتید، احتمال داشت مارتین یا یکی از خدمتکارها از پنجرههای دیگر بیرون میی ضلعپنجره

 .در همان سمت خانه سه اتاق خالی هم بود؛ دو اتاق مهمان و اتاق نشیمن خانم مندرسن اما .شما را ببیند

سروصدا از آنجا تر این بود که پس از انجام کارهایی که در اتاق مندرسن لازم بود، بیبه نظرم منطقی

 «...ی یکی از آن سه اتاق فرار کنیدخارج شوید و از پنجره

 :سپس با لحنی سرد افزود

های توانست سوءظنشد، میی اتاق او بیرون رفتید، اگر روزی معلوم میانید، اینکه از پنجرهدمی»

 «.فهمیدکنم منظورم را میفکر می .مختلفی را متوجه خودِ خانم مندرسن کند



 223ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

 .ای برافروخته به سوی او برگشتمارلو ناگهان با چهره

ترنت، وقتی بگویم اگر آن لحظه حتی احتمال کنم شما مرا درک خواهید کرد، آقای و من هم فکر می»

 «. ...کردمخریدم اما از آن راه فرار نمیچنین برداشتی به ذهنم رسیده بود، هر خطری را به جان می

 :تر ادامه دادای بعد، آراملحظه

شناخت، این فکر که ممکن است در قتل شوهرش همدست بوده البته، شاید برای کسی که او را نمی»

 «.بابت این تعبیر تند، مرا ببخشید .رسیدقدرها هم احمقانه به نظر نمیآن باشد،

ای آلود ترنت، که برای لحظهاو با دقت به سرخِ نوک سیگارش خیره شد و وانمود کرد متوجه نگاه خشم

 .برق زد، نشده است

 .اما آن احساس خیلی زود فرو نشست

 :ترنت با همان خونسردی پاسخ داد

کنم که آن زمان اصلاً به احتمالی که من گفتم فکر راحتی باور میهمچنین به . بجاستحرفتان کاملاً»

ی تر بود همان کاری را بکنید که گفتم؛ از پنجرهاما گذشته از این، باز هم به نظرم امن .نکرده بودید

 «.های خالی خارج شویدیکی از اتاق

 :مارلو گفت

 .توانم بگویم این است که جرئت چنین کاری را نداشتمیزی که میکنید؟ تنها چطور فکر میواقعاً این»

هایم همان باور کنید، وقتی وارد اتاق مندرسن شدم و در را پشت سرم بستم، انگار بیش از نیمی از ترس

مسئله دیگر در فضایی بسته و محدود قرار داشت و فقط یک خطر در آن وجود داشت؛ آن  .بیرون ماند

کردم تا پس از چیز تمام شده بود؛ فقط باید صبر میتقریباً همه .خانم مندرسن :شدههم خطری شناخته

طور که گفتم، از قبل احتمال وقوعش را در آن بیداری کوتاه، دوباره مطمئن بخوابد؛ اتفاقی که، همان

 .داد، راه باز بودای رخ نمینشدهبینیی پیشاگر حادثه .نظر گرفته بودم

کردم و با گرفتم، دوباره در را باز میهای مندرسن را در دست میها و کفشاگر لباساما تصور کنید »

نور ماه  .های خالی برسانمشدم تا خودم را به یکی از اتاقهای پیراهن و جوراب، وارد راهرو میآستین

ی امت ایستادهکس قحتی اگر صورتم پیدا نبود، هیچ .جا را روشن کرده بودی انتهای راهرو همهاز پنجره

وآمد صدا راه رفتن، در خانه رفتممکن بود مارتین، با آن عادتش به بی .گرفتمرا با مندرسن اشتباه نمی

یا یکی از خدمتکارهایی که قرار بود خواب باشند، از راهروی  .ممکن بود بانر از اتاقش بیرون بیاید .کند
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کدام از این هیچ .ا در خانه سرگردان دیده بودمهتر هم سلستین را تا همین ساعتدیگر سر برسد؛ پیش

 .شان ناشناخته بودندهمه .ها زیاد نبود، اما برای من، همان اندک احتمال هم بیش از حد زیاد بوداحتمال

وقتی  .رو هستمدانستم با چه چیزی روبهی خانه جدا افتاده بودم، دقیقاً میوقتی در اتاق مندرسن از بقیه»

های تقریباً نامحسوس باز به نفسها روی تخت مندرسن دراز کشیده بودم و از میان درِ نیمهبا همان لباس

دادم، با وجود آن اضطراب هولناک، آرامش بیشتری داشتم تا هر زمانی از خانم مندرسن گوش می

حتی از اینکه خانم مندرسن با من حرف زده بود، احساس  .ای که جسد را روی چمن دیده بودملحظه

همپتون، یکی دیگر از کردم؛ چون توانسته بودم با تکرار همان داستان مأمور شدنم به ساوترضایت می

 «.تر کنمام را محکمهای نقشهپیچ

 .ترنت سر تکان داد؛ یعنی استدلال او را پذیرفته بود .مارلو به ترنت نگاه کرد

 :مارلو ادامه داد

تصمیم گرفته بودم همان داستانی را که  .دانید چه کردمهمپتون هم، مطمئنم دیگر میی ساوتدرباره»

آن دروغ از پیش  .ی خودم اجرا کنمی آن هریس مرموز ساخته بود، بردارم و به شیوهمندرسن درباره

حتی پیش از  .با دقت طراحی شده بود و از هر دروغی که ممکن بود خودم همان لحظه بسازم، بهتر بود

همپتون گرفتم و پرسیدم آیا هریس آنجاست شهری با هتل ساوتس بینحرکت، از کتابخانه یک تما

 «.طور که انتظار داشتم، نبودهمان .یا نه

 :ترنت با شتاب پرسید

 «پس دلیل آن تماس تلفنی همین بود؟»

 :مارلو پاسخ داد

یند و هدف اصلی از تلفن کردن این بود که خودم را در وضعیتی قرار دهم که مارتین نه صورتم را بب»

اما وقتی قرار بود تلفن کنم، بهتر بود تماس واقعی  .نه چیزی جز کت و کلاهم؛ حالتی طبیعی و آشنا

توانست بگوید آن شب هیچ زنم، مرکز تلفن فوراً میکردم که دارم تلفن میاگر فقط وانمود می .باشد

 «.تماسی از وایت گیبلز برقرار نشده است

 :ترنت گفت
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آن تماس، و همچنین تلگرامی  .ایی که انجام دادم، بررسی همان تماس تلفنی بودیکی از نخستین کاره»

همپتون برای مندرسن ــ که دیگر مرده بود ــ فرستادید و در آن نوشتید هریس نیامده و که از ساوت

 «.برانگیز بودخصوص برایم تحسینخودتان در حال بازگشت هستید، به

 .ی مارلو نشستای بر چهرهلبخندی محو و محتاطانه برای لحظه

به مارلستون برگشتم و با هر مقدار شهامتی که در  .کنم دیگر چیزی برای گفتن مانده باشدگمان نمی»

بدترین لحظه وقتی بود که شنیدم شما را  .رو شدموجودم باقی مانده بود، با دوست کارآگاه شما روبه

بدترین لحظه، روز بعد بود؛ وقتی دیدم از  .دترین نبودنه، آن هم ب ...اندمأمور رسیدگی به پرونده کرده

برای  .آمدیدها بیرون آمدید و از همان انباری که جسد را در آن گذاشته بودم به طرفم میمیان بوته

چیز اما حالا که همه .جا مرا به اتهام قتل بازداشت خواهید کردی وحشتناک یقین کردم همانچند ثانیه

 «.رسیدقدرها هم ترسناک به نظر نمیم، دیگر آنارا برایتان گفته

 .سپس ترنت ناگهان از جا برخاست .چشمانش را بست و سکوتی کوتاه میانشان برقرار شد

 :مارلو با نگاهی جدی پرسید

 «بازجویی متقابل؟»

 :کشید، گفتترنت، در حالی که دست و پای بلندش را می

نه به این دلیل  .کنمهایی را که زدی باور میحرف .ی ندارمهیچ سؤال .اندفقط پاهایم خشک شده .ابداً»

کند ــ که معمولًا ات خوشم آمده بود، یا چون پذیرفتنش دردسرها را کم میکه از همان اول از قیافه

کس گوید هیچترین دلیل مردم برای باور کردن دیگران است ــ بلکه چون غرورم به من میرایج

انگیز است؛ داستانت شگفت .آنکه متوجه شوموقفه به من دروغ بگوید، بیبی تواند یک ساعت تمامنمی

کاری که کردی از روی جنون بود؛  .طورانگیز بود، و خودت هم همیناما مندرسن هم آدمی شگفت

اما کاملاً با تو موافقم که اگر مثل یک آدم عاقل رفتار کرده بودی، حتی یک صدمِ شانس یک سگ 

با هر برداشتی که از این ماجرا داشته باشیم، یک چیز  .قاضی و هیئت منصفه نداشتی را هم در برابر

 «.تو مردی شجاعی :تردیدبردار نیست

پیش از آنکه بتواند چیزی بگوید، آقای  .ها درماندای در یافتن واژهرنگ به صورت مارلو دوید و لحظه

 .ای خشک از جا برخاستکاپلز با سرفه
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 :گفت

 «.ان اول، حتی برای یک لحظه هم، گمان نکردم تو گناهکاریمن که از هم»

 .مارلو با شگفتی و سپاس به او نگریست و ترنت با ناباوری خیره ماند

 :اما کاپلز دستش را بالا آورد و ادامه داد

 «.با این حال، یک سؤال هست که دوست دارم بپرسم»

 .مارلو سر فرود آورد و خاموش ماند

 :کاپلز گفت

آن وقت تو  .شدشد و به دادگاه کشیده مییم شخص دیگری به ارتکاب این جنایت متهم میفرض کن»

 «کردی؟چه می

 :مارلو پاسخ داد

گذاشتم و خودم را به داستان واقعی را در اختیار وکلای مدافع می .ام کاملاً روشن بودبه گمانم وظیفه»

 «.سپردمتصمیم آنان می

 .شدسختی مهار میچیز تمام شده بود، شور و نشاطش دیگر بهحالا که همه .ترنت بلند خندید

 :گفت

کس دیگری در معرض وقت هیچی وکلا را تصور کنم! البته واقعیت این است که هیچتوانم قیافهمی»

ی اسکاتلندیارد امروز صبح به اداره .ای مدرک علیه شخص دیگری وجود نداشتحتی ذره .اتهام نبود

های گفت حالا با نظر بانر موافق شده و معتقد است ماجرا کار یکی از گروهمی .مرفتم و مورچ را دید

 .اند، بوده که از روی انتقام دست به این کار زدههندبلکتبهکار آمریکایی، همان باندهای موسوم به 

کند کشیده، آدم وقتی خیال میبه جان موسیِ مقدس و رنج .ی مندرسنپس این هم پایان پرونده

 «!آیدالعاده زرنگ است، چه احمقی از آب درمیقفو

 .او پاکت بزرگ و قطور را از روی میز برداشت و در دل آتش انداخت

 «.کندبفرما، رفیق پیر! نبودنت هم خللی در گردش دنیا ایجاد نمی»

 :بعد رو به دیگران کرد و گفت

باید  .ونیم قرار داریمهفت اما حالا دیگر دیر شده؛ نزدیک ساعت هفت است و من و کاپلز ساعت»

 «.آقای مارلو، خداحافظ .برویم
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 :سپس در چشمان او نگریست و گفت

با توجه به آنچه گذشت،  .من کسی هستم که با تمام توان کوشید طناب دار را به گردن تو بیندازد»

 «حاضری با من دست بدهی؟ .دانم مرا بابت این کار سرزنش خواهی کرد یا نهنمی

  



 22۸ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

 همفصل شانزد

 آخرین تیر ترکش

 :پرسید کاپلز آقای آمدند، بیرون هاآپارتمان ساختمان بزرگ یوقتی آن دو از دروازه

 «داریم؟ قراری چنین ما مگر زدی؟ ونیمهفت ساعت قرار یاین چه حرفی بود که درباره»

 :ترنت پاسخ داد

مناسبتی را جشن بگیرد، و  تواند چنینفقط یک چیز می .امشب مهمان شام من هستی .البته که داریم»

های ترین لایهمن به ژرف .نه، نه! اول من دعوتت کردم .آن هم شامی است که خرجش را من بدهم

ای که بیش از یک سال حتی ذهن مرا هم به خود همتا باشد؛ پروندهام که باید بیای رسیدهپرونده

دانم چه دلیلی م نیست، پس دیگر نمیاگر این دلیل خوبی برای مهمان کردن یک شا .مشغول کرده بود

امشب جشن است، و دیده شدن در یک باشگاه لندنی با  .رویمکاپلز، امشب به باشگاه من نمی .هست

تازه، شام آنجا همیشه همان  .ای سرشار از شادی، برای نابود کردن حیثیت هر مردی کافی استقیافه

داند چگونه! اش یکی باشد، خدا میپزند که مزهکم همیشه طوری آن را میشام همیشگی است؛ یا دست

 بگذار امشب، اما آورد؛ خواهد هم باز و آورده ستوه به مرا مثل عضو هامیلیون من باشگاه یشام جاودانه

 .باشند کرده پر را تالارش اعیان و بزرگان که رویمنمی جایی .شود گسترده بیهوده ما برای آن یسفره

 «.شپرد رویممی

 :زدند، پرسیدبا همان آرامش همیشگی، در حالی که در خیابان ویکتوریا قدم می کاپلز

 «شپرد دیگر کیست؟»

 اغماض با دید، را او یداشت، و یکی از مأموران پلیس که چهرهترنت با سبکی غیرعادی گام برمی

 .دهد نسبت مستی به توانستمی تنها را شادی همه آن زیرا زد؛ لبخندی

 :آمیخته به اغراق گفتترنت با لحنی 

 هدفبی پرسشگری یروحیه همان کامل یشپرد کیست؟ اگر از من نرنجی، کاپلز، این سؤال نمونه»

 سینهبهدست فوراً تو و بخوریم، شام شپرد در برویم کنممی پیشنهاد من .است آشفته روزگار این

نش رستورا یآستانه به قدم کیست، شپرد نفهمی تا که کنیمی اصرار روشنفکرانه غروری با و ایستیمی

شود شپرد جایی است که در آن می .گذاری! من حاضر نیستم این عیب ذهن مدرن را تشویق کنمنمی
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وقت به ذهنم نرسیده که چنین شخصی وجود اصلاً هیچ .شناسممن خودِ شپرد را نمی .شام خوبی خورد

دانم این های توتمی است! تنها چیزی که میشهای با ریاحتمالاً موجودی افسانه .خارجی داشته باشد

 به که هاییآمریکایی از بسیاری شده باعث که خورد بریان یتوان یک ران برهاست که در شپرد می

 «!تاکسی ...کنند نفرین را کلمب کریستف تولد روز اند،آمده لندن

 .از سر، مقصد را پذیرفت صدا کنار جدول ایستاد و راننده با تکان باشکوهیای نرم و بیتاکسی

 :کرد، ادامه دادترنت، در حالی که با شتاب سیگاری روشن می

 .انگیزترین زن دنیا ازدواج کنمدلیل دیگرم برای پیشنهاد شپرد این است که قرار است با شگفت»

 «.امیدوارم ارتباط منطقی این دو موضوع کاملاً روشن باشد

 :کاپلز با شادمانی فریاد زد

ین واقعاً ای! دستت را بده، ترنت؛ االعادههی با میبل ازدواج کنی؟ دوست عزیزم، چه خبر فوقخوامی»

—و اگر اجازه بدهی چیزی هم بگویم .گویمباشکوه است! از صمیم قلب به هر دوی شما تبریک می

 موقعیتی چنین در هم خودم پیش هاسال هست یادم کنم؛ قطع را اتطبیعی شعف و شور خواهمنمی

میبل رنج  .گذار بگویم که چه اندازه آرزو داشتم چنین روزی را ببینمب اما—داشتم را حال همین دقیقاً

ترین هدف بشریت تردید از آن زنانی است که گویی برای تحقق بزرگفراوانی کشیده است، اما بی

من از احساس او نسبت البته  .اند؛ اینکه بهترین تأثیر را در زندگی یک مرد شایسته بگذارندآفریده شده

 «.دانستمها بود که میاما احساس تو را مدت .به تو خبر نداشتم

تر هم بعید هایش ادامه داد؛ برقی که از موجودی به آن دنیا دیدهآمیزی در چشمکاپلز با برق شیطنت

 :نبود

 به داشتی هراًظا تو .فهمیدم لحظه همان از بودید، من یهمان شبی که هر دوی شما مهمان شام خانه»

ما پیرترها هنوز هم  .دادی، اما تمام مدت نگاهت به میبل بودمولر گوش میپپ پروفسور هایحرف

 «.گاهی حواسمان جمع است، پسرم

 :رسید، گفتترنت با حالتی که اندکی دلخور به نظر می

کنم که ازی میکردم نقش مردی را بگوید حتی پیش از آن هم فهمیده بوده! و من خیال میمیبل می»

بعید نیست حتی پیرمرد  .وقت در پنهان کردن احساساتم مهارتی نداشتمخب، هیچ .اصلاً عاشق او نیست
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اما اگر تا وقتی  .کلفتش چیزی دستگیرش شده باشدهای عدسیمولر هم از پشت آن عینکپپ

 «.م شدکردم، حالا از این هم بدتر خواهخواستگار خاموش بودم، کمی دیوانه رفتار می

 :بعد با همان سرزندگی ادامه داد

ای کنندههای ناراحتتو از آن آدم .گوییدانم از ته دل میاما بابت تبریکت هزار بار ممنونم، چون می»

کنی و حقیقت را کند، صورتت را سه متر دراز میهستی که اگر فکر کنی کسی دارد اشتباه بزرگی می

وپلا طور پرتتوانم جلوی خودم را بگیرم؛ مجبورم همینر نمیراستی، امشب دیگ .گوییپرده میبی

های محبوب تر باشد؛ یکی از همان ترانهشاید اگر برایت آواز بخوانم، راحت .باید تحملم کنی .بگویم

 «اسمش چه بود؟ همین نبود؟ .اتقدیمی

 :خواند را بند این تاکسی، کف روی محلی رقص قدم چند یزمان با اجرای ماهرانهاو هم

 پوست پیر بود با یک پای چوبی،یک سیاه»

 .توانست از کسی توتون بگیردنه توتونی داشت، نه می

 پوست پیر دیگر، زرنگ مثل روباه،اما یک سیاه

 «.توتونش یهمیشه توتون داشت، توی قوطی کهنه

 :سپس با شور و شوق گفت

 !بند استو حالا نوبت ترجیع»

 «.توتونش یی همان قوطی کهنهآری، همیشه توتون داشت، تو

 «.کردم صدایت آسمان را به لرزه درآوردخوانی! فکر میاما تو که نمی»

 :آقای کاپلز با اعتراض گفت

 «.شنوماصلاً برای اولین بار است که آن را می .اممن تا حالا در عمرم این ترانه را نخوانده»

 :ترنت با تردید پرسید

 پرندگان یزیبایی است؛ اگر همه یبه هر حال، ترانه .رفت را باور کنممطمئنی؟ خب، ظاهراً باید ح»

 به چیز هیچ لحظه این در ولی چرا، دانمنمی .رسندنمی پایش به بخوانند، هم با هم دنیا خوانخوش

 از» :اندنگفته مگر آخر .شودمی جاری لبم بر اختیاربی کند؛نمی بیان مرا احساسات ترانه این یاندازه

های آقای ر که اسقف بث و وِلز وقتی به یکی از سخنرانیطوهمان ؛«گویدمی سخن زبان دل، راوانیف

 «.داد، گفته بودبالفور گوش می
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 :کاپلز پرسید

 «کی چنین چیزی گفته بود؟»

 :ترنت پاسخ داد

ماً یادت ای که حتمطرح شد؛ همان لایحه های طیوراعلام اجباری بیماری بداقبالِ یموقعی که لایحه»

 «.هست

 :ناگهان حرفش را برید

 «.اوه! رسیدیم»

وآمد شد و تاکسی از یک خیابان فرعی پایین رفت، از پیچ گذشت و وارد خیابانی عریض و پررفت

 .جا ایستادهمان

 :ترنت هنگام پرداخت کرایه گفت

 .هاسرخچیق گلشوند؛ همان آلاای است که آرزوها در آن برآورده میاینجا همان خانه .بفرمایید»

پس آن میزِ  .خورنداند و دارند گوشت خوک میبندی سر میز محبوب من نشستهبینم سه دلال شرطمی

 «.کنیممی انتخاب را مقابل یگوشه

او مدتی با پیشخدمت با جدیت مشورت کرد، در حالی که آقای کاپلز با حالتی آرام و اندیشناک کنار 

 .کردمی گرم را ودخ و بود ایستاده بزرگ یشومینه

 :وقتی هر دو نشستند، ترنت گفت

 «دانم، تقریباً مطمئناً از انگور تهیه شده است! چه بنوشیم؟شراب اینجا، تا آنجا که می»

 :کاپلز از عالم تفکر بیرون آمد و گفت

 «.کنم شیر با آب گازدار بخورمفکر می»

 :ترنت با وحشت زمزمه کرد

ود، ممکن است از شدت شوک سکته کند! شیر با آب گازدار؟ کاپلز، تر! اگر سرپیشخدمت بشنآهسته»

دهم که همین عادتِ گویم نیست، اما هشدار میشاید خیال کنی بدنت خیلی مقاوم است؛ من هم نمی

 .ها، مردان نیرومندتری از تو را هم به کشتن داده است! تا دیر نشده عاقل باشمخلوط کردن نوشیدنی

 «.آه، غذا هم رسید .ها بگذاروسی لبریز کن و نوشابه را برای سپاه ترکجام را از شراب سام
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پیداست  .ها را روی میز چید و با شتاب دور شدپیشخدمت ظرف .او سفارش دیگری به پیشخدمت داد

 .که ترنت مشتری معتبری بود

 :ترنت ادامه داد

 یای، به حرمت همهنذر کرده اگر .شناسمش و امیدوارم امتحانش کنیام که میشرابی سفارش داده»

کنم برای جلب توجه، اما خواهش می .ار آب بنوش؛ آب هم همین کنار دستت هستپرهیزک قدیسان

 «.شیر با آب گازدار سفارش نده

 :کرد، گفتاش نگاه میکاپلز، در حالی که با رضایت به رانِ بره

ای یک بار بطری .آیدب خوشم نمیفقط از شرا .اموقت عهدی برای پرهیز از شراب نبستهمن هیچ»

امشب چون  .البته شاید شراب بدی بوده باشد .اش چگونه است؛ حالم را بد کردخریدم تا ببینم مزه

ام خواهد برای نشان دادن خوشحالیو باور کن، ترنت عزیز، دلم می .چشممهمان تو هستم، از شرابت می

اینکه معمای  .هاست تا این اندازه خوشحال نشده بودمسال .از این مناسبت، کاری متفاوت انجام بدهم

باره گناه تبرئه شده، و خوشبختی تو و میبل هم به ثمر نشسته، همه یکمندرسن سرانجام حل شده، بی

 «.نوشم، دوست عزیزمبه سلامتی تو می .نصیبم شده است

 .ای بسیار کوچک از شراب نوشیدو آقای کاپلز جرعه

 :ت تأثیر قرار گرفته بود، گفتراستی تحترنت که به

دیدم فیلی رهبری ارکستر اگر می .ظاهر آرامت عظمت روحت را پنهان کرده است .روح بزرگی داری»

کاپلز  .نوشیکردم تا اینکه تو را ببینم به سلامتی من شراب میاپرا را بر عهده گرفته، کمتر تعجب می

 «...سرخ را حفظ کندیف گلعزیز! خدا کند همیشه آن نوک منقارت همین رنگ لط

 را حرفش کند،می پنهان اشچهره در را ناراحتی آثار دوم یناگهان، وقتی دید کاپلز با نوشیدن جرعه

 :برید

 داری دوست هرچه .خواهممی معذرت .کنم دخالت تو ینه، لعنت به این کار! حق ندارم در سلیقه»

 «.بدهد جان غرورش دتش از سرپیشخدمت شود باعث اگر حتی بنوش؛ را همان

 خاصی معنی با ترنت رفت، و آورد را ــ گازدار آب و شیر ــ کاپلز یوقتی پیشخدمت نوشیدنی زاهدانه

 :گفت و کرد نگاه میز سوی آن به
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 خلوت ایتپه وسط اگر که بزنیم حرف آزادانه قدرهمان توانیممی وگوها،گفت یدر این همهمه»

 .دار استصندوق جوان دختر گوش در عاشقانه هایحرف کردن انجو سرگرم هم پیشخدمت .بودیم

 «چیست؟ بعدازظهر امروز وگویگفت ینظرت درباره .ما کاملاً تنها هستیم

 .و با اشتهایی فراوان مشغول غذا خوردن شد

 :های بسیار کوچک دست بکشد، گفتاش به قطعهآنکه از بریدن رانِ برهکاپلز، بی

دوی ما راز آن نفرت  هر .بود موقعیت در نهفته طنز دیدار، آن ین جنبهتریبه نظر من، عجیب»

ما از وسواس حسادت مندرسن  .دانستیمکرد، میآمیزی را که مارلو برایش هیچ توضیحی پیدا نمیجنون

کم به خاطر احساسات خبر داشتیم؛ و البته، کاملاً درست بود که این موضوع را پنهان نگه داشتیم، دست

واقعاً  .مارلو هرگز نخواهد فهمید که آن مرد دقیقاً به چه چیزی نسبت به او بدگمان شده بود .میبل

 و هابرداشت از ایشبکه میان در بدانیم، آنکهبی ما یکنم تقریباً همهعجیب است! گمان می

 کاملاً  هم اغلب که هاییبرداشت دارند؛ ما یدرباره دیگران که کنیممی زندگی هاییقضاوت

اند که مخفیانه به ای از آشنایانم باور کردهدم عدهفهمی اتفاقی پیش، سال چند آیدمی یادم .اندنادرست

 یکی در من که بود گرفته سرچشمه آنجا از فقط مضحک یام! این شایعهکلیسای کاتولیک روم پیوسته

 نظر در همین، و بودم؛ کرده حمایت گوشت خوردن از هفتگی پرهیز روز یک طرحِ  از گفتگوها از

ای حتی اش بر پایهاحتمالًا سوءظن مندرسن نسبت به منشی .رفتمی شمار به قاطع مدرکی بسیاری،

اگر درست یادم باشد، این آقای بانر بود که به تو گفت حسادت  .تر از این شکل گرفته بودسست

 «.است بوده موروثی ظاهراً و دارریشه مندرسن یبدبینانه

 :و ادامه دادکمی مکث کرد 

ای جز گمانم چارهملاً صادقانه بود و اگر بپذیریم ــ و بهکا من نظر به مارلو، روایت یاما درباره»

وبیش دچار اختلال روانی بوده، در خطوط اصلی خود چندان هم پذیرفتنش نداریم ــ که مندرسن کم

 «.العاده نیستخارق

 .ترنت با صدای بلند خندید

 :گفت

 «.گوییتر از آن بود که تو مینم که از نظر من، این ماجرا اندکی غیرعادیکاعتراف می»

 :کاپلز پاسخ داد
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در اصلِ ماجرا چه چیز غیرعادی وجود دارد؟ مردی دیوانه گرفتار سوءظنی  .تنها در جزئیاتش»

ین چیند؛ و اپندارد میای هوشمندانه برای نابودی کسی که دشمن خود میشود؛ نقشهآمیز میجنون

گونه خلاصه کنیم، کدام کسی که اگر قضیه را این .انجامدنقشه در نهایت به نابودی خودش هم می

 داند؟انگیز میاندک آشنایی با رفتار بیماران روانی داشته باشد، آن را شگفت

گفتن گناهی، بیند؛ موقعیتی که با وجود بیخود را در موقعیتی هولناک می .حالا به رفتار مارلو نگاه کن

سابقه است؟ او با یک فریب جسورانه و هوشمندانه آیا چنین وضعیتی بی .دهدحقیقت هم نجاتش نمی

 «.افتدتواند هر روز اتفاق بیفتد، و احتمالاً هم میبه نظر من، چنین چیزی می .دهدجان خود را نجات می

شد تشخیص داد سختی میود، بهای افتاد که دیگر از بس ریز شده بو سپس با اشتها به جان آن ران بره

 .روزی ران بره بوده است

آیا اصلاً چیزی روی این »ترنت پس از مکثی که صرف خوردن غذا شد گفت،  «دوست دارم بدانم،»

 «دهید؟ جلوه پاافتادهپیش و عادی کاملاً را آن استدلالی چنین با نتوانید شما که افتاده اتفاق خاکی یکره

 .نشست کاپلز آقای یلبخندی ملایم بر چهره

هایی از چیزهایی را بگویم شاید اگر نمونه» .گفت «زنم،گویی حرف میگمان نکنید صرفاً برای تناقض»

 زندگی یبله، مثلاً چرخه ...بگذارید ببینم .تر شودانگیزند، منظورم روشنکه به نظر من واقعاً شگفت

 ایپدیده حقیقتاً من نظر از هستیم، پولتون هایپژوهش مدیون را آن شناخت که کبدی، کرم

 «.است انگیزشگفت

 کرم آن یشاید علم با مهربانی بر تولد فروتنانه .توانم با شما بحث کنمدر این مورد نمی» :ترنت گفت

 «.بودم نشنیده هم را اسمش حتی من اما باشد، زده لبخند

 .اشد و بهتر است دنبالش را نگیریمشاید موضوع چندان اشتهابرانگیزی نب» :آقای کاپلز با تأمل گفت

منظورم فقط این است، دوست عزیزم ترنت، که اگر چشممان را باز کنیم، خواهیم دید در اطرافمان 

انگیزی در جریان است؛ و انصاف نیست که فقط رویدادهایی را های واقعاً حیرتدائماً اتفاق

 «.رشان را گرفته استانگیز دوانگیز بدانیم که انبوهی از جزئیات هیجانشگفت

 .ی میز کوبید و سخنان او را با شور و شوق تشویق کردرو محکم بار چند چاقویش یترنت با دسته

 .گازدار نوشیدای از شیر و آبآقای کاپلز نیز، پس از پایان حرفش، جرعه
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تقریباً به کنم شما هم گمان می .ها بود چنین پرحرارت حرف زدنتان را نشنیده بودمسال» :ترنت گفت

ها اشتباهاً اسمش ای است که آدمقرارین همان بیای .ایدشده خارج خودتان عادی حال از من یاندازه

 مندرسن ماجرای نیستم حاضر برم،می هایتانحرف شنیدن از که لذتی یاما با همه .گذارندرا شادی می

 در مندرسن جای به خودش زدن جا فکر اما بگویید، خواهیدمی هرچه .بدانم معمولی یحادثه یک را

 «.بود مبتکرانه العادهفوق شرایط، آن

 به هم خودتان که—در همان شرایط .العاده مبتکرانه؟ نهفوق .شکمبتکرانه؟ بی» :آقای کاپلز پاسخ داد

 تقریباً فکر این .برسد باهوش آدم یک ذهن به فکری چنین که نبود عجیب اصلاً—کردید اشاره آن

بازیگری داشت؛  استعداد داشت؛ شهرت مندرسن صدای تقلید در مارلو .داشت قرار جراما سطح روی

 خوبیبه را شدنش اداره یکرد؛ و تمام زیر و بم آن خانه و شیوهباز کار میذهنش مثل یک شطرنج

 از حال، این با .بود سودش به هم چیزهمه اما کرد، اجرا درخشانی با را نقشه که دارم قبول .شناختمی

زنی یک سلاح گرم برای به کار نیروی پس از استفاده یاندیشه مثلاً با ترازهم را ایده اصل نبوغ، نظر

 هم ابتدا از که طورهمان البته، .دانمنمی آن یانداختن سازوکار بیرون انداختن پوکه و پر کردن دوباره

 از بالایی یدرجه به ماجرا .داشت وجود فراوانی غیرمعمول هایویژگی پرونده این جزئیات در گفتم،

 «.بود رسیده پیچیدگی

 «طور به نظرتان رسید؟واقعاً این» :ای آشکار پرسیدترنت با طعنه

 :داد ادامه شود، متأثر او یآنکه از طعنهآقای کاپلز، بی

 ماجرا پیچیده شد، چون پس از آنکه سوءظن مارلو برانگیخته شد، ذهن زیرک دیگری وارد میدان شد»

آید، اما هایی در تجارت و سیاست زیاد پیش میچنین دوئل .های ذهن زیرک اول را بر هم بزندتا نقشه

 «.افتدکنم در دنیای جنایت کمتر اتفاق میگمان می

ترین جنایتکارها هم دلیلش هم این است که حتی باهوش .وقتبه گمان من، تقریباً هیچ» :ترنت گفت

هر وقت هم چنین ظرافتی داشته باشند، دستگیر  .دی لازم برخوردار نیستندمعمولاً از آن ظرافت راهبر

های باهوش معمولاً از یک جنایتکار باهوش هم شوند، چون اگر بخواهیم انصاف بدهیم، پلیسنمی

 یمثلاً به پرونده .هرحال، در میان مجرمان بسیار نادر استاین نوع نبوغ، به .اندکمتر اهل تفکر راهبردی

هر قتل پنهانی، یعنی از  اصلی یمسئله .بود باهوشی بسیار جنایتکار خودش حد در او .کنید نگاه پنکری

دید؟ جنایتکار و پلیس هر اما تا چه اندازه آینده را می .بین بردن جسد، را با مهارتی چشمگیر حل کرد
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 از ترپیچیده چیزی یکدام معمولاً از عهدهدو ممکن است در تاکتیک سریع و جسور باشند، اما هیچ

هم این استعداد، در نهایت، بسیار کمیاب  زندگی از ایعرصه هر در .آیندبرنمی ساده ینقشه یک

 «.است

 :های انتزاعی خسته شده است، گفترسید فعلاً از بحثآقای کاپلز، که به نظر می

اگر مارلو به چیزی  .اشتکننده در ذهنم باقی گذبا این حال، چیزی که امروز فهمیدیم، فکری نگران»

کنم چند بار حالا فکر می .شدشک اعدام میافتاد، تقریباً بیمشکوک نشده بود و مستقیم در دام می

 باشد؟ شده اجرا موفقیت با تاریخ، طول در گناه،بی یک گردن به قتل جرم انداختن یممکن است نقشه

 تا که حالی در شده، محکوم غیرمستقیم شواهد اساس بر تنها متهم، که بوده فراوانی موارد گمانم به

توانم حکم اعدامی از این پس، دیگر هرگز نمی .فشاری کرده استپا خود گناهیبی بر لحظه آخرین

 «.کنم تأیید باشد، شده صادر شواهدی چنین یرا که فقط بر پایه

هایی دام در چنین پروندهاز نظر من، اع .اموقت چنین احکامی را تأیید نکردهمن هم هیچ» :ترنت گفت

 آن با «.بود مطمئن تواننمی وقتهیچ» :گویدای است که میبرخلاف همان اصل روشن و عاقلانه

 باز باشد، آغشته مربا به زرد سگ یک یپوزه تمام اگر حتی گفتمی که موافقم آمریکایی حقوقدان

 .زد دار ربام دزدیدن جرم به غیرمستقیم شواهد اساس بر فقط را او نباید هم

مثلاً  .گناهی بیندازند، اتفاقی کاملاً رایج استهای بدخواه بخواهند جرمشان را به گردن بیاما اینکه آدم

 ایرلند، در چه شوند؛می اداره زور یپایه بر که است هاییحکومت یهای آشکار همهاین کار از ویژگی

 دستگیر قانونی راه از داندمی خطرناک که را کسی نتواند پلیس اگر .کره چه و هند چه روسیه، چه

 .ودشمی وارد غیرقانونی هایراه از کند،

انگیزی ای هست که از این جهت شباهت شگفتپرونده محاکمات تاریخی یبا این حال، در مجموعه

 گناه انداخته شود، بلکهتنها در آن تلاش شد قتل به گردن افراد بیبه ماجرای مندرسن دارد؛ زیرا نه

جان خودش را فدا کرد تا دیگران اعدام  :طراح نقشه عملًا همان کاری را کرد که مندرسن انجام داد

 «.ایدچیزی شنیده کمپدن یپرونده یاحتمالاً درباره .شوند

 .برداشت زمینیسیب از دیگری یتکه و داندنمی آن یآقای کاپلز اعتراف کرد که چیزی درباره

 دوباره روزی اگر .است نوشته ماجرا این اساس بر ایالعادهفوق ینمایشنامه جان میسفیلد » :ترنت گفت

 .آیدروی صحنه رفت، حتماً بروید و ببینیدش؛ البته اگر از وحشت به خود لرزیدن بدتان نمی لندن در
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اما به خدا، اگر آن  .ریزندهای احساساتی و آبکی اشک میها در تئاتر برای صحنهام زنبارها دیده

 !های نمک بوی فراوان آماده کردنمایش را با اجرای خوب ببینند، باید برایشان شیشه

اند و سوگند خورد مادر و برادرش را متهم کرد که مردی را کشتهجان پری  خلاصه، ماجرا این بود که

رای داستانی با جزئیات فراوان تعریف کرد و تقریباً ب .ها کمک کرده استکه خودش هم در قتل به آن

—ا قاضیام .شدنمی پیدا جسد از اثری هیچ :عجیب یهر پرسشی پاسخی آماده داشت، جز یک نکته

 اهمیتی مسئله این به—بود سلطنت بازگشت دوران به مربوط ماجرا چون بود، مست روز آن احتمالاً که

 شناخته مجرم جان، شهادت یپایه بر تنها نفر، سه هر اما کردند، انکار را اتهام برادرش و مادر .نداد

 .شدند آویخته دار به و شدند

دزدان دریایی  .دو سال بعد، همان مردی که به جرم قتلش اعدام شده بودند، دوباره به کمپدن بازگشت

 .بود داده پری جان به را نقشه این یاو را ربوده و به دریا برده بودند و همین ناپدید شدن، ایده

—بود خودکشی معنای به عملاً که کاری—نیز خودش کردن متهم با جان، که اینجاست مهم ینکته

شود برای همه بدیهی بود که هیچ آدمی حاضر نمی .ان بیاورندایم اشراستگویی به همه شد باعث

 .خودش را به کشتن بدهد تا دیگری اعدام شود

از هر یک  .دادمی گفت، دادستان به هیئت منصفهو دقیقاً همین پاسخی بود که اگر مارلو حقیقت را می

 «.را باور کند مندرسن یشد نقشهمیلیون عضو هیئت منصفه، شاید حتی یک نفر هم حاضر نمی

 

 .آقای کاپلز چند لحظه در سکوت به فکر فرو رفت

در واقع، اصلاً »سرانجام گفت،  «من با آن بخش از تاریخ که شما به آن اشاره کردید آشنایی ندارم،»

هایی از حرف .آورداما این ماجرا خاطراتی از کودکی خودم را به یادم می .دانماش نمیچیزی درباره

دانیم؛ همان توان حقیقت درونی این ماجرا نامید میکه میبل برای شما نقل کرده، ما اکنون آنچه را می

او توانیم بفهمیم که حالا می .آمیز حسادت و نفرتی که مندرسن در دل پنهان کرده بودژرفای جنون

اما معمولاً دستگاه عدالت دقیقاً در رسیدن به همین حقیقت  .ای بوده استقادر به طراحی چنین نقشه

گاهی هم، به  .شودگاهی، مانند مورد مندرسن، این حقیقت عامدانه پنهان می .خورددرونی شکست می

کس دیگری هم و هیچ توانند آن را بیان کنندهای ساده اساساً نمیگمان من، دلیلش این است که آدم
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 قتل یزمانی که نوجوانی در ادینبرو بودم، سراسر اسکاتلند بر سر پرونده .شودموفق به کشفش نمی

 «.بود شده خودبی خود از پلیس سندیفورد

 .ترنت سر تکان داد

 «.بود گناهبی واقعاً او .لاکلنمک خانم یپرونده»

قدر بزرگ شدم که بتوانم خود من هم، وقتی آن .داشتند پدر و مادرم همین عقیده را» :آقای کاپلز گفت

اما راز آن ماجرا  .انگیز را بخوانم و درکش کنم، به همین نتیجه رسیدمالعاده کثیف و غمآن داستان فوق

 پنهان درگیر افراد یهای همهچنان تیره و پیچیده بود و تلاش برای رسیدن به حقیقتی که پشت دروغ

 پیرمرد، که بودند مطمئن اندازه همان به نیز دیگری یعده که درآمد آب از دکنندهنومی چنان بود شده

 .موضوع به مجلس کشیده شد .تمام اسکاتلند به دو دسته تقسیم شده بود .گناه استبی فلمینگ، جیمز

 .اممطبوعات هم به دو اردوگاه تقسیم شدند و با خشمی به جان هم افتادند که من هرگز نظیرش را ندیده

قت حقی اگر .ایدکرده مطالعه پرونده آن یبینم شما دربارهبا این حال، مگر روشن نیست؟ چون می

اگر آنچه  .ماندشد، دیگر جای چندانی برای تردید باقی نمیدرونی شخصیت آن پیرمرد آشکار می

 جسی که داشت را آن توانایی کاملاً او بود، درست زدندمی حدس وخویشخلق یها دربارهبعضی

اعدام  یآستانه تا که بیندازد عقلکم و بیچاره موجود آن گردن را تقصیر سپس و بکشد را فرسونمک

 «.پیش رفت

تواند برای تمام نوع بشر، و حتی پیرمردی به ظاهر معمولی و کودن مثل فلمینگ هم می» :ترنت گفت

ای نیازمند ظرافت درک و تشخیص ندهوقتی پرو .نیافتنی باشدبیش از همه برای یک دادگاه، رازی دست

 .رودسادگی به بیراهه میهایی مثل فلمینگ بهدر مورد آدم .کندباشد، قانون چندان درخشان عمل نمی

شود، چه محکوم شوند و چه ای دارند و پایشان به دادگاه باز میهای پیچیدهاما کسانی که شخصیت

البته شاید گاهی لازم باشد دماغ  .اندها گرفتار شدهمونکنند وسط جنگلی از میتبرئه، لابد احساس می

 منصفه هیئت یچهرهگرای سرخاما اگر مارلو در برابر دوازده واقعیت .ها را به واقعیت بمالندجور آدماین

 دفاعی هیچ نداشتن از داستانش گفت، خودش که طورهمان آمد؟می سرش بلایی چه گرفت،می قرار

 کنید تصور توانیدنمی .نداشت وجود هایشحرف تأیید برای هم مدرک تکه یک حتی .بود بدتر هم

سادگی از بندی پرونده بهتوانید قاضی را ببینید که در جمعکرد؟ نمیکه میتتکه را آن چگونه دادستان

 اتاق در که—ایدبوده منصفه هیئت عضو هم خودتان حتماً—گذرد؟ و هیئت منصفهکنار آن می



 23۹ی ترنت / آخرین پرونده
 

 

 تا که است ایپرونده ترینروشن این گویندمی هم به و اندآمده خشم به دروغ این ستیس از مشورت،

 فرار سرقتی اموال با نقشه طبق و بود نشده دستپاچه آخر یند و اگر متهم درست لحظهادیده حال به

 منصفه هیئت اعضای همان از یکی جای را خودتان .شدندمی قائل احترام برایش بیشتر بود، کرده

شم خ از شده، باز رویتان پیش که ایسابقه آن دیدن با ببینید و بشناسید، را مارلو آنکه بدون بگذارید،

شرمانه و نومیدانه! آخر گویی وقیحانه، بیطمع، قتل، سرقت، ترس ناگهانی، دروغ :لرزیدبه خود می

 «...مگر نه اینکه من و شما هم تا وقتی

من آن شب که » .فش را برید و کارد و چنگالش را کنار گذاشتآقای کاپلز حر «ببخشید! ببخشید!»

 .ر مراقب بودم که هیچ حرفی نزنم که چنین باوری را برساندبسیا کردیم،می مرور هم با را ماجرا یهمه

 «.گناه استمن از همان ابتدا یقین داشتم که او بی

 فکر خودم با .گفتید همین شبیه یزیچ مارلو یهمین چند دقیقه پیش هم در خانه» :ترنت با تعجب گفت

یقینی داشته باشید؟ شما  چنین است ممکن چطور است؟ گناهبی داشتید یقین .چیست منظورتان کردم

 «.تر از این هستید، کاپلزها خیلی دقیقکار بردن واژهمعمولاً در به

 «.گفتم یقین داشتم» :آقای کاپلز با قاطعیت گفت

 .ترنت شانه بالا انداخت

 یقین هم باز کردیم، پرونده یدرباره که بحثی همه آن و من ینوشتهگر واقعاً بعد از خواندن دستا»

کلی اعتماد خود را به نیروی عقل انسانی از توانم بگویم این است که لابد بهتنها چیزی که می داشتید،

و اگر برداشت من از  معناست،اید؛ نگرشی که هم با مسیحیت سازگار نیست، هم آشکارا بیدست داده

 «...آخر مرد حسابی .گرایی درست باشد، حتی با آن مکتب هم سازگار نیستاثبات

 .آقای کاپلز بار دیگر حرفش را برید و دستانش را روی بشقاب در هم قفل کرد

من یقین داشتم  .اموجه عقل را کنار نگذاشتهمطمئن باشید من به هیچ .اجازه بدهید یک کلمه بگویم»

دانستم که از همان روز گناه است، و از همان ابتدا هم این یقین را داشتم، چون چیزی را میاو بی که

 یهمین چند دقیقه پیش از من خواستید خودم را جای یکی از اعضای هیئت منصفه .دانستماول می

 دیگری نقش دگاهدا آن در من که دانممی چون ندارد، ایفایده تصوری چنین اما .بگذارم مارلو دادگاه

اگر » :تیدگف الان همین شما .دادممی شهادت دفاع نفع به و ایستادممی شاهد جایگاه در من .داشتممی
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خب، وجود دارد؛ و آن، شهادت من  «...هایش وجود داشتحتی یک مدرک هم برای تأیید حرف

 «.آن شهادت، قاطع است»با آرامش افزود،  «...و .است

 .نگالش را برداشت و با خیالی آسوده به خوردن شامش ادامه دادسپس دوباره کارد و چ

 و پریده ترنت یچهره از رنگ چید،می را سخنان این یدر تمام مدتی که آقای کاپلز با حوصله مقدمه

 ایخنده با و دوید صورتش به دوباره خون جمله، آخرین شنیدن با اما .بود شده سفید مرمر همچون

 .بیدکو میز بر مشت عصبی

اید، یا بعد از یکی از همان حتماً چیزی را اشتباه به خاطر آورده» .با صدای بلند گفت «محال است!»

خواهید بگویید تمام مدتی که من آن نمی .ایدگازدار خوابی دیدههایتان در نوشیدن شیر و آبافراط

 «.گناه استدانستید مارلو بیکردم، شما میپایین روی پرونده کار می

غذا را تمام کرد، سبیل  .اش بود، با نشاط سر تکان دادقای کاپلز، که مشغول خوردن آخرین لقمهآ

 .پشتش را پاک کرد و سپس روی میز خم شدکم

 «.من خودم به مندرسن شلیک کردم» .گفت «موضوع خیلی ساده است،»

 :گفتترنت فقط صدای آقای کاپلز را شنید که می

 «.باشم ترسم شما را شوکه کردهمی»

با  .جهد، خود را از بهت بیرون کشیدترنت با تلاشی شبیه غواصی که از اعماق آب به سوی سطح می

آنکه حرکتی خشک و مکانیکی لیوانش را برداشت، اما نیمی از شراب روی رومیزی ریخت و او بی

ای کاملاً دهنفس عمیقی کشید که به خن .ای بنوشد، با دقت لیوان را دوباره سر جایش گذاشتجرعه

 .نشاط بدل شدروح و بیبی

 «.ادامه بدهید»

 :آقای کاپلز آغاز کرد

 ماجرا یهمه» :داد ادامه گرفت،می اندازه را میز یآرام لبهدر حالی که با چنگالش آرام «.قتل عمد نبود»

 .کنممی تعریف برایتان را

حدود ساعت ده و ربع از  .ته بودمشب، طبق عادتم پیش از خواب برای قدم زدن بیرون رفآن یکشنبه

گذشت و پشت وایت گیبلز امتداد داشت رفتم؛ از مسیر باریکی که از میان مزرعه می .هتل خارج شدم

 یرسید که کنار گرینِ حفرهروی همان دری میزد و تقریباً روبهبرُ میراهی که پیچ بزرگ جاده را میان
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 یلبه تا چمن روی که بود این قصدم .شدم گلف مینز وارد آنجا از .داشت قرار گلف زمین هشتم

 .برگردم مسیر آن از و بروم صخره

 .بعد هم صدای توقفش را کنار دروازه .هنوز چند قدم بیشتر برنداشته بودم که صدای اتومبیل را شنیدم

او داشتم،  ای که جلوی هتل بایادتان هست به شما گفته بودم بعد از آن مشاجره .فوراً مندرسن را شناختم

شما از من پرسیده بودید، و من هم  .یک بار دیگر هم او را در حال حیات دیده بودم؟ همان موقع بود

 «.نخواستم دروغ بگویم

 :گفت سنگین صدایی با و نوشید شراب ایجرعه .آمد بیرون ترنت گلوی از خفیفی یناله

 «.لطفاً ادامه بدهید»

 :آقای کاپلز گفت

 و بودم ایستاده سنگی، دیوار کنار درختان، ینید، شب مهتابی بود؛ اما من زیر سایهداطور که میهمان»

وگویی را که تمام گفت .اشتند گمان کنند کسی نزدیکشان استند دلیلی هیچ دو آن صورت هر در

مت گونه که مارلو برایمان تعریف کرد، شنیدم و دیدم که اتومبیل به سمیانشان رد و بدل شد، دقیقاً همان

 .بیشاپزبریج حرکت کرد

 عجیب خشمی با اما بود؛ من طرف به پشتش چون ندیدم، ماشین شدن دور هنگام را مندرسن یچهره

 .پشت دست چپش را به سوی اتومبیل تکان داد، حرکتی که سخت مرا متعجب کرد

اما  .رو شومو روبهخواست دوباره با ابعد منتظر ماندم تا او به وایت گیبلز برگردد، چون اصلاً دلم نمی

دری را که چند لحظه پیش خودم از آن گذشته بودم باز کرد و روی چمن گرین ایستاد؛  .او برنگشت

 ...هایش در دو طرف بدن آویزان بود و به شکلی عجیبسرش پایین افتاده بود، دست .حرکتکاملاً بی

 .رسیدخشک و منجمد به نظر می

در نور ماه  .دست راستش با حرکتی سریع به جیب پالتویش رفت ناگهان .طور ایستادچند لحظه همان

همان لحظه فهمیدم  .زدهایش را به هم فشرده بود و چشمانش برق میدیدم سرش را بالا آورد، دندان

 .که این مرد عقلش را از دست داده است

 یقابل خود گرفته بود و لولهاو تپانچه را م .زمان با این فکر، چیزی دیگر هم در نور ماه برق زدتقریباً هم

 .بود رفته نشانه اشسینه سوی به را آن
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 .جا خودکشی کند یا نهاینجا باید بگویم که هنوز هم مطمئن نیستم مندرسن واقعاً قصد داشت همان

اما خود من احتمال  .مارلو، چون از دخالت من خبر ندارد، طبیعی است که چنین تصوری داشته باشد

خواست خودش را زخمی کند و سپس مارلو را به اقدام به قتل و سرقت ه فقط میدهم کزیادی می

 .متهم سازد

کنم، پیش از آنکه حتی بدانم چه می .خواهد خودکشی کنداما در آن لحظه، تصورم این بود که او می»

ای بهبا غرشی خشمگین مرا از خود دور کرد، ضر .ها به بیرون جستم و بازویش را گرفتماز دل سایه

اما پیش از آنکه فرصت شلیک پیدا  .تیر را به سوی سرم گرفتزمان هفتام زد و همهولناک به سینه

طور که یادتان هست، بعداً ها آویختم؛ همانکند، هر دو مچ دستش را چنگ زدم و با تمام نیرو به آن

جنگم، زیرا در ودم میدانستم که برای نجات جان خآن لحظه می .هایش پر از کبودی و خراش بودمچ

ی مفهوم میانمان ردوبدل شود، آنکه حتی یک کلمهبی .شدچشمانش چیزی جز قصد قتل دیده نمی

همچون دو حیوان وحشی با هم گلاویز شدیم؛ من دستی را که اسلحه در آن بود پایین نگه داشته بودم 

نین نیرویی برای چنین کردم چهرگز تصور نمی .کردمزمان دست دیگرش را نیز رها نمیو هم

سپس، با حرکتی کاملاً غریزی ــ حرکتی که هرگز آگاهانه قصد انجامش  .ای در وجودم باشددرگیری

را نداشتم ــ دست آزادش را کنار زدم و با سرعت برق به سوی اسلحه یورش بردم و آن را از میان 

ای وحشی او مانند گربه .عقب پریدم چند قدم به .معجزه بود که تیر شلیک نشد .انگشتانش بیرون کشیدم

کنم حدود گمان می .آنکه هدف بگیرم، به صورتش شلیک کردمبه سوی گلویم خیز برداشت و من بی

 .ای بر چمن فرو افتادزانوهایش همان دم خم شد و چون توده .یک یارد با من فاصله داشت

جا همان .، ضربان قلبش از حرکت ایستادزیر دستم .تیر را به زمین انداختم و بر بالینش خم شدمهفت»

دانم چه مدت گذشت تا زانو زدم و مبهوت به او خیره ماندم؛ چنان از جا خشک شده بودم که نمی

 .صدای بازگشت خودرو را شنیدم

پریده و پریشانش در نور مهتاب بر روی آن گرین قدم ی رنگترنت، تمام مدتی که مارلو با چهره»

ی نهم، چمباتمه زده های خار کنار محل شروع حفرهی بوتهسوتر، در سایهیارد آن زد، من فقط چندمی

ی علنی من با زدم مشاجرهحدس می .کردمداشتم فکر می .کردم خودم را نشان بدهمجرئت نمی .بودم

دهم همان لحظه که دیدم مندرسن به شما اطمینان می .مندرسن در همان صبح، نقل محافل هتل شده باشد

ناگهان  .های هولناکی که ممکن بود برای من پیش بیاید، از ذهنم گذشتبر زمین افتاد، تمام احتمال
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آنکه کسی رساندم، بیتر خودم را به هتل میباید هرچه سریع .دانستم چه باید بکنممی .زیرک شدم

کلمه از آنچه نباید حتی یک  .کردم که نجاتم دهدشدم و نقشی را بازی میمتوجه شود وارد آن می

البته تصورم این بود که مارلو ماجرای پیدا کردن جسد را برای همه  .گفتمرخ داده بود به کسی می

کردم دیگران هم مطمئن بودم او آن را خودکشی خواهد پنداشت و گمان می .تعریف خواهد کرد

 .همین برداشت را خواهند داشت

صدا در امتداد دیوار دور شدم و از کنار باشگاه د، من بیوقتی مارلو سرانجام خم شد تا جسد را بلند کن»

از جاده  .کاملاً آرام و بر خود مسلط بودم .توانست مرا ببیندگلف به جاده رسیدم؛ جایی که دیگر نمی

بری برسم که از پشت گذشتم، از حصار بالا رفتم و از میان چمنزار دویدم تا دوباره به همان مسیر میان

 «.زدمنفس میوقتی به هتل رسیدم، نفس .رسیدبلز به هتل میعمارت وایت گی

 :اختیار تکرار کردکرد، گویی مسحور شده باشد، بیترنت، همچنان که خیره به همراهش نگاه می

 «...زدینفس مینفس»

 :آقای کاپلز گفت

باز اتاق نوشتن  یوقتی از پشت ساختمان به هتل نزدیک شدم، از پنجره .آخر با تمام توان دویده بودم»

کسی آنجا نبود، بنابراین از پنجره بالا رفتم، وارد اتاق شدم، زنگ را به صدا درآوردم و  .داخل را دیدم

ساعت را نگاه کردم؛ کمی از یازده  .ای را بنویسم که قصد داشتم روز بعد بنویسمبعد نشستم تا نامه

اندکی بعد هم به اتاقم رفتم و  .خواستم وقتی پیشخدمت آمد، یک لیوان شیر و یک تمبر .گذشته بود

 «.اما خوابم نبرد .به بستر خوابیدم

با اندکی شگفتی به ترنت نگاه کرد؛  .آقای کاپلز که دیگر چیزی برای گفتن نداشت، سکوت کرد

 .ترنت سرش را میان دو دست گرفته بود و خاموش نشسته بود

 :سرانجام ترنت با صدایی توخالی زمزمه کرد

 «.جای هیچ نگرانی نیست .ای کاملاً طبیعی پس از فعالیت شدید در طول روزنتیجه ...نبردخوابش »

 :پریده سر برداشت و گفتای رنگدوباره مدتی سکوت کرد، سپس با چهره

ماجرای مندرسن  .ای جنایی نخواهم زداز این پس هرگز دست به پرونده .کاپلز، دیگر درمان شدم»

 «.غرور سرکش او سرانجام در هم شکست .نت خواهد بودی فیلیپ ترآخرین پرونده

 .اش بازگشتناگهان لبخند به چهره
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کاپلز، دیگر هیچ حرفی  .توانستم تحمل کنم، جز این آخرین اثباتِ ناتوانی عقل انسانچیز را میهمه»

و  ...نوشمات را با نهایت فروتنی میسلامتی .تو مرا شکست دادی :برای گفتن ندارم، جز یک جمله

 «.ی شام هم با خودت استهزینه

 پایان

 

 
 


